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ت   بِه
َ
بُهَتِ چَشِمآن

ُ
 نآم ا

  

 چهار نفر!   
ی

 داستان زندگ

 یه پارادوکس بزرگ!   

 نبر دی م یان احساس  

 احساسی از جنس غرور و آغشته به نفرت!  

 ریسک بزرگ در برابر تاوانی بزر گ تر!  

   - --------عشق برنده میدان خواهد بود  یا نفرت ؟ 

 با صدای بلند در گوشش داد زد م  

 ساعت دوازدس س  -

 با ا ین حرف سرجاش م یخ و ایسا د   

 دوازده ؟   -

بله خانم دوازده حالا پاشو آب بزن به صورتت تا بیام خواستگار یت حداقل کور س وی امی دی تو دل ننه بابات 

 جا باز کن ه 

 جعبه دستمال کاغذی رو پرت کردم سمتش.  -
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ا  خد-گمشو، مگه من  م یخوا م زن تو بشم   یابو ؟ 

 میدونه، قیافت که خیلی غلط اندازه  

ی تلفات   -  دلتم بخواد طبق آماری که من دارم تا الان هزارتا تا کشته مرده دادم البته با نادید ه گرفت 

 آره درست م یگ ی اما هزارِ بدون  یک  این و گفت و الفرار..  -

 الهم الشفاع ت 

بنده رستا بلند شدم رفتم دست به آب و برگشتم جلو آئینه خب، 

 هستم.  

ِ خانواده عظیمیان   
 رستا عظیم یان ب یست و چهار ساله و تک دخب 

 چو ن سه سال جهشی زدم تونستم تو سن کم فوق ل یسان س زبان رو بگبر م 

ی، طوسی، عسل ی که خودمم هنو نفهمیدم چ ه رنگیه، خلاصه همه چی   موه ای  زیتونی فر ت یره و چشم ای خاکسب 

ت عزرائیل سلام متناسب با  ی خونه که دارم به حضی صورت خب دیگه خودم و معرفی کردم فعلا پیش به س وی آشبی

 ••:   ℎ𝑎𝑛𝑎میدم! • •

دن...   ی ی حرف مبر
 ا ز پله ها پا ین اومدم مامانم و تانی داشت 

 با صدای بلند گفتم:  

 سلام!    -

 مامانم دستشو گذاشت ر وی قلب ش 

-  ....  وا، مرض روانی

 ین چه طرز حرف زدن با  یکی یه دونه بچته ؟   وا مامان! ا  -
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مامانم پشت چش می نازک کرد و روشو برگردوند، رو به تان ی کردم که داشت با خنده نگاهم م یکرد از حق نگذریم  

 این تانی خل و چل ما هم قشنگه موهاش قهوه  ا ی روشن با چش ای عسلی لب ه ای گوشت  و خوش فر م 

 تموم شدم!  چیه واسه شوهرم بزار  -

ه  تانی رو به مامانم گفت:   -  هه، شوهر، خاک تو سر کش که بیاد ترو بگبر

 خاله دی دی چ ی م یگه؟ ؟  -

 مامانم درحالی که داشت خیار پوست   میکند گفت:  

 چیکار بچم دار ی ؟ ولش کن تانی کمبودا خودشو به تو نسبت م ید ه  -

 چ و بوس تف مالی کرد و گفت:  تانیا چاپلوس هم رفت و گونه مامانم رو از ما 

 فدات شم خال هی قشنگم. -

 قربونت   -

ت نیست دوست منه!   -رستا   وا بلا به دوره باشه شهرزاد خانم یادم م یمونه، خوبه تانیا دخب 

 بعدش رو به تانی کرد م و گفتم:  

 ندا ری خونه ما پلاس ی ؟ ابروهاشو با خنده بالا انداخت و گفت:   -
ی

 تو کارو زندگ
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 به خودم مربوطه دیگه...  

 اوگ به من چه...  -

اینو گفتم و رفتم جلو ن   و ی  میدونستم الان  

 غلط کردن.   م یاد به 

  

یهو صدای پ یامک گوشیم بلند شد بازش کردم  -رستا 

 نوشته بود  

 اخم که میکتی بهت حسو دیم م یشه خر   -

 خب یه نگاه بهش انداختم که لبخند زد منم بیتوجه بهش نگاه فیلم کردم   
ی

 وا، خاک تو سرت نمیتونی اینو بلند ب گ

شوچی   -تانیاکه احساس کردم ی گ از پشتم آ ویزون شد  

 کردم خواهری ببخشید!  

 بگشتم سمتش گفتم:  

 اولا، ارزششو ندا ری که ناراحت شم دوما  اینکه واسه چ یز ای ب یخود الکی معذرت خواهی نکن حالیته؟ ؟   -

 برو بابا تر یپ غرور برداشته...   -

 به خاطر خودت گفتم!   -

 باشه حالا، آشت  ؟ خندیدم و گفتم:  آشت    -

!   شف ای   -مامان ی  و یژه عنا یت کن آمتر
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 با حرف مامان خند یدی م 

خبر باشه،   -خب حالا پاشو آماده شو ب ری م  -تانیا

ون؟ ؟   دوازده ظهر ببر

ون ناهار..   -  نه بابا، با بچه ها دانشگاه قراره بریم  ببر

 کدوم بچه ها ؟   -

 نیلوفر اینا دیگه...   -

 نه حال ندارم خودت برو...  -

 نکنا رستا کفرمو بلند  -

 کفرم مگه بلند م یشه لامصب ؟  -

، پاشو بپوش می ریم پیست ماش ین...   -  خیلی منحرفی

 جدی ؟ اوگ الان آماده میش م  -

 باشه منتظرم ....   -

 (یک ساعت بعد)  

-   ...  بریم تانی

 تانیا با  دیدنم یه سوت بلند کشید و ی ه نگاه کل ی بهم انداخت...  

 اسپورت مشکی و یه مقنعه سورم های و آر ایش ملایم. ..  یه شلوار جذب مشکی با مانتوی  -
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 چه کر دی دخب  خانم، شماره بدم پاره کتی ؟ 

ون...   -  با لبخند بهش نگاه کردم و کولم رو انداختم ر وی شونم و بعد از خدافظی کردن با مامانم از خونه زدی م ببر

د!    ی  تانیا هم معمولا ت یپ لی مبر

ی شدی م تو ی  ی اهنگ مسخره با زی تتلو رو گذاشته بودیم و من هی و یراژ م یدادم تو خ یابون،  سوار ماشتر ماشتر

و ن تانیا ه ببر  رستا  یواش!   -اخه کدوم خ ری جز ما ساعت  یک ظهر مبر

 صد ای ظبتو کم کردم...  

؟؟ ؟   -  چی

 میگم یواش تر دا ریم م یرسیم   -

 اوگ...   -

  ...... 

  

 رسیدیم پیس ت 

ا اومدن سلام و احوال پرسی و ماچ و بوس و تف مالی...  بچه ها با  دید ن ، دخب  ی  ما برگشت 

 کامران(ملقب به دلقک کلاس)گفت: 

 بهبه سلطان عظ یمیان، حال ش ریف ؟ تک خنده  ای کردم و گفتم:  -

 خوبم، نمک...  -
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کاوه یه جورانی خاطرخواه تانیا بود که الانم بد جور زوم بود رو صورت تانی پسر خوشگل و پولداری بود شای د بعضی ها  

ی پسری ول ی خوشبختانه منو تا نی کلا  علاقه به رل زدن و دوست پسر ی و دوست باشن که خوششون بیاد از همچتر

ی نداشتیم!    دخب 

 تانیا هم که بد اخم کرده بود خودمم د یگه واقعا داشتم شک م یکردم که ا ین تانیا خودمونه  

 نگاه خ یرم رو که د ید گفت:   

 تابلو با زی در نیار، الان شبیه تو شدم وقت  که اخم میکن ی آره ؟ لبخندی زدم و گفتم:   -

 کس شبیه  هیچکس نیست... هیچ -

  

 خب برو بچ بری م ناهار بعدش پیست!    -کامرا ن

 نظرتون ؟ 

اره   -فرانک(نامزد کامران:) 

 کامی جون ب ر یم!  

 اره من که پ ایم..  -نیلوفر

 فرف  نداره.   -کاوه 

 تانیا با پوزخند گفت:  

ی نی اید شما!  -  نداره، م یتونتر
 اگه فرف 

 همه چی جواب داشت الان لال شده بود ...  کاوه  ای که واسه 
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ی سواری که گوشیم زنگ خور  خلاصه همه از گردن کامران بدبخت غذا سفارش دادیم میخواستم ب ریم سمت ماشتر

 اوه اوه بچه ها خفه لطفا.   -د رستا 

  -چرا ؟ رستا  -کامرا ن

 ساکت، بابامه. 

 اوه، اوگ!   -کامرا ن

 تم:  دکمه اتصالو زدم و گف -رستا 

 سلام بر پدر گرام ی!   -

 سلام دخب  بابا   -

 خونر بابا ؟   -

 آفتاب از کدوم طرف خندیده زنگ ز د ین ؟   

 با ا ین حرفم همه بچه ها اول ری ز خند یدن بعدش بابا پشت تلفن گفت:  

 دخب  شیطون خودمی دیگه!   -

 بله دیگه! خب پدر امرتون ؟   -

 کج انی بابا ؟   -

ون.  -  با بچ هها اوم دیم ببر

 بچهها؟ کدوم بچه ها؟ ؟   -

 وا، دوستام  دیگه.    -

 خندید و گفت:  
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-  !  باشه فقط سعی کن قبل هفت خونه باسیی

 چرا ؟  -

 یه مسئل های پ ی ش اومده م یخوا م در موردش صحبت کن یم، تانی هم بیار.   -

 باشه چشم کاری دیگه ؟  -

 نه عزیزم مر ا  -

  

 قب خودت باش!  

 بوق بوق بوق... 

 شده بود .    ذهنم بد درگبر 

نه ؟  هیچ وقت واسه  ا ین کارا  ی یعتی چیشده که اینقد جدی داره حرف مبر

 زنگ نم یزد بگه بیا خون ه و...  

 هزارتا فکر ناجور که مغزم رو بد درگ یر کرد ه بود...  

 گ بود؟ ؟   -تانی 

 بابام!   -

 چیگفت ؟  -

، گفت تا قبل از هفت خونه باشیم!   -  هیچی

 باشیم ؟  -

 نر ای!  آره گفت توهم  -

 من؟ من چرا؟ ؟  -
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 توام نکبر منکر میبی سی  -
 نمیدونم تانی

 اوگ ب ریم فعلا زوده.  -

  ....... 

وع کردی م به گاز دادن    سری

ی کاوه...    که تانیا به شدت خورد تو ماشتر
 کاوه وسطاش پیچ ید جلو تانی

 خلاصه بعد از پیاده شدن یه چرچی هم زدیم و کلی خندید م دیگه ساعت شیش و 

 نیم بود که د یگه میخواستیم ب ری م.  

 رفتیم سمت بچه ها برای خداحافظ ی که کاوه جل وی بچه ها روبه تانیا گفت:    

-  ! ی  تانیا خانم امیدوار م از شوچی من ت وی پیست ناراحت نشده باشتر

 تانیا با یه جذبه خاصی برگشت و بهش زل زد و گفت:   

م من اسم اون ح - ارم شوخ ی بلکه بهش میگم عقده که نشانه آق ای به ظاهر محب  ی رکت بیشعورانه شمارو نمبر

 شعورتونه .  

ی شد ...     بعد رفت و سوار ماشتر

 این رفتارا از تانی بعید بود!   

 خوش اخلاق یش زبون زد بود اما حالا  این رفتارا ازش بعیده!   

  

 رفتم سمت کاوه، وقت  رسیدم بهش گفتم:   -رستا 

 لطفا  بیشب  از ا ین غرورتون رو خورد نکنید!  آق ای نیا زی  -
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با ا ین کارا بیشب  شخصیت خودتون رو میا رین پا ین تانیا دیوونه تر این حرفاست بزنه به سرش خدا میدونه چه کارا که  

 نمیکن ه البته اگه میخوا ی بیشب  از ا ین خودتونو تخ ریب کنید ادامه ب دی ن دیگه خود دانید.  

ی شدم و راه افتادی م. بعدش از   کردم و سوار ماشتر
 بقیه بچ هها خدافظی

 پسرهِ پرو هر غلظ دلش میخوا د میکنه بعد م یاد م یگه:   -تانیا

 (تانی دهنشو کج کرد تا ادا کاوه رو در  بیاره)    

ی تانیا خانم ...  -  امیدوارم ناراحت نشده باشتر

رو رستا خدانی حال کردی چطور حالشو گرفتم ؟ دنده 

 عوض کردم و گفتم:  

 نه!   -

 وا، چی چ یو نه؟ چرا اخه مگه....   -

 وسط حرفش پرید م و گفتم:  

د ی پسره، غرور داره، میفهمی که ؟  - ی  نباید جلو همه باهاش  اینجوری حرف مبر

-   
ی

 هه، باشه اصن تو راست م یکی

 شک دار ی ؟   -

 تانیا با اخم روشو ازم گرفت و به پنجره نگاه کرد.  

  ..... 

 خونه تانیا یه آپارتمان قشنگ بود که رو به روی ما بود ،یع نی تراس خونشون قشنگ مقابل ما بود .  

ی مامانم بیشب  هوا اونو داره .   تانیا ا زکوچیکی مامانش از دست داده و واسه همتر

 خلاصه با تانی رفت یم و وارد خونه شد یم  
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ه بود  ی و با سلام ما، با لبخند محوی سرشو تکون داد  به بابا سلام دادم که عمیق و با اخم خبر  به زمتر

ا یه وگرنه چرا با ید  اینجوری اخم کنه...   بیا نگفتم یه خبر

 سلام دخب  ای گل...   -بابا

 سلام عمو جون خوب ی ؟   -تانیا

م   -  قربونت دخب 

 بابا، مامان کو؟ ؟   -رستا 

 فکر کنم رفته دوش بگ یره.   -

 آهان...  -

بش ینید کارتون دار م تانیا رو   خب نر اید  -بابا

مبل نشست  و منم طبق معمول کنار تان ی 

 خب بابا بگو!   -رستا 

ک ت تانی  -بابا  خب ؟  -راستش امروز یکی از دوستای قد یمی  اومده بود سری

 خلاصه از احوال پرسی و  اینا گرفته بحث رفت سر کار و بار ش   -

کت به اسم کت زده که  این سری  خودشه ولی پسرش اداره م یکنه و مد یر یتش با پسرشه!    گفت پسرش یه سری

 خب بابا چه ربظ به ما داره  این ؟   -رستا 

صبر کن! خلاصه  میکنم منم بهش گفتم شما دوتا حرفه  ای که دا رین و رشته ای که خوندین زبانه ازم خواست تا به  -

ی المللیه واسه ب کت بتر کتشون چون سری جم بر ین تو سری ی با قرارداد با سا یر کشورها همس ایه نیا ز به عنوان مب  ست 

جم دارن...   مب 
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؟ ؟ اصلا نظرتون چیه برم   -رستا  ، دیگه چی ی مونده با فوق ل یسانس زبان برم بش م منشی هه، همتر

مه ؟ تانیا
َ
د
َ
جم!   -به عنوان خ مه ؟ گفت مب 

َ
د
َ
 رستا خل مگه عمو گفت خ

 چته تو دخب  چرا جوش م یاری ؟   -بابا

 عمو ببخشید ا ولی رستا بره کافیه دیگه چه نیا ز به من ؟  -نی تا

کت  - ی و میشه گفت اداره سری کت توسط رئیس و معاونش اداره میشه که این دوتا هم پسر عمو هست  نه عزیزم،  این سری

سه هم ین دوتا به عهده دوتاشونه هردوتاشون قرارداد های مجزا  ای دارن رستا که نم یتونه کار هر دوتا رو انجام بده وا

جم...    مب 

م تانی میخواد بر ه بر ا ی   -رستا  من که نمبر

 خودش!  

 بابا اخم مح وی رو ی پیشونیش نم ایان شد و آروم گفت: 

م؟ خب رستا به من رو انداخته  رستا - با لحتی که حرف   -یعتی چی نمبر

 زد دلم ن یومد نه بیارم رو ش 

ک ت اونجا آشنا می - ...  درضمن هم با محیط سری کت زدم کاملا آماده باسیی  شی که ه ر وقت خودم برات سری

وع م یکنیم ؟  -  خب باشه گ سری

 فرد ا -

 فردا؟ زود نیست؟ ؟  -تانیا

-   . م هرچه زود تر بهب   نه دیگه دخب 

 راست  بابا منظور از دوستت همون آق ای رستگار نیست ؟   -رستا 

کت!  -  چرا، رف یقمه.  اینم کارت سری
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 کرد به کارت و با صد ای بلند خوند: تانیا حمله  

کت ه 》 ی انواع قرار داد تجاری با سری ات، قطعات کامپیوتر و بست  ی ل ی تابان صادرات و واردات تجهبر
ّ
ی المل کت بتر سری

 با م دی ریت: {رستگار}   《ای مختلف  زیر نظر وزارت نر نالمللی

 اوه چه باکلاس رستا، مگه نه؟ ؟  -تانی 

 نه!   -

 درد بابا، با ز  -

  

 شده  ی خ  

 و ای تانی اصلا حوصله ندارم ا   -

 اوگ، تو گ عصاب داشت  فدات.  -

 منم برم دیگه، کاری باری نداری ؟  

 نه عزیزم برو خدا همرات.   -

 از همه خداحافظی کردم و رفتم سمت ساختمون خودمون از آسانسور رفتم بالا و کلید رو ت وی در چرخوندم   -تانیا

 سلام عشق بابا .   -

 ا دیدن بابا س ر یع پریدم بغلش اونم اغوششو برام باز کرد...  ب

ارم   - ی  سلام بابا جونم ببخشید تروخدا همش تنهاتون مبر

 برات نر افته بعد با خنده محوی گفت:   -
سم اتفاف  م این چه حرفیه فقط م یب   نه دخب 

 م یدونی که بعد مامانت تو ش دی همه زندگیم  -
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 اشک تو چشمام جمع شد.  منم حس فیلم هندی گرفتم و  -

 که یهو مادرگرام از پشت سر بابام گفت:  

 چهه عجب تشی ف آور دی خونه خانم خانم ا -

[چیه؟ تعجب کر دین؟  ایسگا بودین تاحالا، آره]  با لبخند به مامانم  نگاه 

 کردم و گفتم:  

در   -مهران صحبت کرد باهات ؟ تانی  -رستا)   بابا دیر شد  دیگه کارم طول کشید از اونور هم رفتم پیش رَ سی ( مخفف  -

 چه مورد ؟ 

ی گذاشت و گفت:    چ انی رو ر وی مبر
 مامان سیتی

کت دیگه.   -  سری

 آره تلفتی گفت.   -آها، اره عمو گفت، ولی مگه به شما هم گفته ؟ بابا -

ی حالا ؟   -مامان  مبر

 اره، نرم؟ ؟  -

 کشیدم به گردنم و گفتم:  نه عزیزم گفتم ش اید علاقه نداشته باسیی  دست   -

احت کنم .   -  نه اوکیه، من برم لباسامو عوض کنم و یک م اسب 

 برو عز یزم   -

 داشتم م یرفتم که صدای مامانم و که با  خنده  زیر گوش بابام پچپچ م یکرد و شنیدم که م یگفت:  

کت باز شد بعد خندید.   - ی سری  خدارو چه  دید ی شاید بختش تو ه متر

 م یکم ا یراد داره انگار...  وا این ننه ماه
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سم ت اتاقم رفتم، ک یفم و پرت کردم ر و ی تخت مانتو و شلوارم رو با یه تاپ شلوار قرمز که عکس خرس روش بود 

 عوض کردم.   

ی بازم بچم ولی یه جوری با غریبه ها برخورد می کنم که....    یعتی جون به جونم کتی

م عاشق رنگ   ها گرم م یگبر
ها ی روشن ولی نم یدونم رستا به گ رفته با همه خودمونی ها بجز منو بابا و  با خودمونی

شو کم کنه   مامانش سرده وقت  ک سی اذ یتش میکنه بهش حمله نمیکنه و سعی میکنه با یه حرف یا با ت یکه سری

 ه  
َ
 مغرورِ، ا

پرسم این سرد یت به گ رفته میگه به    غرور خوبه ولی نه  زیا دی حت  گاهی اوقات با منم سرد م یشه هر چی هم ازش می

خودم  یعتی قشنگ دهنمو م یبنده ولی قلبش خیلی مهربونه اگه بخواد به قلبش گوش کنه دوست داشتتی ت ری ن دخب  

ه هم هست کلا دوستمون افسرد هست در نتیجه بیخیا ل حالا اگه اجازه بد ین برم بتمرگم   میشه عاشق رنگ ه ای تبر

  .
ً
 فعلا

 ز در حموم رد شدم...  ا -رستا 

 سلام ننه  -

 مامانم در حالی که داشت حوله رو دور خودش م یپیچید با لبخند گفت:  

 سلام تانی کو ؟  -

 خونه خودشون .   -

 وا، مگه قرار نبود غذا بهش بدم بخوره  با خشم نگاهش کردم و گفتم:   -

 ده ا ین کارا یعتی چی ؟ ممنون، منم خوب م، مامان خانم تان یا خودش مامان داره که بهش غذا ب  -

ه چون   - نم طیبه بیاد غذا ببر ی وا، بچه چرا اینجوری میکتی تو، زدنت به برق انگاری، تعادل روچ نداری، الان زن گ مبر

 زیادن ب ا ید بریزم سطل اشغال اسراف میشه، چه بهب  بدم اون ا 

ی به منظوری غذا می دیم بهشون  -  ...  و ای مامان، زشته واقعا فکر میکتی
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 مامانم منو کنار زد و گفت:  

ی برادر م یمونن، تو  - برو بابا منو اون  ا ین حرفا رو نداریم ده، دوازده ساله دوستیم، بابات و آقای ا یز دی هم که عتر

 مشکل داری کلا فا زی، فا زی نیم ساعت خونر دوهفته قاطی میکتی ...  

 ...  باشه بابا اصلا به من چه هر کار ی دلت م یخ -رستا 
ً
 واد انجام بده فعلا

رفتم سمت اتاقم روی تخت ولو شدم چه روز خسته کننده ای اتاق من تراس داشت که بیشب  تهران معلوم بود البته  

ساختمون روبه رومون یک م جلوی زا ویه دید رو  میگرفت نگاه به تراس تانی  اینا انداختم، هیچکس نبود حتما  

ی شلوارک مشکی عوض کردم و موهام و باز کردم یاد حرف مامانم افتادم  خوابیده... منم لباس هامو با ی  ه بلبر

نی )   ی تو فا زی فا زی الان خونر دو ثانیه دیگه قاط مبر
 (دخب 

 لبخند اومد ر وی لبم راست م یگه نم یدونم چرا سر یع فازم عوض میشه....   

  ............ 

  

 با صدای بابام از اتاق خارج شد م  -آریا

 نم باب ا جو  -

 سلام، بیا پا ین کارتِ دار م  -

 از پله ها رفتم پا ین را یان اونجا بود رایان پسر عمومه خ یلی باهم خوبیم درست ع ین داداش ...   

 سرشو آورد بالا و با دیدن من گفت:  

 سلام و درود بر شما آری ع زیز  اخم کر دم و  گفتم:   -

 باز گفت  آری ؟  -

 بعد بهت میگم گاری خوبه ؟ باشه پس از  این به  -
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ی حال پر جذبه و جذاب و خوشتیپ  - یه تک خنده زدم و نشستم، ا ین بسری کلا خیلی پسر شوخ طبع و باحالیه اما در عتر

 با چشم ه ای خاکسب  ی  

 اوم دی    -

 آره بابا بگو...  -

جم ن  - ی قرارداد با کشوره ای خارچر به مب  ی شما یعتی هم تو هم را یان بر ا ی بست   یا ز داری ن  ببتر

بله  -اره تو فکرش بودم   آریا -رایان 

 درسته، خب ؟ 

 خب اینکه من پیدا کردم براتون!   

 wowww - رایان 

  nooooo -ولی خب دوتا خانم هست ن رایان -

 آریا کوستی که روی مبل بود رو پرت کرد سمت ر ایان و گفت: 

 بگبر بینم چی شده، مسخره .   -
 یه دودق یقه لال مونی

!   - اریا  ی ، آقا م یگرفتتر
 یعتی چی دخب 

-   . ی  اخه از دوستام هست 

؟     -را یان -  چی

  

ی ؟  ا دوستاتون هست   دخب 

 نه رایان جان، منظورم پدرشونه!   -

 اهان، پس خواهران غ ریب ن  -
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 بابا یکم خن دید و گفت:  

-  ... ی  نه دوتا دوست 

 نمیشه باب ا   -اریا 

ت والا مقا -رایان ی دخب  باشه..  آره عمو مگه نمیدونی حضی ا بدشون میاد و نب ا ید جانی که پهن هست   م آ ریا از دخب 

 برو باب ا  -

همینه که هست، اه عصابمو خورد کر دین بیا و خونر کن، مگه جنسه که برم عوض کنم تازه منم بهشون رو  -بابا

 انداختم نمیشه که بگم نه،  آقا آر یا نم یخوان.... 

 گفتم که دوست  -سواد گ یر آورده حتما از اون انی که راه به راه ناز م یا ن  باباهه، رفته دوتا دخب  بی  -آریا
ً
اولا

شم شبیه خودشه     من واقعا مَرده  در نتیجه دخب 

جم شما. ..     اینا با فوق ل یسانس زبان ک شامل تافل، ایلتس و.... میشه قبول کردن که بیان بشن مب 
ً
 دوم ا

ی اگه بیان!    واقعا منت گذاشت 

خب گ یریم که اومدن. از کجا معلوم مدرکشون با پول ن یست ؟ رایان آهسته در  -آریا

 گوش آر یا گفت:  

 با پول، انگارخودت کل سال ه ای تحض لیتو با امید به آیند ه و توکل بر پروردگار متعال نشست  درس  -
ی

یه جوری میکی

 خوندی تا بلکه کور سوی ام یدی برات نما یان شه . 

 هم با پول نبوده گاری جون   مگه تو 

 و بعد اتمام حرفش زد  زیر خنده  

ه شدم...   ی خبر ی نگاهش کردم که دهنشو بست و با اخم به زمتر  تبر

!   -بابا ی  د یگه گفتم فردا آماده باشتر
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 خیلی خب.  -

ی بابا، ر ایا ن بلند شد   خب دیگه  -بعد رفت 

 من برم گاری جون!  

 بشو نیست...  کلافه نگاهش کردم مثل اینکه آدم

 کجا؟؟ ؟   -

 جلو آینه وا یساد و  یقهاشو مرتب کرد و گفت:  

د مثل  اینکه قراره به زور کنه تو پاچمون این دوتا رو    - ی ا یشگاه ده تیغه کنم جوری که بابات حرف مبر  برم پبر

اشت ادامه دا د  ی  آریا هم با نیشخند جذانر که دندونا ی سفیدشو به نمای ش مبر

 ما منتظر دوتا دخت ری م رایان صداشو زنونه کرد و گفت:  نه که چقدم  -

 به دستش انداخت که مثلا لاک -
ی

والا چی بگم خواهر، دید ی م یخوان به زور شوهرمون بدن، بعد یه نگاه ساختکی

 داره و با ناز  ادامه داد:    

 من که قصد ادامه تحصیل دارم و م یخام درس بخونم...   -

ازش مونده آریا آروم و  البته فقط یه صفحه 

 مردونه خندید  

 و ر ایان بعد از خداحافظی از همه سمت خونشون به حرکت در اومد ....  

  

 از اونان که موهاشون   -آریا
ً
ی ر ا یان، رفتم تو اتاقم داشتم به فردا فکر  میکردم یه پوزخند ر وی لبم نشست حتما بعد از رفت 

 و آر ایش غلی ظ اه ا ه   بلوند کردن با ناخن ه ای پدیکور شده

ی یاد حرف را یان افتاد م  ان که نگاهِ جوونای مردمو بد م یکتی ی دخب   انی همتر
ی دخب   حالم بهم میخوره از همچتر
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(والا خواهر میخوا ن شوهرمون بدن)  لبخند کچر  

 ر وی لبم نما یان شد.   

ی داداشم م یمونه از کوچیکی تا الان بیخ ر یش هم بود یم ولی  ی تا آسمون ه عتر  شخصیتامو ن زمتر

اون خیلی آدم شوخ طبع و خوبیه ولی کاش منم مثل اون بودم فقط زمانی که رایان کنارمه خنده رو لبهامه اگر ر ایان 

 فکر نکنم شاید هفت سال یه بار من لبام به خنده باز میشد طبق معمول که اصلا اعصاب ندار م و   
ً
نبود واقعا

 ا خوش کرده وسط ابروها م  همیشه ا ین اخم لعنت  ج

بَش هم کم نیست.    
َ
 بقیه میگن سرد اما تعر یف از خود نباشه! درسته یه آدم م یتونه سرد باشه اما جَذ

 شاید مغرور!...  

ی شه و متنفر از دخب  جماعت...    آدمی که غرورش همه چبر

ه و پوست سفید و چشانی  ه که رگه های ی از مشکی توشون نما  ا ز قیافمم کلی بخوام بگم موه ای لخت تق ریبا تبر آنر تبر

 یانه که از پدربزرگم به ارث رسیده.  

 خلاصه همه چی متناسب با صورت   

ی فکر نکنم که یواش   ی و از هیکلمم که را ضیم چون ورزش میکنم رو فرمه... رو تخت خوابیدم و سع ی کردم به چبر

ی شد.    یواش پلکام سنگتر

 چشامو باز کردم و س ری    ع پریدم دستشونی لباسامو پوشیدم  و فقط به یه رژ لب بسنده کردم. با آلارم گوش یم  -رستا 

 شهری جون، شه ری، من دارم م یرم    -

شهری و درد ب یا کوفت کن صبحونه بعد گردنتو بشکون برو  با تعجب رفتم سمتش و کیفم و گذاشتم رو م یز و   -

 گفتم:  

ی بو د رستا قربونت بره، این حجم از عصتر ب -  ودن بر ای یه خانم خوشکل مثل شما بده از ما گفت 
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خواست یه حرفی بزنه که از در خارج شدم با خنده تا درو باز کردم تانیا رو دید م که لنگون لنگون اومد سمت 

 ماسیی ن و سوار شد  

جورین تا یه دل سبر   و ای آن  ش کن بریم که خیلی دلم میخواد ببینم ا ی ن پسر انی ک کشته مرده دارن چه -تانیا

 بهشون بخندم  

ی و از جا کندم....    اومد روی لبم و ماشتر
 با ا ین حرفش منم لبخند شیطانی

  

 با باز شدن در بدون اجاز ه   -آریا

اخمم و کشیدم ت و ی هم و سرم و بالا آوردم که هرگ هست فحش بارش کنم که با دیدن را یان برق از سرم پر ی  

 د 

 کشیدم که ر ایان با خنده گفت:  یه سوت بلند  

 مرگ را یان چطور شدم ؟  -

-   .  واقعا خاک تو سرت که واسه دوتا ب ی ارزش داری چیکار میکتی

کت جهانیه ب اید  - چه ربظ داره، جناب مغرور و خفن،  میخوا م تو نگاه اول خوب به نظر ب یام بلاخره یه سری

 خوشتیپ باشیم. 

ی و ادامه داد:     بعد خم شد رو مبر

ت آر یا.  -  البته ما اگه خودمون هم بکشیم که به پای جذبه مردونه شما نمی رسیم حضی

ی باب ا تا ن یومدن.  -  بیا بشتر

  ......... 

 از م ا   -رستا  
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 که ترکیتر از طلانی و مشکی داشت و بزرگ 
ی

ی پیاده ش دیم تانی کنارم  ایستاد و من نگاهم و چرخوندم تا تابل وی بزرگ شتر

 ته بو د روش نوش

لی تابان}  
ّ
ی المل کت بتر  {سری

 "با مد یر یت: رستگار"   

 یه نگاه به تانی انداختم که فکش وا مونده بود با  دیدن من دهنشو بست و گفت: 

 بریم ...  -

 وار د که شدیم خودمم شکه شدم واقعا نما ی جذانر داشت بیست یا سی  

 طبقه  ای بود فکر کنم ...  

 سمت اسانسور و  دکمه واحد آخر و فشار دادم... آروم حرکت کر دیم  

ه شده بود منم داشتم پرونده ها رو مطالعه میکردم که تلفن  -آریا ی دراز کرده بود و به گوسیی خبر ر ایان پاهاشو روی مبر

 زنگ خورد  

 بله ؟ -

 -صد ای پر ناز  منش ی افتاد ت وی گوش ی 

 جناب رستگار دوتا خانم تشیف ... 

 ادامه بده و تند گفتم:  نزاشتم 

 بگو بیان تو، و تلفن رو قط کردم.  -

 خیلی دوست دارم صداشو بشنوم واسم ناز هم میکنه...  
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در که زده شد ر ایان س ری    ع پاهاشو جمع کرد و کتشو مرتب کرد منم عینک مطالعه ای که روی صورتم بود رو  

ی  رایان  بفرمائید...   -گذاشتم روی مبر

 در گفت:  تانیا پشت  -رستا 

 شت، جذبه صدات از زا ویه سیصد و شصت درجه تو حلقم ... -

 بفرمائید داخل ...   -آریا

 درو باز کر دی م و وارد ش دیم   -رستا 

به محض وارد شدن تانیا چشاش هشتاد  قسمت شد منم سرمو آوردم بالا که ببینم چیشده که با بالا اوردن 

 سرم....  

 باکلاس چشام بعد چند ثانیه رنگ نر تفاون  گرفت تانی هم همینطور. شت، چقد خفن و  -رستا 

 اون دوتانی که پشت م یز نشسته بودن بلند شدن و چی لی رسمی سلام کردن .  

ی ید.   -آریا  بفرما ید بشتر

 بله..  -تانیا

ی خاصی رو نشون نمیداد.     تانیا لبخند مح وی روی لبش بود منم چهرم چبر

ا ی عظیم یان فکر کنم از قبل همه چ یو مطرح کردن و نیا ز ی به باز کردن مجدد موضوع بسیار خب، آق -رایان

 نیست!  

آریا عینک مطالعه شو ر وی صورتش گذاشت و با اخم جذانر چندتا برگه رو مرتب کرد و جلوی ما گذاشت. و ادامه 

 داد:  

کت ما ش دین.   - جم وارد سری  شما هم به عنوان مب 

 !  بله، درسته  -تانیا
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ه خودتون معرفی کنید.   -آریا  بس یار خب، بر ای شناخت بیشت ر از هم بهب 

 بدون  اینکه بهش نگاه کنم گفتم:   -رستا 

-   ...  رستا عظیم یان هستم و  ایشون هم تانی

 تانیا پ رید وسط حرفم و گفت:  

 خودم زبون دارم...   -

 گاز گرفت که نخنده.  با ا ین حرفش یکی از پسرا که فهمید ه بودم معاونه لبشو  

 منم تان یا  ایز دی هستم.   -

 اون پسره از خود راصیی از جاش بلند شد و به ساعتش نگاه انداخت و گفت:  

کت و ایشون هم رایان رستگار معاون و نائب رئیس  - منو را یان هم که میشناسید دیگه، من آریا رستگار رنی س سری

کت.   سری

 تانیا در گوشم گفت:  

 همانا که  ا ین دو تن از رستگارانند.  واو، و   -

 با ا ین حرف نتونستم جلو خودمو بگ یر م و آروم خندیدم...  

 که آریا همنیجور که زل زده بود ت وی چشام با صراحت گفت:  

ی ماهم بخندیم!  - ی خنده دا ری هست بگتر  اگه چبر

 تانیا یه نگاه بهش انداخت و گفت:  

ی بود که لازم بود بدونید  - ی  ، حتما م یگفتیم تا شما هم نر بهره نمونید.  جناب رستگار!  اگه چبر

ی آر یا دور نموند و مجبور شد س ری    ع جم کنه خندشو...    رایان یه خنده تو دهتی کرد که از چشمای ت یز بتر

  ........ 
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ی قرار دا د رایان   -رستا  بلند شدیم بر ای نوشت 

 قرارداد رو داد دستم.  

 مچکرم...   -

 نوکر م  -

 تعجب نگاهش کردم که انگار فهمید چه سوت ی داده افتاد به من من کردن  با 

، خا، خواهش...  - ه یعتی ی  عه چبر

 نمیدونم چرا به نظرم پسر خونر م یاوم د  

 ولی اون یکی.....  

  

 ت وی ذهنم گذشت ک ه   -آریا

  ( ! ی  (دیدی آقا آر یا اون جوری که فکر میکردی ن یست 

 شناخت  که ازشون دارم عظ یمیان سرده ولی ا یز دی ق یافه مهربونی داره... با ا ین چند ساعت 

وع کنید ؟ رستا  -رایان مشکلی ن ی  -خب، خانما نظرتون چیه امروز کارتون رو سری

 س! 

 خب آ ریا شما اتاق خانم عظیم یان رو نشون بده من هم خانم  ایز دی رو راهنم انی میکنم!    -رایان

 باشه ...  -

  ....... 

 خب بفرمائید تو خانم ایز دی.  -رایان



   جدا ل 

 28 

  

 منو کنار زد و اومد تو اتاق درو باز کر د  

ی و صندلی سِِت سفی د و قهوه ای!    -تانیا  اوه چه اتاق باکلاسی... مبر

ی با ذوق نشستم رو صندلی، لم دادم و گفتم آخیش!   اصلا حواسم نبود ر ایان  اینجاس ت واسه همتر

 یدم داره با تعجب همراه لبخند نگام میکنه!  سرمو اوردم بالا که د

 یه لحظه به خودم اومدم و سرفه مَصلحت  کردم و گفتم:  

ی ب رین  دیگه!   -  میتونتر

 خندش سر یع جاشو به یه پوزخند داد:  

 میخوا ین چ انی ب یارم خدمتتون ؟ منم پرو تر جوابشو دادم:   -

تون میکنم-  !   نه، اگه لازم بود تلفن هست  اینج ا خبر

ی زمزمه کرد و از اتاق خارج شد...   ی  رفت سمت در و  زی ر لب یه چبر

یه واحد بزرگ که چهارتا اتاق ش یک مناسب داشت درواقع دوتا اتاق بزرگ که دوتا اتاق دیگه تو هرکدوم از  این اتاقا 

 بودن یعن ی اتاق تانی ا تو اتاق ر ایان وجود داشت، اتاق رستا هم همینطور.  

 خروچر و ورودی یکی بود.  ولی در  

 آ ریا جلو یه در کرم رنگ و ا یساد!   -رستا

 نم یری ن تو ؟  -آریا

 نه میخوام و ایس م تورو نگاه کنم!   -

 تخس تر از من جواب داد: 

ه چون کل ی عقبیم الانشم!   -  اندازه کافی وقت داری بر ای دید زدن من الان به کارت برسی بهب 

.  نر خیال دعوا رستا، خبر    سرت روز اوله همش دنبال دعوانی دخب 
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 وار د   

  

 بود. پشت م یز کامپ یوتر نشستم که...  
ی

 اتاق شدم اتاق مناسب و قشنکی

 بلدی با کامپیوتر کار کتی که؟ ؟  -

ی کاریش ندارم خودش کرم م یریزه!    لا الا الل لله بیتر

 همنیجور که داشتم روشنش م یکردم گفتم:  

 آره ،  -

 و ادامه دادم:    یه پوزخند زدم

 ولی به شما شک دارم!   -

، بلدین؟ ی ا باید زحمت یاد دادن به شمارو هم بکشم ؟   شما چی

 یهو چشاش از عصبانیت سرخ شد و حمله کرد سمتم و گوشه مقنه مو کشی د و با خشم گفت:  

ه پا  - ه نر عقل،  من عصاب  این و که بشینم با امثال تو بحث کنم ندارم. بهب 
ی دخب  رو دمم نزاری، چون حال و  ببتر

جم اوم دی هر غلظ خواست  م یتو نی بکتی و هرجور   حوصله ای ناز خرگ هاتو ندارم، درضمن فکر نکن به عنوان مب 

 وا، الا هم صل الا ممد،    -دلت خواست حرف بزنی خودم دمتو قیچی میکنم، حالیته؟ ؟ رستا 

امله بوده که اینقد عصتر و وحشی شدی تو الان ب اید باغ وحش  باید دخیل ببندم براش ننت چی خورده وقت  تورو ح

ک ت   باسیی نه سری

 گوشه مقن همو که گرفته بود از دستش کشیدم که حسانر مچاله شده بود:  

-  ! ی ، اخه هنوز ناز خرگ ندی دین که خر شتر  اچی

مجبور شد تمومش کنه با لبخند  دست ای مشت شدشو گذاشت رو می ز و خواست حرف بزنه که تلفنش زنگ خورد و 

وزمندانه  ای بهش نگا کردم. که یه پوزخند زد و از در خارج شد    پبر
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  ...  وا این چشه؟ مشکل داره؟ چقد عصابش شخمیه خد ایا صبر

  

رستا: وا، پسره از خود متشکر، این چه برخور دیه؟ اونم ت و روز او ل هه! پیش خود ش 

 چی فکر کرده ؟ 

 یام؟ تو؟ چه حرفا بره گمشه بابا...  برا گ ناز  ب

ه بیشعور.   -اریا   تموم عصبانیتم و با مشتم ر وی دیوار خالی کردم، دخب 

حالیش میکنم با  گ طرفه. اگه به خاطر بابام و رفاقتش با آق ای عظ یمیان نبود همچ ین بلانی سرش م یاوردم که حض  

 کنه!   

 سلام!  -رایان 

  -عل ی ک  -آریا

 ؟   چه کر د ی

، اتاقاشو نشون داد م -  هیچی

..  -رایان ی  دخب  ای خوب ین، اون جوری که فکر میکر دیم نیست 

 آریا  یکم قهوه تلخ جلوشو مزمزه کرد و  زیر لب با صد ای بَمِش گفت : 

 همشون شبیه همن! -

 رایان شونه  ای بالا انداخت و ولو شد رو صندلی و گفت:  

 بلاخره هرگ نظر ی داره!  -

 فن آریا زنگ خورد ... تل

 الو ؟  -
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 ممنون داداش!  -

 اونم سلام م یرسونه!  -

 رایان که م یدونس ت آریا با اون بوده که گفته سلام م یرسونه بلند داد زد:   

 دروغ میگه من اصلا سلام نرسوندم!  -

ی بود برداشت که پرت کنه رو به رایان،    که رایان گفت:  آریا برگشت سمت رایان و خودکاری که روی مبر

 نه نه حالا که دارم فکر م یکنم م یبینم سلام کردم!   -

 آریا با لبخند کچر خودکارو برگردوند ر وی م یز و بعد از خداحافظی تلفنو قطع کرد... 

 گ بود؟ ؟ -

 ام یر!  -

 عه؟ چیکار داشت ؟ -

کت، مجلس خوشامد  گونی راه بندازه، استاد ادب  -  ! میخواد تش یف فرما بشه سری

 رایان خند ید و گفت:  

نم رو ش - ی ، اصلا  این ا مبر آق ای ما خدای ادبیاته لامصب من که پسرم کراش مبر  یکم ازش  یاد بگبر وحشی

ه شد به ر ایا ن    آریا با چشم ای گشاد خبر

 ها؟ چرا  اینجور نگاه میکن ی؟ شوچی کردم بابا...  -

 آریا زد رو پیشونی ش و  زی ر لب گفت:  

، به اندازه حجمی که  این ر ایانِ  گاگول رو آفر یدی، به همون حجمم آرامشی عطا فرما تا نزنم دهنشو سرو یس خدا یا  -

 کنم ....  
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 تو اتاقم نشسته بودم که در اتاق زده ش د  -تانیا

 بفرمائید ؟ -

 ...   در باز شد آریا و را یان و یه پسر د یگه که شبیه آریا بود و جذاب و شیک پوش وارد ش د 

 رایان یه نگاه به پسره انداخت و گفت:  

جم پرونده ه ای بخش من!  - ی مب   ام یر،  ایشون خانم ایز دی هست 

ه یه نگاه جذاب و خریدارانه بهم انداخت و گفت:    همون پسره که الان فهمیده بودم اسمش امبر

 بله، بسیار عالی، از ملاقات باهاتون خوشبختم خانم  ایز دی!   -

 امه داد: آریا اد

ایشون برادر من ا مبر رستگا ر کارشناس -

ک ت منم خیلی مودبانه   و، وک یل سری

 گفتم:  

 بنده هم بس یار خرسندم از دیدار باهاتون (اوه لفظ قلمم از پهنا تو لوزالمعده برادران رستگار)   -

ی  ی تا اتاق رستا رو نشونش بدن فکر کنم آری ا و ام یر رفت  ی اونا  خلاصه بعد از آشنانی رفت   اما رایان موند و بعد رفت 

 نشست ر وی صندلی و منم اصلا توجهی نکرد م 

 کارا چطور نی ش م یره ؟ ؟ -

ی نیست!  - ی  خوبه، چبر

 با لحن طعنه داری ادامه داد:   

 مثل اینکه اینقد سرتون شلوغه وقت ندارین من مرخص  میشم  -

 خیلی عادی نگاش کردم و گفتم:  
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 لتونه جناب!  هر طور م ی -

  ........... 

 با صد ای در نگاهمو از کامپیوتر گرفتم و به در دوخت م  -رستا 

 بله ؟ -

ایشون هم خانم   -آریا درو باز کرد و پشت اون یه آقا که شباهت تقریبا  زی ا ی با آریا داشت اومد ت و اریا 

جم بخش من!     عظیمیان مب 

ه ولی نم ایان بود گفت:  بعد رو کرد سمت من و با پوزخند مح و   ی که خیلی سعی داشت جلوشو بگبر

-  ! ی کتو نظاره میکتی ی که بیشب  کارای سری  ام یر رستگار برادرم هست 

 بله خوشبختم، من هم رستا عظیمیان هستم!   -

 با لبخند کوتاهی گفت:  

نتیه شمارو مطالعه کردم، کارتون واقعا حرف نداره.   -  بله، وبلاگ ه ای  اینب 

 ممنون، شما لطف داری ن ام یر روبه آر یا گفت:   -

کت.  - جم بیان به این سری  کار خانم عظ یمیا ن بسیا ر عالیه، خیلی خوشحالم که قبول کردن به عنوان مب 

 اگه درست بگم شما مدرکتون رو از فرانسه گرفتید. درسته ؟ 

 بله،   -

  

 درسته!   

ه بریم.     آریا: خیلی خب، بهب 
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 گفتم:  رستا،  ز یر لب  

ی هه! بیشعور ) مثل اینکه   (زورش م یاد وقت  از من تعر یف م یکتی

 حرفامو شنید چون به وضوح 

دستاش مشت شد و قبل از ام یر از اتاق خارج شد هوف خدا  این خیلی د یگه وعضش خرابه پسره روانی خدا عاقبت  

 مارو به  خبر کنه با  این حجم از وحشی با زیا این پسر... 

  

 امبر با لبخند آرومی به من نگاه کرد و گفت:   - رستا 

نه بابا  این   -داداش من یکم خارج تر از حد نرماله شما نادیده بگ یر ی ن رستا -

 چه حرفیه !  

 دست کرد تو جیب ش و یه کارت گذاشت روی می ز  

 ...  این کارت منه، مشکلی چ یزی پیش اومد، خوشحال میشم کمکتون کنم سرکار   -ام یر

 اوه، بله حتما... -

 خب فعلا ....  -

  .......... 

ی گذاشت و گفت:   -اریا   عظیم یا ن از اتاق اومد ب یرون و چندتا پرونده رو ر وی مبر

وع م یکنم!  -  آق ای رستگار من دارم م یرم پرونده هارو مطالعه کردم از فردا بعد از برسی کارو جدی سری

داد و  زیر لب تشکر کرد که به زور شنیده م یشد  وا، جونت در رفت نمیخواد تشکر آریا بدون هیچ حر فی سرشو تکون 

 کتی خود شیفته...  

  ....... 
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ی بری ن!   -رایان  خانم ا یز دی ساعت کاری تموم شده، م یتونتر

فت م  -  بله. میدونم داشتم مبر

وع م یکنید ؟ -  فردا کارتون رو سری

وع کردم. .   -  نه، من امروز کارمو سری

ی م یتونید بتر نید!  
ی هست   دو سه تا قرداد رو برسی کردم ر وی مبر

 رایان یه تا ابروش از تعجب بالا رفت و با تحسیتی که ت و ی صداش معلوم بود گفت:  

 اوه بله، مرسی!  -

 خب فعلا خدانگه دار ...   -

  ...... 

 آ ریا آ ری ا    -رایان

کتو گذاشت  رو سرت ؟ - ته سری  بله؟ چه خبر

ی  ایزدی دوسه تا پرونده رو او گ کرده!  بیا  -  ببتر

 واقعا؟  بیینم ؟  -

 بیا...   -

 آریا آروم سرشو تکون داد و گفت:  -

ی ولی ای ن عظیم یا ن کفرمو بالا میاره.  -  خیلی خوبه! تو کارشون ج دی هست 

میه ، نمیدونم و لی معصومیت خا صی ت وی صورتشه.   -  نه اتفاقا خانم محب 
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 غرق حرف زدن بود که آریا جلوش بِشکن زد و گفت:  رایان همینجوری 

 را یان باز تو دوتا دخب  دی دی رفت  تو فاز معصومی ت و جذابیت ؟ ؟  -

 را یان روبه آری ا دهن کچر کرد و گفت:   -

م نگات نمیکنه!   - ی تو خوبه؟ یخچال  اینجوری ادامه ب دی یه دخب   پس نه عتر

 آریا  یقه کتشو مرتب کرد و گفت:  

، کش مارو نگا نکنه، شما بفرما تو بغل درو و دافا  با ا ین حرفش را یا ن زد  زیر خند ه  چه  -  بهب 

ی که نداشت دوست دخب  بود آریا هم همیشه بر ای هم ین ا ذیتش م یکرد با این حرفا  با خنده رایان آ ریا هم    ی تنها چبر

کت خارج شدن..    لبخند مح وی روی لبش اومد ک از سری

  

 میگم پسر ای بدی نبودنا، نظر تو چیه ؟  -تانیا

 اگه بدونی این ماریا نه نه آریا امروز چیکار کر د   -

 چیکار کرد ؟ -

ی تو؟ گفتم نه ا یستادم شما رو تماشا کنم  تانیا با ذوق گفت:    دم در اتاق که وا یساد گفت نمبر

 خب ؟ -

 ادامه دادم:    

 گفت وقت  زیا دی داری واسه دید زدن من...   -

 خلاصه همه ماجرارو واسش تعر یف کردم  

 و ای چه باحال!    -
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ی و تماشا کن خلاصه رسیدیم خونه و تانیا هم رفت  - هه، کجاش باحاله پسر هی مسخره بزار حالشو جا م یارم فقط بشتر

 سلام مامان   -خونه خودشون  رستا 

ی ببینم  -  سلام ع زیز م بیا ب شتر

 بله گوش میدم  ؟  -

 امروز ؟  چه خبر چی شد -

وع می کنیم!   -  والا شهر ی جون رفتیم یکم آشنا شد یم از فردا کارمو سری

 را یان و آر یا خوبن ؟  - 

؟ مامان مگه میشناسیشون ؟  -  چی

 مامانش دوستمه، باباشونم که دوست بابات و آق ای ایزدیه.   -

 میگم ننه، دوست موست  زیاد داشتیا کلک!  -

 یه چش غره بهم رفت که ساکت شد م  -

ه! ر ایان پسر عموشونه. ولی هرسه تا عی ن برادرن خدا حفظشون کنه! مت ین، - البته داداش اصل ی آریا، امبر

 اقا، باوقار   

با  این حرفش زدم  ز یر خنده  آریا و   -رستا 

 متانت؟ زار ت  

 .....................(یک روز بعد) ............  

  

کت شدم یه نیم نگاه به   -آریا ی من  دی ر تر وارد  وارد سری ساعتم انداختم، را یان زود تر از من اومده بود واسه همتر

ی که د یدم هنگ کردم   ی  اتاق شدم و با چبر
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عظیمیان پشت م ی ز من نشسته بود و داشت با کامپیوتر من کار م یکرد از عصبانیت قرمز شدم چطور بدون اجازه من 

 تمرگیده پشت م یزم...  

بلند نباشه که اصلا موفق نبودم و احساس میکنم پنجره ها لر زی د با تحکمو صد ای عص نر سعی کردم صدام 

 گفتم: 

ی من چیکار م یکنید ؟  - سم سر مبر  میشه ببی

 بدون اینکه به من نگاه کنه بازم نگاه کامپیوتر کرد و گفت:  

ی شما دیر تشیف میاری منم  - معطل شما نشدم و د یرو ز پرونده   سلام! در اتاق خودم قفل بود، آق ای رستگار هم گفت 

شم الان فلشو زدم دارم ترجمه میکنم!  
َ
 هارو انداختم تو فِل

 تو دلم به پشت کارش احسنت گفتم و مشتم و که از عصبانیت قفل شده بود باز کرد م   -آریا

 خیلی خب، حالا  میتونید ب رید،  اینم ک لید اتاقتون من بعد پیشتون باشه!  -

ز بلند شد رگه ه انی از خنده ت وی صورتش نم ایان بود اما با دست کشیدن به لبش سعی داشت جلوشو  ا ز پشت م ی

 بگ یره از جفتم رد شد ک همزمان گفت:  

 تصو یر زمینتون خ یلی قشنگه و بلافاصله با یه تک خنده که بیشب  شبیه پوزخند بود رد شد از کنارم... -

ی که دیدم چشام صد برابر شد. .  به حرفش اهمیت ندادم و یه نفس ع م ی  یق کشیدم و کامپیوتر و روشن کردم و با چبر

  

عکس مال زما نی بود که را یا ن بستتی زده بود تو ی صورتم و دهن و ق یاف م کج شده این عکسو حت  مامانمم  -آریا

 نزاشتم ببینه جز را یان بعد ای ن !   

ه ی عو صیی اومده عکسا منم دیده؟ ر   وی عکسم نوشته بود    این دخب 

 There is nothing without retribution, Mr. Rastegar 
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'هیچکاری بدون تلافی نمیمونه اق ای رستگار'  تند تند بقیه  

 عکسا گالر یمو چک کردم   همه اونا هم حذف شده بودن  

کم قفل شده صندلی و به عقب هل دادم و با شتاب بلند شدم و سمت اتاقش   
َ
حمله ور شدم نشونت از خشم ف

 میدم دخب  هی عوصیی  

سیدما ولی بازم مقاومت م یکردم بد فرم عص نر میشه   -رستا  مطمعن بودم الان میاد داخل دروغ چرا از واکنشش میب 

وع کردم به شمارش معکوس    اخه لاکردار مطمعنم الان درو باز میکنه  سری

  .....2 .....3.....4 .....5 

 ه ... هنو ز  یک و نگفتم ک 

در به شدت باز شد و محکم خورد تو  د یوار و صد ای بدی ا یجاد کرد  نگاه گذرانی به 

 صورتش انداخت م 

م دستاشو گذاشت ر وی م یز و خم  ی یا جد پیامبر قلبم تند تند زد که با قدم ای بزرگ کل اتاقو  طی کرد و رسی د سر  مبر

فاصله داشت  به نفس نفس افتاده بود و صد ای خس خس کردن سینش به  شد روم  قیافه هامون کمب  از دو سانت 

ی   س ید و ای خدا یعتی به خاطر یه عکس  اینجوری کفر ی شده؟ خودت رحم کن سالم برگردم خونه تو همتر گوش مبر

 افکارم بودم که با دادی که زد به خودم اومد م 

 چه غلظ کر د ی ؟   -

  منظورتونو نمیفهمم؟ (اره ارواح عمت)  -

ی و بلند تر دفعه قبل گفت:    با مشت کوبید ر و ی مبر

یه؟ به خداون دی   - ی ادم رفتار کردم فکر کرد ی خبر میفهمی، خوبم م یفهمی. پیش خودت چی فکر کر د ی؟ باهات عتر

 خدا اگه بحث آشن انی خانواده ها با هم دیگه نبود الان دوندوناتو تو دهنت خورد کرده بود م 

 ل داشتم به پشت سرش نگاه میکردم و تو مدن  که حرف م یزد اصلا بهش نگاه نم یکرد م  خیلی بیخیا  -رستا 
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آریا با  دید ن بیخیا لی من دستشو لابه لایه موه ای خوش حالتش فرو بردو ی ه نفس عمیق کشید و صداشو 

 آروم تر کرد گفت:  

نم به من نگاه کن!   - ی  وقت  دارم باهات حرف مبر

 ختم که انگار باز دکمه وحشی شدنش فعال شد و بازم سرشو آورد جلوی صورتم و گفت:  نیمنگاهی بهش اندا -

کت  - کت و اینجوری عصابمو بهم ریخت ی با هیچ کدوم از کارکن ای سری هنوز دو سه روز ن یست اوم دی تو  ای ن سری

 اینجوری رفتار نکردم جز توی... 

ه شد ....  با خشم دستمو گذاشتم ر وی لبش که ساکت شد و   بهت زده به کاری که کردم خبر

  

 همینجور که دستم رو دهنش بود گفتم:  -رستا 

ه ولی - ی طبق م یل و خواسته شما پیش مبر اونا همیشه به حرفتون گوش میدادن و فکر کردین همیشه همه چبر

 من  اینجو ری نیستم  

ب دستمو از رو دهنش کند و با انگشت شصتش کنار لبش کش ید   و عصب ی گفت:  با صری

، ادم مزخرفی مثل تو همیشه همینو م یگه!    -  زیاد بل بل زبونی میکتی

 بیتوجه بهش صندلیم و چرخ دادم و پشت بهش و ایسادم و گفتم:   -رستا 

 طبق قانون اول نیوتن (بعد برگشتم و زل زدم تو چشاش و گفتم)  -

 هر عملی عکس العملی داره اق ای رستگار!   -

 حالت پوزخند بالا رفت کم کم تبد یل شد به خنده هیست ر یک!   اول لبش به

 (خنده عصتر ) 

ی فاصله گرفت و گفت:    ا ز مبر

 عددی نمی بینمت، منتظر جوابش باش!   -
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ی بودم یه بار د یگه درو باز کنم از جا درمیاد.    بعد رفت و یه جو ری درو بست که مطمتی

ار کنم یا با  ای ن آقا موش و گربه با زی در بیارم از خود متشکر روا نی فکر اه پسر هی خل و چل معلوم ن یس ت اومدم ک

 انی مثل من 
ی جز خودش و غرورش چشماش کش رو نمی بینه و نم یدونه دخب  ه واسه همتر م یکنه خیلی تو دل مبر

 خودشو هفت جدشو م یزا ریم تو جیب چپمون!..  

کردم که یهو خاموش شد، لامپ هم خاموش شد وا، کولر هم خاموش ت وی اتاقم داشتم با س یستم کار می -تانیا

 شد.  

ی می نوشت   ون که را یا ن با اخم ر وی برگه ها چبر  رفتم ببر

 اِهم.....  -

ی و کلافه گفت:    رایان نگاهش از برگه ها گرفت و با  دیدن من اخماش تقریبا باز شد و عینک مطالعه رو پرت کرد رو مبر

 کاری دارین؟ ؟  -

ی فکر کنم ؟ -  بله! برقا رفت 

رایان با حرف من صندلی و هل داد و سمت س یستم رفت و چندبار دکمه روش ن شدنشو زد که روشن نشد  زیر لب  

 یه بخشکی شانس نثار کامپیوتر کرد و روبه من گفت:  

، برمیگردم.    - ی  اره، رفته! م یرم بب ینم آریا  اینا چ یکار م یکتی

 رفت   ا ز جاش بلند شد و 

فت ه وی تان یا جم کن چشو چالتِ وُ تانیا ی مانکن ها هم راه مبر ر ایان بعد چند   -لامصب عتر

 دقیقه برگشت و گفت:  

 اونا هم هم ی ن وضعو دارن!  -
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من نم یتونم برم اتاق وحشتناک گرم ه منم ادم -

 گرما یم   

ی همینجا بشینید.  -  بله، راحت باشتر

 نشستم و گوشیو باز کردم و  دیدم یه پیامک از کاوه اومد ه روی صندلی رو به روی را یان 

(از تنهانی بمی ر ول ی زاپاس عشق کش نشو)  هه! ا ین 

 واقعا فکر کرده عاشقشم  ؟  

ون داد و گفت:   رایان نفسشو فوت مانند ببر

ی ی بیارن ؟ با - ، چبر ، بستتی ی خنگ مثل آنر ی بگم یه چبر تعجب نگاهش کردم که  خانم ا یز دی به شدت گرمه موافقتر

 گفت:  

 چرا چشاتونو اینجوری میکنید؟ چ یز عجیتر گفتم ؟ -

 نه نه، اوگ ممنون میشم!  -

  ........ 

 از شدت گرما دونه دونه قطره ه ای عرق روی پیشون یم نما یان شده بود اما بازم حاصری    -رستا 

  

  ...  نبودم برم پیش اون مرت یکه از خود را صیی

  ........ 

 کاکائونی برگشت. تاچشمم افتاد به بست  ها  پِف  زدم  ز یر خنده   -تانیا
ی -ر ایان با چهارتا بست  ی چبر

 شده؟؟ ؟  
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 لا به لای خنده هام بریده ب ریده گفتم  

ی نشده!     - ی ی، چبر ی  نه، نه چبر

ی هر وقت میخوره  یا م   کاکائونی واسه همتر
ی نه ب یهوش میشه یا ب رستا فقط س یستم بدنش سازگار نیس ت با چبر ی بر

 مگه میشه؟  ایشالا که چ یزی نیست.   -لانی سرش م یاد ول یِ نم یتونه نخور ه رایان

دوباره زدم  ز یر خنده که را یان هم لبخند محو و جذانر رو ی لبش اوم د باریکلا تانیا خانم با این 

  !  م یخندی ولی کاوه بدبخت و... نه خبر
ی

 خوب میکی

نیست  فقط،   کاوه هیچم بدبخت

 این به دل م یشینه!  

 ر ایان با چهارتا بست  وارد اتاق شد و گفت:   -آریا

 اهلا و سهلا   -

ه، اینا چیه؟ ؟  -  سلام، چه خبر

 اها، عرضم به حضورتون که اینا سیم برقه! یعتی کوری؟ خب بستنیه د یگه!  -

 آریا اخم محوی نر ن ابروهاش اومد و گفت: 

 بر ای چی گرفت ی؟ ؟  -

یم!  -  بر ای  اینکه قابشون کنیم هرگ اومد یه انگشت بزنه بخوره ثواب ببر

  

ون و تا چشمش به بستتی ها افتاد یه جیغ خفیف ز د   -تانیا  رفتم سمت اتاق رستا که با صورت عرق کرده اومد  ببر

فت.    کلا در این جور مواقع غرور  یادش مبر
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ون و بست نی  -آریا م قسم بخورم واسه یه لحظه، فقط یه لحظه دلم  وقت  عظیم یا ن اومد ببر هارو  دید جیغ زد ... حاصری

 لر زید.  

 نر تفاون  رو تو وجودم احساس کردم.  
ً
 اما بعدش خلا

 همینجور که بستتی م یخوردم و اصلا تو حال هو ای خودم نبودم گفتم:   -رستا 

 مرسی واقعا، چه به موقع، گ اینارو خریده ؟-

 من!   -

 نگاه به ر ایان انداختم و  ز یر لب تشکر کردم و گفتم:  یه 

 من خیلی دوست دارم ولی خب....   -

کت هست و بعد یه لبخند دندون نما زد.   رایان: بله م یدونم، نهایتا اتفاف  افتاد ب یمارستان کنار سری

ه دهن لق ...   به تانیا یه چش غره رفتم، دخب 

، حالا بخورین مشکلی پیش ا -آریا  ومد م یرین ب یمارستان!  آچی

 و بعد تموم شدن حرفش پوزخن دی ر و ی لبش نشوند. 

 منم تخس تر از خودش جوابشو دادم:   

ستونم نمیام، مگه اینکه قرار باشه بیام حلواتو پخش کنم.   -  من با شما قبر

 آریا به تن دی گفت:  

نطق کن رایان که مدام لپاشو باد م یکرد من نگفتم م یریم، گفتم م یر ین! اول گوشاتو وا کن بعد -

 که از ترس آر یا نزنه  زیر خنده. 

 آریا رفت طرف موب ا یلش و با اخم یه شماره رو سر یع گرفت و بعد چند بوق با صد ای تندی گفت:  

 سعیدی برق لامصب چرا قطه ؟ -
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 یعتی چی ؟ -

ی الان پیگ یر ی م یکنید.   -  همتر

 برام دلیلت سعی دی.  قانع کننده نیست -

 باشه س ر یع تر! ...  -

 و کلافه تلفنو قط کرد و پرت کرد رو م یز  

 منم نر توجه به اون مشغول بست  خوردن بودم!  

 تو نمیخور ی ؟   -رایان

 آریا یه نگاه تن دی به رایان انداخت که ر ایان بهش دهن ک چر کرد و ساکت شد. 

خارج بود اصلا نمیشه دو کلام عی ن ادم باهاش حرف زد. از فانت زیام شده یه روز  این پسر  دیگه واقعا از حد نرمال 

 بیام اقا خوش اخلاق باشه صد رحمت به ا ین ر ایان. 

ی اتاقاشون.    بعد از چند دقیقه برقا اومد همه رفت 

ب لانی سر م میاد ولی منم رفتم تو اتاق و درو بستم که سرم گیج رفت و دستگ یره درو گرفتم که ن یافتم میدونستم  

خب چ یکار م یکردم تازه الانم با وجود ا ین خد ای غرور پس نیافتادم خوبه! یه نفس عمیق ک شیدم اما دل م گواهی بد 

 میداد خد ای ا باز غش نکنم صلوات....  

  

نیومده رفتم به عظیم یان گفته بودم نیم ساعت دیگه پرونده هارو ب یاره برام الان  یک ساعت گذشته  -اریا 

 سمت اتاقش و در زد م  

 تق تق  - 

  ...... 

 تق تق ت ق  -
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  ....... 

 هیچ صدانی نیومد که خودم 

 در اتاقشو باز کردم دیدم سرش ر وی م یز ه   

 خانم عظیمیان !  -

 خانم عظیمیان !  -

شون  رایان و  ایزدی ....! ای تو روحت ر ایان س ری    ع رفتم سمت دفب   نکنه، نکنه بلانی

ی با کامپ یوتر کار  می کردن د   داشت 

 را یان را یان!  - 

 جونم داداش چی زی شده ؟  - 

را یان عظیم یان بلند نمیشه فکر کنم، فکر کنم بیهوش شده خودش گفت نم یتونه بخوره من فکر کردم الکی - 

 میگه.   

 به موهاش زد....   
ی

 و کلافه چنکی

 دش د وید سمت اتاق رستا تانیا هم پشت سر رایان د وید  واسه چند لحظه برق از سر ر ایان پ رید بع

ه فقط هم ین!   کتش بد در مبر  آریا فقط نگران این بود که اگه اتفاف  ب یافته اس م سری

ی براش مهم نبود ...   هیچ دخب 
ی

 چو ن خیلی وقت بود که زندگ

 رایان اصلا دست خودش نبود بالاسر رستا م یگفت:  

 رستا رست ا -

ی محکم زد رو شونه ها ی رستا حت  دو سه باری هم  احساس می  کرد که الان کش که جلوشه یلدا خواهرشه واسه همتر

اشتبا هی اسم یلدا رو صدا میکرد بعد چند دق یقه رستا گیج و منگ سرشو بلند کرد و با  دیدن دو تا کله یه جیغ بلند 

 کشید...  
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تیکه داده بود و به پاش صاف و اون یکی پاش خمیده ر وی  دیوار بود با آریا که دور از اونا و ایساده بود و به د یوار 

 جیغ رستا دست از گوشش گرفت. .  

 رایان به خودش اومد و گفت:   

-  ! ی  عه، خانم عظیمیا ن سالمتر

 رستا متعجب یه دست  به صورتش کشید و به ساعت نگاه کردو گفت:  

لدا شما بو دین ؟ تانیا با تعجب  آره چطور؟ گفتم ک یه هی داره میگه رستا ی-

 گفت: 

 خواب بود ی ؟  -

 اره،  ز یاد با کامپ یوتر کار کردم چشمام خسته شد پنج دقیقهای میشه فکر   -

  

 کنم که خوابید م 

 اریا با  این حرف رستا پوزخند صدا دا ری زد و همینجور که از اتاق خارج م یش د گفت:  

ان یتون که تموم شد -  پرونده هارو س ری    ع ب یار....  سخبی

 رایان روی صندلی نشسته و موهاشو چنگ زد...  

تانیا اول نگاه ی به عصبانیت آر یا کرد از اخلاق آر یا خوشش م یاوم د و بعدش نگاهی به رایان انداخت واسه چند  

 نر تفاون  در وجودش رخنه کرد. ..  
ً
 لحظه دلش سوخت اما سر یع خ لا

ربون روبه ر ایانی که همیشه در حال خنده بود اما الان هاله  ای از اشک چشم ای خوش رنگشو براق تر  رستا با نگاهی مه

 کرده بود گفت: .....   
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 -آق ای رستگار! چرا رنگتون پ ریده ؟ رایان -رستا 

، چی زی نیست!    هیچی

منده من خوابم برد. شماهم نگران شدی ن!  -  مطمعنید؟ سری

ی پاشو تانیا باورش نمیشد   ه شد که رستا از  زی ر  مبر نه! با دهن باز بهش خبر ی که این رستاس که داره اینجوری حرف  مبر

 لگد کرد به معنا ی  اینکه   

 (جم کن اون ق یافه آویزونتو )  

 راستش خانم عظیمیان چهره شما خیلی شباهت به چهره خواهرم دار ه با لبخند مح وی گفتم:   -رایان

 چه جالب!  -

 با لحن طعنه داری ادامه داد:   تانیا 

، بر ای هم ین  اینقد نگران ش دین ؟ -  اچی

 رایان اصلا تیک هی تانیا رو متوجه نشد چون اصلا حواسش اینجا نبود و ادامه داد:   

ی که مسموم شده یه نامزد داشت خیلی عاشق یلدا بود اما  یلدا انگار دلش - چند سال پیش از محل کارش زنگ زدن گفت 

ی راصیی به ازدواج نبود من خیلی سعی کردم راضیش کنم که کوتاه بیاد اما اونم ع ین پسر جای   ر بود واسه همتر
ی

ه دیگه گ

 عموش (آر ی ا) یه دنده و کله شق بود  

آریا و یلدا خیلی باهم صمیمی بودن  میتونم بگم اول ین کش بود که آر یا واقعا م یتونست باهاش ارتباط 

 برقرار کنه  

 آ ریا خیلی سع ی کر دیم جلوشو بگ یر یم ولی خب...  منو 

به آریا زنگ زدم و گفتم که    -احساس کردم برف  از اشک چشماشو ت ر کرده بود با صد انی پر از غم گفت:   -رست ا

 اینجوری شده آر یا اومد رسوندیمش ب یمارستان  اما.... اما...  

 یه لبخند فوق العاده غمیگن زد و گفت:  
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 بود ...    رفته-

 ا ز پیشم رفته بود...  

 خواهری که از مادرم بهم نزد یک تر بود..    

 بر ای آری ا ج ای خواهر نداشتشو پر میکر د و سنگ صبور من بود ....  

 خیلی زود ترکم کرد ...   

دونستم به  وقت  ملافه سفید رو کشیدن ر وی صورتش و دستگاه یه خط ثابت و بدون حرکت رو نشون میاد نم ی 

فتم،   م ینشستم، اشک م یریختم، دیوونه شده بودم. ..   م م یخندیدم، راه  مبر  کجا پناه ببر

 رایان سرشو بالا آورد و متوجه اشک من شد که با لبخند تلچی گفت:  

 اوه ببخشید حواسم نبود خاطره ها  یادم اومدن، نتونستم جلوی خودمو بگ یرم   -

 پاک کردم اشکانی که ناخودآگاه  ریخته بودن و ادامه دادم:   با پشت دست اشکامو  -رستا 

 نه خواهش م یکنم، این چه حرفیه مرگ آخر عاقبت هم هی ماست خدا رحمتش کنه!    -

 رایان از جاش بلند شد و با لبخند گفت:  

ی یت نشده   -  خب، خدارو شکر که با خوردن بستتی چبر

 نه خوبم ...   -

 تانیا هم با خنده گفت:  

 من برم که خ یلی کار دارم ...    خب-

ی اونا پرونده هارو برداشتم و رفتم سمت آر یا    بعد رفت 
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، یعتی اونم حرفای را  تا منو دید سرشو انداخت پا ین و نامحسوس به ر وی چشماش دست کشی د  یعتی

 یان و شنیده ؟ یعتی اونم گریه کرده ؟ 

 صدا ی دورگه ای که معمولا بر اثر گریه اینجوری میشه گفت:  متعج ب تر پرونده هارو رو ی م یز گذاشتم که با 

 همه امضا شدن  دیگه ؟   -

 بجز چندتا بقیه امضا شدن ... -

ی بری ن!  -  خیلی خب م یتونتر

 من من میکردم تا حرفمو بگم یا نه که آخرش فضولیم پ یرو ز شد و گفتم:  

 گریه کردین ؟   -

ی سرشو آورد بالا و گفت... :   تبر

  

، ولی  -به شما ربظ داره؟   -اریا  نخبر

 خیلی تابلوعه... 

 خواست حرفی بزنه که دستمو جلوش گرفتم و گفتم:  

، منظوری نداشتم، متاسفم بابت  این اتفاف  که افتاده.... - ی  نمیخواد باز عص نر بشتر

  ............. 

  

 تو اتاق داشتم به اتفاقان  که افتاده فکر م یکردم ...   -رستا 

 به سرنوشت!   
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این ما یم که سرنوشتو رقم م یزنیم  این ما یم که  

 حکم م یکنیم چی بشه ...  

 حواسم رفت سمت رایان، پسر خونر بود 

میه و لی خود آریا اوق بدم میاد ازش بعد با دستام حرکت در م یاورد م و م   به دلم نِِشسته، ام یرم آق ای محب 

 یگفتم:  

 تنش جدا م یکنم! دهنمو کج کردم و اداشو درآوردم   اگه بهم بدنش سرشو از 

 به شما ربظ داره  -

 هه، برو بابا نر ری    خ ت از خود متشکر   

ون کارتون دارم... -  اگه فوحش و مستفیض کردن من تموم شد نر این ببر

س بلند شدم یا جد سادات  این گ اومده...   با اسب 

 شما گ اوم دی ؟  -

 ود آریا اوق...  اگه دقیق بگم، ول ی خ-

 ا ز اون موقع  

 لبمو گاز گرفتم خاک تو سرت نفله!  

ی بار بود که خندشو م  ا ز یادآوری حرفام ی ه لبخند پهتی روی لبم اومد که باعث شد آریا هم تک خنده ای بزنه ... اولتر

 گرمه هات...  یدیدم کثافت تو که  اینقد لبخند بهت م یاد چرا همش اخم وا مونده رو جا میکتی وسط ِسِ 

 با عصبانیت بهش توپیدم:  

ی در بزنید ؟ یه پوزخند زد   -  که م یشتر
 به شما  یاد ندادن وارد مکانی

 با ز زد، باز این پوزخند زد ... 
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 با لحن ن یش داری گفت:  

 اینجا بیشب  شبیه طویل هاس تا مکا ن -

 منم با خونسرد ی ذاتیم گفتم:  -

 نبود گا وی مثل شما  بله درسته، چون اگه طویله -

  

 نمیاومد واسه نشخار کردن...  

 حرفام نگاه گذرانی به صورتش انداختم  یا خود خدا  این چرا چشاش قرمز شده خیلی ناگهانی دستاشو گذاشت  
ی ما بتر

ی و سمت من خم شد که من یه قدم رفتم عقب...   رو مبر

، من از تو و امثال تو و دخب  جماعت متنفر م.  - ی  ببتر

 ی هم که به حرفم گوش نده دیگ ه بدتر..   دخب  

 پس فکر نکن من مثل اون پسرام که تا به روت خندیدم دور برداشت  امثال منو خر فرض میکنید.  

 با نیشخند گفتم:  

ی از چی بدتون م یاد ؟ -  هه، بلانسبِتِ خر، درضمن شما اومد ین که بگتر

 هم نکن، وگرنه یه ب لانی سرت میارم-
 که نفه می از کجا خور دی...   بل بل زبونی

 همونطوری که اصلا بهش نگاه نمی کردم گفتم:  

رِ غولی، هرجا بزنی  میفهمم. -
َ
 نه، ماشاالله شما ن

 با چشم ای  ریز شده گفت:   

؟ م یدونی من بدم میاد - ه میشی ی خبر نم به ج ا ی صورت من به مبر ی ببینم، نکنه کوری که وقت  دارم باهات حرف مبر

 رم با کش حرف م یزنم به من نگاه نکنه ؟ وقت  دا
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 شما هم م یدونس ن  حالم بهم میخور ه از نگاه کردن به بعضی ادما ؟ رفت عقب و گفت:  -

ون کارت دارم... -  بیا ببر

ون  بچم مشکل داره مثل  اینکه   - ون یه بار نر ا ببر  وا ا ین چرا یه بار مفرد میشه یه بار جمع یه بار نر این ببر

ون  ی  ه صلوات فرستادم و فوت کردم به خودم و رفتم ببر

  

 در اتاق  ایز دی رو زد م   -رایان

بله ؟ رفتم  -

 تو...   

 خانم ا یز دی!  -

 بله ؟ -

عی ن بادکنک بادم خالی شد با یه   -این پرونده رو هم امروز ترجمه و بر سی کنید تا پ ایان ساعت تحویلش بدین... تانیا-

اصیی اما   آروم گفتم:   حالت اعب 

ی امروز  ؟  -  همتر

 بله، چطور ؟ -

، بزا رینش..  -  هیچی

ی گذاشت و خواست بره....    رایان پرونده رو رو ی مبر

 اما بازم برگشت و برداشتشون!   

 وا، چرا بر دینش؟ مگه قرار ن یست ترجمه کنم!   -

 چرا... -
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ینش ؟ -  خب پس چرا م یبر

نه! فردا هم وقت داریم باشه بر ای فردا...  به نظر م یرسه خست هاین از قیافتون داد  - ی  مبر

ی با ذوق از خود بیخود  یه جوری خوشحال شدم چون واقعا خسته بودم و نای ه یچ کاری رو نداشتم واسه همتر

 شدم و گفتم:  

 بخدا خراب مرامت یم...  -

 ن بد تر خجالتم کرد و گفت:   بعد چند ثانیه دوهزاریم افتاد و لبمو گاز گرفتم و سرمو انداختم پا ین که ر ایا 

 چاک ریم!  -

 بعد با خنده  ای که شونه ه ای مردونش می لر زید از در خارج شد.  

 وقت  که رفت محکم زدم رو پیشونیم  

 ای تو روحت تانیا  ا ین چی بود پروند ی ؟ الان میگه دخب  مردم لاته.  

، ولم کن بابا...   وا بگه بهب 

ی د یوونه ها دستمو گاز م یگرفتم و جیغ خفیف می کشیدم... ولی بازم افتاد یادم و   عتر

 (همه باهم ده مرتبه الشفا، الشفا)     

هنوز داشتم م یخندیدم هوف از دست این دخب  فکر کنم از دهنش پ ری د دوباره زدم  زی ر خنده و  گفتم   -رایان

 پس اینم لات یش خوبه...!   

  .................. 

 آ ریا راه افتادم که پشت صندلیش نشست  دنبال  -رستا 

 اون صندل یو بیار ی ن کنار من بشینید  -

 تک خنده  ای زدم خدا یا  این باز جمع بست واسه  اینکه بلند نزنم  زیر خنده لپامو از داخل گاز میگرفت م  
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 همینجا سر پا راحت ترم... -

 هر طور راحت   -

ی نمیگم  ی  خودت شاهد باش...  وا، خد ایا من  دیگه چبر

اصلا انگار نه انگار تا الان داشتیم  دعوا  

 میکرد یم ا نه اصلا!   

 من؟ دعوا؟ ار یا ؟  

 بخاطر  اینکه نزدیکش بودم بو ی عطرش وارد  ریه هام م یشد. 

 لامصب مارک عطرش چیه کبدم از کار افتاد. . 

دلی و چرخوند و پ ای لامصب من چون جفت پایه ه همنیجور غرق افکارم بودم که نم یدونستم میخواد برگر ده صن

ی بشم که...    ای صند لی بود گبر کرد نتونستم تعادلمو حفظ کنم و فقط هر لحظه احساس م یکردم وقته پخش زمتر

  

ت عزرائیل سلام میدادم که حس کردم آری ا از ر وی صندل یش بدون اینکه ذره  ای جا به جا بشه   -رستا   داشتم به حضی

 و با شتاب گرفت و پرت شدم ج ای محکمی و صد البته خوش بو!  دستم

 حرکتاشم خفن بود... 

همون عطر ی بود که احساسش کرد م یعتی آریا 

 منو!   

 اول فکر کردم با مخ خوردم رو زم ین اما درد نداشتم.... 

 تند سرمو آوردم بالا ...  

ی وضعیت مناستر نبود  که تو دوجفت تیل ه ی آنر رنگ قفل شدم دقیق افتاده     بودم ر وی پاهاش  زیر  مبر
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  ! ی  اونم واسه دخب  پسری که هیچ رقمه باهم خوب نیست 

لعنت  چشا ش 

 چشا ش چقد...  

 قشنگه...!  

 نمیدونم چقد غرق نگاهش بودم که با پوزخند گفت:  

 بهتون خوش م یگذره  اینجا سرکار خانم؟ قصد بلند شدن ندارین ؟ -

 شم و جوابشو بدم  تا خواستم بلند  

ی د    رایان س ری    ع درو باز کرد و داشت حرف مبر

ی که فردا بیا ید واسه امضا کردن قرار ....  - ی گفت  کت ونوس تماس گرفت   اری ا ار یا از سری

 خواست ادامه حرفشو بزنه که با  دید ن ما تو اون وضع ی ت اول چشماش گرد شد و بعد س ری    ع گفت:  

 حم شدم با اجازه...  مثل اینکه بد موقع مزا -

 و سر یع درو بست!  

 همینو کم داشت م 

 س ری    ع از جام بلند شدم خواستم برم به رایان بگم که کاملا اتفاف  بوده همش  و اونی نبوده که تو دید ی 

 خاک تو سرت دست پا چلفت  الان  چی فکر م یکنه درباره تو....   

 نم یخواد جانی بری!  -اریا 

 نیت و حرص گفتم:  با عصبا -رستا 

 جانی نرم؟ الان فکر نم یکنه به چه مناسبت من افتاده بودم ر وی... -

 خواستم ادامه حرفمو بزنم که آر یا یه تا ابروش رفت بالا و گفت:  
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رویه چ ی ؟   -

خود را یان  م  

یدونه من اهل ا  

ین کارا ن یستم،  

چون اگه بودم 

موقعیت ها ی  

بهب  از تو برام 

 داشت...   وجود 

 هم خوشگل تر از تو هم لوند تر از تو... 

ش رد شدم و گفتم:   ی  با آرامش از جفت  مبر

 فعلا که تو کف  ای ن یکیشم مون دی، آق ای رستگار ملقب به پسری که چشاش کثیف نمیچرخه .  -

 و بعد رفتم سمت اتاقم ...  

م یگفتم  لعنت  چرا اخه من باید  خودمم نفهمیدم  چی گفتم فقط  اینقد هیجان داشتم که چرتو پرت

 حواسم پرت شه  چرا ؟ 

  !  چرا باید فرود ب یام تو بغل تویه لعنت 

، رفتم  ی طبق حرفانی که زد چندتا پاور براش آماده کردم  موقع رفت 

ی گذاشتم و گفتم:    سمتش و ر وی مبر

 اینم همونی که خواسته بو دین!   -
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 باشه م یتونید ب ر ین   -

 رستگار  اینج ای پرونده رو ب ا ید.....   فقط آق ای -

خیلی خب م یدونم جلو نیا الان باز پات گبر م یکنه دوباره شوت میشی تو بغلم وقت  حرفش تموم شد -

مانه داشت به روم میاورد.     پوزخندی زد  نر سری

دستام و مشت کردم و از در زدم ب یرون  پسر ه  

منو ضا یع ی اشغال یه بلانی سرت ب یارم  حالا 

 میک نی  ؟ دار م برات ... 

 یه فکر شیطانی به سرم زد و راه افتادم ..  

  

 با صد ای زنگ گوشیم از خواب ب یدار شدم    -رستا 

 بیشعور  -

 مرگ، تو باز رم کر دی ؟  -

 من رم کردم؟ میدونی ساعت چنده خانم ؟  -تانیا

 بو د  ۹ت افتاد همینجور که تو خواب داشتم جوابشو میدادم چشمم به ساع-

 پاشو بیا کار ریخته سرمو ن  ۹بله ساعت -

 بدون اینکه جوابشو بدم قط کردم و سر یع سر یع آماده شدم!....  -

  ....... 

کت آریا با دیدن من نگاه گذر انی بهم انداخت بهش سلام کردم که سرشو تکون داد    رسیدم سری
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 سلام نر شخصیت!  
ی

 اچی یه وقت جونت در نره بکی

 خواستم برم سمت اتاقم..  

 عظیمیان!  -

 بله ؟ -

 تش ریف بیار نز دی ک...  -

 چشمام گرد شد. هن؟ الان وقتش بود حرفشو به خودش برگردونم!  

 با لحن طعنه داری گفتم: 

ه ن یام نزد یک به قول خودتون باز شو...  -  بهب 

 پرید وسط حرفم و گفت:  

! هر اتفاف  افتاده مال گذشته بوده بعد با لحن شیطنت ام یز ی ادامه نمیخواد حرف خودمو بر ای خودم - تکرار کتی

 داد:   

 و امیدوار م دفعه بعدی در کار نباشه!   -

 خواستم جوابشو بدم که گفت:  

ان کسب و هزینه - ی کت هارو طبقه بندی کنید مبر ببینید خانم عظیم یان میخام یه پوشه برام درست کنید اسامی سری

 و ی ه بخش و س ایر کاراشون یه بخش د یگه بزاری ن و جدول بن دی کنید. تجارتشون

 تو دلم گفتم:   -رستا 

ی ا دیدم بحث  - اوه نه بابا توهم سرت م یشه  این چبر

 جدیه منم جدی شدم  

وع کنم ؟  -  باشه، فقط گ سری
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 الان!  -

 الان ؟ -

هرخند لعن ن  روی لبش اومد و گفت:  
َ
 با ز اون ز

ی ؟ چیه؟ نم ی-  تونتر

 منم تخس تر از خودش گفتم:  

ی چ یزی امکان داره ؟  -  همچتر

 اریا از جاش بلند شد و دستاشو ت وی  جیبش فرو برد و گفت:  

 خیلی خب، بشینید سر ج ای من.  -

انه منتظرم کارتونو ببینم!    نر صبر

وع کرد م  -  باشه، نشستم و کارمو سری

 ت... همیشه کارام عالی در میاومد و لنگه نداش

اما الان  ز یر نگاه خ یرش معذب بودم و لی دستو پامو گ م نکردم  نشونت میدم در 

 !  افتادن با یه دخب   یعتی چی

 الان فقط منتظر سون  از منه!...   

 خدایا خودت کمک کن باز سون  ندم!  

 الا هم صل الا ممد ....  

  

 ....   خوشم م یاد تو کارش حرفه ایه  نه نداره -آریا

 (نیم ساعت بعد)  
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همش حواسم بهش بود با اخم کار  میکرد و سر یع س ری ع تا یپ م یکر د ... ا ز حق نگذریم دخب  

 بدی هم ن یس ت  

 داره چشماشم رنگیه فکر کنم ولی چون همیشه کامل نگام ن میکنه نمیتونم بفهمم واسه همینه بهش م 
ی

ولی اخلاق سکی

 ند زدم و ادامه دادم:  یگم به من نگاه کن  یه پوزخ 

 وگرنه اصلا برام مهم نیس نگاه میکن ه یا نه.   -

 نه که خیلی خوشم ازش م یاد چه برسه به نگاهش... 

 با فشار دادن آخ ری ن دکمه و ولو شدنش روی صندل ی به خودم اومدم  

 تموم شد ؟ -

 اهوم!  -

 سرمو تکون دادم و  زیر لب گفتم:  

 خسته نباشید... -

 قابلی نداشت...  -

 آریا پشت صندلیم وا یساد از پشت سرم نگاهی به پوشه ها انداخت...  -رستا 

 خیلی خوبه، واقعا ممنون!   -

 واقعا قابلی نداشت .... -

 چند لحظه نگام کرد و سرشو انداخت پ ا ین و یه تک خنده زد ...  

 و با صد ای جد یش گفت:  

مانه -  تر باشه!  امیدوارم من بعد رفتارمون محب 

 رفتار من  یا شما ؟  -
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 من که اصولا مشکلی ندارم، شما ی ن که لجبا زی م یکنید...    -

 وا، به من چه!   -

با لحتی حرف زدم که آریا چند لحظه خ یره نگاهم کرد اما من نگاهمو دز دید م خودمم فازمو نم یدونستم  

ی حتما...    شما فهمی د ین بگتر

ی چند ثان- ی ؟ کلا شما به همه  چبر ه  میشتر  یه خبر

 داره!  -
ی

 بستکی

 به چی ؟  -

 اینکه خوشم ب یاد ازش ی ا نه! -

 آریا انگشت اشارشو جلوم گرفت و س ری ع س ری    ع گفت:  

-  ! وع میکتی ی خودت داری سری ی ببتر  ببتر

نه...!   ی ی پسر بچه ه ای تخس حرف مبر  وا این چرا عتر

 اوگ...  -

 جمله به انگلیش گفتم که آریا گفت:  ا ز روی صندلی بلند شدم و  ز یر لب یه 

-me too (منم همینطور ) برگشتم

 سمتش و گفتم:  

 عه؟ شما هم بل د ی ؟  -

 یه دستشو ت وی جیبش فرو کرد و با اون یکی دستش به ساعتش نگاه کرد و گفت:   

ی بنده خودم مکالمه زبان و حرفه  ای برات تدری س م یکنم متنها وقت ندارم بش ینم پرونده - برسی کنم واسه ه متر

جم گرفتم!     مب 
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 یه تا ابروم رفت بالا و گفتم:   

 -Good luck sir...)موفق باشید آقا(  

  

 که آریا هم با پوزخند 

  

 مح وی گفت:   

-Also lady  (ی خانم  ...(همچنتر

  

 برگشتم تو اتاق و از ذهنم گذشت که:  

ن ه انگار خار  - ی ج بزرگ شده  البته به من چه لعنت  یه جوری  ا ینگلیش حرف مبر

 شب یه هر خری میخاد  

 #از_زبان_راوی:   

 گذشت....   

 سه ماه گذشت...  

کت تابان م یگذره....   سه ماه از حضور رستا و تان یا تو سری

جم حرفه ای به سطح ه ای بالا تر ی رسید و باعث شد که با چند تا کشور بهب  و خوب تر هم  کت با حضور دو مب  سری

 قرار داد ببندن...  

کت صمیمی تر شده بودن!...    تمامی کارکنان سری
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کت فقط به عنوان کار نگاه  میکردن وجود نداشت و جاشو به حس خوب داده که همه  دیگه اون حش که قبلا به سری

 کارکنا باهم خوب و صم یمی شده بودن!   

ی المللی ا یران رو   کت ه ای بتر کت تابان مقام اول در سطح سری  گرفت...  سری

 به طوری که آوازشون به گوش کشور ه ای خارچر هم رسیده بود اما تنها تغ یبر این نبود!  

ی و بینشو ن  رستا و ر ایان شوچی ه ای  زیا دی باهم  میکردن و واقعا ع ی ن دوتا دوست سر به سر هم م یزاشت 

 صمیمی بود حت  امبر هم با تانیا و رستا جور شده بود... 

 بینشون  میگفت و م یخندید!  تانیا هم 

 رایان از تانیا خوشش م یوم د از نظرش دخب  سنگیتی بود به رستا هم هم ین حسو داشت!   

 اما کدوم حسش م یتونه .... 

  

 و اما بریم سراغ آر یا    

 اریا همون پسر مغرور و سرد داستان بود  

کت انجام دادن تشکر کرد اما هنوز لجبا زی ه  با اینکه به طور رس می و جدی از رستا و تانیا و  خدمان  که بر ای سری

 ای هر دو و تنفری که گاهی بروز م یدادن ادامه داشت تا اینکه:  

کت صبا صحبت م یکردم که را یان بدون در زدن اومد تو و همینجور که سرش تو چندتا   -رستا  تو اتاقم داشتم با سری

 برگه بود راه م یاومد و م یگفت:  

 رستا، رست ا -

 با خداحافظی س ری ع تلفنو قطع کردم و گفتم: 

ی ....  -  یوا ش تر، سرتو بگ یر بالا الان م یخوری زمتر

 و ای دخب  نم یدونی چی شده!   -
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 نه مثل  اینکه آدم بشو نیست با صد ا ی بلند گفتم:  

 و ایسا ببینم!   -

 ایساد    این جمله رو  اینق د محکم گفتم که را یان سر جاش و 

ی نمیخو انی ؟  -
ی  خونر رستا؟ آب قندی، آب نمک ی، اب فلفلی، چبر

ی در بزنید دوم من نگفتم بنده رو با اسم صدا نکنید ؟  -رستا   میشتر
 آق ای رستگار مگه نگفتم وارد هر مکانی

ی و سرشو کج کرد و گفت:    رایان دستشو گذاشت رو ی مبر

 خاااانم عظیم یان؛  این خوبه ؟ -

 دم  زیر خنده که خودشم خندی د  بعدش ز 

کته  یا مسخره با ز ی ؟  -  اینجا سری

ه بود به ما دوتا...    منو ر ایان برگشت  م سمت آری ا که با اخم خبر

 یا خدا  این باز اومد!  

 ولی با جوانر که را یان بهش داد از خنده منفجر شدم...  

  

 رایان با لحن بامزه  ای گفت:  

 ن المللی برادران رستگار با مد ری ت آریا رستگاره...  نه عزیزم س یرک ب ی-

ی بهم  -رستا  ی من که جلو دهنمو گرفته بودم و از خنده ریسه م یرفتم  آریا یه نگاه تبر

 انداخت:  

 که رومو کردم سمت رایان و گفتم:  
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ی شده ؟ - ی  چبر

  ........... 

  

کت و  -آریا خونه سری ی یه لیوان چ ای ریخت م  داشتم م یرفتم که   از اتاق زدم ب یرون و رفتم سمت اشبی

 تلفنم زنگ خورد  شماره ناشناس اما از ایران زنگ م یخورد...  

 همینجور که سر پا چای رو مزمزه می.کردم دکمه اتصال رو زد م   

 الو ؟  -

 آریا......   -

 با شنیدن صداش دنیا چند لحظه و ا یساد..   

 و صد ای ب دی  ایجاد کرد... لیوان چ ای نر اخت یار از دستم افتاد 

 خونر جناب رستگار .... -

د گوش یو محکم تو دستم فشار دادم  شماره منو از کجا   ی هنوزم مثل قبل صدام مبر

 اورده...  

 گ برگشته  ا یران ...  

نمیتونستم سر پا وا یس م نه از  

 عشق  

  
ی

ی گ  نه از محبت و دلت 

 شده بود   ا ز تنفر، از شدت عصبانیت دستام نر حس 

 تنها حش که تو وجودم شعله م یکشید تنفر بود...  



   جدا ل 

  

 67 

  

 تما م سر دی صدامو ریختم تو جملم... 

شما ؟ با طعنه -

 گفت:  

 نم یشناسی ؟  -
ی

 م یخوای بکی

 الان؟ نه اصلا.   -

 ولی چهار پنج سال پیش چرا. ..  

 مزاحمی قط کنم!  

 هه، دیرو ز پروازم نشست... استقبالم نیوم دی... -

 استقبال ک ی؟ تو؟ اونم کش که.... -

ی نگو، میام باهم حرف بز نیم عض بیا به ادر سی که م یفرستم... - ی  هیش، چبر

 من با تو کاری ندارم چه برسه ریختت م تحمل کنم!   -

 آریا، خواهش میکنم ازت   -

 فایده  ای نداره، خداحافظ   -

 ... می ای ی ؟   اری ا دارم  دیوونه م یشم ترو به خاک عمو قسم بیا -

بدون اینکه جوابشو بدم قط کرد م نر همه -

ی    چبر

الان برگشت  چه گوهی بخوری ؟ برگشت  

 منِ سنگو ببیتی ؟ 
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 پوزخند عمیف  ر و ی لبم جا خوش کرد  

کت سراسیمه  ب ر وی م یز گذاشتم که خورد به بقیه لیوانا و اونا هم خورد شدن اینبار آبدارچی سری دستمو با صری

خونه شد  وارد ا ی  شبی

 چ چی چی شده اقا؟ حالتون خوبه ؟ -

 خوبم، فقط  اینارو جمع کن س ر یع تر   -

 چشم آقا، ف فقط دستتون، دستتون داره خون میاد   -

ون و کتمو برداشتم و سر راه به را یان نی ام دادم که جانی کار دارم  تازه   بدون اینکه نگاهی به دستم کنم از اونجا اومدم ببر

وع  میشه!   داره سری

 خوبه...  

 منم از با زی کردن خوشم م یاد .. 

  

 آریا: با سرعت صد و بیست تو خ ی  

  

 ابون گاز م یدادم به خونه که رسید م 

ی ام یر ترمز کرد رو به ر وی در خونه !...     همزمان ماشتر

کردم  ام یرم بعد من ماش ینو آورد  بوق زد که سرمو تکون دادم در که باز شد جلوتر از امبر رفتم تو و ماشینو پارک  

 و پارک کرد   

 با عصبانیت پ یاده شدم و به در ماش ین تیکه دادم  

ته، مگه سر آور دی برادر من؟ ؟    ام یر: چه خبر



   جدا ل 

  

 69 

  

 تو یکی دیگه حرف نزن ام یر ک عصابتو ندارم   -

 میشه بفرمائید شما گ عصاب داری که این دوم ین بار باشه؟!   -

 م و از لا به  لای فک قفل شدم گفتم:  با خشم نگاهش کرد

 ام یرررررررر -

 ام یر خیلی ریلکس کتشو انداخت ر وی دستش و با قدم ه ای آروم سمتم اومد و رو به روم و ایساد... 

 آری ا   -

سرمو بالا آوردم و تو چشانی که همیش ه بهم آرامش م یداد نگاه کردم  دستش و ر وی شونم 

 گذاشت و گفت:  

! م یتونم  -  حدس بزنم که چی باعث شده  اینقد آزرده خاطر باسیی

 ام یر اصلا حوصل ه ی...   -

 هیسس، چرا  اینقد عجولی همش!   -

 م یدونم، من از چی لی وقت پیش میدونم قراره برگرده...  

 با لحن تند و پوزخند غلیظی گفتم:  

اره  دیگه همه بای د خبر دار بشن  اما م  -

 یبیتی ؟ 

تنهام! که حت  کش نخواست بهم بگه که اون عوصیی پاشده اومده ا یران  ام یر خواست حرف بزنه که  من اونقد  

 زدمش کنار و گفتم:  
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چی میخو ای بگ ی؟ میخو ای حق براد ریتو ادا کتی حق  این و که با  اینکه ازت بزرگ ترم ولی تو حق پدری رو گردنم   -

 داری ر و بهم نشون ب د ی؟   

ی من، خیلی خوب بود .... هه، خیلی خوب ب  ود داداش، با نر خبر گذاشت 

 وار د خونه شدم مامانم با دیدن من سلام کرد  

 در جواب نگاه محبت آم یزش نتونستم نر تفاوت باشم  

تا حالا تنها زنی بود که نسبت بهش ن میتونست م نر اه م یت باشم  سعی کردم با لبخند 

 جوابشو بدم  
ی

 محو ساختکی

 زم گ اوم د ی ؟  خونر ع زی -

ی الان ... بابا کجاست ؟  -  همتر

ی یادش اومد با اخمی که سعی داشت پنهانش کنه گفت:   ی  ماما نانگار چبر

 رفته خونه آقاجون ...  -

 خنده هیست ریکی که ناخود آگاه ر وی لبم اومد و سمت اتاق رفت م خیلی خب!  -

 بچرخید...  

 منم چرخیدن و  یاد ت میدم   

  

 اوگ!   -ن برگه هارو بخون ببیتی چی شده  رستا ای  -رایان

 همینجور داشتم پرونده هارو م یخوندم صد ای پیامک از گوسیی رایان بلند شد که رایان  زیر لب گفت:  

 معلوم نیس باز  چی شده گذاشته رفت ه -

کت  (    )      HSBSبه اخر ای برگه ها که رسیدم که با دیدن مهر تا ید قرار داد با سری
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کت ه انی اروپ انی در لندن.    جزو بزرگ ت رین سری

 جیغ خفیفی کشیدم 

 وااااا ای را یان قبول کررررردن!  -

ی تیکه داد و با غرور گفت:    رایان به مبر

ی  با شوق برگه هارو توی دستم نگه داشتم و گفتم:   - کت  قرارداد بست   تازه ب اید منت هم بکشن که با همچ ین سری

کت به لن-  دن هم توسعه پید ا کرد...  بلاخره سری

کتش ریخته...  -  اهوممم، آ ریا چی لی خوشحال میشه بشنوه م یدونی که اون کل زندگیشو پ ای سری

 اره میدونم! ولی چرا تاحالا خودت بهش نگفت ی ؟ -

سم من بش بگم ذوق مرگ بشه بزنه ناقصم کنه دستشم که محکمه یه بار به شوچی زد تا دوهفته رو تخت  - ولو م یب 

 بودم ...  

 داره... 
ی

اکت بزرگ ه شاید بتونه جلو تو خودشو بگ یره چون لندن هم خودش سری  بهب 
ی

 تو بهش بکی

د اما من تو فکر بودم...   ی  رایان داشت حرف  مبر

 با بشکتی که جلوم زد به خودم اومدم.. 

 توهم عاشق ش د ی رفتااا، م یری تو فکر همش.   -

ا - ی را یا ن الان ما با اکبر کت ها قرار داد بستیم بجز فرانسه...  ببتر  سری

 فرانسه ؟  -

کت خودمون رو باهاش محکم تر کنیم ... - کتیه که می.تونیم پ ایه سری  اره، تنها سری

 تقه  ای به در وارد شد تانیا با ز میخوا ست لان  شو پر کنه سرش پا ین بود و نمیفهمید ک را یان تو اتاقه  
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ی لاتا سرشو انداخته بود پا ین فت و  میگفت:    عتر  و با زنجبر خیالی دور گردنش ور مبر

کت داش مشت یا اونور ؟   -  سام علیکم همش یره، چطوریا شده که دیع به ما خبر نمی دی که شِ ر یک شدیم با سری

ی لاتا آدامس م یجو ید که با دیدن ر ایان که از خنده سرخ شده بود دهنش همون  بعد سرشو آورد بالا و داشت مثلا عتر

 ی باف  موند  و رنگش پ رید و با تته پته گفت:   شکل

 عه!   -

 خاااااک  تو سرت تانیااا ا 

س سلام ش شما  ا ینجا چ چیکار م یکنید بعد یه چشم  غره به من رفت  رایان یه سرفه ک رد که خندش بند 

 بیاد و صداشو صاف کرد ک گفت:  

 نمانی ه ای شمارو  دیده  -
ی  تانیا خواست جوابشو بده که  ا یرا دی نداره من قبلا هبی بودم پس نم یخواد ناراحت بشتر

کت هول اومد داخل و با ترس گفت:    آبدارچی سری

 آ آق آقاا ر ایان  آقا آریا  .... -

 رایان با نگرانی گفت:  

آریا چی شده ؟ آبدار چی با -

 لکنت گفت: 

کت س ری    ع،  من، نم ینمیدونم فقط وقت  رسیدم دس، دستشون شد یدا ب ریده  - بود ل یوانا هم شکسته بود و از سری

ون  رایان با داد گفت:   ی ببر
 س ری    ع رفت 

رررررون؟  و سر یع از در خارج شد   -  با  این وضع رفته ببر

 تانیا با تعجب به من نگاه کرد و گفت:  
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یا خدا باز چی شده ؟ خدا  -

 بهمون رحم کنه ...  

  

 از پله ها اومدم پا ین...  -آریا

ی حرف م یزدن که با اومدن من ساکت شدن!   ام ی  ر و مامان داشت 

 بیا پسرم، بیا ناهار بخ و   -مامان

 

 ر   

ی نشسته بودم مثل اینکه یهو یادم اومد  چی می.خواستم بگم!   مق پشت مبر  ببر

 آقاجون که هنوز از کانادا برنگشته...  -

 بابا چرا رفته اونجا ؟

 گفت:  مامان اخم ظریفی روی پیشونیش نشوند و  

 ظاهرا عمه هات هم اونجان...   -

 بعد با عصبانیت ادامه داد که:  

ی جلسه خواهر برادری تشک یل دادن ...   - ی نمیگن هزار ماشاالله رفت  ی  به منم که چبر

ی ؟   -آریا  یعتی واقعا نم یدونی به خاطر چی اینجوری م یکتی

 معلومه که نه...  -

ی برگشته که امبر بلند گفت:  دهنمو باز کردم تا بگم به خاطر اینکه اون نر    همه چبر
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 آریااااااااا ا   -

 اون اشغال برگشته ؟ این بار چه نقشه  ای کشیده ؟ مامان  -
ی

، منظور آریا چیه ؟   - چیه؟ چرا بهش نمیکی  امبر
َ
 ا

 ام یر چشم غره  ای به من اومد و همینجوری که به من نگاه میکر د گفت:  

 شیدا برگشته!...  -

 که دست مامان بود افتاد!    با ا ین حرف لیوانی 

 ام یر سراسیمه بلند شد و سمت مامان رفت. 

 اما من ...  

 بازم اسمش اومد...   

 بازم...   

 مامان نگاهی به من انداخت و تند تند گف ت:  

 آریا، مادر قربونت بشه، الان فهمیدم چرا اینقد کلافه ای!   -

 اون د یگه نم یتونه کاری کنه باور کن...  

 ردم بالا خواستم حرفی بزنم که صد ای پیامک گوش یم مانع شد... سرمو آو 

 بازش کردم!   

 ( بیست دق یقه دیگه_ کافه تر یا  )  

 لبامو از شدت عصبانیت بهم فشار دادم و از صندلی بلند شد م 

 کجا مادر ؟  -

 جانی کار دارم، بر  میگردم ... -
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ون زد م دارم م یام شیدا کت تک چرممو از روی دسته مبل برداشتم و از در ببر 

 رستگار....   

 دارم م یام....  

  

 نمیانی  دیگه ؟  -تانیا
 رستا مطمئتی

 اره تانی تو برو کارا من خیلی طول م یکشه...  -

 چو ن بیشت ر قرار داد ها ب اید به اسم رئ یس سری کت باشه!  

 بر ای هم ین...   

ی و درست کن دی -رایان  گه!  خب رستا برو خونه همه چبر

نمیشه، این همه پرونده رو بردارم برم خونه؟ اوه گ بره  ا ین همه راهو... همینجا تنظیم میکنم  -

 دیگه...  

 خیلی خب، پس اگه مشکلی پیش اومد حتما بهم خبر بده...   -

 سرمو تکون دادم که تانیا گفت:  

 رستا همینجا بش ینیاا ا   -

 ببر  
 ون!  باز اون حس ماجراجویانت فوران نکنه بزنی

 گفتم: 
ی

 با اخم ساختکی

؟ حواسم  هس ت خودم...   -  تانیا بچه نصیح ت میکتی

وع به کار کردم...  ی تان یا و رایان پشت م یز نشستم و سری  بعد از رفت 

 خدا کنه تا آخر شب بتونم  این همه قرار داد تنظیم کنم!... 
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  ................. 

  

 کردم .  جل وی در کافه ماشینو خاموش   -آریا

 ا ز ماسیی ن پیاده شدم و یه نفس عمیق کشیدم تا بتونم یکم آروم شم!  

 وارد کافه شدم...  
ی

 سرمو بالا گرفتم و با همون ژست هم یشکی

ی که گوشهی کافه بود.   ی  با نگاهم دنبالش م یگشتم، نگاهم ثابت شد روی مبر

 خودش بود...  

 با همون تیپ و قیافه ...  

 میت ت وی ق یافش نبود!  اما دیگه اون معصو 

 و  این شیدا، همون شیدای قبل نبود!...   

ه شد تو چشام!   ی کردم که برگشت سمتم و از رو ی صندلی بلند شد با لبخند خبر  نمیدونم چند دقیقه چهرشو آنالبر

 با دیدن لبخندش پوزخندی ر وی لبم نشوندم...   

 و ر وی صندلی نشستم. 

 اه م یکرد!  اون هنوز سر پا بود و بهم نگ

 با لحن تندی گفتم ؛ 

سر پا به دنیا اوم دین خانم رستگار ؟ یا جذاب یتم -

 توان نشستنو ازتون گرفته ؟  

  

 هیچکدوم...!  -شیدا 
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 با صراحت تو چشاش زل زدم و با لحتی که ب وی تمسخر م یداد گفتم:   -آریا

ی برخور دی نداشت  ازم.  -  پس لابد انتظار همچتر

ه شد، ظاهرا داشت با سیاست  شیدا خیلی ش یک روی صندلی نشست و دستاشو ر وی م ی ز گذاشت و بازم بهم خبر

 رفتار م یکرد!  

 خوشحالم که سر حال میبینمت!   -

 مگه عیی ر  این بوده؟   -

 باورم نمیشه  این پسری که الان جلومه همون کش بود که به من.. .   -

 با اومدن گارسون حرفش نیمه کاره موند .  

 م یل دا رین ؟   چی  -

سو بیارین لطف ا   -شیدا   دوتا اسبی

 خانم از جانب خودشون حرف م یزنن  بر ای من یه ل یوان آب فقط...   -آریا

 بعد رو کردم سمت شیدا و با پوزخند گفتم:   

سو بخورم!  -  نیومدم که بشینم باهات اسبی

 شیدا لبخندشو حفظ کرد و گارسون دور شد ...   

 عتم انداختم و گفتم:  کلافه نگاهی به سا 

 ؟  -
ی

 چی م یخواست  بکی

 م یخواستم ببینمت!   -

ی ؟  -  همتر
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ی بلند شدم که گفت:    ا ز روی صندلی به قصد رفت 

 آریاا، بش ین حرف دارم...   -

آقا جون یه   -نفس عمیق کشیدم و دوباره نشست م 

 تصم یم سخت  گرفته...  

 خب ؟ -

 خبر نداری  ؟   -

ی مهمی بود به خودم م -  یگفت!  چبر

ی نوه ارشد خاندان رستگار    - ! و همچنتر  ناسلامت  نوه بزرگشی

م یدونی چقدر دلم تنگ  -شیدا حرفتو رک بگو نه حوصله گوش دادن به چرت و پرت گفتناتو دارم نه عصابشو...   -

 شده بود یه بار دیگه اسممو صدا کتی ؟ پوزخند صدا داری زدم و گفتم:  

  گفتم. اگه م یدونستم به هیج وجه نمی-

 دستام و ر وی م یز گذاشتم و سمتش خم شدم و گفتم:   

 البته م یدونی چیه ؟ -

ی حرفام گارسون سفارشارو ر وی م یز گذاشت و رفت  و من ادامه دادم    ما بتر

 موضوع  اینجاس ت که لیاقت نداری پ یشوند خانم بیاد اول اسمت!  -

ی بود یه نفس بالا ک شیدم و ا  ز جام بلند شدم و با نیشخند گفتم:  آب رو که ر وی مبر

ام نز ا - ام باید بگم از ملاقات باهاتون خوشحال شدم اما  اینبار ادب حکم م یکنه که احب   طبق احب 

  

 رم درنتیجه؛  
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ون زد م ...    ا ز ملاقات باهاتون به هیج وجه خوشحال نشدم شیدا رستگار و با تک خنده غل یظی از کافه ببر

  

 بعد از دو سه ساعت  کار نگاهی به ساعت مچیم انداختم!   -رستا 

ه شب بود ...   
ُ
 ن

 از بدنم خارج شه!  
ی

 به بدنم کش و قو سی دادم تا یکم خستکی

ه شد م  به برگه ه ای روی م یز خبر

 پووووف! هنوز مونده ...!  

  ........................ 

   شماره را یانو گرفتم بعد چند بوق جواب داد  -آریا

 معلوم هست کدوم سمت  غیب ت زد ؟   -

 بیا، برات تع ریف  میکنم !   -

 کجا داری مبر ی؟ ؟   -

م کافه پیش کامی عصابم خرابه...   -  مبر

، به خدا قسم لب بزنی به دو نیمه مسا وی تقس یمت میکنم!   -  آریا تو وقت  می ری پیش کامی که بخو انی نوشیدنی بز نی

، سر  -  یع بیا اونجا و بدون خداحافظی تلفنو قطع کردم و سمت کافه راه افتادم... را یان  زیاد وراچر م یکتی

به به آقا  -وقت   رسید م کامیا ر با دیدنم بلند ش د 

 آریا، پیدات نیست ا ین طرفا!  

 بهش دست دادم و س ری    ع گفتم:  
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 کامی یه چندتا....  -

 پرید وسط حرفم و گفت:  

ر داره برات!   میدونم چی م یخو ای، پسر تو هنوز  -  ا ینو ترک نکر دی؟  صری

 کامیار توهم که شدی ر ایان، د بیار د یگه!  -

ی میارم!   -  خیلی خب بابا چرا عصبانی میشی ب شتر

عصابم خراب بود، جلو اون عوض ی خیلی خودمو گرفتم، خیلی جلو عصبانیتمو گرفتم، از وقت  بازم دیدم ش  -اریا 

 اینجاست، هر لحظه که بیشب  بهش فکر م یکنم بیشب  از خودم متنفر میشم!   همه حماقتام یادم افتاده، و جالب

 نیا ز به یه آرا مبخش ق وی داشتم...  

ی افکار بودم که یه نفر صند لی رو به رو مو کش ید تا بشینه!    تو ی همتر

 سرمو بالا آوردم و با دیدن را یان دوباره نر توجه سرمو پا ین انداختم...  

! نبینم پکری -  ، آریا عصتر

 با ا ین حرفش ناخود آگاه تک خند ه ای که بیش تر شبیه پوزخند بود زدمو گفتم: 

 عجب قافیه ای!   -

 رایان با لحن شیطو نی گفت:   

کونی انگار ... -  حاچر امشب قراره بب 

ر ایان خیلی  -کت و شلوارو، و در آینده ای نز دیک  نوشیدنی و و د یگه  آریا

 ب ی مزه  ای   

 جدی ؟ چند بار مز هام کرد ی عشقم ؟  -

 جعبه دستمال کاغ ذی رو از ر وی م یز برداشتم و پرت کردم سمتش، که ت وی هوا گرفتش   
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ی گ  اینجاست!   -  ببتر

؟ ؟     رایان خان چطور یانی

 رایان با اومدن کام یار از جاش بلند ش د  

 کرد و بعدش با خنده و  ریتم گفت: اول نگاهی به دست ای کامی که چند تا  لیوان  نوشیدنی  بود  

 ساف  امشب اختیارم دست توست!   -

 کامیار خن دید و گفت:  

به آریا اخطار دادم نخوره، ولی چه م یشه کرد م یدونی حرف، حرف خودشه  لیوانارو ر وی م یز گذاشت و با لبخن د   -

 اخطار دهند های دور شد. 

 رایان یکم جد ی شد و گفت:  

-   
ی

 چی شده که باز اوم دی سراغ اینا؟  یدونه از  نوشیدنی هارو مزمزه کردم و گفتم:  نمیخو ای بکی

 خبر نداری شیدا برگشته ؟  -

 رایان که الان چشماش ده برابر شده بود با اخمی که کمب  ازش دید ه میش د گفت:   

 و لابد توهم رفت ی دیدیش؟ ؟ سرمو تکون دادم به علامت تا ید.  -

 گفت:     رایان پوزخن دی زد و 

 چی گفت؟؟   -

ی حرفاش م یگفت آقاجون قراره یه کار انی بکنه که  زیاد نفهمیدم ...  -  نزاشتم  ز یاد حرف بزنه، فقط مابتر

 م یدونم که بر ای اون عوصیی  ناراحت نیست  ، ولی بازم نمیتونم علت ناراح ن  تو درک کنم.    -

 یان؟ ؟ چقد میگفتیم   دارم به  این فکر م یکنم من چقد خوب بودم ،  یادته ر ا-
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 که راه به راه عصتر میشه 
 می خندی دیم کنار هم؟ الان از اون آر یا چی مونده ؟؟ جز اونی

 . 

 مگه به زور خنده بیاد رو لبش...    

 همزمان که حرف م یزدم تند تند ل یوانار و 

 چمو گرف ت پر از نوشیدنی رو خالی میکردم نمیفهم یدم دارم چیکار میکنم  که یهو را یان م

، دوز بالاس...   -  ار یا، داری  زیاده روی میکتی

 فیل هم از پا درمیاره ... 

 رایان ولم کن ، یه امروز و بزار کوفت کنم ...  -

 تا خواست جوابمو بده تلفنش زنگ خورد   

 جونم؟  -

  ......- 

 اومدم پیش آر یا مادر.    -

  ........- 

 چشم ، فوریه؟ ؟  -

  .....- 

 ی شده؟   -، میام الان...! فعلا  آریا خیلی خب-

مش تا ج انی   -  هیچی مامان مثل اینکه کار فوری براش پیش اومده قراره ببر

 به زن عمو سلام برسون ، برو  دیر نشه!  -

 رایان نگران بهم نگاه کرد و گفت:  
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 میدونم حرف ، حرف خودته! ولی د یگه  زیاد نخور...  -

 ست گذاشت رو قلبش و گفت:  و ادامه حرفشو با لحن لان  د

ی هم باهات دشمن بشن ، داش ر ایانت پشتته مثل کوه    +شیدا که سهله ، آسمون و زمتر

 . 

 به مهربونیش لبخن دی مح وی زدم که اومد بالا سرم دستشو روی شونم گذاشت و گفت:  

میخوام فردا که د یدمت همون آ ری ا ی مغرور و  -

 عصتر خودم باسیی ...!  

ی مراقب خودت باش خان داداش از جفتم رد شد! !    آهسته روی سرمو بوسید و با گفت 

 خدا میدونه که از داشتنش چقد خوشحال م 

  

 آریاااا ، جناب رستگار ، بلند شو داداش کافه تعطیله  ، آریااا ساعت ده شبه...   -

ی برداشتم ، چشمام همه چی  و دوتانی می د ید بدنم انگاری یه کوره ات یش بود.   آریا: با صد ای کام یا ر سرمو از ر وی  مبر

 کامیار با دیدن ق یافم هول شد و گفت:  

ی چیکار کر دی باخودت،  خدا منو نبخشه که به حرفت گوش دادم ، چشاتو دید ی؟ انگار دوتا کاسه خونه ... -  ببتر

م نشست کامی اومد و  زیر بازومو خواستم از روی صندلی بلند شم که سرم گیج رفت، اخم محوی ر وی پیشونی 

 گرفت.  

سونمت...  - ون باد بخوره به سرت،  خودم  میام مبر  آریا، اصلا حالت خوب نیست،   یکم و ایسا ببر

 این و گفت و دور شد تا بره س وی    چ رو بیاره  و  زیر لب غر غر  میکرد که:   

 چطور نفله نشده!...  پسره کله شق, ده پونزده تا دوز صد داده بالا موندم -
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ی رفتم و سو یچو زدم و   فت ، تلو تلو خوران سمت ماشتر نر توجه به حرفاش به سمت در رفتم سرم به شدت گیج مبر

 سوار شدم!...  

ی به پشت سرم نگاه کردم ، کامیار ب یچاره  نفس عمیف  کش یدم و پامو ر وی پدال گاز فشار دادم ، از تو آ ینه ماشتر

ی من نگاه میکرد.   شکه شده بود و   ی ماشتر
 داشت به رفت 

ی تکیه دادم و آبو ر وی سرم خالی کردم...     خریدم و به سبی ماشتر
 وسط راه از سوپر ی یه بطری آب معدنی

بازم حالم جا نیومد ، معلوم نبود چقد کوفت کرده بودم ، گوشیمو روشن کردم  به زور تو دستم گرفته  

 بودمش!   

فحه نم ایان شد. دوازده بار ر ایا ن زنگ زده بود  مامانم ده بار  بابام هم روشن که شد پیاما روی ص

 ده بار  

کت!    نر خودی میخن دیدم ، حالتام دست خودم نبود سوار ماش ین شدم و رفتم سمت سری

 حوصله خونه رو نداشتم . البته با این وضع برم خونه مامان باز داد و هوار راه  میندازه .  

ه.   پس امشبو  کت بمونم بهب   سری

 زدم به پرونده ه انی که تموم شده بودن و  شونه هامو مالش دادم...  
ی

 رستا: لبخن دی از ر وی خستکی

 به ساعت د یواری نگاه کردم که عقربه ها   

 دقیقه رو نشون میدادن .   10:15

 نفس عمیف  کش یدم ، که تلفنم زنگ خورد...  

نم این تلفن وا مونده رو الووو بیشعور ، معلوم هست کجا - ی سر به نیست ش دی؟؟؟ چرا هرچی زنگ مبر

 برنمیداری؟؟   

اوووه ، چقد دلت پره هانی ، چه غلظ کنم به نظرت؟؟  این همه کار ریخته بود سرم انتظار داری خداوگ لی جواب -

ی یم احوال پرسی کنیم ؟   بدم بشتر
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ی  یادش  ی  اومد و با جیغ گفت:   تانیا نر توجه به حرف من انگار یهو یه چبر

 رستااااااا، خاک به سرم ، حالا میخو ای با چی برگر دی خونه؟؟ ؟ -

ی !  -  چطور؟ معلومه د یگه با ماشتر

 خرفت من ماشینو بردممممم!  -

 با جیغ گفتم:  

چه غلظ کررر دی؟؟؟ واا ای تانیا  محکم -

 با دست زدم به پیشونیم  

خواست برسونم منم خیلی شیک و خاص س ویچو از کیفم در آوردم و سوار ماش ین بابا  این را یان جو  گبر -

 شدم ، حرکتم گنگش بالا بود می ار ز ید . 

 و عصبانیت  که داشتم بازم نتونستم نخندم  
ی

 با تمام خستکی

 و ایسا الان خودم  میام سراغت  -

 ب یانی ، خود -
،  شما خیلی بیخود میکتی  این وقت شب پاسیی م میام  نخبر  م آژانس م یگبر

 نمیخواد میام ! -

 تانیاااااااااااا   -

مرگ بابا ترسیدم،  من میگم آر یا مشکل داره نگو منبع مشکل رفیق خودمه . روان شاد بیچاره، پس خودت می انی دیگه  -

 ؟  

 اره میام ، کاری نداری  ؟  -

 نه قربونت مراقب خودت باش ، رسی دی بهم می س بنداز.  -

 باشه ، فعلا...  -
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ی که دیدم  ی گوشیو قطع کردم و داشتم برگه هارو مرتب میکردم خواستم بزارمشون ت وی قفسه پرونده ها ولی با چبر

 جیغ بلن دی کشیدم....!!!  

ی بودم سایه ی ادمه  س ری    ع گلدون شیشه ای  سالن توی تا ریکی معلوم نبود که گ اونجا وا یساده ولی مطمتی

 داد زدم    کنارمو برداشتم و 

 گ اونجاست؟؟؟ ؟  -

 جوانر نداد اما در عوض یه قهقه بلند زد صداش برام اشنا بود ....  

 نزد یک تر رفتم و لامپ سالن رو روشن کردم و با دیدن ش دهنم سه مب  وا موند.   

ی میکرد    با چشم ای خمار و سرخش  به در تکی ه داده بود و سر تا پامو آنالبر

ی رستا: موهاش  ژولیده بود و عطر تلخش قاطی ب وی زهر ما ری  بود ، نمیتونست ر وی پاهاش وا یسه واسه همتر

 دستشو به  دستگ یره ی در گرفته بود...  

،  گلدون تو هوا بود که با یه حرکت خیلی ش یک دستمو آورد پا ین و با صد انی که از  تو خما ریشم جذاب بود لعنت 

 ته چاه در میومد گفت:  

امی به رئیس ت عواقب بدی داره بعد با خنده میگفت :  بز - ، نر احب 
ی  ارش زمتر

 من که با تو کاری ندار م  -

 که این جوری گارد گرفت  ، من با شیدا کار دارم  شیداااااا   

بازم صدا ی قهقه اش بالا رف ت تو کسری از 

 ثانیه ت غیبر حالت داد  

 با اخم و تعجب بهم نگاه انداخت و گفت:     

 اینجا چیکار میکن ی ؟  -

 صداش کشیده میشد، چشماش قرمز شده بود  ز یر لب زمزمه کردم:    -رستا 
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 چه بلانی سر خودت اورد ی  ؟  -

؟ چرا نرفت ی خونه ؟ ؟ -  پرسیدم  اینجا چ یکار میکتی

روش نم معلوم بود حالش خوب نیس ، نگاهم سُر خورد سمت دستش هنوز جراحت زخمی که آبدار چی م یگفت  

 ایان بود  

ی گفتم:    بهب  بود الان که حالش ناخوشه نگم که موندم کارای قرار داد رو انجام بدم واسه همتر

 چندتا پرونده مونده بود ، د یگه وا یسادم تا تمومش کنم!  -

 به حرفم خندی د   

سبوند  حرکتاش با گیج و منگ داشتم نگاهش میکردم که بازومو گرفت و کوب یدم به دیوار و خودشو بهم چ

 خوشونت خاصی همراه بود، با لحن کشیده و خماری گفت:    

جدااا؟ واسه پرونده مون دی،   یا منتظر بودی منو ببیتی ؟  هووووم ؟ ؟ همزمان که حرف م 

 یزد با پشت دست مردونهاش گونمو نوازش م یکر د نفسا ش به صورتم میخور د 

د  یاد حر  ی  فش افتادم... قلب لامصبم هم تلاپ تلوپ میکرد.  بوی زهر ماری حالمو بهم مبر

  مگه من میدونستم قراره نر انی 
وااااا  این چ ی داشت م یگفت؟؟؟ مثل اینکه مغزشم مع یوب شده ، روانی

 اینجوری منو بچستر ...!  

 فکرمو به زبون آوردم   

 چرا چرت میگ ی؟ مگه من میدونستم شما قراره تش ری ف بیاری!! -

 د و باز هم نفساش  خورد به صورتم. ..   بازم خندی

 که ت وی سالن بود ولو شد  مطمعن بودم حالش  
ی

منو کنار زد و شل و ول رو ی مبلی قهوه ای رنکی

 خوب ن یست  ، البته تابلو بود.   



   جدا ل 

 88 

  

 با صداش  به خودم اومدم  

،  وقت داری خودتو آماده کتی برام...  -  خب حالا که نم یدونست 

 ینجا  نیست  کش هم که  ا

 بعدش با چشم ای که به زور باز نگهشون داشته بود بهم گفت:   

 د یالا ، چرا معطلی  ؟   -

 چشمام گشاد تر از  این نمیشد ترس اومد سراغم  با صد ا ی بلندی گفتم:  

 چیکاررررر کنمممممم ؟ ؟   -

 حالمو خوب کن....  -

     میبیتی که لش شدم ، فقط به کش مثل تو نیا ز دارم... 

 با یه لحن خاصی ادامه داد  

 یه دخب  تخس، لجباز ....   -

 ترسونی نبودم اما میدونستم وقت   زیاد ی بخور ی اصلا  
دیگه واقعا سنکوب کرده بودم دستام  می لر زید ، دخب 

 .  
ی

 حال یت نیس ت چی داری م یکی

 کجا و  این حرفا کجا!...     اینم الان نمیفهمه چی داره میگه وگرنه آریا که غرورش سر به فلک م یکشه

 با ترس رفتم سمتش و با صدا ی لرزو نی گفتم:    

 آ آق ای رستگار،  حالتون اصلا خوب نیست !!! میخو اید زنگ بزنم به ...   -

 هنو ز حرفم تموم نشده بود که با داد گفت:  

سااااااااکت شو  بیحال تر  -

 افتاد رو مبل   
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س دهنم به زور دستاشو بلند کرد و  وع کرد دکمه ه ای اول پ یرهنشو باز کرد  ا ز اسب  سری

 خشک شده بود  

هنشو باز کرد و دوباره لش شد رو مب ل   چندتا دکمه اول پبر

با باز باز کردن دکم ههاش نگاهم ناخوداگاه به سینه برجسته و عضلانی براقش افتاد  لا الا الل لله دست از کثیف با 

  ...!  زی بکش دخب 

 نز دیکش گفتم:  رفتم 

 پس اگه کمک نم یخو اید من م یرم ... -

 همینجور که نیم خ یز شدم که برم!.. دستمو گرفت و پرتم کرد کنار خودش!   

  ... 

 بُهت زده به کاری که انجام داد نگاه کرد م 

 واقعا داشتم سکته میکردم،  نگران بودم،  نگران اینکه نکنه یه کاری کنه ..... 

ی سرش روی پاهام قلبم از حرکت ا یستاد !!!  همه ی افکا  ر پلید سمت ذهنم هجوم اوردن که با قرار گرفت 

 با تعجب به صورتش که الان ر وی پاهام بود نگاه کردم!    

 زبونم از کار افتاده بود،  با تمام توان لب ای قفل شدمو باز کردم و گفتم:    

د  آ آق ای رستگار م ن، من د یرم شده  با ، بای-

 برم...  

د ن و خمار بودن دستشو ر وی دستم گذاشت و  نگاهی بهم انداخت و گفت:   ی  با چشم ای آنر نافضش که الان برق  مبر

 فقط چند لحظه...    -
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 چند لحظه!...  

 بزار اروم بگ یرم! ! 

با ن قلبم   نمیدونستم چیکار کنم هول شده بود م صری

 بالا رفته بود  

ی موقعیت   گبر کرده احساس دونه های عرق رو از اس س روی گردنم  حس م یکردم اخه چند بار مگه تو همچتر ب 

 بودم ؟؟ دستام می لر ز ید   

 مثل اینکه آ ریا لرزش دستمو حس کرد لبخندی مح وی ر وی لبش اومد و با ص د ای  خش دارش گفت:   

س !...   -  نب 

 آسمون آنر 
ی فت درست عتر  مبر

ی
 در حال غروب ...   بهش نگاه کردم ، چشماش روبه ت یرگ

 دوباره ادامه داد:    

دستات داره میلرز ه ،  نر جون تر از اونم که بتونم کاری کنم ... اما ، اما اگه ج ای تو ، اون عوصیی  اینجا بود هیچ -

ه...     تضمیتی ن می کردم که جون سالم به در ببر

 درست  نیستیم ؟ آق ای رستگار احساس نمی کنید الان من و شما تو سری ا یط  -

 ایط از  این بد ترم میتونستم برات بسازم ، ولی اون قدر هم نر جنبه نیستم!  -
 سری

 پس حالا که کاری به کارت ندارم ، حرف نزن!   

 ...... نیم ساعت بعد ........  

  

 بهش نگاه انداختم   

یده بود ، دست  به چشمام نفسای منظمش خبر از خوابیدنش  میداد الان حدود نیم ساعت بود روی پام خواب

 کشیدم خودمم خوابم برده بود.  
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م!    خیلی جلو خودمو گرفتم تا دستمو لا به لای موها ی خوش فرمش نبر

 گوشیو برداشتم و شماره را یانو گرفتم و بعد از توضیح مختضی بهش گفتم بیاد اینج ا ...  

ف برام نمی مونه!   میخواستم بلند شم ، رایان بیاد مارو  اینجوری ببینه چی ف  کر میکنه ؟؟ سری

 آهسته دستمو  ز یر سرش گذاشتم که سرشو بلند کنم   

 بیدارم...! از جات تکون نخور...  -

 دومب  از جا پریدم با عصبان یت گفتم:   

 پس وقت  بیدا ری ن مشکل دار ین همینجوری ولو شدی ن رو پا م ن؟؟ ؟  -

 نزن ... من صدام از تو بلند تره ، پس داد  -

 با لحن کشیده  ای گفت:    

 خوووش گذشت !  بعدش خندید  -

م ... !   -  آق ای رستگار ، را یان داره م یرسه ، م ن مبر

 داشتم حرفمو م یزد م که با داد ر ایان سمت در برگشتم  این گ اومد؟؟ ؟  

باز چه غلظ کر د ی اینجوری شد ی ؟ ؟ با ترس برگشتم  -

 سمتش  

از روی پام بلند شد ، اما چون تمرکز نداشت م یخواست دوباره رو پاهام نر افته که ناچار  ز یر بازوشو گرفتم و آریا به روز 

 روبه ر ایان گفتم  

 چرا و ا یساد ی اونجا داری بر و بر منو نگاه میکتی ؟؟؟ ب یا کمک کن بلند شه!  -

 ت س ری    ع بلندش کرد و روی مبل نشوندش . رایان با عصبان یت سمت آر یا اومد و مچشو گرفت و تو یه حرک
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ب یقشو گرفت و لا به  لای دندوناش گفت:     با صری

مگه بهت نگفتم از این غلطا نکتی ، پس  این چه وعضشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هااان ؟ آریا نر جون ر ایانو هل  -

 داد  رایان سمت من گفت:  

 کاری نکرده ؟؟ ؟  رستا، تو ، تو سال می ؟؟؟ چ یز یت که نشده ؟؟؟ آر یا که   -

 اولش نفهمیدم چرا داره سوال می پرسه اما بعدش دوهزار یم افتاد و از خجالت لبمو گاز گرفتم  

 آریا با پوزخند گفت:  

 نه هنوز آقا گرگه بلانی سرش نیاورده  ول یاگه خیلی دوست دار ین هنوزم د ی ر نشده    -

 لای موهاش کشید و گفت:   رایان خیلی عصتر بود با  این حرف آری ا دستشو لابه  

رستا تو آماده شو تا برسونم ت سرمو تکون دادم و -

ون  که آریا با صد ای ک شیده ت  خواستم برم ببر

 ری گفت:    

 عظمتر یان !   -

 بهش نگاهی انداختم  

ی بار برق تشکر و توی چشمش میدیدم ، با نگاهش ازم تشکر کرد...     چشماشو بهم دوخت ، واسه اولتر

ون  بیشب  ا  ز ای ن اونجا نموندم و از در زدم ببر

 تا خواستم از پله ها پا ین برم صدای داد را یانو شنیدم :  

ی   اریاااااا بلند شو   -  آریااااااااااااااا ، ی ا امام حستر

  ............................................................ 
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شه ، فقط چون  زیاد خوردن باعث شده که از حال برن، بعد اتمام سرمشون دکب  : خوشبختانه مورد خاصی مشاهده نمی 

 مرخص میشن !  

 رایان: ممنونم...   

ی بود رفتم ، چشماشو بسته بود و ساعد دستش و ر وی پیشونیش گذاشته بود...     سم ت اتاف  که آر یا بسب 

 با اومدن من نگاه ی بهم انداخت و گفت:  

-    ....  را یان، عظی

دمش خونه ! خیلی معطل شده بود ، خواست ب یاد بیمارستان من نزاشتم  آریا سرشو تکون داد و دوباره رسون -

 چشماشو بست!...  

ش شده؟  اون پسری که حالش از  این  شاید داشت فکر م یکرد، به زندگیش!  به اینکه چی باعث ا ین همه تغبر

 ده؟؟   زهرماری ا بهم میخورد،  چی شده که الان سمتشون رو اور 

به خاطر نابود شدن غرورش؟  یا له  

شدن احساساتش ؟ چرا منو امتحان کر 

 دی خدا؟؟   

؟  میدونست  نم یتونم،  میدونست  بنده امتحان شدن ن یستم، این غروری که جل وی همه کارامو گرفته رو نمی بیتی

 چرا من ؟ 

  ....... 

 دنی خوررر،  پاشو د یره ...  رستااااااااا، سرکار خانم مراقبت از م ریضان نوشی-

سم ...   با جیغ تانی چشمامو باز کردم،  اه لعنت ی باز دیر مبر

 ا ز جا پریدم و لباسامو پوشیدم...  
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 حرف تانیارو تو ذهنم تجزیه کردم  

؟؟؟ من از مر یضان نوشیدنی خور پرستاری میکنم ؟    -  چی

امروز باهات،  البته با  اینکه مردا وقت  حالشون بد  میشن  بله دیگه .... اینق د دوست دارم ببیتی م رفتارش چطوره  -

ه . ولی خب    فرداش همه چی یادشون مبر

 به نظرت  یادش میاد که دیشب چیکار کرده؟؟؟ وووی خدااا چه فیلم هیجانی بشه امروز! 

 یه خفه شو بابا  زیر لب نثار تانیا کردم و راه افتا دیم....  

  .... 

 ، فقط سیست م هارو چک کن  ایرا دی نداشته باشن ، مثل روز اول که قرارداد بست یم.   خیلی خب احمدی -آریا

 سلام. ..  -

 با سلام کردن عظی میان سرمو تکون دادم و پشت تلفن گفتم:  

 باشه، منتظرم ... فعلا.   -

 نگاهی بهش انداختم که داشت نگاهم میکر د 

 اتفاف  افتاده خانم عظیمیان ؟  -

ه  ؟ با تعجب گفتم:   نه نه ،  -  حالتون بهب 

 مگه قرار بوده بد باشه ؟  -

 این چی داره میگه یعتی واقعا  یادش نمیاد ؟؟ ؟ با پوزخند گفتم:   

نه به آلز ایمر.   - ی  خوبه والا ، هرگ هر غلظ دلش خواست میکنه بعد خودشو مبر

 آریا با پوزخند غلیظ تر از من گفت:  

 ن . مثل اینکه  دیشب دیر خوابی-
ی

 د ین،  به مغزتون فشار اومده چرتو پرت میکی
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 بدون اینکه فکر کنم دارم چی میگم تند تند گفتم:  

 اره دق یقا ، مگه د یشب شما اجازه دا دی بنده کپه مرگمو بزارم؟؟؟ هی نرو تکون نخو ر  هااان؟   -

 با اخم وحشتناک و تعجب نگاهم کرد  

؟؟ ؟ حرف تانیا تو - ت، تو چی گفت 

 م اکو شد   ذهن

ه... )   (وقت  حالشون بد ،  فرداش یادشو ن  مبر

 واا ای خد ای من باز گند زدم ، هیچی یادش نمیاد ، من یادش انداختم وایتر ی نه ..  

 رستا: ه ، هیچی ، من برم به کارام برسم  

زیر نگاه موشکافانه آریا داشتم م یرفتم سمت اتاقم  که با تحکم   

 گفت:    

 ...!  و ایسا  -

 همینجور که پشت بهش بودم و ایسادم .  

 برگرد به من نگاه کن!  -

 خدایا ا ین تا ثابت نکنه که دیشب بلانی  سرم آورده ول نمیکنه انگا ر برگشتم سمتش  

ی گذاشت و ادامه داد:    ی نشست و دستاشو روی مبر  که رفت پشت مبر

ی یاد- ی  افتاده ؟؟ من چبر
 م نمیاد !   دقیق برام بگو  د یشب چه اتفاف 

 فقط ...! 

 فقط ؟ ؟ -
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ون داد و گفت:    نفسشو ببر

کت، تورو هم دیدم !   -  یادمه وقت  اومد م سری

 کلافه ادامه داد  

 ولی هر کاری م یکنم اصلا  یادم نیست بعدش چی شد!...   -

 هیچی نشد، حالتون خوب نبود منم زنگ زدم به را...    -

 وسط حرفم پ رید و گفت:   

نی ؟ من خودم میفهمم تو چه حالی بودم، اما از ا ین نگرانم که نکنه این حال بدمم باعث  عظیمیااااان ، ب - ی چه گول مبر

 شده باشه که ...  

 ادامه حرفشو نزد و به چشمام نگاه کرد و گفت:    

 کاری انجام بشه که نباید ... !  -

 این پلشت چی داره میگه ؟؟   

  خانم منشانه رو به روت وا یساده بودم الان ؟؟؟   چه کاری ؟؟ اگه بلا ملا سرم م یاورد ی خیلی

 تو ذهنم گفتم اره والا اگه آری ا هم بود بازم بخاطر وحشی بودنش جرعت نداشتم حرف بزنم !...  

 با لحن عصتر گفتم:   

اد حالیتون  ن یس ؟   - ی  جناب رستگار مثل اینکه زبون آدمبر

 نه من اد م نیست م !  -

 زهر خندی زدم و گفتم:  

وهم فرشته بودن ز دین !  -
َ
 لابد ت

 هه، اونم از نوع ش یطانیش ...!  
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 به صندلی تیکه داده بود و با پوزخند بهم گفت:  

 شیطانم اول یه فرشته بود.  -

 ضمن اطلاعات عمومیتون سرکار خانم!   

 از رو ی صندلی بلند شدم و گفتم:     

ه به جای وقت تلف کردن کنار + شما به بحث ه ای فرشته و شیطان رجیم برسید من کا ر ای  زیا دی دارم که بهب 

 صحبت ه ا ی نر معتی شما به اونا برسم!...  

 داشتم م یرفتم که گفت:    

 من یادم نمیاد د یشب چی شده.   -

 هر کاری کردم و هر چی گفتم از ر وی حال بدم بوده... 

 گذاشتم و خواستم بازش کنم.. نر توجه به حرفاش دستمو ر وی دستگ یره در اتاق  

 ولی با حرفی که زد ..   

 همونجا سنکوب کردم!   

 من که یادم نمیا د چه اتفاف  افتاده...  -

 با پوزخند صدا دار ی ادامه داد:  

ه فراموشش کن ید .   -  ولی اگه اتفاف  هم افتادِ که نبای د بهب 

؟؟؟ هر گوهی  خواست بخوره بعد بیا د بگه یادم نم یاد فراموشش کن  بهم برخورد ، خیلی بهم برخورد ،یعتی  چی

 ؟؟؟ ؟  

 نشونت میدم ، دسته کیفمو تو ی دستم فشار دادم و وارد اتاق شدم و درو محکم بستم که صد ای بدی ا یجاد کرد...  
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 پشت م یز نشستم که دوتا تقه به در وارد شد و آ ریا گفت:  

 قل اینقد تابلو با زی در نیارید ...  جنون فکر یتونو ر وی در خالی نکنید ، حدا -

و با یه زهر خند از در فاصله گرفت  قلبم از 

 خشم خودشو  می کوبید   

 دستام مشت شده بود ، و به شدت گرمم شده بود.   

 فکری به ذهنم رس ید ...  

 ارررررره، خودشه !  

کتت حساسی  نشونت مید م پسره ی از خود متشکر.    حداقل فهمیدم رو سری

ی دادم و آروم شدم.    با ا ین فکر یکم خودمو تسکتر

  .... 

  

به به در اتاقش وارد کردم   ی قرار داد ه ای مورد نظر سمت اتاق آر یا رفتم و چند صری  بعد از جم کردن پرونده ها و برداشت 

 بیا تو!    -

ی رو برسی میکرد .. .    رفتم داخل طبق معمول با اخم داشت برگه ه ای روی مبر

 خودمو زدم به هول شدن  

 آق ، آق ای رستگار ....  -

 سرشو بالا آورد و بهم نگاه کرد   

 مثل اینکه خوب با زی کرده بودم و نگرانیو تو چشمم خونده بود.  

 با اخم غلیظ تری گفت:   
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 چی شده ؟ ؟   -

اکت لندن،  ایم یل زدن که..   -  امروز سری

 با حرص گفت:  

 د حرفتو کامل بزن لعنت  .   -

کت شما در ح دی که ما  میخو ایم نیست، و  زیاد به درد کار ما  گ - ی که با ما قرارداد نمیبندن و ادامه دادن که سری فت 

 نمیخوره .   

د نگران واکنشش بودم.   ی  قلبم تند تند  مبر

 چند دقیقه نگاهم کرد و حرفمو تجذیه کرد و به ثانیه نکشی د که صد ای فر یادش تو اتاق پیچید.  

کت من زدن ؟؟؟؟؟؟؟ ؟  چ - ن گ  به درد نخور ر وی سری
َ
 ییییییییییییتر ؟ به چه حف  ا

 م، من نمیدونم... -

 با سرعت به سمتم برگشت و انگشت اشارشو به سمتم گرفت و گفت:  

ت تو د یگه حرف نزن، فقط ساکت شو ا ینقد کم توانی و کم تجربه که نتونست  ا ین قراردادو ببندی ، هه معلومه مدرک  -

جم  کار بلد باشم تا ت وی   از اون پول یاس ، وگرنه دخب  بچه  ای مثل تو چه به این کارا،  فکر کنم ب اید به فکر یه مب 

 نر ل یاقت...!  

ی د گوش میدادم بغضم گرفته بود ، نامرد ی بود   -رستا  تمام این مدت ساکت بودم ، فقط به حرف انی که بهم مبر

ی ا ین همه کاری    که براش کردم  بغضمو ت وی صدام مخفی کردم و گفتم:  نادیده گرفت 

-   .  خیلی متاسفم برات، فکر نمیکردم  اینقد دهن جلف و ب ی جنبه باسیی

 برو ب یرووووون !   -

ی گذاشتم و گفتم:    برگه هارو ر وی مبر
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اکت لندن ...    -  تب ریک میگم جناب رستگار ،  اینم از قبولی سری

 ون .. و بدون معطلی از اتاقش زدم ببر 

 رستا: اینقدر کفری بودم از دستش که حت  یه دق یقه دیگه  اینجا میموندم  مطمعن بودم همه چیو خراب میکنم ...  

 رفتم سمت اتاقم و وسایلمو جمع کردم توان  اینکه دوباره باهاش مقابله کنم و نداشتم.   

 بخوره...  من هر کس ی نبودم که اون دهنشو باز کنه و هر گوهی خواست 

ون آ ری ا آروم اومد داخل...   ی که خواستم از در بزنم ببر  همتر

 خانم عظیم یان !   -

 هیسسسس، آق ا ی رستگار نمیخوام ه یچی بشنوم.    -

 دوباره رفتم سمت در که تو یه حرکت جلوی در ا یستاد ...  

 لعنت خدا بر شیطون!  

 برین کنار می خوام برم.    -

 و گفت:    یه تا ابروشو بالا داد 

 و اگه نرم ؟   -

 گفتم ب رین کنا ر  -

 به حرفام گوش دادی م یتونی بری.. .   -

ب گرفته بودم.    ی صری ی تکیه دادم و با پاهام ر وی زمتر  پوزخندی زدم و به مبر

 منتظر بودم حرفشو بزنه!   

 دستاشو توی جیبش فرو برد و یکم اومد جلو و گفت:   

اک ن  ک - کت و سری  ه داره چقد برام مهمه.  خودتون میدونید این سری
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ی با من شوچی میکر د ین . این بارو   ی ی چبر  م م ایه بزارم به خاطرش ؛ شما نباید سر همچتر
ی

م از کل زندگ طوری که حاصری

 نادید ه میگ یرم و به خاطر حرفانی که از ر وی عصبانیت زدم نمیتونم هیچی بگم ...   

 حالم داشت بهم م یخور د 

ه ، و تنهات میکنه ، نمی تونستم   از ا ین غرور نر جا    و ازت می گبر
ی

ی غرور لعنت  که چشاتو کور میکن ه ، زندگ ، همتر

ن خودتو و اون غرور تو.    دیگه تحملش کنم مردشور ببر

 با عصبانیت از جفتش رد شدم که بازومو گرفت...   

 اصلا برنگشتم و تو همون حالت و ایسادم . 

 میتونستیم نیم رخ همو ببینیم.  دوتامون پشتمون بهم بود و تنها 

 هنوز حرفم تموم نشده...  -

 نمیخام  دیگه بشنوم ، چطور م یتونی وقت  مقضی بازم  اینقد وقیح باش ی ؟   -

 میتونم هیچی نگم و بزارم بری اما معذرت میخوام ...!   -

 نگاهی بهش انداختم بد جور عرق کرده بود و قرمز شده بود  

 ده عذر خواهی کنه ، بله معلومه ... مثل اینکه خیلی سختش بو 

ی باعث شد تا دستاش از دور بازوم شل بشه!...    پوزخند صدا داری به اون چهره قرمزش زدم . و همتر

 نزدیکش رفتم و با صد ای آروم گفتم:    

ی که تونستم بندازمت به عذر خواهی کردن برام کافیه!   -  ارزسیی نداره ، ه متر

 ش رد شدم...  و با یه تنه محکم از کنار 

ه درو باز کنم که با حرفی که زد سر جام وا یسادم .    رستا: خواستم دست گبر

 نه عظیمیان ، اشتباه نکن . کش که شخصیت نر ارزش خودشو نشون داد تو  بو دی  -
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  ... 

 نه من!    

 وقت  مقض باسیی و عذر خاهی نکتی  

 بهش نمیگن بالا بردن غرور ، بهش م یگن عقده.  

 درنتیجه تو با ا ین کارت تازه ارزش غرور منو بالا تر بر دی ...  

 نه اینکه خوردش ک نی . 

 درو باز کردم و از اتاق زدم ب یرون  

 پسر ه ی احمق، انگار اومده کلاس تدر یس درس اخلاق جم کن بابا...   

 جلوی در ر ایان جلومو گرفت  

 کجا  ؟   -

 فال گوش وا یساده بو دی  ؟   -

 کجا  ؟ گفتم   -

 را یان به تو ربظ نداره الان برو کنار لطفا...    -

 نزاشتم حرف بزنه و از جفتش رد شدم  

ی پیاده میشد .   پیشدر ورو دی ه م ام یرو  دیدم که از ماشتر

 با دیدن چهره بر افروخته من اخماشو تو هم کشید و سمتم اومد.  

 سلام، چ ی شده رستا خانم ؟ ج انی م ی رین ؟   -

 ، هیچی دارم م یرم خونه.  سلام -

 خیلی شیک نگاهی به ساعتش کرد و گفت:  
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ی ن یست؟ حالتون خوبه ؟  - ی  اما ت ایم کار یتون هنوز تموم نشده ، مطمعنید چبر

 بله ، با اجازه.   -

ی شدم و راه افتادم!...    سوار ماشتر

  ............ 

 رایان: رستا که با عصبانیت رفت فهمیدم کار آ ریاس.  

مگه نرفت خبر خوش بهش بده ؟ چی شده  

 بود مگه  ؟ رفتم سمت اتاقش...  

 آریا    -

 هان ؟   -

 باز چی به ا ین دخب  بدبخت گفت  ؟  -

 آریا با عصبانیت از جاش بلند شد و گفت:  

 را یان، تو  یگ یدیگه خفه شو ...   -

بود  چنان دا دی زد که ا یز دی هم که دنبال رستا رفته بود و نفس زنا ن  برگشته

 چشماش از تعجب ده برابر شده بود . 

 اره، من عصبانی شدم ،  باهاش بد حرف زدم ، درست!     -

 محکم زد رو م یز و ادامه داد:    

 ولی رفتم ، وقت  فهمیدم شوچی کرده رفتم غرور لعنتیمو  زیر پ ا گذاشتم براش ازش عذر خواهی کردم.    -

 ولی اون  چییییتر ی ؟   
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نه و زر زر میکنه .   تو ر وی من پوزخند  ی  مبر

 خواست م باهاش حداقل درست برخورد کنم ، مهربون باشم  یکم،  ولی خودش نخواست،  ولی از حالا  

 قسم میخور م کاری کنم که خودش آرز وی مرگ کنه رو زی صد بار.   

 با صدای بلند گفت:  ام یر در تمام  این مدت نظاره گر خشم برادرش بود که تانیا جَنمی از خودش نشون داد و 

 انی که شب تا صبح ور دلت لش   -
 . رستا شبیه اون دخب 

ی
ه حواست باشه چی چی میکی آق ای آر یا رستگار، شما هم بهب 

 میشن نیس ت ، اون به آسمونم باج نمیده ، اگه اونم بخواد...  

اره اب خوش از گلوت پا ین بره!    ی  نمبر

 آریا با عصبانیت خواست جواب بده  

با دادی که از را یان بعید بود هر که 

 دوتاشون ساکت شدن!...  

 کااااااااااافیه  دیگه !    -

 واقعا برای شما دوتا دیگه کافیه ...! 

 رو به تانیا کرد و با عصبانیت گفت:  

 خانم ا یز دی ب رین سر کارتون   -

 تانیا خواست دوباره جواب آ ریا رو بده که با صدای بلند تر ی گفت:  

ین .  گفتمم -  مم تسری یف ببر

 تانیا با پوزخند گفت:  

 نه تنها بزرگ ترتون، بلکه همتون مشکل دا رین .   -

  ...... 
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تانیا: د یگه کارام تموم شده بود ، هه باشه رایان خان تو  گ که سر من داد م یزنی ؟ نشونت میدم ، یه بلانی  

 سرت ب یارم که حض کتی ...!  

 چه بلانی مثلا  ؟  -

 نجور که داشتم وسایلمو جمع میکردم ، احساس کردم خیالان  شدم یا واقعا جِنه... همی

 زیر لب یه صلوات فرستادم.     

 اچی ، فکر کر دین جنه؟ -

دیگه واقعا برگشتم و یه جیغ خفیف کشیدم  رایان هول شد  

 و گفت:  

ی ؟تانیا....   -  چی شده؟؟ تانیا خانم خوبتر

ی  ی بار بود اسممو صدا مبر  نه.  اولتر

 تلفظ اسمم از زبونش قشنگ تر به نظر م یرسید...  

 جوابشو ندادم.   

 از من دلخو رین ؟   -

ی د چقد خوشحالم  ؟  -  نه ، مگه نمی بتر

 متاسفم سرتون داد  زدم ، چون اگه بحث شما و آ ریا هم جدی میشد ....    -

کرده به رفیق من چه مربوطه ؟ من جا رستا بودم  بله حتما قرار بود بلا ملا سر منم بیار ه . خودش معذرت خواهی   -

دم تو گوشش.   ی  تازه یدونه نر و ماده هم مبر

مون افتاده ...  -  اوه چه مادر فولاد زره ا ی گبر
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 هه، شما هم ع ی ن آقا ی رستگار    -

-    . ی  من شبیه آ ریا نیستم ، فکر کنم تاحالا این تفاوت رو حس کرده باشتر

-  
ی

ی تکیه داد و  نگاهم کرد و گفت:    نکنه شما در کمال آرامش زندگ  میک نید و عصبانی نمیش ید ؟ ؟ رایان به مبر

ی آریا که دادو بیداد راه بندازم.    -  عصبانیت مرد ی گ از جذابیتاشه ، منم عصتر میشم ول ی نه عتر

 پس؟ ؟   -

 با برخود ف یزیکی موافق ترم...   -

؟  - ی  هنننننتی

 برق  از سرم پ رید با  این حرفش. .  

 چی گفت  ؟؟؟ ؟   -تانیا

 زد  زیر خنده که خظ افتاد کنار لبش   

ی با  این خط لبت ، خد ایا خودت شاه دی بنده هات مارو به گناه م یندازن    مرض بگبر

ه.  -  هیچی بابا شوچی کردم ، لازم نیست رنگتون ببی

 ترسی دین؟ ؟  

 آرامش خودمو حفظ کردم و گفتم:  

 نه اصلا!     -

ت م رو  یکی دست بلند کنم ؟ ؟ واقعا فکر کرد ین  ا -  ینقد نر غبر

 البته جرعتش هم ندارین .. !  -

ی تکیه داده بود با لبخند مح وی نگام م یکرد ...   همینجور که به مبر

م آق ای رستگا ر   -  من دارم مبر
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 خانم ا یز دی ...  -

 بله ؟  -

ی هنوزم ؟ ؟   -  ناراحتتر

 بابت  ؟ -+

 یه پوفی کشید و گفت:  

 حرفم!    -

 اخم گفتم:  با 

 نه ...   -

 یه قدم جلو اومد ...  

 نر توجه بهش خواستم برم...  

 که یه قدم  دیگه به سمتم برداشت...   

 دستش و تو جیبش برد و یه شکلات در آورد و گفت:  

 من همیشه برای مواقع لازم از این ا تو جیبم دارم ، بعدش شکلاتو رو ی می ز گذاشت و گفت:   -

 قدیمی، امیدوار م از دلتون در اومده باشه.   به رسم دوست  های  -

 و با یه لبخند از در خارج شد . 

 و من همچنان مات کاری که کرده بود.   

  ............ 

 ام یر: خب درسته، و لی من بحثم سر  اینه که چرا جلو دوستش بر میگر دی م یگ ی یه بلانی سرش بیارم که حض کنه!   
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 چه معتی میده ؟ ؟  

.  می -  ارم داداش، بلا میارم، حالا میبیتی

 بیخود!  -

 با صدای تقریبا بلند رایان سمتش برگشتیم...  

 آریا هم با داد گفت:  

 تو یکی دیگه چته؟؟ اگه توهم میخ انی مثل ام یر مجلس نصیحت کنون راه بندا زی حوصله ندارم.   -

 اهش کرد...  رایان خواست دوباره با صد ای بلند حرف بزنه که ام یر ت یز نگ

ی ام یر صداشو پا ین آورد و گفت:    رایان به تبع یت از نگاه تبر

کت زحمت کش یده؟؟ در حال ی که م یتونست خیلی ساده کاراشو انجام بده   - تو زده به سرت؟ میدونی چقدر واسه سری

 و زود زود رد بشه ازش.  

 آریا انگشت اشارشو بالا آورد و روبه را یان گرفت و گفت:  

ی  -  بخندی  ببتر
ی

جناب رستگار، من مثل تو نیستم که سه چهار ماهه با عظیم یان جور شدی و به اسم صداش کتی و بکی

 باهاش ...  

 اهاااا پس بگو آقا از کجا میسوزه . .   -

 هه! 

 جمع کن بابا.   -

 رایان با لبخند گفت:  

 پهن نیست عزیزم، اگه میخ انی تا برات پهنش کنم، هوممم ؟  -

 مردونه خندید و به آر یا که الان از خشمش کم شده بود نگاه کرد.    ام یر آروم و 
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ی سه عدد کروموزم جهش  یافته افتادیم به جون هم !...   -رایان  به نظرم بسه دیگه، عتر

 با ا ین حرف ام یر خندید و ر وی لب آریا هم لبخند مح وی نشس ت   

دوتاتون حق پدری به گردن من بدبخت دار ین ، نظرتون چیه به افتخار قرار  رایان: میگما، آق ایو ن داداشام،  البته 

 داد فردا بر یم کوه ؟  

 من پ ایتم داداش ولی جا  دیگه  ا ی نیست ؟ کوه چرا؟ ؟   -ام یر

ی نه ، اوگ شد  یا بیشب  توضیح بدم خدمتت ؟ ام یر خندید و - چون من کوه نور دی دوست دارم شما هم نباید بگتر

 :  گفت

 نه اوکیه ... !  -

 خوبه، به  ایز دی هم بگو بیاد...  -آریا

 اره ، به رستا هم میگم ..  -

 +هه، رستا!    

 چه اسم مزخرفی ...  

ی پرون دی د یگه ول نمیکن ی . - ی  بابا بسه توهم  دیگه،  عصابت خراب بوده یه چبر

 جون را یان مرگ ام یر ول کن  دیگه..  

ی شد و پس گردنی   به ر ایا نزد و گفت:   ام یر نیم خبر

 هوو وی ، چرا مرگ من؟؟؟ بیشعوری  دیگه ... -

ایندفعه بخاطر اسراری که دا رین  میکنید کار یش ندارم ، ولی فقط روز شما ری میکنم یه بار د یگه پا رو دمم بزاره،    -اریا 

منده همتون میشم .. !    اون موقعس که سری

  ..... 
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 بودم که گو شیم زنگ خورد ، بهش نگاهی انداختم که رایان بود  رو تختم دراز کشیده  -رستا 

 اول خواستم جواب ندم که پیامک اومد  

 (جواب ن دی فردا اخراچر سرکار)    
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سون ی؟ ؟ دوباره  هه، منو از چی م یب 

 زنگ زد   

 بله ؟  -

 حتما ب اید تح دیدت کنم تا اون وا مونده رو برداری ؟  -

 نه بخاطر  این برداشتم که بیشت ر از  ا ین به خودت فشار  نیاری ...   -

 سونی ؟ بعدشم منو با ا ین چرتو پرتا میخانی بب  

سونم...  - ی بخورم بخوام سرکار عظیمیان بب   نه بابا من چبر

 خب کاری داری  ؟  -

 + به افتخار قرار داد فردا م یریم کوه . 

 خب برین، خوش بگذره...   -

 نه دیگه، قرار شد توهم نر انی .   -

 با نر میلی گفتم: 

 اگه تونستم باشه!   -

 چند دق یقه آخر یه جوری فلنگو ببندی .. د نشد دیگه ، همه نقشه هاتو حفظم،  میخو انی  -

 ناخودآگا ه خندیدم و گفتم:   

 دقیقا ...    -
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خب حالا با کیا می ر ین؟ رستگار م یاد ؟ اگه  

 منظورت منم که اره! 

 را یان، رستگارو م یگم .... 

 اره ام یر هم میاد .   

 من از  ا ین دیوونه ترم .  داشت منو اذ یت م یکرد بیشعور میخواست کاری کنه اسمشو بیارم، ولی 

 خب باشه،  خداحافظ....  -

ار ه بابا، آر یا خان بزرگ هم تشیف فرما میشن  با ا ین حرفش لبخند رو محو ش د هنو ز تلفنو قط نکرده بودم که   -

 گفت:  

 اره، آر یا هم میاد !    -

 خنده رو لبم ماسید...  

 اوگ فردا ساعت چند ؟  -

 هفت صبح!     -

ه؟؟ هفت صبح اخه ؟؟ ؟  -  اوههههههه، چه خبر

 من د یگه نمی دونم ، منتظرتم!    -

 نمیدونم و نم یتونم و نمیشه و نمیام هم نداریم.  

 نزاشت حرف بزنم و قط کرد....  

 خدایا ا ین اخوی روان شاد مارو شفا بده.   
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بیست و هفت تا تماس نر پاسخ داشتم از تان یا  واا ای خدا گورم 

 .  کنده اس

 شمارشو گرفتم...  

 الو تانی  ؟   -

سلام ، نر شعوررررر کودن اسکل یسم کرم آسکا ریسسسس کرم حلق وی و س ایر کرم ه ای جهان ، معلوم هست  -

 کجای ی ؟  

 تموم ؟ -

 اره،  میتونی بنال ی ...    -

 خونه ام.    -

 منو گذاشته بود ی خودت اومده بو د ی خونه بیشعور ؟   -

 خودت بیانی خیلی بهت فشار م یاد  ؟  حالا یه بار -

یم بدهکار شد یم ، فردا قراره بریم کوه ، مگه توهم نم ی انی ؟   -
ی  خب حالا انگار یه چبر

 نمیدونم ش اید...  -

 رایان بهم گفت به تو گفته و قراره نر انی .  -

 اره ، به خودمم زنگ زد...   -

 پس حله د یگه ؟  -
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-    !  یس بیتر

 ز تانیا از پله ها پا ین رفتم...  بعد از خداحافظی کردن ا 

 مامان!     -

 مررررررگ ، دستم برید ، چرا ع ین وحشیا یهو ظاهر می سیی ؟؟ ؟ مامان اون جِنه که ظاهر میشه....!  -

دوست دارم بگم وحشی تو مشکلی داری فرزندم ؟ و ای مامان از دست  

 تو، غذا چی دا ر یم گشنمه!   

ی بار گذاشتم ....   - ی  قرمه سبر

ی هاش بودم!    یه نفس ی  عمیق کش یدم ، اووووم چه بونی میومد ، هوش از سرم رفت،  همیش ه عاشق قرومه سبر

 رستا..    -

 جونم شهری ؟  -

ن.    یکم موشکافانه نگاهم کرد، دق یقا از او ن نگاه انی که مامانا میخوان مچ بچشونو بگبر

 حالت خوبه؟؟ رنگت پ ریده ... -

 صورتم گذاشتم و گفتم:  با ا ین حرفش دستمو ر وی 

 اِوا شهری جون فکر کنم باردارم، جز ا ین علت  دیگه  ای نداره . -

مرض، اونم می سیی به موقع، ح یا هم خوبه والا،  ما همسن شما بودیم اسم شوهر میومد رنگ عوض  میکر دیم   -

نید .   ی  حرف مبر
ی
 بعد الان شما از حاملکی

ی رنگ عوض کردنت  -  دل ددی رو بر دی ! !  خب عشقم د یگه با همتر



   جدا ل 

      - 

 - 

  

 115 

  

 یه اخمی بهم کرد و روشو کرد اونور که خندشو نبینم !  

 چه خبر از محل کارتِ ؟  -

 هعی،  خوبه ...   -

 آریا و ر ایان چطورن؟ ؟   -

س:   -  از خودشون ببی
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کت خیلی پیش رفت کرده ...     وااا ، شنید م با وجود شما سری

کتشون،  زدیم کلا ترکوند یمش!    ی ، دوتا ادم کار بلد رفته تو سری ی اداره کتی  اره  دیگه، نه که خودشون بلد نیست 

 حالش چطوره ؟   آریا  -

 وا این چرا  اینقد گ ی ر داده به آر یا  

 من چه میدونم مادر من ، مگه من دکب  م  -

 بیچاره پسر مردم ، حیفش بود واقعا...   -

 هن؟؟؟ چرا ؟؟ ؟  -

ِ من ، مگه من دکب  م   -
 من چه میدونم دخب 

-   !  یعتی عاشقتم تا تلافی نکتی بیخیال ما نمیشی

  

 سخت  کشیده ... جدا از  اینا خیلی -

ه؟ ؟ مامانم با لبخند ش یطونی گفت:   - ه اونو خواب میبر  هه، گ؟؟؟ اون پسره از خود متشکر ؟ اون تهرانو اب ببر

 چقد دلت پره ازش ع زیزم،  ولی به موقع می فهمی ...   -

 هعی بیخیال .   -

 راست  مامان قرارداد بستیم با لندن!  

 خوشحال شدم واقعا.   جداااا؟؟؟ تبر یک میگم ، خیلی  -
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ی فردا قراره بر یم کوه.    مرسی ننه، واسه همتر

 کجا؟؟ جای بهب  نبود؟ ؟

ه کوه اول صبچ!    من چه میدونم ا ین را یان مشکل داره قراره مارو ورداره ببر

 دوست داشتم مامانم بگه نه اجازه نمیدم تا حداقل نرم... 

 ولی خب ای ن بر ای من به کار نرفت و گفت:  

-    ! ی  برین عز یزم خوش باشتر

در جوابش یه لبخن دی زدم  یه 

س!    لبخند پر از اسب 

 قلبم گواهی بد میداد ...  

 یادمه یه بار که اینجوری شدم بعد اون یه اتفاق برا ی یکی از اعضا ی خانواده ام افتاد  یه حش مثل سردرگم ی پوچ! 

 رستا جان، خونر مادر  ؟  -

 !  اره مام ان خوبم مرسی  -

 با همون دلشوره از پله ها بالا رفتم  

سم اشتباه باشه!     خدایا کمک کن حداقل اینبار اسب 

  ..... 

 رستا -

 با صدای آلارم گوشیم از خواب بیدار شدم...   
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 چند تا میس کال از طرف ر ایان و تان یا داشتم  

 مغزم فرمان خواب میداد و اجازه نمیداد از تخت بلند شدم! 

 دلم م یگفت بلند شو که مردم الاف تو نشن!  اما  

و ز شد و از تخت دل کندم  رو به ر وی آ   بلاخره دل پبر

 ینه و ا یسادم   

 یکم از دلشوره ام کم شده بود و  زی ر لب زمزمه کردم  

 ببینم میتونی در برابر  این همه جذاب یت و لوندی بازم اون غرورتو حفظ کتی جناب رستگار ؟  -

د از زدن ی ه تیپ ورزسیی سرمه ای و یه آرا یش کمرنگ که خیلی صورتمو جذاب کرده بود کولمو ر و ی شونم رستا: بع

ی صبحانه رو آماده میکرد .    انداختم و از پله ها پا ین رفتم و طبق معمول مامان پا ین بود و داشت مبر

 سلام مامان!   -

 سلام ع زیزم، بیا صبحانه بخور   -

ی میخورم دیگه ...  نه مامان هم ین الان- ی  شم دیر کردم تو راه یه چبر

 خیلی خب مراقب خودت باش!     -

 آنر و یه کلاه 
ی شدم تانیا هم بعد یه مدت با تیپ ورزسیی ون و سوار ما شتر خلاصه بعد از خداحافظی از مامان اومدم ببر

ی اومد! !  که سرش گذاشت ه بود و شالشو دور گردنش پیچونده بود از آپارتمان خارج شد و سمت   ما شتر

 در که باز شد هو ای سرد همراه با عطر گرم تانی ت وی ماسیی ن پیچید ..  

 تانیا خانم گو یا تور پهن کر دی برای ی گ از رستگاران!    -
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جمع کن بابا، حالا انگار چیکار کردم همش یه مانتو شلوار نو و یه رژ لب و کرم و س ایه و برق لب و خط چشم که 

ی  زیا دی  نیست.    چبر

 با فک باز بهش نگاه کردم، چی داره م یگه؟ ؟ 

 تانیا خیلی  زیاده؟؟    مرگ -

نه اصلا، چ -فکمو بستم و لبمو گاز گرفتم که نخندم  

  !
ی

 یزی نیست درست میکی

 خب خب آتیش کن بر یمممم!   -

شیشه هارو دادم بالا تانیا فلششو گذاشت و اهنگ مسخره با زی تتلو پخش شد ، خندیدم و دنده رو عوض 

 ....  کردم و  پامو روی پدال گاز فشار داد م

  .............. 

کت که دیدم آ ریا و ر ایان و امبر هرسه به ماش ین تکیه داده بودن و منتظرن    رسیدیم سری

  .. 

ی ک دودی که روی موهاش بود واسه   ت مشک یش و او ن پالتو ی بلند جذابش و عتر ا ز دیدن آ ریا تو اون تیپ اسبی

 برداشتم  چند لحظه نگاهم قفل صورتش شد اما سر یع نگاهمو 

ت سفیدط لانی پو شیده بود اما ر ایان کلا برعکس همشون یه هو دی زرد که الحق بهش  میومد و  
ام یر هم یه سویسری

ب سرشو تو داشپورت م یکوبیدو میگفت:    جذابش کرده بود پوشیده بود تانیا با د یدن تیپ ر ایان زد  ز یر خنده و با صری

 کرده ؟؟ این چه تیپ یه!    الغوث الغوث ا ین بچه بستتی شو گم-

 رستا:   

 یه بوق زدم که حواسشون جمع بشه!   -

 رستا -
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 آریا با  دید ن ما رفت و پشت فرمون نشست.  

ی ...    رایان و امبر اومدن سمت ماشتر

 سلام دی ر کردی!   -

 سلام، اره خواب موندم.    -

 ام یر هم سلام احوال پرسی کرد..  

ون اوردم و تو    گوش رایان گفتم:  سرمو از پنجره ببر

 رستگار بلد نیس ت سلام کنه؟ یا،  یادش بدم ؟  -

-   ! ! ی د کردم که بازم به جون هم نیافتتر ی  رستا مرگ را یان امروز بیخیال شو به آریا هم گوسری

 اوگ  بابا. .   -

نشون می  رایان نیم نگاهی به تانیا کرد، تانیا هم مثلا حواسش نبوده و خودش رو مشغول با زی کردن با گوشه شالش

 داد ...   

 رایان با صدای بلن دی گفت: 

 خب دوستان ،یه مسابقه میدیم!   -

 ا ز الان تا نزد یک پارکینگ کوه، هرکش دیر تر برسه ناهار امروز تمام و کمال گردن اونه ،اوک ی؟؟ ؟  

 لبخندی زدم و گفتم:  

 من که پ ایه ام   -

ی رو گفت...    تانیا ه م همتر

وع کرد به  شمارش معکوس و ت وی ماسیی ن نشست...  و ر ایان سری

 مثل اینکه ام یر داشت س یستم آهنگ رو تنظیم میکرد ...  
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 ا ز پشت شیشه دو دی نگاهم رفت سمت آر یا...  

 سنگیتی نگاهم رو که حس کرد، برگشت ...  

ه شد.  ی خاصی  پا ین داد و به رو به رو خبر  ..  عینک دو دی با لای موه ای خوش حالتش رو با پرستبر

 هه!  

ی را یان پامو روی پدال گاز فشار دادم ...   وع" گفت  ب گرفتم و با "سری  پوزخندی زدم و با دستام روی فرمون صری

  .... 

د و صدای سیستم  ز یاد بود  دوباره   ی تانیا جیغ مبر

 اومد...  

 همون دلشوره  ای که داشتم، دوباره برگشت...   

ی دیوونه ها  ویراژ میدادم و فقط م م!    عتر  یخواستم اثبات کنم که من از تو بهب 

 نفهمیدم آریا گ عقب تر از من و ایساده بود و مدام بوق های ممتد م یزد ...  

 نر توجه بهش ادامه دادم و سرعتم رو  زیاد تر کردم  

 ام یر و آ ریا هر دو  شیشه رو دادن پا ی ن و آر یا با تن دی دستشو تکون میداد ... 

 با صد ا ی بلند گفت:  که یه وتانیا 

ررررت زهراااااا ا -  یا حضی

ی برخورد کرد  ی با شدت  زیا دی به  ی جسم فوق العاده سنگتر  بود تا ماشتر
ی کافی برگشتم که ببینم  چی شده، اما همتر

 و تنها صدانی که شنیدم صدای داد آریا بود...   
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 کرده بودم...    رستا: چند لحظه ت وی شک بودم، قلبم از جا کنده شده بود، عرق

ب سرشو بلند کرد     تانیا با صری

 رستاااا سالمی، چ یز یت نشده؟؟؟ ؟   -

انه درو باز کرد    خواستم جوابشو بدم که ر ایان نر صبر

؟؟؟؟؟ حالت خوبه  ؟  -  چیکار کر دی دخب 

ی پیاده شدم که ام یر هم تند تند سمتمون قدم برمی داشت...   -  اره خوبم، از ماشتر

؟ چی   - ی  شده؟؟ مگه ن دید ین آر ی ا چقد بوق زد! !  خوبتر

 تانیا با دستش کوب ید به کمرم و گفت:  

 اوه اوه  اینجارو داشته باش. .   -

 برگشتم سمت ج انی که داشت اشاره میداد  

و ن اومد...   یه پسر با سرو وضع لان  از پر ایدش که حالا داغون شده بود ببر

 حواستون باشه! !  ام یر: بیشت ر با ید 

 چی چیو باید حواسش باشه؟؟؟  با صدای همون پسر برگشتیم سمتش!    -

ی پشت سانتافه  با اخم گفتم:  -  خانم حواست کجاس ؟؟؟ اخه ت وی دخب  بچه ی سوسول چه به نشست 

 اقا درست صحبت کن، هرچی خسارت باشه پرداخت میکنم!!  -

؟ ؟   -  اگه درست صحبت نکنم چی

 دهنت خورد میکنم!! !  دندوناتو ت وی  -
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 این و را یان با عصبانیت گف ت 

 پسر ه نر توجه به ر ایان روبه من ادامه داد  

 خسارت که الان  د یگه به دردم نمیخوره، با لبخند ک ری  هی ادامه داد:   -

 ولی اگه حالی چی زی بدی ش اید گذشتم ازت رایان با چشمای سرخ خواست بهش حمله کنه که :   -

 نرو را یان!! ! جلو -

 هه چه عجب تش یف اوردن آر یا خان!  

ت مشک یش رو به ر وی پسره و ایساده بود، عینکشو بالا داد و گفت:    اریا دستاش تو جیبش بود و با همون تیپ اسبی

 گورتو گ م میکتی  ی ا چی  ؟   -

 یا چ ی؟؟؟؟ تو بزرگ ترسیی جوجه ؟؟ من با خودش حرف زدم نه تو!   -

 اره  ؟   که اینطور -

 آررررررره!   -

فاس، آر یا هم انگار نه انگار، خیلی خونسرد بیشعور    رستا: کاملا معلوم بود از اون پسر نر سری

 رایان سرشو نز د یک آورد و گفت:  

 فقط بب ین چطور حالشو بگ یره!  -

 گ؟؟ این ؟  -

و ز مندانه  ای گفت:    رایان با لبخند پبر

 اره؛ تماشا کن!    -
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 انگار داشت فیلم سینم انی می دید اخه هفت صبح این لات کجا بود،  ا ینم شانس ماس ت  تانیا که 

؟؟؟؟ ؟ با صدای داد پسره  - مثلا میخانی چه غلظ کتی

 نگاهم رفت سمتشون  آریا با لحن خونسر دی گفت:  

-  ! !  غلطتو تو کر دی، که و ایسادی داری گوه خوری میکتی

 انی ب ر یم خوش بگذره یا ن ه   گمشو بابا، حالا دخب  خانم می-

ی و سمت پسره قدم برداشت، پسره هم با لبخند زشت  تکیه داده بود   آریا دستاش مشت شد و عینکشو پرت کرد روی زمتر

   ... ی  به ماشتر

 مشتشو جل وی پسره گرفت و گفت:  

 اینو واضح م یبیتی ؟ ؟ پسر ه گفت:   -

 اره، خب که چی ؟؟؟ ؟  -

 یه حرکت فور ی و پر شتاب  مشتشو عقب برد و خابوند  زیر چشم پسره   آریا یه لبخند زد و طی

- !!  الان  دیگه واضح نمی بیتی

 با ا ین کار یه جیغ بلندی کشیدم اما برعکس من امبر با لبخند و ر ایان با خنده به اونا نگاه میکردن  

ل آر یا که س ری    ع پاهاشو قفل پاه ای پسره پسر ه به خودش اومد و حمله کرد سمت آریا،  خواست با پاهاش بزنه تو د

 کرد که نتونه تکون بخوره و یه مشت د یگه حواله دلش کرد... 

ی تکیه داد!    اخ پسره بلند شد و به ماشتر

 رستا: آقا ام یررر، را یان ب رین جلوشو بگ ی رین د یگه بسه، الان پسر مردم میم یره... 

 رایان گفت:  

نه  و من هنوز بچه هامو ند یدم، و آرزو دارم امبر اگه میخو انی تو برو  الان هرگ بره  -
ی  جلوشو بگ یره اونم مبر
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 لا الا الل لله تو ا ین موقع یتم شوچی م یکنه!! 

 تانیا گفت:  

 وااااااااا ای، لامصب عجب زوری داره   -

؟؟ ؟ با داد آریا ح- واسم تانیا پسر مردم داره جون م یده تو دا ری ذوق میکتی

 جمع شد  

و از  اینج ا  -
َ
گن
َ
 یاااا همی ن الآن  ا ین ل

ی و به جرم فحاسیی به  دخب   مردم بندازنت آب    نم بیان تن لشتو جمع کتی ی بر می داری و گورتو گم میکتی ی ا زنگ مبر

 خنک بخو ری ؟؟ ؟  

 پسر ه رنگش پ رید و در کسری از ثانیه سوار ماشینش شد و فرار کرد...  

شما که بر ای من صد مب    -انگشت شصتش گوشه لبشو که  یه خورده زخم شده بود پاک کرد و روبه من گفت:   آریا با  

 زبون داری، چرا الان روزه سکوت گرفته بودین؟ ؟ هااان ؟ ؟  

 تا وقت  شما هس ن  نیا ز نمی بینم خودمو به زحمت بندازم و در ادامه حرفم یه پوزخند کوتاه زدم. .  -

 شو ر وی هم فشار داد، خیل ی جلو خودشو گرفته بود که حرفی نزنه، کاملا معلوم بود از ش آریا چشما

، خیلی سخته واقعا/:     ی  دقیقا مثل اینانی که حق باهاشونه اما نمیتونن هیچ کاری کتی

 آریا رو کرد سمت را یان و گفت:  

 توهم اگه  این مسابقه مسخره رو نم یزاشت  الان رسیده بودیم   -



   جدا ل 

 126 

  

ا پشت چشمی بر ای آریا نازک کرد و لباشو غنچه کرد مثلا دلخور شده  تانیا با ا ین حرکت رایان  رایان ع ین دخب 

ه   انگشتاشو ر و ی لبش کش ید که پخش نشه چون داشت مانتو منو از پشت  می کشید که نخند ه تانیا:  خب بهب 

 ب ر یم دیگه .... 

  ...... 

ی خارج شد یه  بعد از یه رب  ع همزمان رسی دی  هم همینطور  آریا هم از ماشتر
ی پ یاده شدم و تانی م به پارکینگ کوه از ماشتر

ت بو د   لباس آ نر هم دستش بود یکم بیشب  که نگاهش کردم شبیه س ویسری

ه همرنگ چشماش پوشید  با نشکونی که تانیا ازم گرفت  ت آ نر تبر
پالتوشو در آورد و به جاش س ویسری

 و به تانیا نگاه کردم که گفت:  نگاهمو ازش گرفتم 

 میگمااا، امروز به دست دخب  ای  اینج ا به قتل م یرسیم   -

 چرا ؟-

ی باهامونن، هر سه هم جذاب  با حرفش چشمام گرد شد ،  - این سه تا جانی  سیبی

 این باز اسم با زیگرارو قاطی کرد  

ی کیه ؟  -  تانیااااااااا، شب  مرغ ماده میدونی جا نی سیبی

 فکر کرد بعد زد  زیر خنده و مثلا داشت موهاشو میکند و گفت:   یکم

 خواهر بقران منظورم برد نی ت بود نه اون   -

 محکم زدم رو پیشونیم که با حرفی که ر ایان زد قلبم و ا یساد ...  

 که اینطور  -

؟ِ ؟   ی  ما کجامون شبیه جانی سیبی
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ی دیگه بود، گ با شما -  بود اصلا...  نه نه منظورم یه  چبر

  ...  رایان یه لبخند کج زد و رفت سمت آ ریا و امبر

ی کشیده بودن  زیاد  ی از کوه چون راه ه ای مشخض برا ی بالا رفت  وع کر دیم به بالا رفت  خلاصه بعد از چند دقیقه سری

 سخت نبود..   

  ز 
ی

ب تکون خورد که  بالای کوه ها برف اومده بود و خیلی سرد بود تانیا جفتم راه میومد که سنکی یر پاهاش گبر کرد و با صری

 کلاهش افتاد...  

 رایان با صدای ما برگشت اما امبر و آ ری ا مثل اینکه نشنیده بودن صدا ر و  

ه به تان یا بود  همزمان باد تن دی و زید و موه ای لخت عسلی تان یا ت وی صورتش پخش شد ر ایان چند لحظه خبر

 اما س ری    ع نکاهشو دزدید  

نیا هم هی میخواست ناز خرگ بیاد که موهاش م یافتاد تو چشمش و هی چی نمی دید،  را یان با صد ای بلند زد  ز  تا

 یر خنده و تان یا کلاهشو سرش گذاشت   

ی، چاقال خال خال  -  ایششششش، پسره  ایکببر

 هن؟؟؟ چی چی  ؟  -

اع کردم...  -  هیچی فحش ج د ید اخب 

 زااااارت   -

 م رفت که منم  دیگه نخندیدم ، رسیدیم با لای کوه  یه چشم غره به 

اوووه چقدر شلوغ بود، منو باش فکر م یکردم فقط مارو خر گاز گرفته هفت صبح بیایم کوه به به چه مردم روشن 

 فکری .. .  

 رایان گفت:  
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یم اسم -  بنویسیم کدومتون میاد ؟  بچه ها اینجا پیست اسکی داره،مخصوصا که الان برف هم اومده  منو امبر  مبر

 آریا نر توجه ب حرف را یان رفت یه گوشه و  زیر اندازو پهن کرد و  این رسما یع نی گوه نخور و ببندش/ :  

 تانیا با شوق گفت:  

اره اره منم هستم، بعد یه نگاهی به من انداخت انگار نظر منم میخواس ت چشمامو به علامت اره باز   -

 دورش چقد حرف گوش کنه.. .  و بسته کردم  بگردم 

ی افتاد یادم ...!  ی  تانیا هم دنباشون رفت و من با لبخند برگشتم که بشینم که یهو یه چبر

 آریا که نرفت منم که ...  

 یعتی  

یعتی منو ا ین تنها ؟؟؟ ؟  

 نهههههههههه خدایا نهههه  

 خدای من...  تانیا برگرد تروخدا منو با  این برج زهر مار تنها نزا رین،  و ای 

به هر بدبخت  که شد رفتم نشستم که آریا یه مقدار تخمه در آورده بود و داشت میخورد  خدایا از پشت هم ین ت ریبون 

 بر ای همه ی م ریض ها مخصوصا مر یض مذکور شفای عاجل میخواهم  

 اخه گ اول صبچ تخمه میخوره ؟؟ ؟  

 کشید اون ور و گفت:  منم دستمو بردم یکم بردارم که پلاستک یو  

ی رو که میخورم با ک سی تقسیم کنم!  - ی  عادت ندارم چبر

 واااا، به درکککک یابو...  -

 پلاستک یو دوباره آورد  اینور و با لبخند محوی که صد سال  یه بار دیده میشه ازش گفت:  

 حالا ای ن بارو بخور ا یرا دی ندار ه -
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ررررر   لبخندی ر وی لب ماومد که متوجه شد و   س ری    ع به لبخندم اخم کرد  شب 

 نر توجه بهش رومو کردم اونور که گفت:  

 دست فرمونتون خوبه!!   -

 نمی گفت  هم میدونستم!  -

 فقط یه مشکلی هست!   -

 خب ؟ -

 یه تا ابروشو داد بالا و گفت:   

-  !  خیلی حواس پرن 

 به خودم مربوطه...  -

 دین من بودم پسره رو دک کردم...   اون که بله ولی ا ین دفعه شناس اور -

دفعه بعد -چشماش رنگ شیطنت گرفته بود و ادامه داد  

 ممکنه بلانی سرت ب یاد که نباید. .  

شما نگران نباشید ! اونم خودم دک م یکنم  پوزخند صدا -

 داری زد و گفت:  

مثل ا ین  ؟ با  -

 عصبانیت گفتم:  



   جدا ل 

 130 

  

ار ین ؟ با  - ی دارین منت مبر

 صراحت گفت:  

 اره!  -

 هه، عجب ! چقدر میشه  ؟  -

 پول نمیخوام  -

 پس؟ ؟ -

ی قرداد با فرانسه...  -  تمام تلاشت برای بست 

 مچ دستمو یکم مالش دادم چون کوله دستم بود قرمز شده بود .. 

 از کجا می دونید تلاش نکردم ؟  -

ی گفت:   ی ی شد و با لحن شگفت انگبر  س ری    ع از جاش نیم خبر

؟؟ یعتی قب-  ول کردن ؟ ؟  چیتر

 به حرکتش که ع ین پسر ای شیطون و تخس بود تمام تلاشمو کردم که نخندم... 

مثل اینکه خودش فهمید چه سون  داده یه اهمی کرد و دوباره نر تفاوت برگشت به حالت قبلیش، ولی هنوز برق شادی 

ولش دادم وای خدا چقدر ک یف رو میشد توی چشماش دید و منتظر بود حرف بزنم  منم از قصد چ یزی نگفتم و ط

 میده نووووش جونت بخور ، حرص بخو ر...  

کت مارو تو اول و یت قرار   - ی ا یمیل دادم اونم گفت که سری کت کار م یکتی نه  دقیقا ولی به یکی از دوستام که تو اون سری

 دادن ...  

 همه ی قرداد هارو تنظیم کردم فقط م یمونه...  

فمو چشماش رنگ عصبانیت گرفت ... ی ا صاحب وحشت الان حمله میکنه، س ر یع ادامه  دوباره از عمدا قط کردم حر 

 داد م  
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 موافقت شما.  ..   -

 دستش و ر وی صورتش کشید که لبخن دی رو که جا خوش کرده ر وی لباشو نبینم  

 واقعا ؟  -

 بله! -

 نگاه قدر شناسانه  ای بهم انداخت و گفت:  

 ...Thank you madam  :  با

 لبخند کچر گفتم 

 Not at all sir- 

 (کار سخت  نبود جناب)  

  

 رایان و تان یا با شور و شوق اومدن سمتمون و را یان با صد ای بلندی گفت:  

 آریااااااا آر یااا   -

 بله ؟ -

ی ب ریم اسک ی ...  -  پاشتر

 رستا: را یان من اصلا حوصله ندارم  

 تو پاشو حداقل...    ای بابا، آر یا -

 من میام تشویق  میکنم ولی حوصله ندار م رایان با اخم گفت:  -
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 یعتی چی خب، اه بیا دیگه توهم  آریا چشاشو چ ین داد و گفت:   -

ی دارم اسکی سواری میکن م نمیخندن بهم ؟ رایان با حالت چندسیی به آریا - بردار من، منو با  ا ین هیک ل ببتر

 نگاه کرد و گفت:  

 سال/ :    ۲۶سالشه، همش  ۹۰والا خوبه انگار -

-   . .  هرچی

ی واسه پیست....    خلاصه بعد از کل کل های آ ریا و ر ایان تانیا اومد کنارم و گفت که اونو را یان اسم نوشت 

ه شد...    همینجوری داشت توضیح میداد که یه و ساکت شد و به ی ه نقطه خبر

 .  رد نگاهشو دنبال کردم و رسیدم به.. 

نهههه، این اینجا چ یکار میکنه؟؟ ؟ خدایا 

بدبخت  تا  گ ؟ ؟ سری درست نشه فقط 

 خدا...   

 تانیا با ارنجش کوب ید بهم و گفت:  

 ر،  رستا...   -

اون، اون اینجا چیکار میکنه؟؟ ؟ این کاوه لعنت    

 اینجا چیکار میکنه؟ ؟ 

 !... ی  )   (کاوه یادتونه دیگه؟؟ اولا ی رمان!! پ یست ماشتر

ف و هر چی داریم و نداریم به باد میده  -  و ای رستا الان م یاد ابرو و سری

 نه بابا غلط میکنه!   -
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ارم از دستم بری و  ا ین چرت و پرت ا  - ی  زیاد اس ام اس م یداد میگفت تو مال خودم م یشی نمبر

مخصوصا این آریا که فقط منتظر  یه سون  فقط دعا کن هم ین یه زره آبر ونی که پیش ا ین سه تا دا ریم بر باد نره -

 از ماس ت رنگ تانیا سفید شده بود  

س دخب  چته تو، رنگت پ ریده  -  نب 

ه؟  این روانیه !  -  نباید ببی

ی بگه...   ی  رایان با لبخند خیل ی یهوی ی برگشت که چبر

ل من رد نگاه تانیارو دنبال کرد و رسید به که با دیدن رنگ پر یده تان یا لبخندش جاشو به نگرانی و اخم داد و اون هم مث

یه پسر که دور تر از ما وا یساده بود و زوم بود رو تان یا، اخماش غلیظ تر شد، جدیدا فهمیده بود کم کم یه حش داره 

ه اما مدام سرکوبش میکر د   شکل میگبر

حالتون خوبه خانم ایز دی  ؟ تانیا  -

 هول شده بود و گفت:  

   اره همون خوبه -

 رایان یه تا ابروشو بالا داد و با تعجب گفت:  

 چی خوبه ؟ -

 تانیا یه نگاه مضطرب بهم انداخت که گفتم:  

 هیچی ر ایان بیخیال... -

 رایان دست آ ریا رو کشید و رو به ما گفت:   

ه شما جلو راه برین، ما پشت سرتون راه می ایم..  -  بهب 
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 فت:  تانیا خواست حرف ی بزنه که رایان محکمگ 

 بفررررررم اید جلو!   -

دن و تشویق م یکردن ...   ی ی مسابقه م یدادن یه سری دخب  پسر جمع شده بودن و جیغ مبر  رسیدیم به ج انی که داشت 

 رایان گفت:  

 الان اسممون رو  میخونن  -

کت کر د ی ؟ -  عه؟ سری

 اره با خانم  ایز دی ...   -

 خودشه  اوه، تانی ا اسکی سواریش عالیه برد با -

ی خاصی گفت:    آریا ارنجشو گذاشت رو شونه ر ایان و با نیش خند و پستبر

 امیدوارم ...!  -

 رایان هم با ناز  دستشو دور بازو آ ریا انداخت و گفت: 

 خدا شانس بده ، همیشه از  این حما یتا مرسی عشقمممم! -

 صد ای میکروفن توجهمو جلب کر د 

 رستگار}    {تانیا  ایز دی، ر ایان 

س داشت اما وقت  به با زی و برد فک ر میکرد نگاهش رنگ نر تفاون  میگرفت ...    تانیا یکم اسب 

 همون آقانی که پشت میکروفن و ایساده بود گفت:  

 آماده؟ ؟ -

ا رفت رو هوا     تانیا با یه حرکت پ رید رو اسکی که جیغ دخب 

ب گذاشت گوشه اسکی که توی ی فرود اومد ر ایان پ ر ید روش. .   رایان هم پاشو با صری  هوا چرخ خورد و وقت  ر وی زمتر
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 اینبار جیغ و داد مخلوط دخب  پسرا بلند شد ... 

 لبخند ر وی لب همه بود جز کاوه... 

  ...3...2...1- 

 تانیا س ری    ع حرکت کرد و را یان هم هم ی ن طور... 

ه..   میبر
 . حال نداشتم بقیش و ببینم چون میدونستم تانی

 که آریا بهش ت کیه داده بود...   
ی

 واسه همی ن رفتم نشستم رو تخته سنکی

 همیشه تو تف ری    ح ها تنها میشیتی ؟ -

تش برد و با نیم رخ جذابش که رو بهروم بود آروم گفت:  -  دستاشو توی چر ب س ویسری

 وقت  کش نباشه باهاش حرف بزنم اره...   -

مگه من مردم داداش؟؟ ؟ ام یر نز  -

 یکمون شد  د

 آخیتر بنده خدا رفته بود دنبال چای   

 ام یر دستشو برد و  یه لیوان داد دست آریا و خواست  یکی به منم بده که...  

 رستااا   -

 با صداش برگشتم  

 عهههه کامران خودمون بود دلقک کلاسمون، چقدر دلم براش تنگیده بود  

 واااای، سلام کامی چطوری   -
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یدا شدی،  رفت  سر کار مارو فراموش کردی  آیا ؟ به حرفش خن دیدم  عجب رستا خانم  پ-

 و گفتم:  

 تنها اوم د ی ؟  -

م، کاوه گفت د یده شمارو منم اومدم احوال پرسی    -  نه با بچه ها اک  یپ و  ز ید محب 

 و ایسا ب ریم یه جا دیگه حرف بزنیم  -

 رو کردم سمت آر یا و ام یر  

 چند لحظه برم م یام !    اق ای رستگار با اجازه-

 ام یر: خواهش می کنم، بفرمائید! ! 

ه بود    آریا هم با اخم به کامی خبر

 که کامران اومد جلو و به آری ا دست داد و گفت:  

 سلام، من همکلا سی رستا هستم ، یا بهب  بگم یه اک  یپ... -

 ام یر: بله خوشبختم  

 داد و از اونجا دور شدیم.... آریا هم نر م یل و به سردی بهش دست 

  ..... 

 اریا: ام یر...!  

 جونم ؟ -

 دیدی گفت  رستا دخب  پاک و خوبیه  -

 الانم میگم!   -

ی ا یت شک دارم، ند یدی چطور با پسره بگو بخند م یکرد  ؟ -  داداش من به بتر
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 خان داداش منم به شنوا یت شک دارم مگه نشنیدی گفت همکلاس یم ه  -

 ادم رفته بود که همکلاسی ها به هم میگن سلامممم دلم برات تنگ شده بود...  واو  ی-

 تو ادم بشو ن یست ی آریا... -

ی گ گفتم!  -  دوست پسرشه، بتر

ی بینشون نی ، مطمعن باش!   - ی  چبر

  ..... 

 تانیا: آقای رستگار  دیدی ن تلاشتون نر فایده بود! !  

  دیم دل یل نمیشه که شما بردین.. .  نر فایده نبود سرکارِ خانم، باهم رسی-

 اوگ هر جور دوست داری فکر کن!  -

رفتیم سمت آر یا  این ا که نشسته بودن  آریا 

 گفت:  

 چی شد ؟ ؟  -

ی برنده شدن ..   ، همزمان رسیدیم ولی بعضیا ادعا میکتی  رایان: ه یچی

 تانیا چشاشو گرد کرد و گفت:  

 اصلا شانش نبود  اری ا بخدا دروغ م یگه ، -

آریا سرش پا ین بود و وقت  که تانیا اسمشو بدون هیچ پسوند و پیشون دی صدا کرد سرشو آورد بالا و با تعجب به  

 تانیا نگاه کرد   
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 تانیا تازه فهمیده ب ود چه گندی زده خودشو زد به اون راه و گفت:  

 و ای ناهار گ بخو ریم   -

 ؟؟؟؟؟؟ میخواست جمعش کنه بد تر....   ۱۰اخه ناهار ساعت تعجب چشمای ما  بیشب  شده بود 

ی د ک ه نخنده    آریا سرشو انداخت پا ین معلوم بود خندش گرفته، ر ایان به آسمون نگاه میکرد و شوت مبر

 ولی ام یر آزادانه زد  زیر خنده رستا هم دستاشو ر وی صورتش گرفته بود و از خنده شونه هاش میلر زید...  

 د از چند دقیقه جو به حالت قبل برگشت و دور هم نشستیم ... خلاصه بع

 رستا نگاهی به آ ریا انداخت که با اخم بهش نگاه کرد.   

 هه لابد فکر کرده کامران دوست پسرمه!!  

 رایان گفت:  

م ؟ ؟ همه موافقت - نظرت ون چیه بریم  زیر اون آلاچیق بش ینیم منم برم آب م یوه بگبر

 دیم و رفت یم اونجا نشستیم...  خودمو اعلام کر 

 من رو به ر وی آریا،  تانیا هم رو به ر و ی ام یر و را یا ن هم رفت نوشیدنی بگ یره ...  

 بعد چند دقیقه سکوت را یان برگشت!  

 پنج تا ل یوان دستش بود و بهمون داد ..  

 مشغول خوردن بو دیم که بعد چند دقیقه...  

 کتی ؟؟ ؟  تانیا اینجا چیکار  می -

 هر پنج نفر با صداش برگشتیم . .  -

و ای نه!!! گاومون زا ئید کاوه بود ! به تان یا نگاه کردم که رنگش پریده بود شای د نمی خواست جلو ر ایان بد 

 جلوه بده خودشو ...  
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ه شده بود آر ی ا نر تفاوت و ام یر هم با تعجب...    رایان با اخم به پسره خبر

 شما هستم! !   تانیا جان با  -

 رایان: بفرمائید آقا، شما؟ ؟ 

 اوه  یادم رفت خودمو معرفی کنم، من رفیق فاب تان یا هستم!!  -

ه شده بود ...   چییییتر ی؟؟ چشما تانیا گرد شده بود ر ایان اخماش غلیظ تر شد و به تانیا خبر

تانیا چرا لال شده بود لعنت  ؟ ؟ سعی کردم 

 جمعش کنم ..  

، و بعدش ی ه چشم غره بهش رفتم و یه نشکون از تانیا گرفتم، به  اقا کاوه - ی از همکلا سی ها ی تانی ا و من هست 

 خودش اومد و زبون وا کرد..  

 اگه  اینجام به خودم مربوطه، کاری هم دارین همینجا بگ ین آق ای نیا زی   -

ی آقای ن یا زی غلیظی که تانیا گفت کافی بود بر ای  اینکه رای ان اخماشو وا کنه و مطمعن بشه که چ یز بینشو ن  همتر

 آ ری انی که نسبت به همه چی نر تفاوت اخماش تو هم کشید  حت  منم واقعا 
نیست و لی با جمله  ای که کاوه گفت حت 

 از اخماش میب  سیدم ... 

 کاوه با لحن تیکه داری گفت:  

، و پسر با زی میکنید،- ی نتر ی !   نمیدونستم دو تا دوتا رل مبر ی  چه کیس ه ای خونر هم دست گذاشتتر

درست   -رایان: خفه شو مر تیکه   

 صبحت کن اقا! !  

نی   - ی  فعلا که ت ونی دار ی زر مبر
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ی از جا بلند شد که بازم دعوا راه بندازه    آریا تا کارد به استخونش نمی رس ید کا ری نمی کرد، واسه همتر

 کلا عشق دعوا بود  این پسر   

 یت گفت:  رستا با عصبان 

ی داشت ین ..  -  درگبر
 بشینید لطفا آقای رستگار، امروز اندازه کافی

 اریا پوزخندی زد...  

ی گفتم:   ی باشه واسه همتر ی  رایان: یه لحظه با خودم گفتم شا ید فام یلی چبر

خانمایز دی  ایشون با شما نسبت  دارن  ؟ تانیا سرشو  -

 بالا آورد و با قاطعی ت گفت:  

 اره! !  -

 ا: تعجتر نکردم چون میدونستم  چی میخواد بگه!  رست

 رایان: چ، چ ی؟ چه نسبت  ؟ ؟  

ی به رستا زد.    ی  آریا د یگه داشت مطمعن میشد که دوتاشون دوست پسر دارن و پوزخند تحق ی ر آمبر

ف...   ا فقط ر یا و فقط تظاهرن همشون از دم  نر سری
 امثال  این دخب 

شون چیه ؟ کاوه با خانم ا یز دی گفتم نسبت ای-

 لبخند به تان یا نگاه م یکرد ..  

 که جوانر که تانیا داد لبخند رو لبشو خشک کر د 

 مزاحم! !   -

ه شده بود...    آریا ابروهاش بالا رفت و اینبار رستا بود که با پوزخند بهش خبر

 کاوه گفت:  
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 که اینطور خانم ایزدی ...! -

 زی )   که چطور آق ای پیا زی؟ (همون ن یا -

با ا ین حرف ام یر زد  زیر خنده و ر ایان هم خنده محو ی ر و ی لبش اومد، از وضعیت آر یا هم که خبر دا رین و  

 میدونید ب یست و چهار ساعت در چه حاله/ :   

 خیلی خب، مزاحم اوقات خوشتون نم یشم!!  -

 بله زود تر..  -

 کاوه با نیش خند کوتاهی اون جارو ترک کرد!  

  

یا یه نفس عمی ق کشید  رستا: :د  تان

ی نبود  ؟  ی  یدی چبر

 خفه شو باو داشتم جون میدادم ...  -

 حالا که زنده  ای نکبت!   -

ه بر یم دیگه...    رایان: خب بهب 

 اره بری م...   -

  ...... 

 پا ین کوه بودی م که گفتم: 

کت ؟ - بریم سری

 رایان گفت:  
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 اره اون جا غذا سفارش میدم !  -

 اها اوگ .. -

ی و منم خواستم بشینم که اریا گفت:   ی پشت ماشتر  ام یر و آ ریا نشست 

 عظیمیان ! !  -

 برگشتم و گفتم: 

 بله ؟ -

ی د یگه رو داغون کتی ! ! -  یه ماشتر
 مراقب باش اینبار با نر دقت  هات نز نی

پشت چشمی نازک کردم و نشستم پشت فرمون ..شت ر بعد چند دقیقه  

   تانی ا گفت: 

 رست ا  -

 بلی ؟  -

 میدونی کاوه چ یبهم گفت ؟  -

 چی گفت؟ ؟  -

 گفت هر جور شده به دستت میارم ! ! -

 اینارو همه پ یامک داده بود. .  

ی در موردمون  چی ؟   حالم بهم میخوره بخدا، اینبار جلو این ا تونستیم جمعش ک نیم، اگه فکر خاک بر سری بکتی

 شخض تو -
ی

به هیچ احدی ربظ نداره! چه برسه بخوان حرف هم بزنن، تو واسه گوش دادن به حرف  اول  اینکه زندگ

ی ی بر ای زر زدن دارن، و راجب کاوه هم ب اید بگم  هیچ گوهی نم یتونه   مردم به دنیا نیوم دی،  اونا همیشه یه چبر

 بخوره!  
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 تانیا ساکت وا یساد و حرفی نزد. ..  

ی گفتم:  دوست نداشتم ناراحتیشو ببینم واس  ه همتر

 میگماا ا -

 بگو  -

 خیلی حال کردم!  -

 از چی ؟  -

 رایان بد روت غبر ن  شده بود هاا   -

وع کنه به دادو بیداد ولی مثل  اینکه یه چ یز د یگه به ذهنش رسید و گفت:    خواست سری

 این قبول، ولی به خاطر من که نگرفت طرفو تا سر حد مرگ با مشت بزنه!...   -

 ا و  اشغالِ  گ

ین راه رو انتخواب کرده بود بر ای تلافی کردن حرف م اخمامو تو هم  بهب 

ه شدم    کش یدم و به جلو خبر

 چیه بادت خالی شد خاهرم  ؟  -

ی که عوض داره گله نداره)):    ی  دیگه چبر

کت رو دور زدم و گفتم:    پیچ خیابون سری

 میخواستم فقط حالت عوض بشه!  -

 چشمکی زد و گفت:  
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 ه از این لطفا ... که یهو ت اباش -

ی را یان یهو پ یچید جلومون و را یان و امبر با داد اسم آریا رو صدا زد  ی اخدا چی شده مگه    ماشتر

ی اونا رفتیم، آر ی ا آروم تکیه داده بود به صندلی عقب و ر ایان بطری  ی پیاده شدیم و سمت ماشتر رستا: از ماشتر

 اب رو بهش میداد ...  

 عصبانیت قرص و داد به آری ا و گفت:  ام یر با 

س کوفت  چیه به خودت  میدی که قلبت درد بگبر ه د  اخه بیشعور   - ،  ا ین همه اسب   از بس کله شف 

ی و کم داشتیم، نفس عم یف  کشیدم و خدارو شکر کردم که اتفاق بدی نیافتاده....   ، همتر  زکییییتر

 (یک روز بعد)   

ر) نشسته بودم که صدای داد و بیداد زنی رو شنید م اووووق چه با ناز هم رستا: ت وی اتاقم (محل کا

د ..  ی  حرف مبر

م...   حس فضولیم فوران کرد هیچ رقمه نم یتونستم جلوشو بگبر

و ن ...    به درو دیوار نگاه م یکردم و فکر میکرد م  که چطور برم ببر

نه داشته باشم و آروم رفتم پشت در اتاق آر یا فالگوش و یهو فکر ی به سرم زد، فوری چندتا پرونده برداشتم که بهو 

 ایسادم و به مکالمه هاشون گوش دادم:  

 شیدا، بر ای چی اومد ی  اینجا؟   -

 خودت میدونی چرا  اینجام!  -

هر حش کوفت  بوده، هر رغابت  بوده، مال اون گذشته لعنت  بوده، مال اون پسری بود که پنج سال پ یش کشتمش، -

، میفهمی ؟ می  فهمی؟ من مرتکب به قتل یه احمق نر عقل شدم، ایتی که جلوته همون قب لی نی

اری ا جانم، من الان برگشتم، میفهمم چه قدر درد کشی دی، برگشتم تا باهم ادامه بدیم، مثل قب ل...! همون جور -

 که بهم علاقه... 
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 هیسسسس،  ادامه نده شیدا، تمومش کن!  -

 یا؟؟ من عاشقتم، دوست دارم، بفهم  اینو!!  چیو تموم کنم ا ر -

 به قلبش زد و چشماشو به هم فشار داد معلوم بود جو سنگیتی رو داره تحمل میکنه، درست   
ی

آریا از روی پ یرهن چنکی

ی وقت انی که از شدت حرص نه میتونی داد بزنی نه گریه کتی فقط با ید قورتش بدی و  ا ین فشار قلبشو به درد آورده  عتر

 بود، نفساش به شماره افتاده بود با این همه فشار با ز هم ابهتشو حفظ کرد و نعره کشید:  

خفههههههه شووو، اینا همش فیلمه نه؟؟؟ با زی ج دیدته؟؟؟ میخو انی دوباره همه چیمو از چنگم در بیاری؟ میخ انی -

ی بازم؟؟ این ب کتمو ازم بگبر ار بر ای کدوم نقشه ات دار ی با زیگر ی میکن ی؟ ؟ دوباره همه چیمو،  قلبمو، خانواده مو سری

 زمانی که منو زرن  بست ری میکرد ن کجا بود ی؟؟؟ ؟  

 اری ا آروم باش قرمز شدی، آروم با ش  -

 نداره!.. -
ی

 برو ب یرون، حنات  دیگه رنکی

 آری..  -

 گفتم برو ب یروووووون!  -

 شیدا اون ر وی اص لی خودشو نشون داد و گفت:  

 ، اوگ  این حرفاتو وقت  به آقا جونتم گفتم ببینم بازم  میتونی  اینجوری قد علم کتی جلوم!  هه-

 تو اول مراقب باش پدیکور ناخنت بهم نخوره بعد وا یس ا جلوم زر زر کن!   -

ی جوری  داشتم گوش میدادم و از شانس ب سیا ر بسیار خوشکل موشکل من و لطف درخشان پروردگار     رستا: همتر

ی که.....  ولی س ری ع خودمو   ه ای نر شعور و   زیب ای ر وی زمتر
یهو در وا شد و با مخ نز د یک بود برم تو کاسیی

 جمع کردم و صاف  ا یستادم و سرمو آوردم بالا   

 یه دخب  مانتو زرد کوتاه با شلوار فوق العاده جذب که به نظرم با بیکیتی م یوم د راحت تر بود خاهرمون!   
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 کفش ای ده سانت ی قرمز جیغ و موه ا ی ها یلا یت شدش، و دماغ زشت عملی ش   با  

البته قیافش نشون میداد قبل از همه عمل و پروتز قیافش قشنگ بوده ولی خب زده ریده توش لعنت ی با این 

 حجم از پروتز بره استخر رو آب شناور می مونه!  

 ه میش د دیگه...  به جون تانیا میخاستم بیارم بالا ولی خ یلی س

ه تا منو د ید با اون دهن گشادش و لبا ی شت ری ش   دخب 

 (البته اونقدر هم زشت نبوداا ولی من دیگه عصتر ام درک کنید :/  ) گفت:   

؟ ؟ با پوزخند گفتم:  -  تو گ هست  ؟ نکنه دوست دخب  ج دیدسیی

 !    نه اختیار داری من علاقه  ای به تصاحب ج ایگاه شمارو ندارم -

! نر شخصیت! -  خیلی پرونی

 خواهش م یکنم پرونی و نر شخض ن  از خودتونه!  -

ه ی وحشی دستشو آورد بالا که بزنه ظاهرا و خاستم جا خالی بدم... که  یکی از پشت دستشو پیچوند و گفت:    دخب 

 قلم میکنم دست  رو که ر وی رفیق م بلند شه!  -

بخند ی روی لبم اومد،  اینقدر جیغ جیغ کرده بود که رایان و تان یا هم اومده سرمو آوردم بالا و با دیدن تانیا ل

 بودن واحد ما..   

ب دستشو ول کرد...    نگاهی به شیدا انداختم که از ده تا فحش بد تر بود و تانی ا با صری

و زمندانه ا ی به منو شیدا نگاه کرد...     اریا با لبخند پبر

 و شیدا هم به آریا گفت:  

 اِفِته؟ (دوست دخب  )  چر  -

 یاد م نمیاد ج انی امضا کرده باشم ک ه باید بهت جواب پس بدم!  -
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 شیدا با حرص گفت:  

 هه، باریکلا خوش سلیقه هم که هس ن  و روبه من گفت:  -

 نچرالی دیگه ؟ -

 خواستم جوابشو بدم که تان یا زد  ز یر خنده و گفت:  

 وجود داره ؟ اصلا من دیدمت مد یونی اگه فکر کتی افتادم  یاد نیکی میناژ ... نه عزیزم، اصلا نچرال تر از تو مگه  -

 رایان هم زد رو پیشونیش و غش کرد از خنده، آریا هم با لبخند کچر نگاهمون میکرد... 

 شیدا با عصبانیت گفت:  

نت، تو مال متی آریا! خودم م یسازم ت تانیا گفت: جون، - ارم، نم یزارم ازم بگبر ی نمبر

 بسازش ،یه وقت وسیله کم نیاری اوس ا  

 شیدا کیفشو ر وی شونش انداخت و رفت که با صد ای بلند جوری که بشنوه گفتم: 

 بسته بند یش م یکنیم تا هر وقت  که اومد ی به نام خودت کنیش، تازه بمونه!   -

 رایان د یگه ولو شد رو مبل و گفت:  

ی ادم -  ببنده، بعد اومده درخواست عشقولانه م یکنه، انب  برف  و شارژی ... بیشعور بلد نیس ت درو عتر

 تانیا هم به علامت تا ید کردن حرف ر ا یان سرشو تکون داد ..  

ی جز من!    انگار همه خبر داشت 

ی نگفت ؟  ی  رایان: رستا به تو که چبر

 نه خواست بزنه که تانی حالشو گرفت ...   -
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 مد و با عصبانیت به آر یا گفت:  رایان مثل اینکه یه و یادش او 

 اگه خانم  ایزدی هم نمی رسید تو ع ین مجسمه نگاه میکر دی تا بزنش ؟ -

 خانم عظیمیان خودشون جوابشو دادن نیا زی به من نبود ...  -

 با ا ین حرف پوزخن دی ر وی لب ای ر ایان جا خوش کرد و اومد سمت ا ریا و گفت: 

 آفرین!  -

 به چی ؟ -

ت-  ت!  غبر

 آریا خنده هیست ر یک (عصتر ) کرد و گفت:  

اندازه کافی عصابم خراب هست، تو  دیگه بد تر خرابش نکن، خب؟ ؟ رایان سمت واحد خودش -

 رفت و تانیا هم بعد چند دقیقه رفت...  

 منم خواستم برم تو اتاقم که ا ریا گفت:  

 اینا چیه دستتون ؟ -

 امضا کنید..  چند تا قرار داده آوردم -

 داخل اتاقش شد و درو باز گذاش ت 

 بیا داخل. .   -

ی فاصله گرفت م   ی گذاشتم و از مبر  رفتم تو و درو هم بستم، پرونده هارو روی مبر

 آریا پشت م یز نشست و عینک مطالعه اشو به چشماش زد و با اخم مشغول برسی شد.. 

 فالگوش و ایساده بودین ؟ -

 مسائل شخض شما به من چه ربظ داره که فالگوش وا یسم ! (اره ارواح عمه ترامپ)  هن؟ معلومه که نه، -
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ی ؟  - ی وقت  در باز شد هول شده بودین و نز د یک بود کله ملق بشتر  آهان، پس واسه همتر

 نه، اومده بودم که در بزنم ،یهو در باز شد و قطعا ادم هول میشه  دیگه! و کاملا اتفاف  بود ... -

 پرونده ها شد و دست به سینه به  صندلی تکیه داد   بیخیال 

 اوه چه پد یده ناد ری ..!  -

 بله دیگه! ! -

 لابد قند تو دلت آب شده وقت  فکر کرده دوست دخب  متی ! -

چند لحظه حرفشو تجذیه کردم، و بعد با صد ای بلند زدم  زی ر خنده،  لعنت  هرکاری میکردم خنده ام بند 

 ه هام بریده بریده گفتم نمیوم د وسط خند 

ش ، شما چی فکر کر دین؟؟ بخدا اعتماد به نفش که شما دارین، نیوتن وقت ی جاذبه رو کشف کرد نداشت، عجب -

 بابا عجب...  

 چرا؟ هر دخب  ی اروزشه با کش مثل من باشه...  -

 شاید، ولی من نه!   -

 دوست نداری با من باش ی ؟   -
ی

 یعتی میخو ای ب گ

 ه که نه!  معلوم-

 واقعا ع زیزم ؟  -

 این عز یزمو با پوزخند گف ت 

 رو م یز خم شدم پرو تر از خودش گفتم: 

 اره، گلم!   -
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 سرشو جلو تر آورد که نفسم حبس شد ابهت چشماش واقعا دل ادمو می لرزوند  نگاهش  چرخید ر وی لبام   

با ن قلبم تند شده  بود یه تا ابروشو بالا داد با شی  طنت  یکم دیگه اومد جلو،   قلبم تند تر ز د  صری

نه؟ ؟ - ی نی و لی قلب چرا  اینقد تند مبر ی  منو پس مبر

  

  

، آروم باش... -  توان نگاه کردن به چشماشو نداشتم، رستا چته تو دخب 

ه شدم، از عمد  یکم سرمو بردم جلو تر که ا ریا رفت عقب    سرمو آوردم بالا و با نگاهی سرد بهش خبر

 خندی به حرکتش زدم و گفتم:  پوز 

-  ! ه وفت  جرعت کاری رو نداری، ال گ بحثشو پیش نکشی  بهب 

ون اومد م   محلت حرف زدن بهش ندادم و از اتاق ببر

 سم ت اتاقم حرکت کردم و با خودم م یگفتم:  

یه آدم اخه مگه چقدر م یتونه بیشعور باشه ؟ ؟ چی فکر کرده  -

 ن؟ ؟  خد انی ؟ نه چی فکر کرده هاا

 جلو آ ینه اتاق وا یسادم و به خودم نگاه کردم  

 من رستا عظیم یان،  عاشق شم؟؟ اونم با  این همه غرور، عاشق بشم واقعا  ؟  -

و دست به سر کرده..   ِ  ، معلوم نیس چندتا دخب 
 اونم عاشق گ؟؟ ی ه پسر خودخواه مغرور از خود راصیی

 زرشککککک، عاشق ی کیلو چند بابا  

د چه معنانی داشت؟ ؟ ولی 
ی  منظورش از پنج سال پیش چ ی بوده؟ اون حرف انی که به شیدا مبر

 هوووف اصلا به من چه!  
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  ....... 

   ، ی آقا ی رستگار؟؟  آچی تانیا: جد ی م یگتر

 پس بگو ج ر یان چیه! !  

ا اینجوریه!   !   واسه همینه که د یگه آریا هم حاصری ن یست قبولش کنه، و نسبت به همه دخب 

 اره  دیگه ...  -

 با تموم شدن حرف رایان به خودم اومدم.. 

-  ... ی  خیلی بد بود و غم انگبر

 اهوم! ! -

 پس واسه همینه که همیشه بد اخلاقه ؟ -

م، آریا درسته  زیاد عصتر م یشه و قاطی میکنه، اما قلبش مثل آ ینه صافه و هیچ ی تو دلش - من که  ز یاد به دل نمیگبر

 به ذکره که بگم با من هیچوق ت بد نشده!    نیست! و لازم

 خب بابا فهمیدم تو خیلی خونر و خاصی... -

 نه نر منظور گفتم!!   -

 همزمان یه خانم در زد و گفت:  

 خانم ا یز دی، یه آق انی وا یسادن تو محوطه سالن کارتون دارن ...   -

 با من؟ ؟   -

 بله! -
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 خیلی خب الان میام ...  -

 رایان گفت:  

ی ؟ -  قرار بوده با کش ملاقات داشته باشتر

کت خارچر لندن قرار داش تیم..   - جم سری  امروز نه، ولی فردا با مب 

 خودمم تعجب کرده بودم اخه کدوم پسری م یاد دیدن من اونم تو ا ین وقت کا ری ...   

ی از مانیتوری که به کل ساختمو   ن وصل بود نظاره گرش بودم...  رایان: تانیا رفت اما من هنوز مشکوک بودم واسه همتر

 تانیا: از پله ها پا ین رفتم یه آق ای چی لی خوشتیپ پشتش به من بود...  

 بفرمائید کاری دا ر ین  ؟  -

 برگشت.... 

ه خودت کمکم کن!!!    ا ا این ا ین  اینجا ا چ چ چیکار میکنه خدایااا ا ین چرا از رو نمبر

س گرفته بودم ،یا خود خدا ا    اسب 

  

 سلام تانیا، خونر ؟  -

-  ! ی ی فکر بد  میکتی ؟  اینجا محل کا ر منه منو با تو ببیتی ؟ چرا ولم نم یکتی  اسم منو ن یارید آقا، چی از جون من م یخو انی

 مهم نیست! مهم  اینکه من دوست دارم!  -

س گرفتم و  بلند بگم؟؟؟ میخو ای بلند بگم که همه بفهمن؟ هااان ؟ اسب 

 گفتم:  

 خواهش م یکنم، اینجا جاش ن یست! ! کاوه!   -

 پس کجا جاشه ؟ -
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نیم، الان نه!  - ی  خب، خب بزار بعدا حرف مبر

نیم، ولی الان!   - ی  باشه، حرف مبر

 میگم الان نه چرا اذیت میکن ی ؟  -

 چرا ا ذیتت کنم خوشگلم ؟  -

دمش..! ولی خب همینجو ر یش هم  ز  ی  یاده روی بود... حیف که محل کارم بود وگرنه یدونه نر و ماده مبر

 با لبخند زورگ گفتم:  

ی نیم!  - ی حرف مبر  خیلی خب بریم، تو ماشتر

  ... ی م خونه و همراه کاوه رفتم سمت ماشتر  گوشیم تو جیبم بود به رستا پ یام دادم که خودم مبر

ی که ت وی ماش ین نشسته بودیم با حرص گفتم:   همتر

 خوشگلم!   -
ی

 بار آخرت باشه به من میکی

 ر خشن تو که خوب بودی.. .  اوه، چقد-

نم - ی   ۱۱۰یه بار د یگه مزاحم سیی زنگ مبر

 تانیا..   -

 خانم! -

 تانیا خانم، من دوست دارم، بفهم این و! -

سه...  -  چقدر تو وقیچ! عشق یه طرفه به ج انی نمبر

 ولی من به عشق بعد ازدواج اعتقاد دارم..  -
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 ازدواج!  هه، من به هیچکدومش، نه عشق، نه -

-  !  کاری میکنم که توهم عاشقم سیی

 زگ، اگه حرفات تموم شد من م یرم!  -

 با عصبانیت گفت:  

ی پ یش ر ایان جونت ؟ با پر ونی گفتم:  -  مبر

م پیش همون!  -  اره مبر

 پس،( نه )حرف اخرته ؟ -

 حرف اولو و آخرمه!...  -

-  !  خیلی خب خانوم کوچولو خودت خواست 

ی رو زد و درا قفل شد!  برو بابا، خ-  واستم درو باز کنم که قفل مرکزی ماشتر

 همینطور که درو باز و بسته میکرد م م یگفتم:  -

 کاوه چیکار م یکتی درو باز کن..   -

ی روشن کرد و گاز داد و گفت:    ماشتر

عا و قانونن زن من شد ی میفهمی!  - ، وقت  سری  نشونت میدم دور زدن من یعتی چی

 ا کن درو    کاوه تروخدا، و  -

 اره التماس کن، التماس کن خوشم  میاد..  -

 که جلوی دهنم گرفت، ه یچ ی حس 
ی

خواستم جیغ بزنم و گوسیی رو بردارم و زنگ بزنم که با دستمال سفید رنکی

 نکردم جز س یاهی مطلق.....  

  ......................... 
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 بلند شد  رستا: قلبم ن  ر کشی د یه لحظه و صد ای اس ام اس گوشیم 

م خونه"    "رستا من خود م مبر

دلشوره گرفتم، تان یا که هر روز با من م یرفت الان چی شده؟  با تقه ای که را یا  

 ن به در وارد کرد حواسم جمع ش د 

 بله ؟ -

 رستا، ا یز دی با اون پسره، ک یوی بود کوالا بود چی بود اسمش  با صدای بلند گفتم:   -

 کااااوه ؟  -

 صدای من از جا پرید و گفت:  رایان با 

 از خونه میندازم ب یرون؟؟ ؟  -
ی

 بچم سقت میشه شوهرم با اوردنکی
ی

، اره همون، چرا داد م یزنی ؟ نمیکی  مرض روانی

 واسه چند لحظه حرف تانیا تو مغزم اکو شد  

"به هر قیمت  شده به دستت میارم"  و ای نکنه، 

 نکنه!!!....  

 رستا چی شده ؟  -

 ان تا تانیا   ر را را ی-

 تانیا چ ی؟ د بگو لعنت  ! -

 س ری    ع کیفمو برداشتم، باید بر م 

 کجا؟؟ چی شده م یگم به منم بگووو!  -
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 بره؟ اگه بلانی سرش بیاره چه گوهی بخورم ؟  -
 رایان چرا گذاشت  بره؟؟؟ چرا گذاشت  با اون عوصیی

-  ...  چه بلانی سرش نر
 منظورت چیه ؟ یع نی

 ا معلق موند و حرفش نیمه کاره موند و تا تهش رفت. ..   دست ر ایان تو هو 

 لحنش ب وی نگرانی گرفت و با اخم گفت:  

 ماشینو روشن میکنم بیا!!  -

 و با خودش زمزمه میکرد:  

د  - ی ی نی ای خدا منو بکش با کف دست روی پیشون یش مبر ت مبر  دم از غبر
لعنت بهت را یا ن لعنت بهت، هی زر ن 

 و م یگفت   

 ،یا، نو، بُ، ک ش  را -

اگه اتفاف  براش ب ی افته چ ی؟؟؟ خودم با دستام اون کاوه لعنت  رو خفه میکن م..! خنده ها ی تانیا جل وی چشماش 

 رد میشد مثل یه فیلم، موه ای لختش توی کوه وق ن  شال از سرش افتاد  لان  حرف زدنش  

 ساله را یان بشکنه و سیبک گلوش بالا پ ا ین بشه!   ۷ همه ی ا ین خاطره ها دست به دست هم داده بودن تا بغض

ی نمیداد ...   چشماش پر از اشک شد ولی غرورش اجازه ریخت 

  

 رایان شدم و اون هم نر درنگ حرکت کرد، بهش گفتم:  
ی  رستا: سوار ماشتر

 الان داری کجا م ی ری ؟  -

 نمیدونم فقط ب ای د برم....  -

 باشه... برو خونشون، شا ید اونجا -

  ........ 
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نر رمق در ماشینو باز کردم  رایان: 

 خونه نبود...  -چی شد ؟ 

 رایان با مشت کوب ید روی فرمون!  

س داشتم م یمردم، گوشیم زنگ خورد، ناشناس بود ...    ا ز اسب 

 بله ؟ -

 به به، خانم عظی میان! !   -

، تان یا پیش توعه ؟  -  عوصیی

 .  درست صحبت کن وگرنه قط میکنم .  -

 رایان اشاره داد که ملایم تر حرف بزنم!  

 خب ؟ -

کش که منو دور بزنه خودش میدونه چه بلانی سرش م یارم ... و بعد صد ای قهقه چندش چند نفر از اونور تلفن  -

 بلند شد..  

 رایان گوسیی رو گرفت و داد زد:   

 یه تار مو ازش کم شه، خودم مرگتو جلو میندازم   -

 !   و ای ترسیدم-

 همینم درسته!  -

ه زر زر نکتی عصاب ندارم. ..  -  بهب 
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 چرا تانیا رو نمیفرست  بره خونه ؟ -

 من عاشقشم، میخوام پیشم بمونه!  -

ش! ادرسو میفرستم...   نر ا خودت ببر
ی  خواستتر

 گوسیی قط شد و صدای اس ام اس اومد 

 (شهرک غرب)............  

 رایان: خارج از تهرانه!  

متوجه هول شدن را یان ش داصلا چه دلیلی  رستا تازه 

 داشت که نگران تان یا بشه ؟ تلفن را یان زنگ خورد  

 الو ؟  -

 معلوم هست شماها کجا ین ؟  -

ی آ ریا ...  -  ب،ب بیتر

 رایان چی شده ؟ -

 تانیار و دزدیدن!  -

 چییییتر ی؟ را یان باز داری شوچی میک نی ؟ -

 خودم جوابشو داد م گوسیی رو از دست ر ایان گرفتم و 

ی شوچی نیست،  این موضوع هم شوچی بردار ن یست، الانم مزاحم  - م، همیشه همه چبر
ی آق ای نسبتا محب  بیتر

 نشو...  

 قط کردم، دوباره زنگ زد   

 بعلهههه؟ -
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 با صدای بلن دی که پرده گوشم قطعا پاره شد گفت:  

؟ ؟   - ه روا نی  د آخه مگه مرررررض داری دخب 

 دارم چند کل یو میخوای ی ؟  اره  -

ی داد زد و گفت: - ، آدرس ب دین بیام... خواستم قط کنم که با شدت بیشب  ی  الان کدوم گوری هستتر

  

 عظیمیان، قط کتی دستم بهت برسه دندوناتو خورد میکنم  -

سه!  -  فعلا که نمبر

 دوباره خواست داد و بیداد بکنه که گفتم:  

، باشه مشکل دار، -  ا لان میفرست م برات!    باشع عصتر

 گوشیو قط کردم و به رایان نگاه کرد م  

ف نیست که بخواد ....  -  رستا، کاوه اون قدر نر سری

ی بر میاد !   -  از همه کس همه چبر

 سرشو گذاشت ر وی فرمون. ..  

 خدایا تانیا رف یقم ن یست، خواهرمه، خودت کمک کن ب لانی سرش نیاد!  

  ...... 

، تو چرا   با تقه ای که به ش یشه خورد سرمو بالا آوردم  لعنت 

 اینقد خوش تیتی   
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شیشه رو را یان پا ین داد و آ ریا سلام کر د رایان: بیا بالا 

 ب ریم!  

 پسماش ین خودم ؟ -

 پارک کن!  -

 اوگ... -

ی که ار یا رفت و جلو نشست!    پیاده شدم و رفتم سمت صندلی عقب ماشتر

 کنم!!   داداش اگه حالت خوب نی -
ی

 ست من رانندگ

 نه خوبم!   -

فت، بیشعور عوض ی تیپ مشکی زده بود افسرده، ولی خب همیشه  عطر تلخ و سرد آر یا تا مغز استخونم مبر

 هم ن  پ هاش بهت رین بودن! !  

ی داشتم بهش نگاه م یکردم  تو ی یه لحظه  همینجور که از ت وی آینه جلو ی ماشتر

 گرفت، شتتتت، ریدی!    نگاهمو غافل گ یر کرد و مچمو 

ی ابرو ه ای پر پشت جذابش گره انداخت و با چشمای نافذش برام خط و نشون میکشید     بتر

 بره گم شه بابا، بقره(فحش عربیه، یعن ی گاو)  

 تانیا: با سطل آنر که روم خالی کردن چشمامو باز کردم  

  سرم لباسم خاکی شده بود ،یهو یادم افتاد کجام   چقد بدنم درد میکرد، چهار پنج تا غول تشن وا یساده بودن بالا 

 جیغ بلندی زدم که  یکی از همون مردا زد تو گوشم و لبم پاره شد و خون اومد...  

 در باز شد: 
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 به به، خانم خانما وقت خواب ؟  -

، منو کجا اورد ی ؟ یکم بیشب  - ی ف نر همه  چبر
بیسری

 زوم شد روی قیافم  

 گوشه لبت چی شده ؟ -

 هه، زگ کار  زیر دستاته!  -

 با صدای بلند به با دیگاردا گفت:  

 مگه نگفتم حق ندارین بهش آسی ب بز نیدددددددددد؟ کار کدومتون بود  -

 همه باد یگاردا ساکت بودن... 

د میگم کدومتون گوه خوری کرده؟؟؟ ؟ یکی ازشون -

 گفت:  

 آ، آقا بخدا من، من فقط  -

 نداد و اسلحه شو سر یع در آورد و ی ه گلوله خالی کرد تو مخش....  اجازه حرف زدن بهش 

 جیغ بلندی زدم و چشمامو بست م 

 ت، ت تو کش، کشتیش؟ ؟  -

 اسلحه شو گذاشت تو جیبش، یکی دیگه از بادیگاردا گفت:  

و زدین!  -  آقا، اکبر
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میخوای تو هم بفرستم پیش اکبر ؟ اومد -

 سمتم...  

!   به من نزد یک نشو  -  ، به من نزد یک نشو عوصیی

 ادم با شوهرش اینجوری حرف نم یزنه!  -

 به لباسام نگاهی کردم، سالم بودن، خدارو شک ر 

 کاوه منظورمو فهم ید، قهقه بلندی زد و گفت:  

س، هنوز کاری نکردم، اما به زو دی ...  -  نب 

 ل شد ...  نزاشتم ادامه حرفشو بزنه و تف انداختم تو صورتش، که صورتش متما ی

عصبانی شد و فکمو گرفت و فشار داد  اسلحه رو 

 آروم گذاشت ر وی سرم   

، چیکار م یکنم؟؟ ؟  -  انی
 میدونی اگه باهام راه نی

 سرمو بیشب  به اسلحه فشار دادم و گفتم: -

-  ! ی، د شلیک کن لعنت   از اینکه پاک یم و بگبر
 شلیک کن، به درک، بهب 

 شقیقه ام...  اسلحه رو هد ا یت کرد سمت 

 چشمامو بستم، انگشت اشارشو گذاشت ر وی ماشه و آروم آروم سعی داشت عقب بکشه....  

دم، ازش مراقبت کن...    مرگ و جل وی چشمام می دیدم، خدا یا رستارو دست خودت سبی

 و با صد ای شل یک رعد آس انی که شد چشمامو محکم فشار دادم و سرم سوت کشید ....  

دقیقه چشمامو باز کردم، درد ی احساس نمیکردم و این یعتی هنوز زنده ام ،ی ا شایدم رفتم بهشت با حوری بعد چند 

 بور یا   
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 چشمامو باز کردم و دیدم دست کاوه ت وی هوا معلق مونده  

 آقا،آقا صد ای شل یک از ت وی باغ اومد   -

 برین چک کنید، الان م یام... -

 کاوه روبه من گفت:  

ون   وقت ی م - تو میخام، واسه امشب خودتو آماده کن ،برنامه ها دارم و از اتاق ببر ی یگم دوست دارم، یعتی همه چبر

 رفت  

دم که قطره  ای اشک ازشون سرا ز یر شد    چشمامو بهم فسری

  ....... 

 آریا: الان ادرسو دار ین ؟  

 رستا: نه، زنگ زدیم تو نر انی دور هم جمع باشیم به یاد ق دیم...  

 است حرفی بزنه که رایان گفت:  خو 

 خارج از شهره...  -

 آریا با پوزخند گفت:  

کت دزدیدن!   -  ولی من هنوز باورم نشده، چطور خانم ایز دی رو از سری

فت رو مخ م   رستا: از یه طرف حالم بر ای تانی بد بود از یه طرف  این در نوشابه  ی پدرسگ  مبر

ی تری!   -  کلا شما حرف نزن ی سنگتر

 با پوزخند و ته عصبانیت گفت:  
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 اینو خودت گفت   یا دیالو گ دادن بهت ؟ -

 نه دیالو گ دادن!   -

سه !!  -  گفتم عقلت نمبر

 رایان: میشه خفه شید؟؟؟؟ ؟  

ا یط مناستر نیست!    تروخدا بسه، الان اصلا سری



   جدا ل 

   آریا

 165 

  

 از گوشه چشم نگاهی بهم انداخت و گفت:   

سم!   -  به حسابت مبر

- !!  هیچ کاری نم یتون ی بکتی

ی تکیه داد ماهم پیاده شدیم، یک م  تمرکز لازم بود...  رایان پیاده شد به ماشتر

 ا ز جفتش رد شدم و  زیر لب گفتم:  

 فش لِ خودخواه!   -

 مچمو گرفت و منو  یهونی چسبوند ب خودش و  ز یر گوشم با نفساش که بدنم و می لرزوند گفت:  

 تکرار کن حرفتو!   -

 گفتم فس یل خودخواه  -

ن صد ای  آرومی گفت:   
ُ
نز د یک کرد و با ت  لباشو بیشب 

 بار  دیگه ! ! ی  -

ون آوردم که گفت:   با ن قلبم به تپش افتاد و از  زیر دستاش خودمو ببر  صری

بان قلبت اوج میگ یره، ب یجنبه نباش!  - نم صری ی  حت  وقت  بهت دست مبر

 نه حاچر من نر جنبه نیستم، فقط قلبم حساس یت داره ب ادما ی انب  و از خود متشکر، مفهوم  شد؟ ؟ -

  ...... 

!!   ۹حدودا ساعت   شب بود رسی دیم، یه وی لا بود وسط یه باغ بزرگ تق ریبا مثل جنگل بود لعنت 

س ویسری ت مشک یشو پوشید یه دست کشا ی مشکی مخصوص هم پوشید موهاشو داد عقب و کاپ کلاه  

ستون میکنه، ار اخلاق سگش  بگذریم  تیپش ن ایسه مشکی هم سرش گذاشت، خد ای ا  ای ن آخر منو روانه قبر

ف...     بیسری
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اریا: همینجاست ؟ 

 رایان: اره...  

 رستا گفت:  

 اینجا بیشب  شبیه ویلاس... -

 آره مواظب باسیی ن -

آریا جل وی من بود رایان هم همینطور وارد ح یاط ش دیم همه جا تا ری ک بود  یکم ترسیدم رس یدیم نز  

 دیک در ورو دی   

 ساده بودن دم در آریا با صدای آرومی گفت:  دوتا آدم نره غول و ای

 سمت راست بر ای م ن  -

 رایان هم گفت: منم ترتیب اون یکی رو میدم .. . 

 رستا: ببخشیدا، ول ی میشه بگید من الان نقش برگ چغندر و با زی میکنم ؟ آریا گفت:  

؟ ؟  -  نکنه توهم میخو ای ادم بکشی

ی مختص شماس -  ت...  نه، اختیار داری آدم کشت 

ولی من که نمی تونم تنها و ایسم  رایان: تو هم  

 ب یا ... 

 : چی چ یو توهم بیا 

؟؟   رایان: اره    تو مسئولیت قبول می کتی

 بزار بیاد ... 
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 خواست حرفی بزنه که رایان گفت:  

  ..3...2...1- 

 شد ...  اریا از پشت گردن یارو رو گرفت و با پاهاش زد ن اکجا آباد طرف که نر هوش 

رایان هم طرفو شل و پل کرد و دوتاشون راه افتادن  اما من یکم عقب گرد 

 کردم و بالا سر اون دوتا غول گفتم:  

 برادران، انا الله و انا علیه راجعون..   -

 بعدش حرکت کردم ...  

رایان در اصلی رو آروم باز کرد که دوتا ر اه رو بود  زرشک، همینو  

 کم داشتیم...   

ن: من تنه انی م یرم، تو و رستا باه م اریا: نمیخاد ر ایان من خودم  رایا

ی گفت که ار یا قبول کرد...   ی م  رایان در گوش آ ریا  یه چبر  تنه انی مبر

رایان با لبخند دور شد و آر یا دستمو گرف ت بر ای اول 

 ین بار  آتیش گرفتم....  

 ودش کشوند...  دستمو توی دستا ی مردونه اش گرفت و منو دنبال خ 
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 نزد یک به هم قدم برمی داشتیم...  

 درست شونه به شونه هم دیگه...  

 ایساد   یه لحظه سر جاش و 

 احساس کردم صد ای قدم ه ای کش  میاد...   

آریا دستشو از دست من کشید و سر یع یه گوشه قایم ش د الحمدلله منم ع  

 ین بز وسط و ایساده بود م  که یهو یکی دستمو کشید  

 خواستم جیغ بلند ی بزنم که چشمامو باز کردم  دیدم ار یاس،  دستشو ر وی دهنم گذاشته بود ...  

ی بد ی؟ ؟ رسماتو بغلش  - ه کله شق، م یخانی خودتو به کشت 
دخب 

 بودم  

 کمی داشت و جا بر ای یه آدم بود به زور منو چسبونده بود به خودش...  
ی

 قسمت  از د یوار  که فرو رفتکی

 کشیدم دستم گبر کرده بود پا ین خیلی جا تنگ بود...  
 دستش و از ر وی لبام برداشت که نفس عمیف 

 آروم دستمو آورد بالا و گفت:  آریا 

 هیسسس!  -

 نفسا ش  به پوست صورتم میخورد و تنمو به آتیش میکش ید ...  

 دستش و ر وی کمرم گذاشت و منو به خودش فشار داد که جامون یکم باز تر بشه....  

 قلبم نر قرار خودشو به سینهام می کوبید...   

 سرمو م یاوردم بالا لباهامون برخورد میکرد ن قطعا ... حالا فاصلمون نیم سانت بود به طور ی که  

 لبامو داخل دهنم دادم سرمو آوردم بالا   
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 درست آر یا دستاش رو کمرم بود و دست ای من ر وی بازوی ا ریا   

چرا قیافتو اینجو ری کر دی  یهو دهنمو باز  -

کردم تا جوابشو بد م که لبام برخورد کرد به  

 فکش ....  

حظه مکث کرد و با لبخند کچر انگشت شصتشو ر وی فک جذابش کشید.، یهو صد ای کاوه اومد، مثل  اینکه  آریا چند ل

 اره،  ایزد ی رو گرفت یم، منتظر عظیم یانم تا ت ریب اونو هم ب دیم  -داشت از راه ر وی سمت ما رد میش د 

ی بلندی بکشم که ا ریا سرمو تو بازو ی  خوش فرمش فشا  ر داد ،یه جورانی دهنمو بست...  خواستم  هییییتر

خواستم عقب گرد کنم که از شانس شخمییییتر من پاهام از پشت خورد به بشکه ه انی اطراف در و صدای بدی  ایجاد 

 کرد  کاوه با داد گفت:  

، اونجاست؟؟؟ ؟ اریا زد ر وی  - کییییتر

 پیشون یش و گفت:  

 کارمون تمومه، تو فرار ک ن -

ه شدم که با صدای خفه ای گفت:  بهت زده به حرفی ک  ه زد خبر

 حالاااااااااا ا  -

ون بازو ه ای عضلانیشو گرفتم ...     تا آر یا خواست بره  ببر

 با تعجب برگشت و بهم نگاه کر د  

 ر نشد  آریا نفس  
ی

کاوه دور تر شد و خدارو شکر پیکی

 عمیف  کشید ...   

 با لکنت زبون گفتم:  
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ترتیب منو هم بده ؟ یا صد ای بم ی، یعتی چی میخواد -

 مردونش گفت:  

 هیچ غلظ نمیتونه بکنه! -

م...   درضمن حواست باشه، من نمیخوام ب مبر

 خب بابا!  -

، خودم میدمت دست کاوه و الفرار....  -  یه بار د یگه اشتباه کتی

 چه انسان بیشور ی   -

 ستخونام خورد شد ... فشار دستاشو ر وی کمرم بیشب  کرد، جو ری که احساس کردم ا

 درست حرف بزن، اگه من نبودم که الان تو .....   -

 جمع کن باو. ..  -

  ...... 

 رایان: چراغ قوه رو گرفتم روی  دیوار ه ا  

 همه جا تار یک بود، نمیدونستم کجا دارم م یرم.... 

 به به، جناب رستگار، راه گم کرد ی ؟   -

 س ری    ع برگشتم، کاوه بود ...  

خشکی شانس، چرا قیافش  اینقدر فرق کرده؟ ؟ چرا اینقدر آشنا به 

نه؟؟؟؟ ؟   ی  مبر
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دفعه قبل  زیاد به صورتش دقت نکردم اما الان زوم صورتش بودم  نههههههههه، این 

 امکان ن داره! !!! 

 کاوه با پوزخند گفت:  

هه، چیشد؟ شناخت  بلاخره؟؟ ؟ خیلی  -

 وقته که باهات حرف نزدم!   

ان کنم برات، جناب رستگا ر رایان هنوز ناباورانه به  الان خیلی ف رصت خوبیه که کینه گذشته رو جبر

ه شده بود    کاوه خبر

 امکان نداشت اون باشه، هیج رقمه تو کتش نم یرفت، این همه سال که نبود الان از کجا پیداش شده؟ ؟ 

ی و جلوشو گرفت ن    رایان سمتش حمله ور شد، که باد یگارد ا ریخت 

 صیی پست فطرت، کدوم گوری بودی تاحالا؟؟؟ چطور فرار کر دی؟ ؟  عو -

، اگه خواهرت الان زنده بود، من شوهر خواهرت بودم....  - مانه تر حرف بزنی ه محب   بهب 

، چطور تونست  - ی ِ  نر همه چبر
ستون، تو عوصیی خفه شو عوصیی خواهرم؟؟؟؟ هه خواهرمو تو فرستاد ی سینه قبر

 خواهرتو، اینو بفهم!!  من نکشتم -ی؟؟ هاااان؟ ؟ 

چرا، تو اشغال مسمومش کر  -رایان بازو هاشو از توی دست اونانی که گرفته بودنش کش ید و با بغضی مردونه گفت:  

دی، تا رسوندیمش بیمارستا ن مردددد، روی دست ای خودمتموم کرد، زره زره جون دادنشو خودم  میدیدم و هیچ  

 کاری نمیتوستم بکنم براش...  

 صدای بلند تری ادامه داد:   با 

؟ ؟  -  الان میخو انی  ایز دی رو بدبخت کتی

 این بار نوبت اونه؟؟ نه دیگه، بهت  این اجازه رو نمید م...  
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 کاوه با لبخند مزخر فی گفت:  

سم گ میخواد جلو منو بگ یره ؟ -  میتونم ببی

 اره، خودم!   -

 مگه قرار نبود با عظیمیان نر انی ؟  -

 د...  نه اون نیوم  -

 تو گفت  و من باور کردم، بعدش به آدماش دستور داد که کل  ویلا رو دنبال اونا بگردن. .. -

 ایز دی کجاست ؟ -

مت پیشش، برادر زن ع زیزم   -  الان میبر

 رایان چشماشو از شدت عصبانی ت بهم فشار داد و فعلا با ید سکوت میکرد ...  

 و درو بست، پشت در گفت:  در اتاف  رو باز کرد و رایانو توش انداخت 

 اگه خواست  تو م یتونی ج ای من ترتیبشو بد ی !   -

 رایان با لگد زد تو ی در و گفت:  

 خفه شو پدرسگ!   -

 به گوشه اتاق نگاه کرد و متوجه تانیا شد که گوشه د یوار افتاده بود  

 امکان داشت کهبغلش کنه ...   سمتش قدم برداشت، نر اراده، حرکتاش دست خودش نبود، هر لحظه 

قیافه یلدا جل وی چشمش رد میشد، دستشو ر وی قلبش گذاشت تا غم چندساله خواهرشو کم رنگ تر 

 کنه... 

 خانم ا یز دی، خانم ایز دی ....  -
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 تانیا آهسته چشماشو باز کرد، چون تار میدی د فکر کرد کاوه است، سر یع تو خودش جمع شد و گفت:  

 کن، کار ی باهام نداشته باش!     کاوه، ولم-

ف ا ینقد ا ذیتت کرده!    رایان  ز یر لب گفت: یعتی ای ن بیسری

 منم، را یان، کاوه ن یستم!  -

 تانیا آهسته چشماشو باز کرد   

 آ، آقای ر، رستگار....  -

 ...  گریه محلت ادامه حرف زدنو بهش نداد و دونه دونه اشکانی می ریخت را یان و داغون تر میکرد 

 اما ر ایان به خودش اجازه نمیداد که پاشو فرا تر از حد خودش بزاره....  

 با لبخند گفت:  

 پشیمون شدم!  -

 تانیا با تعجب گفت:  

 چرا؟ ؟ -

ی به حالت اصلی قیافتون، دهن اونی که لوازمآرایشو ساخته گرم، حداقل - تاحالا ق یافتون رو با گ ریه ندیدم، برگش تتر

 روز صبح سکته نکنم با دیدن شما!!  باعث شده من هر 

 اشک تانیا بند اومد   

 با مشت کوبید تو بازوی ر ایا ن 

ی پسر ای  شهر تبد یل میشن به - خیلی بیشعوری بخدا، اگه  اینجوریه  واسه شما هم اگه قرص و دارو رو تحری م کتی

 مارمولک) ):   

 پرت کنه زد ...  رایان لبخندی از ر وی  اینکه تونسته حواس تانیا رو 
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 رستا کو ؟ -

 رایان هوف عمیف  کشید و گفت:  

 اونم  اینجاست!   -

؟ تنها گذاش تینش؟؟ اگه اونا بلانی سرش بیارن چ ی ؟  -  چییتر

 نه کنار آریاس...  -

ون صد ای نعره آریا و جیغ رستا بلند شد ....    هنو ز حرف  ر ایان تموم نشده بود که از ببر

  

ون... آریا: خب، الان   شما آروم برو ببر

ون گذاشتم....  - س پاهامو ببر
 خیلی خب، با اسب 

وع کرد به زنگ خوردن    رو که  یادم رفته بود خاموش کنم سری
ی

 و به محض  اینکه از گوشه د یوار خارج شدیم، تلفن سکی

ی تو راهرو  آریا  ز یر  لب یه چ ی زی گفت که فقط  آریا حرصی بهم نگاه کرد و تو کسری از ثانیه دو سه تا د یو  ریخت 

ه،  که جا خالی دادم  به فتی کرد، یکی اومد سمت منو و خواست بگبر خدا شو شنیدم... و حمله کرد سمتشون  یکو صری

  .... ی ه، با ساق پا زدم تو کمرش و دستشو پیچوندم و با زانو زدم لای پاهاش که افتاد زمتر  خم شد کهپامو بگبر

به بزنه تو سر آر یا که داد زد م  یکیشون با چماق خواست از پشت   صری

 _ار یااااااااااا ا  

به زدم که آریا حواسش جمع شد و اونم زد، تعدادشون خیلی  زیاد   اما حواسش نبود و خودم از پشت به کمر  طرف صری

ی طور...   ی و منم همتر
 بود و ن میتونستیم از پسشون بر ب یای م آریا رو گرفت 

 انداختم  نگاهی به آر یا 
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 چیه؟ چرا اینطور ی نگاه میکن ی؟؟ انتظار  داشت  بزنم همه رو نفله کنم برات ؟ -

ه  روبه یکی از بادیگاردا گفتم:   - ی انتظاری ازت نمبر  نه همچتر

 دست لجنتو به من نزار، کثیف بوی مرده می دی چند وقته حموم نکر دی؟ ؟   -

 آری ا دستشو مشت کرد و سرشو پا ین انداخت... با سیلی که بهم زد ادامه حرفم نمیه کاره موند، 

ی هست نگاهش کن  بادیگارد با حرص  ی پرو تر به باد یگار د گفتم ت وی دستم یه چبر

 دستمو باز کرد و انگشت فاکمو نشونش دادم  خواست بزنه که ار ی ا نعره کشید:  

 دستت بهش بخوره، قسم میخورم آخ رین روز زندگ یت باشه! -

 عجب گرد شد، آریا و دفاع ؟  چشمام از ت

نه ؟   ی  ر مبر
 اونم از متی که سای هش رو با ن 

 به به خانم عظیم یان!    -

ف، تانیا کجاست ؟ -  نر سری

 نگران نباش، جاش امنه!  -

 آریا:   

 چقدر ق یافش آشنا بود، انگار یه جا دیده بودمش!   -

 ...  اق ای رستگار بزرگ هم تشیف اوردن، چقدر هم که به هم می اید -

-  ! ی  خفه شو مرتیکه  بیهمهچبر

 رستا گفت:  

ی ؟ -  رایان هم گرفتتر

 هه، اره، من ج انی نمیخوابم که آب  زیرم بره!  -
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 رستا وسط اون همه بدبخت  با صد ای بلند زد  زیر خنده و گفت:  

 فعلا که نگاه کتی ا قیانو س  زیرته!  -

 با دستاش محکم فکمو فشار داد و گفت:  

ی تانیا با ز یگوسیی !   نه خوشم م-  یاد، مثل  اینکه توهم عتر

 آریا کاملا  ریلکس داشت نگاه میکرد، اما دستاش مشت شده بود...  

تشو عشقه! !    هه، غبر

 اریا:   

وقت ی زدن تو صورتش تمام حرصمو روی دستام خالی کردم، که یه وقت فکر نکنه نگران  اینم، تا اینجاش هم  -

  به خاطر حرف را یان.... 

 کاوه با صد ای بلند گفت:  

 بفرستشون تو همون اتاق که گفتم!   -

 پرتمون کردن تو اتاق تار یک...  

 رستا گفت:  

 زرشک، مثلا اومد یم تانیارو بب ریم، خودمون بد تر...  -

می کر دی شیطونه میگه، برم رایان و خانم  ایزدی رو بردارم و شمارو جا بزارم، اگه اون تلفن نر صاحاب رو خاموش -

ون بو دیم!    الان همه ببر

تت چ ی ؟ و با  - شیطونه اینو م یگه! غبر

 جوانر ک داد کپ کردم:  

 با انگشت اشارش به تخت سینه ام زد و گفت:  
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تمو بر ای جنس مخالف هدر ندم!  -  سعی میکنم غبر

ن  بشی ؟  -  غبر
 جدا؟ یعتی قصد داری تا آخر عمر رو خودت زرن 

 خودم مربوطه!   اون د یگه به -

 خواستم جوابشو بدم که نگاهم افتاد به قفل در و از جام بلند شدم!  

 کجا ؟ -

  ......- 

 با توام، میگم کجا ؟  -

 به توچه ؟  -

 درست صحبت کنااا عظ یمیان!   -

فتم گفتم:   ی طور که با قفل در ور مبر  همتر

و اگه نکنم ؟ با پوزخند  -

 گفت:  

!  اون وقت دیگه کلا نمیتونی صحب-  ت کتی

 برو بابا فعلا میخا م جونتو نجات بدم!  -

 هه، گ، تو؟ ؟ -

 تو یه کارانی میکنه که واسه سن تو خطرناکه بچه جون!   -
ی  اره همتر

 زرشک!  -

 زعفرون! ! -

 عظیمیان !! ! -
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 رستگاررررر! -

ه سرمو در آوردم و با حرکان  موزون داخل قفل انداختمش  آریا هنوز نشسته بود   ...    گبر

 هعی جناب!   -

 چته ؟ -

 بیا  اینو بِکِش !  -

 بلند شد و اومد سمتم...  

 باز چه گندی ز د ی ؟  -

 اینو فشار بده حرف نزن!  -

 قفل رو طبق گفته  ی من کشید و در با تقه  ای آروم باز شد  

 ا یول به خودم!! !  -

 گرفت و گفت:  آریا اول یکم تعجب کرد، اما بعد چهره اش رنگ نر تفاوت ی  

 این بود کار فوق العادت ؟ -

 اره به کوری چشم تو!   -

 با عصبانیت یه قدم جلو اومد. .  

 مثل اینکه  ز یاده ر وی کرده بودم، چشم ای دری انی رنگش حالا به سرچی م یزد ... 

 نفسا ش پوستمو به با زی گرفته بود! 

 یعقه مانتومو گرفت و گفت:   

 اصلا حوصله شوچی ندارم؟ ؟  بهت گفتم امروز -
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ه شدم و گفتم:    بدون توجه به چشماش به سمت  دیگه  خبر

 کلا با یعقه ادما مشکل دار ی ؟  -

 انگشت اشارشو با خشونت خاصی  ر وی فکم کشید و گفت:  

 نه با خودشون مشکل دارم!    -

شب  فشار داد وسرشو  برات امام زاده صالح دخیل میبندم که بلکه خدا مشکلاتتو حل کرد  یقعمو بی-

بان قلب لعنیتم ...    بهم نزد یک کرد، و باز صری

 ا ز لا به لای فک قفل شد هاش غ رید:   

 د خفه شو تا یه کاری دستت ندادم لعنتییتر ی  -

  

ون! ! - ی کنار، میخوا م برم ببر  مبر

 ا ز کنارم رد شد ... هرکول  

 نیا اونجا باشن!  رفتم سمت اتاق روبه رونی که فکر میکردم ر ایان و تا

 خدارو شکر  اینقد از قفل درا مطمعن بودن که نگهبان نزاشته بود بر ای  اینجا.. .  

 این انب  برف  هم تو  این موقع یت همش میخواد بگه من بدم ازت میاد، حالا که نه من انگاری کشته مرده اونم!  

 آهسته در زدم ...  

 رایان، ر ایان، اون توی ی؟ ؟  -

: با صدای رستا به خودم اومدم، تانیا خوابیده بود،بیچاره از بس  ترسیده زرن  ب یهوش رایان

 م یشه ... 

 س ری    ع بلند شد م  
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 اره اره.    -

 اون داخل ی ؟  -

 اره، حوا ست باشه کاوه نیاد.  -

 نه همه چی اوگ ه!   -

 اری ا کجاست ؟ -

 اینجام داداش. -

ِ محکم آر یا آر 
ی  وم گرفت!  قلب را یان با داداش گفت 

 رستا:   

 آریا آروم گفت:  

 در اینو چطور باز ک نیم ؟ -

 باز کنیم نه، باز کنم!   -

 خب حالا مهندس، بازش کن!  -

ه موهام رو همون طور ت وی قفل فرو کردم و در باز شد ...هرچی فشار دادم که در کاملا  باز بشه نمیشد، اه - گبر

 ! !  لعنت 

 نطوری میک نی ؟  رایان: چ یشد رستا؟ چرا ای

، تا بازش کنم!  -  تو ساکت بمبر

 آریا کلافه شد و بازومو ت وی دستاش گرفت و پرتم کرد اون ور و گفت:  

 بیا برو اون ور ضع یفه!  -
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یه جوری پرتم کرد که آرنجم به شدت برخورد کرد با لبه ت یز آهتی در، احساس کردم قط شد دستم، الهی خودم 

دستام بشورم،  اینقد آب م یریزم که هرگ بیاد سر بخوره عمتو مورد عنا یت قرار بده، پدرسگ خرر، سنگ قبر تو با 

 اسکل شپش، از شدت درد بغضم گرفته بود و م ایع داعیی رو روی دستام احساس کردم. ..  

  

 نر توجه به دستم، رفتم تو اتاق، و س ر یع رفتم سمت تانی و زدم ت وی صورتش  

 یا ا  تانیا، تان-

چشماشو آروم باز کرد، و با  دید ن من چشماش پر اشک شد، پرید بغلم و منم محکم بغلش کردم، چقدر خوب بود  

 که سالمه!   

 رایان با لبخند نگاه میکرد، که ا ریا گفت:  

ی   بسه دیگه، بلند ش ین بریم ب یرون الان می ریزن تو ب اید فرار کنیم! مجلس بغل کنون رو هم میتونید تو - ما شتر

 انجام بد ین!   

 رایان گفت:  

 نه چرا فرار کنیم؟ با آقا کاوه کار دارم...   -

 آریا کلافه گفت:  

 بابا ر ایان بیخیال، حوصله داری توهم!  -

 رایان یکم مکث کرد و با بغض مردونه  ای گفت:  

ی انتقام خون خاهرم،  خیلی خوب هم حوصله دارم...   -  اره، واسه گرفت 

 عجب گفت: آریا با ت

؟  این قضیه کاوه چه ربظ به یلدا دا....  -
ی

 چی داری م یکی

 حرف آ ریا نصفه نیمه موند..  
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 و اسم "کاوه نیا زی" چند بار ت وی سرش اکو شد...  

 همون بود!  

 همونی که مدت هاست دنبالشه!  

 با حالت ناباوری گفت:  

 ای، این، ه، همون؟؟ ؟  -

 اره باز و بسته کرد  رایان پلکاشو به علامت 

 اره،  این همونه!  -

 خوشبختانه آر یا از اون پسرا نبود که پرخاش کنه و کاملا محتاط عمل م یکرد..  

 چشماشو بهم فشار داد و دستشو لابه  لای موها ی لخت مشکیش فرو برد!  

 همینطور که از شدت عصبانیت چشماش بسته بود گفت:  

؟ تانیا با   این نر پدر کجا بوده تاحالا -

 تاسف گفت:  

 م نواقعا متاسفم جناب رستگار!  -

 رستا با حرص ادامه داد: 

 تو چرا، اون ب اید متاسف باشه و تقاص پس بده!  -

ی عوضیا  ؟ با نعره کاوه - شماااااا چطوری در رفتتر

 همه سمتش برگشتیم!  
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 حمله  رایان به آر یا نگاهی کرد ،یه نگاهی پر از حرف نگفته، و اون نگاه
ی

نبر ونی شد که اریا و رایان بدون هیچ درنکی

 کردن سمت کاوه و  ز یر دستاش  یکیشون به خاطر خواهر ع زیز ش 

ی که هنوزم دلتنگش بود، دخب  عم وی عزیز ش   و اون یکی بخاطر مهربون و مهم ت رین دخب 

ه، خواس ت فرار کنه که پا انداختم جلو پاش، آریا و ر  نگهبانارو نفله کردن چون تعدادشون کم بود، کاوه که دی د کار گبر

ی کتک کاری میکرد ن    ایان هنوز داشت 

کاوه میخاست سمت تان یا حمله کنه، که خودمو جلوش انداختم و خواستم بزنم تو شکمش که با چاقونی که دستش بود  

 به دستم وارد کرد، دق یقا همونجانی که اری ا هلم داده بود و زخم شد، 
فت، داد خراسیی دردش  تا مغز استخونم مبر

ی افتاد...    بلندی زدم که حواس آر یا جمع شد و با چوب زد پشت سر کاوه، که بیهو ش ر وی ز متر

 تانیا از ترس ت وی خودش جمع شده بود  

 چته دخب  ؟ ؟  -

سم ! ! -  رستا، میب 

، پاشو وا یسا سر پا ببینم، انگار رفیقش مرده، پاشو -  همون نگاه  بیفاوتت رو میخام، د  یالا ...  گوه خور دی انب 

 رایان: خب، تموم شد ...  

 آریا: ب ریم  دِ  

 نه، من با کاوه کار دارم...   -

 تانیا: رستا، دستت چی شده ؟  

 با حرف تان یا نگاها برگشت سمت من!  

 خودم به دستم نگاه کردم، که قطره ها ی خون ازش م یچکید!  

  رایان س ری    ع اومد سمت م

 چی شدی رستا ؟ -
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 تا خون رو ر وی دستام د ید چشماش، گرد شد و در کسری از ثانیه پخش زم ین شد  با هول گفتم:  

 رایان، ر ایان  -

ه گفت:   آریا با حالت خنده داری، ولی خیلی س عی داشت جلو خند هاش رو بگبر

خدا یا حالا  اینو کج ای دلم بزارم؟ ؟ تانیا: چی  -

 شد؟؟ ؟ 

 هم  اینطور ی بود!! هیچی ب-
ی

سه، از بچکی  یهوش شد! از خون میب 

ی شده بودن شلیک خنده هاش   نر ن  ای ن همه آدمی که پخش زمتر
ی تانیا چند لحظه مکث کرد و تو اون فضای سنگتر

 رفت تو هوا، آ ریا هم دست  به لباش کشید که نخنده! 

به  ای که بهش زدیم به هوش اومد  آریا گفت:    با چند صری

بابا مرد گنده، این چه وعضشه ؟ تانیا هنوز -

داشت م یخندی د رایان: به چی میخن دین خانم  

 ایزد ی ؟ بعد روبه رستا کرد و گفت:  

 د میگم دستت  چی شده ؟ -

 با زیشون گل کرد و منو کونر د به دیوا ر دستم خراش برداشت، و الانم -
هیچی  این جناب رستگار حس گنسگسب 

ه ازش!  فهمیدم داره خ  ون مبر

 آریا با تعجب گفت: 

 اینقد محکم هل دادم یعتی ؟  -

م قسم بخورم واسه چند ثان یه رنگ نگرانی رو ت وی چشماش دیدم، اما س  به خون دستام نگاه کرد، حاصری

 ری    ع نگاهش سرد شد و گفت:  
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 جای شکر داره که قط نشده...  -

دهن کچر بهش کرد م میمون، 

 شب  گور ی ل 

جاش بلند شد، کشون کشون کاوه رو چسبوند به د یوار  و خاک ر وی   رایان از 

 لباساشو پاک کرد... 

یه تیکه از لباس خودش پاره کرد و صورت کاوه رو تم یز کر د  انگشتاشو لا به  لا  

 ی موه ای کاوه فرو برد و مرتبش کرد ... 

ون اومده بود...    انگار تاز ه از حموم  ببر

مواد) که ر وی زم ین بود گذاشت تو  جیب کاوه، و لکه ه ای خون روی صورتش رو هم پاک یه پلاستیک شیشه ( 

 کرد...  

 تانیا نر هوش شده بود از خنده   

ه بود..     آریا هم با لبخن دی گوشه لبش به کار ر ایان خبر

 رایان گفت:  

 الان  دیگه هیچ ر دی از خودمون به جا نزاشتیم!    -

 مان امد!   رستا: عه، نه بابا خوش

 رایان دستشو گذاشت ر وی سینه اش و گفت:  

ه!   -  آی ام زورو، چاکرت یم همشبر

 رایان بالا سر کاوه با گچ نوشت،  
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این  یک عدد خر اسکاتلند ی هست، جهت سواری دکمه  ز ی ر ناف را فشار دهی د آریا با حرف ر ایان  

 چشماش گرد شد و زد تو پیشونیش!  

 دن  از خنده... تانیا و رستا هم مر 

سم ت در خروچر قدم برداشتیم... دستم به شدت درد میکرد، رگ ای دستم ت یر م یکشید، از و یلا زدیم ب یرون و 

 سوار شدن...  

ی یادم افتاد    ی  خواستم سوار بشم که یه چبر

 ای واااااای!   -

 تانیا: چیشد؟ ؟ 

 گوشیم جا مونده تو  ویلا...  -

 کجاست!  رایان: ای بابا حواست  

 آریا گفت:  

اره باید نماز شکر به جا بیاری...  - ی  ایشون خودشو جا نمبر

 با عصبانیت بهش نگاه کردم و گفتم:  

میشه اون لباتو به من قرض ب دی ؟ چشم هر سه -

 تا گرد شد، که ادامه داد م 

م م یارمش!   -  قرض بده تا بدوزمشون بهم، نخواستم کش باهام ب یاد، خودم مبر

ی زد و  زیر لب یه چ یزی گفت و تان یا خواست با رستا بره که ر ایان چشم غره ای به آ ریا رفت، آریا لگ دی به ماشتر

 همراه رستا رف ت 
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 آریا:   

 اهسته از پشت باغ ویلا کنار رفتیم و دوباره وارد تا ریکی سالن شدی م ...  -

ی نور گوشیمو گرفتم، من جلو ب  ودم و عظیمیان هم پشت سرم، بهش گفتم:  همه جا تار یک بود واسه همتر

 بیا جلو... -

 راحتم!  -

 با اخ مگفتم: 

 بهت میگ م وا یسا جلو! -

 رفتم جلو، بابا گراز سفیدِ  ما یل به صور ن   من معذبم تو منو از پشت نگاه کتی  

 (فهمیدید که منظورم چیه ؟ )  

وحشتناک ی م یچکید شدم... اگه واقعا من باعث ا ین کار شدم که  تازه متوجه قطرات خونی که از دستش به طور 

 خودمم خبر ندارم، خون ازش بره م یمبر ه م یافته گردن من!  

تم رو پاره کردم...  هن  زیر س ویسری  یه نگاه به دور و ورم کردم هیچی نبود ،یه تیکه از پبر

 خانم عظیمیان!   -

 هوم ؟  -

 اینو ببندی ن به دستتون!  -

 خواد...  نمی-

ه ... -  خون دستت داره مبر
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، وگرنه فکر م یکردم داره میاد ! خودت اینجو ر یش کردی، الانم نمیخاد جمعش - عه؟ داره م یره؟ خوب شد گفت 

  ...  کتی

 با عصبانیت مچمو گرفت، خواستم دستمو بِکِشم که محکم تر گرفت... 

سم خونت  نر -   افته گردن من، خودم اندازه کافی مشکل دارم...  نه، برام مهم نیست که خون بره یا نه، میب 

 با ا ین حرفش ساکت شدم و تنفرم ازش بیشب  شد...   

 آروم زانوشو خم کرد جلوم تا بتونه مسلط تر باشه و اون پارچه رو پیچوند دور دستم!  

ی نشستم و چشمامو بستم آریا با  ی که کشی د از درد روی زمتر  اخم گفت:   دردش خیلی  زیاد بود با تبر

؟ ؟   -  چی شده؟؟؟ چرا نشست 

ی ادم گفتم:    حوصله کل کل نداشتم باهاش واسه یه بار عتر

 درد دارم، نمیتونم بلند شم ...  -

 کلافه دست  توی موهاش کشید و گفت:  

 من مبر م میارمش،  تو همینجا و ایسا   -

 نه نه، وا یسا با هم می ریم!   -

چطور میخانی نر ای ی؟ ؟ با پر ونی بهش د اخه لعنت  تو ب ا  این وضع -

 نگاه کردم، بای د ازش کمک میخواستم .. .  

 دستمو سمتش گرفتم و گفتم:  

؟ نمیتونم فشار ب یارم به دستم...  -  میتونی منو بلند ک نی

 اولش یکم تعجب کرد ولی تا خواست دستمو بگ یره، صد ای گوش خراش آ ژیر پ لیس ت وی کوچه پیچی د  
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 شنیدن صد ای پل یس آریا به سرعت نور ازم فاصله گرفت تا برگردم ببینم چی شد اومد و  گوسیی رو دستم داد ...   با 

 دستمو سر یع گرفت و تند تند گفت:  

 برووو، بلند شو، بلند شو برو   -

به زد و گفت:    هاج و واج بهش نگاه میکردم به کمرم صری

 د یالا برو ب یرون...  -

 دوباره حر فی بزنم که نعره کش ید:  خواستم 

 بروو ووو و   -

ون دویدم، خودش میخواست، از طرفی هم درد دسنم امونمو بریده بو د به پشت سرم نگاه نکردم، به   س ری    ع سمت ببر

 درک...  

 آریا:   

 س ری    ع شماره ر ایانو گرفت م  

 اریاااااا، کج انی تو رستا چرا تنها برگشته؟؟؟؟ ؟  -

نتون بدبخت یم  رایان شما -  دور بش ین، بگبر

 چی چیو دور بشم؟؟؟ بیا بریم!!! !   -

 برو خودمو م یرسونم، فقط برو..  -

 گوشیو قط کردم، اگه همه م یرفتیم قطعا شک م یکردن و نی گبر میشدن!! ! 

ی هام بالا پا ین  فت، فقط یه قدم  آروم از کنار د یوارا رد میشدم، خدا خدا  میکردم که کس ی نبینه منو، جناق ستر مبر

 دیگه مونده بود که ویلا کاملا خارج بشم...  
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 ا یست!  -

 سرج ام و ایسادم، گندش بزنن، نه راه پس داشتم نه راه پ یش! یه لحظه  فک ری به سرم زد و صاف  ا یستادم!  

 برگرد، دستاتو بزار رو سرت!  -

ارم ی  ...   پوزخندی زدم، برگشتم اما بدون اینکه دستامو رو سر مبر

 گفتم دستاتو ر وی سرت بزار...  -

 چند قدم بهش نزد یک شدم، ظاهرا سرباز بود...  

 با همون غرور تو چشمام بهش نگاه کردم  

ی  ز یاد د یده نمیشد، همینو  میخواستم!   ی ایطش کاملا مهی ا شده بود، هوا تار یک و چبر  سری

 وقتش بود ...  

 که ت وی دستم بود بالا آوردمش و با تحکم گفتم:  کارتمو از جیبم در آوردم همینجور  

-  !  سرگرد رستگار هستم، از دایره دو جنانی

 سربا ز یکم با تر دید نگاه کرد و لب زد:   

از کدوم ناحیه ؟  -

 جدی تر گفتم:  

 ناحیه دوم استان، بخش اطلاعا ت  -

ام نظام ی گذاشت   مثل اینکه درست گفته بودم سربازه شکه شده بود، در کسر ی از ثانیه از  حالت گارد خارج شد و احب 

 و گفت:  

ی نشناختم! - منده سرگرد، قرار نبود بچه ها ناحیه دو زود تر برسن، واسه همتر  سری
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 لبامو به هم فشار  میدادم که سون  ندم و با همون لحن جدی گفتم:  

 مشکلی نیس، برو و ایسا پشت باغ ش اید اونجا باشن!  -

ام نظامی    گذاشت و دور شد... بازم احب 

 به محض اینکه دور شد با سرعت نور از  دیوار پریدم اون ور و سمت خ یابون دویدم...  

م، ماشیتی جلو پام زد رو ترمز...    تا خواستم شماره ر ایانو بگبر

برگشتم ام یر بود، ا ین گ بهش گفته ما اینجایم؟ ؟ س ری    ع پریدم تو  

، ام یر با عصبان یت گفت:   ی  ما شتر

 چطوری سرگرد رستگار؟؟ ؟  -

م لبخند مح وی نشست رو لبم، به کارتم نگاه کردم  آریا رستگار     دیگه نتونستم جلو خودمو بگبر

 دانشج وی مهندسی...  

 چه خاطران  داشت یم با ا ین کارت دانشجونی .. . 

 ام یر هم تا کارتو د ید زد  زیر خنده و گفت:  

 رددد!  از همون اولم باهوش بو دی، سرگ-

 دوباره تک خنده  ا ی کردم و راه افتاد و رسیدم سمت ماسیی ن رایان این ا ..  

 رایان:    

ی  تیکه داره بود و رستا صندلی جلو نشسته بود ...     تانیا به در ماشتر

 خانم ا یز دی اگه حالتون مساعد نبود فردا لازم ن یست ب یاید سر کار...  -

 نه چرا مساعد نباشه!  -

 ی زدم و گفتم: پوزخند
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 نمیدونم والا...  -

 چطور فهمید ین من اینجام ؟  -

ی م یشه! -  ادم وقت  با یه مزاحم م یره ب یرون، آخر عاقبتش همتر

سیدم، از چطور اومدن شما پرسیدم...  -  از عاقبت و قیامت نبی

 رستا با داد گفت:  

 بسه دیگه!  -

 رو کرد سمت را یان و گفت:   

 کجا موند؟ گبر ن یافتاده باشن! ! این پسر عموت  -

ی ا مبر رسید و آر یا پیاد ه شد، س ری    ع نگاهی به سر تا پاش انداختم، هوووف،   بزنه که ماشتر
رایان خواست حر فی

 سالمه!  

حواسم نبود چقد ضا یع نگاه کردم چون وقت  برگشتم، آریا هم برگشت و نگاهمون قفل شد، چشماش سمت دستم 

 اومده بود... رفت، خونش بند 

 رایان سمت آر یا رفت برادرانه در آغوشش گرفت و  زیر گوشش گفت:  

 فکر کردم با ید دیگه حلواتو بخورم. .  -

ب زد ر و ی کمر ر ایان که خنده ام یر رفت رو هوا...    آریا با صری

ی بشم که جلومو گرفت و با طعنه گفت:  ن گفتم ب ر ین، حداقل  حالا م-ا ز جفت آری ا رد شدم و خواستم سوار ماشتر

 ! ی ف تتر ی در نمبر  یکم شعور داشتتر

 حوصله بحث باهاشو نداشتم و گفتم: 

 برو کنار بزار باد ب یاد!  -
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 قدیمیه، ج دید بیا  -

-  ... ی  همه مثل تو اپ د یت نیست 

 خودم اپ دیتشون  میکنم! -

 ام یر دست آر یا رو کشید و به ر ایان گفت:  

 نگاه میکن ی ؟  تو چرا ع ین شب  و ایسادی-

لعنت  بابا هر موقع این دوتا کل میندازن من ب اید دفب  بیارم  یاداشت کنم، خیلی جملات قصار و کاربردی به -

ن!    کار میبر

 تانیا با حرف ر ایان زد  زیر خنده...  

 ام یر  زیر گوش آر یا گفت:  

یه که حر ی ف زبونته! -  ولی خداوکیلی اول ین دخب 

 هم زد   آریا پوزخندی ب

 بیا برو بابا عن ف یسِ، چغندر  

، دوسه تا پرونده دارم...   ام یر: خب برادرا شما خانمارو برسونید خونه، من م یرم دفب 

 رایان: عه، چه خوب که نمیبینمت  دیگه!  

 ام یر خنده ای کرد و بعد خداحافظی دور شد ...  

ی شدی م و حرکت کردیم. .    سوار ماشتر

 نگاه کردم و بدون  اینکه بفهمم تو چه موقعیت  هستم گفتم:  به صفحه گوشیم 

 تانیا مامانت  اینق د زنگ زده که بری خونه  میکشتتت..  -

ی بلند کشید و لبشو گاز گرفت و  زیر لب گفت:    تانیا یه هتر
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 ای ن چی بود پرون دی خاک بر سر. .  -

 وا، مگه چی گفتم، گفتم الان به...    -

 م و چشمام گرد شد  آییتر تو روحت روستااا...  یهو به خودم اومد

 آریا ته م ایه خنده رو ت وی صورتش میشد دید اما مقاومت کرد و جاشو به پوزخند صدا داری داد ...  

رایان لپاشو باد میکرد که پاره نشه از خنده... رسیدیم در خونه و از ماسیی ن پیاده شدیم، رایان شیشه رو داد پا ین 

 وگفت:  

، بعد با ابروهاش به آ ریا اشاره داد و گفت:  خب -  دوستان، شب پر از بدبخت 

 مخصوصا با وجود سرگرد رستگار رو پشت سر گذاشتیم، خانم ایز دی بیش تر مراقب خودتون باشید ... -

 چون شما گفت  حتما...  -

 کردم و نر توجه به آ ریا خواستم برم داخل که صد ای بابامو  
 که دم در ا یستاده بود شنیدم   ا ز را یان خدافظی

 به به، تشیف نم یاور دین حالا حالا ها ..   -

 برق از سرم پ رید... صد ای ر ایان و شنیدم که  زیر لب نامحسوس گفت:   -رستا 

 اری ا گامون زا ید به تعداد قرن ه ای سال!  -

 بابا اومد  این طرف تر...  

، کاری که   نمیکنه! ریلکس بهش نگاه کردم، خب که چی

 سلام بابا، چرا اینجانی ا ین وقت شب ؟  -

دیر کر دی، نب اید منتظرتون م یموندم ؟ تانیا -

 گفت:  



   جدا ل 

 195 

  

کت رو برر سی کر دیم، طول کش ید..    -  نه عمو جون با آق ایون تا الان پرونده ها ی سری

 بابا، با تعجب روبه آریا گفت:  

ی ؟  -  شما پسر آرمان جان هستتر

 دبانه دستشو سمت بابام دراز کرد و گفت:  آریا خیلی رسمی و مو 

 بله، از آشنانی با شما بس یار خرسندم، جناب عظیم یان!  -

 تانیا زد  ز یر خنده البته آروم، و رستا هم  زیر لب گفت:   

 کیلومب   تو حلق ناماد ری سیندرلا...   ۴۵بابا لفظ قلمت فقط از شعاع -

د و به ر ایان   هم دست داد و گفت:  بابا، با گرمی دستشو فسری

کت  آریا گفت:  - ا چطور پ یش م یره تو سری  کار دخب 

 خیلی خوب، مگه  میشه بد باشه! -

رایان هم از حرف ای آریا تعجب کرده بود  عجب س  

، ب ه   یاستمدا ری ه این لعنت 

) گفته برو خونتون من شیفت  جات وا یم یسم!     آنجلا مرکر( سیاست مدار المانی

 بابا کردم و گفتم:  رو به 

بابا جان منو تانی می ریم بالا لباسم کثیف  شده خوردم زمی ن چو ن مانتوم زرد م لایم بود  -

رر، تیک ه انداخت و  ز یر لب  خاک ی شده بود ترک یب رنگ س یاه و زرد  این آ ریا شب 

 گفت: 

 شبیه زنبور شده!  -

 ید جوابشو میدادم . .  با حرص برگشتم سمتش، مهم نبود بابام  اینجاس، با 
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 شبیه مار هم میشم، می خو انی ؟  -

 فکر کردم الان چون جلو بابام وا یساده کوتاه بیاد، ولی آر یا تخس تر از ا ین حرفا بود و گفت:  

 هنوز دهنت بوی شبر میده بچه جون!  -

 تو دهات شما زنبورا شبر می خورن؟ ؟ -

 :  خواست جواب بده که بابام با ته خنده ای گفت

 بچه ها احساس نمی کنید کافیه ؟ -

با جوانر که را یان داد نزد یک بود به پونزده قسمت مساو ی تقسیم بشم از خنده و شلیک خنده همه رفت تو 

 هوا به جز آر یا   

ی  درنت یجه تا  - ق و مغرب،  از اقصا نقاط بدن نر حس هست 
صبح  والا جناب عظ یمیان  این دوتا، از یم ین و یسار، مسری

ن!    رستاخ یز ولشون کنید ع ین گراز نر و ببر ماده به هم میبی

 خنده هامون که تموم شد، آریا آروم دستشو پشت کمر را یا ن گذاشت و  ز یر لب گفت: 

یزی ع زیزم... -  خیلی داری نمک  مبر

 جون، تو فقط دست بنداز دور کمر من! -

 بابا گفت: 

 ، تش ریف ب یاری ن بالا در خدمت باشیم!  خیلی خوشحال شدم از ملاقات باهاتون-

 رایان با خنده گفت:  

 حیف آخر شبه وگرنه حتما مزاحم میشدیم!   -

 به رسم ادب رو کردم سمت آر یا و گفتم:   -رستا 

 ممنون ازتون آقای رستگار، شب خوش!  -
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 آریا به سر تکون دادنی اکتفا کرد.. و بعد از خداحافظی دور شدن..  

ام حالیش نیست...   خب من میگم   این سیب زمیتی احب 

 ا ز تانیا خداحافظی کردم و برگشتیم ت و ی خونه!  

 ا ز پله ها که رفتم بالا مامان تا منو دید گفت:  

 به به، انب  خانم، فردا صبح م یوم دی    -

 عه، سلام شهری، در چه حال ی -

 دخب  من تو عمرم پرو تر از تو ندیدم ...  -

 گاه کرد. .  یکم بیشب  بهمن

 دستت چی شده؟؟ ؟ -

 راست  مامان عمه بهم زنگ زد گفت بهت بگم بهش زنگ بزنی مثل اینکه فردا میخوان بیان اینجا...  -

؟؟؟ ازم فاصله گرفت و رفت سمت تلفن و  ز یر لب م یگفت:   با تعجب گفت مطمعتی

ی عمه هات -  دارن میان..  دیشب خواب دیدم چهارتا گرگ بهمون حمله کردن، نگو همتر

ی نشم با حرفش، خدارو شکر که حواسش پرت شد ،نفس عمیف  کش یدم و با فکر  دستمو به دلم گرفتم که پخش زمتر

 به سخ ن  امروز سمت اتاقم قدم برداشتم!  

 که تلفنم زنگ خورد و اسم رستگار روش نما یان شد، ای ن با من چیکار داره ؟؟ ؟ 

  

 دکمه اتصالو زد م  

 رستا. . الو -

 جانم را یان  ؟ -
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ی نفهمید ؟ خدای من چقد  ای ن پسر مهربون بود!  - ی  دستت چطوره، مامانت چبر

 با لبخن دی که قصد پاک شدن ر وی لبم رو نداشت گفتم:  

 خوبم را یا ن جان ممنون، نه حواسشو پرت کردم! ...  -

سم و ...  -  خیلی خب زنگ زدم احوالتو ببی

 و  ؟   -

، ا یز دی - پیشته ؟ یه تا  هیچی

 ابرو م رفت بالا ... 

 با تانی ا چیکار داری ؟   -

، محض خنده پرسیدم  خندیدم و - هیچی

 گفتم:  

 ر -
ی

 خدا یا را یانو ازمون نکی

 اره خدا یا منم باهاش موافقم   -

، پنجره رو باز بعد از خداحافظی با رایان، صد ای رعد و برق توجهمو جلب کرد،  پرده رو کنار زدم آسمون ابری شده بود 

ی شعر  وع کردم به نوشت  مو باز کردم و سری کردم و نفس عمیف  کشیدم، بوی نم خاک و خنکی هوا  ریه هامو پر کرد ... دفب 

 مورد علاق م 

 قافیه باران است، گاه با  یک گل سرخ، گاه با برگ س یاه، بیت آخر م یشو د ...  -
ی

 زندگ

نجره اتاقم میلغ زیدن، پرده رو کنار زده بودم و هر چند دقیقه  ای نور صاعقه قطره های بارون رقص کنان ر وی پ -اریا 

 اتاق رو روشن میکرد پشت م یزم نشسته بودم و آروم به قلم میاوردم شعر مورد علاقمو  

سد. -  شب ه ای بارانی است، گاه با ر وی ای تو، گاه با تعب یر ماه، شب به آخ ر مبر
ی

 زندگ
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ی ا -اریا   ونا، رایان ماشینو روشن کرد و راه افتاد...  بعد رفت 

 خوشحال به نظر م یرسید!   

 چیه را یان خان؟ کبکت خروس میخونه، واسه ا یز دی خوشحال ی ؟ -

 چیه؟ ؟ -

 چشم نداری خوشحالیمو ببیتی ن هخبر به خاطر  اینکه حساب اون کاوه رو رس یدم خوشحالم!   

 عه، نه بابا، باریک لا.  -

 آریا...  -

 بله ؟  -

 خیلی تغبر کرد ی ؟  -
 میدونی

 یه تا ابروشو از تعجب بالا داد و گفت:  

 من؟ چطور ؟ ؟  -

 نسبت به قبلا، خیلی آروم تر ش دی، عاقل تر ش دی و یا ش ایدم ...   -

 شایدم؟ ؟  -

ات یه نفره!   -  خب شایدم،  اینا همه تاثبر

 مفهوم حرفشو فهم یدم، با اخم و پوزخند عمیف  گفتم:   

  به عظیمیا ن داره ؟  چه ربظ -

ی خودت لو دا دی، من که اسم کسیو ن یاوردم..  - ی ببتر  عههههه، بیتر

ی برگشتم سمتش و گفتم:     تبر
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؟؟ عصاب ندارم! ! -  رایان خفه میشی

 رایان بدبخت گرچی د و با چشم ای باز بهم نگاه میکرد و گفت:  

-   !  چته بابا، چرا رم  میکتی وحشی

 ....)  .......(چند ساعت بعد ... 

 خب زن عمو آریا که رفت بخوابه منم برم مامانم منتظرمه...  -رایان

 باشه، فقط یه چی زی رایان!  -

 جانم ؟ -

ه هست، خانم عظیمیان   -  ای ن دخب 

 خب ؟  -

 چطور دخت ریه؟ ؟ -

 چند لحظه کپ کردم ..  

 چطور؟ ؟  -

 شنیدم اون و آر یا باهم لج افتادن!  -

 رایان با خنده گفت:  

ی جدید بگ و زن عمو تروخدا..  -  چبر

 لبخند مرمو زی زد و به در تکیه داد و گفت:  

کت، برنامه ها دارم...  -  معلومه خوب از پس زبون تند ار یا بر اومده، چند وقت د یگه میام سری

 زیر لب گفتم:   
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 و همانا که پرودگار به ما رح مکند، ام ین زن عمو با زم خن دی د    -

ون زدم...  و بعد از خداحا   از خونه ببر
 ف طیی

 همینجور که داشتم شعر م ینوشت م در اتاق باز شد و مامان وارد شد. ..   -اریا 

 بیداری هنوز ع زیز م! -

اره، کاری داری مامان ؟ اومد  -

 نشست رو صندلی...  

 آریا، امروز شیدا اومد  اینجا .. .   -

 اخمامو تو هم کش یدم و گفتم:  

 خب ؟ -

، که من اشتباه کردم، آریا رو م یخوام، آر یا زندگیه منه! همو ن-
ی

 حرفای هم یشکی

 پوزخندی زدم و گفتم: 

پوف، هرگ ندونه تو که م یدونی مامان، م یدونی چقدر بدبخت  کشیدم، می.دونی که پسرت چقد به  این درو و اون در  -

  من...  زد که با اون کارش بتونه بازم رو پا خودش وا یسه، تو که میدونی 

 نتونست حرفشو ادامه بده. . 

 آره! 

 حالش دگرگون شده بود ... 

 وقت  به گذشته اش فکر م یکرد بغض گلوشو فشار م یداد به سقف نگاه کرد... 

آریا ببینمت پسرم، چی شدی یهو ؟ لبخند محو -

 تلچی زدم و گفتم:  
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 هیچی مامان، مه منیست!  -

 ادرانهاش کشید...  آهسته جلو اومد و منو ت وی آغوش م

 روی موهام بوسه گرمی زد... 

ناراحت نباش دورت بگردم، تو پسر م نی اریا، تا الان سر پاک بودنت یه خانواده قسم میخورن، تا اخر خودم پشتتم، -

 بابات هست، داداشت هست...  

ارم خم به ابرو هات بیاد عز یز دل مادر، اجازه نمیدم شیدا کاری بکنه!   ی  نمبر

 ست ای مادرانهاش بوسه کوتاهی زدم و گفتم:  روی  د

 شما هر کاری هم کنید، آقاجون بازم حرف حرف خودشه...  -

 لبخندی زد و گفت:  

اگه من عروس اول این خانواد هام میدونم چیکار کنم و در ادامه حرفش یه چشمک ز د به مهربونیاش لبخن دی زدم.  -

  .. 

 مامان ازم فاصله گرفت ...  

 بلند یا خدا یِ  ام یر هراسون سمتش رفت  م با صدای 

  

خدا مرگم بده چ یشده امبر  ؟ ام یر زد  ز یر   -مامان

 خنده و گفت: 

 والا  دیدم همه چ پیدن تو اتاق داداش بزرگه، گفتم منم ی ه یا خدا ،یا قرآن بکنم شاید فهمیدین منم اومدم...  -

 اریا تاسف بار به ام یر نگاه کرد و گفت:  

 ن برو بغلش کن آرزو به دل از د نیا نره. ..  ماما -
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 با خنده مامان و ام یر، آریا هم لبخند محوی ر وی لبش اومد و دوباره برگشت سمت اتاقش و رو تخت ولو شد... 

ه شده بود ...    ساعدشو ر وی پیشونیش گذاشت و به سقف خبر

 ه بازم بتونه سر پ ای خودش و ایسه... به درداش فکر م یکرد، چقد طول ای ن چند سال ا ذ یت شده بود ک  -

، من هیچ وقت عاشق نشدم ،شیدا فقط..    ی  شیدا عشق من نبود، شاید خیلیا دارن اشتباه فکر میکتی

 حواسش رفت سمت رستا و  زی ر لب  میگفت:  

 اخه ت وی بچه پولدار چه غمی داری مگه ؟ -

کرد، لون دی و جذابیت خدادادی رستا کجا و ناره ای  خر گ ها ی  دونه به دونه رفتار ای شیدا رو با رستا مقا یسه م ی

ی شد و چش مها ی خوش رنگش به خواب رفت..   شیدا کجا، نفهمید که چقدر فکر کرده که کم کم پلکاش سنگتر

  ...... 

 از پله ها پا ین رفتم، آرمان روی مبل نشسته بود و امبر هم کنارش..   -مامان ا ریا

 ارمان جان... -

 له خانم ؟ ب -

 کلافه روی مبل نشستم و گفتم:  

 تا گ بابات میخواد بچه منو زجر بده ؟ -

من که حرفی ندارم مهری، م یدونی که حرف حرفِ خودشه، میگه  یا ب اید با  شیدا ازدواج کنه ، یا با ی گ که آقاجون   -

 تائیدش کنه.  

 کنه ک  -ام یر
ی

ه خودش انتخوابش کنه ،درضمن آریا هم زن بگبر  ولی آقا جون که با زن آریا قرار ن یست زندگ

ه. ..   نیست، چه برسه اون دخب 

 چیبگم والا مادر، هر موقع اسمش م یاد اخم بچم م یره تو هم..   -

 خب حق داره، مثل  اینکه  یادتو ن رفته!   -آرمان
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 والا اگه من جای آ ریا بودم دهنشو ...   -ام یر

. .  ام یر! تو به فکر خودت باش، بیست و  -  چهار سالته سالته هنوز زن نگرفت 

 یه عقاب همیشه تنهاس مادر...  -

 بابا زد پس گردنم و گفت:  

 لابد اون منم که نماز صبح دست به دعا برمیدارم واسه زن!  -

 خندیدیم، که مامان گفت:  

 ام یر..  -

 جانم ؟ -

ک ت -  فردا یه سر میام سری

 خبر باشه!   -

 نگاهم کرد و گفت:  با لبخند مرمو زی 

ه...! -  حتما خبر

  

با صد ای گو شیم از خواب بیدار شدم، به ساعت نگاه کردم، اه گندش بزنن دو دقیقه وقت داشتم که دیر نرسم،   -رستا  

 نمیدونم چرا ولی دلم م یخواست امروز بیشب  به خودم برسم!  

گمو هم ر وی لبم چندبار کشیدم مانتو شلوار طوسی خط لب یاسی رنگمو برداشتم و روی لبم کشیدم و رژ کالباسی رن

 خیلی ش یک و رسمی!  

  .... 

 رستا اهنگ دیگ ه ای ندار ی ؟  -
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ی خوبه!  -  ول کن تروخدا همتر
 تانی

 چی چی خوبه، ده ساله قفلی ز دی روش بزن اهنگ شاد..  -

کت...    زدم رو ترمز و رسی دیم سری

 اتاقم، آهسته درو باز کردم که آ ریا متوجه م ن شد. تانیا رفت بخش خودش و منم رفتم سمت 

 سلا م -

ت جذاب ر وی دستش اشاره کرد!     با انگشت اشاره اش به ساعت اسبی

 خب؟ که چ ی؟ همش پنج دقیقه د یر کردم!   -

 با لحن مستحکمی و اخم غلیظی گفت:  

 سعی کنید دوباره تکرار نشه!   -

ستم کلیدو بندازم ت و ی قفل که دستم ت یر کشید، و کلید از دستم افتاد و  زیر لب برو باب انی نثارش کردم و خوا 

 اخ بلن دی کشیدم ...   

 آریا با لحن سردش گفت:  

 اتفاف  افتاده ؟ -

 نه مگه کور ی؟ هرک ی کلید از دستش م یافته و دردش گرفته یعتی چه پدیده ناد ری براش اتفاق افتاده ؟ 

 م...  البته همه اینارو تو دلم گفت 

ی نیست!   - ی  نه چبر

 خواستم درو باز کنم که گفت:  

 خانم عظیمیان!   -

 بله ؟ -
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 من یه تشکر به شما بدهکارم..   -

؟ آر یا و تشکر؟ دار مخواب م یبینم قطعا    چشمام گرد شد،  چی

 بابت ؟ -

 همون که با صد ای بلند گفت  ن آریا، که حواسم باشه چماق نخوره به سرم...  -

 کاری نکردم... اها، نه   -

 درضمن! -

 بله ؟ -

 من خوشم نمیاد کش منو به اسم صدا کنه همون رستگار راحت ترم و در ادامه حرفش پوزخندی زد ..   -

ی نیومده...  ام گذاشت   گفتم به این گورخر هندی احب 

ی رستگار را یا ن هم بر م یگشت و د یگه دیر میشد،  - با اینکه بازم نجاتتون دادم  ولی اگه اسم مبارکتو صدا نم یزدم با گفت 

م!   ت بود پیش فرشته ه ای ع زیز نکبر و منکر محب   ولی الان شب اول قبر

ه منو ا    بهم نگاه م یکرد، اما اینبار نگاهش فرق داشت، چشماش م یخندید، کثافت لذت میبر
ی

با همون غرور هم یشکی

 ذیت م یکنه  

ی  - م، دفعه بعد مراقب باشتر  !  ای ن بارو نادیده  میگبر

 اوگ جناب رستگار. -

 و وارد اتاقم شدم.  

 باصدای در سرمو بالا آورد م   -تانیا

 بفرمائید -

 رایان با یه خانم  خیلی خوشگل وارد شد .. -
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کت بزنن!    - ی و زن عم وی من، اومدن یه سر به سری  خانم ا یز دی  ایشون مادر آری ا هست 

 اوه بله، خیلی خوشبختم خانم رستگا ر  -

 خانم ا یز دی شم انی ؟  -

 اگه خدا بخواد...   -

 خندید و شیطون گفت:  

-   !  خدا خواسته که شما الان اینجانی

 منظورشو نگرفتم که به رایان نگاه کرد و لبخند شیطونی زد و گفت:  

 خیلی خوشحالم از آشنا یت، بچه بو دی دیدمت، به مادر و آقا مهران سلام برسون.   -

 مرسی، حتما...  -

منده گلم مزاحم کار توهم شدم.   خب-  بریم سمت آ ریا هم یه سر، سری

 نه خواهش م یکنم، به سلامت.  -

ون رفت یم زن عمو گفت:    ا ز در که ببر

 را یان    -

 جونم؟ ؟   -

 دخب  خیلی خوبیه، با وقار و مودب  یادم بنداز با مامانت یه صحبت هانی داشته باشم   -

  .. 

 خندیدم و گفتم:  

 چه حرفیه، زن میخوام چ یکار، قصدم ادامه تحصیله.  نه بابا  این  -

- .  عه؟ باشه پس ه یچی
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، والا بش رنج بردم در  ا ین سال سی، نشد خر برای عروسی کش،  - نه حالا زن عمو بازم هر طور خودت صلاح میدونی

 ! ی م شما ر دیفش م یکتی  ببتر

... مامان ا ریا از بس خندیده بود اشک از چشماش سرا زیر شده  ی  بود. و سمت اتاق آریا رفت 

ت وی اتاق داشتم پرونده هارو چک م یکردم که یکی بدو ن در زدن وارد ش د با عصبانیت همینجور  -آریا

 که سرم پا ین بود گفتم:  

ی در بز نید!   -  خانم عظیم یان مگه نگفتم هر موقع کاری داشتتر

 بیچاره عظیم یان چی م یکشه از دستت!    -

نه!  زن عمو  -رایان ی  ، رستا بیچاره هر روز دوسه جلسه سکته ناقص و کامل و میانه مبر

 آریا ن  ز به را یان نگاه کرد و مامانش  ز ی ر لب به ر ایان گفت:  

 را یان فرار کن، اشهد ان لا اله الا الله..  -

 رایان خند ید و در رفت... 

 آریا به مامانش نگاه کرد و گفت:  

!  نمیدونستم ق راره بیانی ما  - ی  مان، بیا بشتر

کت، کار  زیاد دارم...   -  نه پسرم اومدم سر بزنم به سری

 خیلی خب، کجاهارو میخو ای ببیتی ؟   -

جمت!   -  اول ب ریم یه تشکر حسانر بکنم از مب 

  .... 

 داشتم با کام پیوتر ور م یرفتم که تقه  ای به در وارد شد، نگاهمو به در دوختم   -رستا 
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 بفرمائید ...  -

ش اومد...  در باز   شد اول یه خانم بعدش خود انب 

 جلل جالب زنه کپ آریا بود. اما مهربو نی خاصی توی چشماش بود. 

 -ا ز صندلی بلند شد م 

م...    راحت باش دخب 

!   -آریا ی  ایشو ن مادرم هست 

 اهان، خیلی خوشبختم خانم رستگار...  -

د و  زیر لب خیلی خیلی اروم گفت:  نگاهی به سر تا پام انداخت و لبخند جذانر زد و به گرمی د  ستمو فسری

ه!   -  خاک تو سرش نشه، اگه تورو نگبر

؟ با گ بود ؟   چی

 بفرمائید بشینید...  -

، لازم نیس ت تعارف کتی  سعی کردم با آرامش  -اریا  ی کت هم نگاه کتی میخوان بقیه سری

 زدم و گفتم:  
ی

 جواب بدم با لبخند ساختکی

 غره نامحسوسی به آ ریا رفتم   باشه، هر طور میلتونه! و چشم  -

 مامانش لبشو گاز  میگرفت که نخنده مثل  اینکه نگاهم و به آریا دیده بود...  

 نه پسرم چند دق یقه هستم  اینجا فعلا ...  -

 آریا کلافه دست  ت وی موها ی لختش کشید و سرشو تکون داد  

ی ننه خودم باحال بود   و ز مندان های زدم ننش عتر دمش گرم ضایعش کرد پشت چشمی بر ای آ ریا نازک کردم  لبخند پبر

 که تا برگشتم با قیافه متعجب مامانش و چشاش که داشت م یخندید مواجه شد م گند زدی باز!  
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 خودم و جمع کردم و با لبخند بهش نگاه کرد م 

کت. ..   -  رستا جان خیلی ممنونم که  این همه زحمت کشیدی بر ا ی سری

 م رستگار  این چه حرفیه، وظیفهام بوده  آریا  ز یر لب گفت:   خواهش م یکنم خان  -

 قطعا وظیف هات بوده ...   -

 سر فرصت تشکر اساسی از تو و تانیا جان م یکنم...   -

 خیلی ممنون، لطف دار ین...   -

 مامان ب ریم ...  -آریا

 شما عجله دا ری م یتونی بری!   -رستا 

 مرموز به منو آریا نگاه میکرد، خدا بخبر بگذرونه ...  پوزخندی زد و نگاهم رفت سمت مامانش که 

 خیلی خب ،یگه مزاحمت نم یشم گلم به کارت برس ...  -

 در ادامه حرفش لبخندی زد که شبیه آر ی ا بود ... 

ی و ر ایان پرید تو اتاق   ون رفت   ببر

 خوب ض ایعش کردی ا  -

 فال گوش وا یساده بو دی ؟   -

 زیر خنده که تلفنش زنگ خورد. .    اره، بعد با صد ای بلند زد  -

 چی شده سعید ی  ؟   -

 ....- 
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 باشه الان م یام ...  -

 تلفنو قط کرد و روبه رستا گفت:  

 خب من د یگه برم پا ین کارم دارن فعلا ...  -

  ..... 

 مامانو تا دم در راهنم انی کردم که رایان هم اومد کنارمون   -اریا 

 بودی حالا زن عمو...   -

 ممنون را یان جان کار دارم...  -

 روبه آریا کرد و گفت: 

کت کرده خجالت بکش!  -   اینقدر لج نکن، حداقل از کار انی که واسه سری
 با  این دخب 

 اه مامان توه م گ یر داد یا، ول کن..   -

ا مردم و ا ذی ت کنه...  -    خب ولت کردم که اینجوری شد ی دیگه! من پسرمو طور ی تربیت نکردم که دخب 

 دستت درد نکنه مامان خانم، اصلا وا یسا ببینم    -

 را یان    -

 بله ؟  -

 من اذ یت میکنم ؟  -

ی زن عموش و آریا چرخید در هر دو صورت پدرش صلوان  میشد...   مردمک چشم ای ر ایان بتر

 عاجزانه گفت:  

زن عمو، آر یا هم دست بزن داره تروخدا منو وارد  ا ین بحث ه ای منکرا ن  نکنید، من پوستم سفیده زود کبود میشم  -

 یه بار به شوچی زد رفتم کما تا دوهفته...  
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 مامان ا ریا زد  زیر خنده لبهای آ ریا هم به زور به خنده محو ی باز  

  

ی مامان ر وی صندلی نشستم و سرمو نر ن دستام گرفتم    -اریا   بعد از رفت 

ه اگه جای اون بودش شاید واقعا تحمل نم یکرد، البت ه مهم راست م یگه، اخلاقم واقعا باهاش بد بوده، کش  دیگ  -

م، نه بابا اخه گ حاظر میشد بیاد با این اخلاق من بسازه ...    نیست یکی  د یگه م یگبر

 کلافه سرشو ر وی م یز گذاشت...  

 آریا عادت کرده بود، به دعواهاشون، کل انداختناشون، و  یا شاید به خودش..  

 یه عادت زود گذر هم ین!  نه نه، اصلا فقط 

 تو هم ین فکرها بود که با صدا ی رستا سرشو بالا آورد... 

 آق ای رستگار، آقا ی رستگا ر   -

 بله ؟  -

 به من مرخض  میدین؟ من کار دارم..  -

 الان ؟  -

 بله!   -

ون بود..  آروم سمتم قدم  برداشت،  آریا از جاش بلند شد دستاشو تو ی جیبش کرد جوری که انگشت شصتش ببر

هن مردونه سفید توی تنش  خیلی جذابش کرده بود لعنیته خوش ه یکل، خدا از این شوهرا نصیب کنه ...     پبر

 رو به روم وا یساد، ب اید سرمو بالا م یاوردم که بتونم نگاهش کنم، قد که قد نبود، به نردبون گفته تو شلغمی...   

 نه ...   -

 چی نه  ؟  -
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 مرخض...   -

به به بازوش  وارد کردم و گفتم:  پوزخندی زدم و ب  ا انگشتم چند صری

ام بزارم، و گرنه مهم نیست نظرت...  -  نمیدی به درک،  میخواستم بهت احب 

 ا ز جفتش خواستم رد بشم که مچ دستمو گرفت:  

 از گ تاحالا بدون اجازه من؟!    -

 نگاه کردن بهش گفتم:  لعنت  حالم بده دستش ونی لازمم،  دستمو با تنفر از دستش کشیدم و بدون 

م ...  -  باشه، نمبر

 خم شد تو ی صورتم و گفت:  

 همینم درسته...  -

 و رفت نشست پشت م یزش. .  

 لعنت بهت آ ریا، لعنت...  

 کارتون واجبه ؟  -

 به شما ربظ نداره..   -

 دستاش مشت ش د  

م حرف بزنی ...  -  م یتونی بهب 

ی و  تشو پوشید..  جوابشو ندادم که برگه رو گذاشت روی مبر  رفت سمت چوب لباسی و کت اسبی

 برگه مرخض تا فردا، رو ی م یزه میتو نید بردارین. .   -

 دروغ چرا چشمام برق ز د 

 تا فردا ؟  -
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 همینجور که یعقه کتشو مرتب م یکرد گفت:  -

کت ...    -  شاید کارت طول کشید، لازم نیست دوباره برگر دی سری

 اوگ، مرسی   -

ی تکیه داد و   با لبخند کچر نگاهم کرد و گفت:   به مبر

 خواهش م یکنم! -

 خداحافظ...   -

 به سلامت!   -

 برگه رو گرفتم وسر یع رفتم سمت رایان . .   -رستا 

 را یان را یان...  -

 جانم چی شده ؟  -

م، تا نیا رفته طبقه بالا بهش بگو خودش ب یاد  -  من دارم مبر

 واسه چ ی؟ اتفاق ی افتاده ؟   -

یکرد، ت یر کشید دستمو ر وی دلم گذاشتم و با عصبانیت بهش نگاه کردم، نگاهش ب ین  دلم به شدت درد م

 اخمم و دستم که ر وی دلم بود چرخید و  زیر لب گفت:  

 اوگ، خودم فهم یدم بفرما...   -

و سوار واسه اولی ن بار تو عمرم خجالت کش ید م س ری    ع از در زدم ب یرون که صدای خنده بلند رایان به گوشم رسید  

ی شدم، سرعتم رو نود بود و هرچه سر یع تر خودمو به خونه رسوندم. ..   ماشتر

-   . .. 
ی

 سلام به همکی
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مامانم اومد و جوابم و داد و سر یع رفتم سمت دستش وی ی و با دلدرد اومدم ب یرون  هرچی بدبختیه واسه ما  

 اونم از اون ی گ که خ
ی
 ودتون م یدونید...  زنا بدبخته،  ا ین از  این اون از حاملکی

ی د یوونه ها ت یمارستانی وسط خونه راه م یرفتم...   دم و عتر ی  با داد و بیداد اسم مامانمو صدا مبر

  ... 

 رفتم سمت اتاق تانیا، در باز بو د   -رایان

 صندلی  ز یر پاهاش گذاشته بود و داشت از قفسه ه ای بالا پرونده هارو در  میآورد حواسش نبود.. 

 و و با صد ای تق ریبا بلند  گفتم:  رفتم جل

 خانم ا یز د ی  -

چو ن یه ونی بود یه جیغ بلند کشید و از روی صندل ی به شدت افتاد پا ین، تنها کاری که م یتونستم انجام بدم  این بود 

ب افتاد تو بغلم.. تانیا مش، س ر یع سمتش رفتم و با صری بودم،  اینقدر بهم نز به خودم که اومدم تو بغل را یان  -که بگبر

بان قبلش و نفس هاش و حس م یکردم...    دیک بود که صد ای صری

ون کش یدم..    س ری    ع خودمو از بغلش ببر

 رایان پرو پرو زل زد تو چشمم و گفت:  

 ای ن تو خوش گذشت  ؟ و بعدش زد  زیر خنده...   -

 آق ای رستگار، چی لی بیشعورین بخدا   -

 غل بنده، بعد من بیشعورم ؟  به من چه؟ شما افتاد ی تو ب -

؟ اومدی مسابقهِ هرگ صداش بلند تره ؟  -  تو مرض داری مگه می انی پشت سر من داد م یزنی

 از دوم شخص جمع رسی دیم به دوم شخص مفرد " تو"  ؟   -

 حالا هرچی ...  -
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ی ی گفت:    همینجوری که سمت در م یرفت با لبخند شیطنت آمبر

، اینبار جا - ی ی شدن  زیاده.  بیشب  مراقب با شتر  ی خو نر فرود اومد ین، دفعه بعد امکان نقش زمتر

 چشام از  این همه وقاحتش بیشب  از ا ین باز نمیشد، با صدای بلند و کشیده گفتم:  

 بفرماید ب یرون آقا   -

کید م که یهو درو باز کرد، خواستم بلند شدم که   ی نشستم و از خنده داشتم م یب  ون، روی ز متر سرم خورد به رفت ببر

، واقعا ن میدونستم گریه کنم یا بخندم که را یان س ری    ع گفت:  ی  مبر
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 راست  رستا گفت خودتون ب رین خون ه 

 با حالت  که گ ریه و خنده و عصبانت قاطی شده بود گفتم:  

، بفرما ئید  یه چشمک زد و گفت:   -  باشه، ممنون از اطلاع رسانی

 چاکر شما... -

 خب م یدونی که چهار ماه  دیگه بر م یگرده ؟  -مامان ا ریا 

 چرا اینقد زود؟ بابا خیلی عجله داره مثل  اینکه ...   -

ه، م یخواد زنش بده...  واسه  اینکه م یگه آر  -  یا سنش داره بالا  مبر

 از دست بنده چه کا ری برم یاد؟ م یدونی آقاجون حرف، حرف خودشه   -
ی

 خب خانم میکی

  ... 

 هه، اونم آر یا ...    -ام یر

 آرمان با صد ای ام ی ر برگشت و گفت:  

ی باباش خوشگل ن یست - ا فرا ری باشه؟ عتر
 که هست    چرا که نه؟ تا گ میخواد از دخب 

  .. 

ی داداشش جذاب نیست که هس ت   -ام یر  عتر

 میشه  این بحث هارو جمع کنید، یه فکری به حال پسر بدبخت من بکنید...  -

 ام یر چهره متفکرانه ای به خودش گرفت و گفت:  

 خب طبق ماده هزارو...   -

 ام یر نم یخواد قانون بزاری، راه حل منطف  بیار...   -

 آقاجون میگه یا شیدا یا کش که مد نظر خودشه ...  خب مادر من 
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 مامان خواست حرصی حرف بزنه که بابا گفت:  

 خیلی خب مهری چرا عصبانی میش ی ؟  -

فت، درسته نم یشه، درسته امکان نداره، ولی ...   -ام یر  ذهنم رفت سمت کش که نب اید مبر

 شیدا که نه، ولی یکی د یگه امکانش هست...   -مهری

 ر نگاهی به مامانش کرد که تا نگاه ا مبر و  دید گفت:  ام ی

 فکر کنم ام یر منظورمو فهمید...   -

هوم؟ نه بابا، من از کجا بفهمم، مامان یه سر م یرم ب یرون و م یام، س ری    ع از جاش بلند شد و کتش رو برداشت و از  -

ون ...    در زد ببر

  ..... 

  

 داد با فرانسه صحبت  میکر دیم که یکی در زد.. با را یا ن داشت یم در مورد قرار  -آریا

 بله ؟ -

 ام یر با عجله وارد شد ..  

 ار یا، کج انی ...   -

 چی شده؟ همینجام!   -

 کار مهمی دارم باهات، بدبخت ش د یم ...   -

 سلام ممنون، ماهم خوبیم، بله سلام م یرسونن...  -رایان

 را یان اصلا وقت  این حرفا نیس ت   -

ی بدی ..  خیلی خب   داداش اول یه نفس بکش اون بچه بدبخت تو شکمت به مادر نیا ز داره وقته خودتو به کشت 
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 ام یر یه لیوان آب خورد و نفش تازه کرد  

 آریا هم همینطور که روی صندل ی لش شده بود و تخمه م یخورد به امبر خ یره بود تا حرف بزنه ...   

 بنال د یگ ه  -رایان

 ستش آقاجون!  آریا، راستش، را -

 داره بر م یگرده ... 

 تخمه به شدت پر ی د ت وی گل وی آ ریا و افتاد به سرفه کردن...   

  

 رایان چند بار پشت کمر آر یا زد، که سرفهاش بند اومد.   

 آقاجون؟ چرا ؟ کِ  یمیاد  ؟  -

 چهار ماه  دیگه، کاراشو هم رد یف کرده.  -

 رایان با خوشحالی گفت:  

انه منتظرِ سوغات یام شب و روز  خب ای ن   - کجاش بده؟ نز دیک بود سکتمون ب دی! من که از الان ب یصبر

 ندارم...  

 ام یر یکی زد پس کله رایان و گفت:  

ه.. .  -  نفهم خر، میخوا د بیاد واسه آر یا زن بگبر

 رایان دست  به پس کلهاش کشید و گفت:  

ی نی چرا؟!  -    مرض گرفته، چرا هار شد ی؟ منو مبر
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 بعد از تموم شدن حرفش اخم جذانر روی ابروهاش جا خوش کر د 

ه شده بود و پوست لبشو م یجوی د!   آریا تموم مدت با اخم به   برگه ه ای ر وی م یز خبر

 حرف نم یزنی داداش ؟  -

ب گرفته بود با پاهاش صندلی رو هی به  ی صری آریا به صندلی تکیه داد و هم ی نطور که با نوک خودکار ر وی مبر

 سمت چپ و راست قر میداد ...  

 بلاخره آروم لب زد:   

 دخب  یش شیدا ازدواج کنم، هه ...  لابد م یخواد با بزرگ ت رین نوه -

 پوزخندی ر وی لباش نشوند که امبر گفت:   

 آقاجون گفته ی ا اون ، یا کش که خودش انتخواب کنه... -

 کنه با زن من، ک ه خودش انتخوابش کنه!   -
ی

 اره خب، آقاجون میخواد زندگ

بود و جاشو به اخم داده بود با لحن ج دی به صدا رایان با اخم به حرفاشون گوش میداد، خنده ر وی لبش پاک شده 

 در اومد و گفت:  

، یادت که نرفته...   -  اول  اینکه، تو نبا ید با شیدا ازدواج ک نی

 دوم  اینکه، ب اید کا ری کنیم که نه سیخ بسوزه نه کباب...  

ر ایان اینق د جدی بشه، هر دو  آریا از لحن فو قالعاده جدی را یان تعجب کرد، ام یر هم ه مینطور سابقه نداشت 

 به را یان نگاه کردن... 

 رایان نگاهی به دوتاشون انداخت و زد  زیر خنده  

ی شما رفتار کنم؟ نه خبر ولی   - چیه؟ جذاب ندی دین ؟ چرا  اینجوری نگام م یکنید؟ خد انی فکر کرد ین منم نمیتونم عتر

آریا با لبخند مح وی و امبر با خنده ای که دندون هاشو به نما من به جای غرور، خنده و شادی رو ترجیح م یدم ... 

ا یط هم بازم خنده ر وی لبشون م یاورد..  ه بودن، تو  این سری  یش گذاشته بود به رایان خبر
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 فقط مشکل  ا ینجاست که مامان  یکیو انتخواب کرده..   -ام یر

 اووف، گ هست اون بدبخت   -رایان

، خب؟  آر یا م یگم، و لی -ام یر  تروخدا باز عصب ی نشی

 بگو ام یر...  -

 آریا حوصله ندارم داد و نر داد راه بندا زی  -

 خیلی خب بگ و  -

 خب اون، ر.. رس...   -ام یر

 ام یر به سخت  آب دهنشو قورت داد از واکنش آ ریا خیلی  میب  سید، چشماشو بست و تند تند گفت:  

 اون رستا عظیم یانه   -

 لحظه زمان ا یستاد... بر ای چند  -اریا 

 نفس هام حبس شد، اسمش تو سرم چند بار اکو ش د 

و به چند ثانیه نکشید که صد ای نعره ا ریا، نه تنها منو  -رایان مثل اینکه آ ر یا داشت با خودش تجزیه میکرد حرف ا مبر

 بلکه در و پنجره رو به لرزه در آور د  

 چیییییییتر ی؟ ع ظیمیان؟!   -

 اااااااان ؟  رستا عظیم یاا

 اینق د صداش بلند بود که منشی سراس یمه وارد شد و خواست حرفی بزن ه که آریا گفت:   

 بروووووو ب یروووووون!    -

 منشی به من من کردن افتاده بود که آر یا با صد ای بلند ت ر ی گفت:  

ون!  -  د گفتم گمشوووو ببر
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آر یا آروم باش،  -نی که میکرد بلند شد ام یر و بعد  این حرفش صد ای  خنده ه ای هیسب  یک نی در 

 واسه قلبت بده!  

عظیم یان؟ با کش که یه روزم نم یتونم باهاش کنار بیام ؟ مادر من اومده   -اریا 

ببخشیدا، ول ی دلتم - دست گذاشته رو دقیق تر ین نقطه مقابل من ؟ رایان

 بخواد...  

 کش از تو نظر نخواست!    -اریا 

ی  -ام یر  آ ریا منطف  باش..   ببتر

ی کوبید و گفت:    اریا مشت محکمی روی مبر

 منطق؟ الان چجو ری از من میخو ای منطف  باشم، هااااااان ؟   -

ی آقاجون تموم میشه،  بعد کل  -ام یر  که همه چی سوریه، بعد رفت 
ی

داداش اتفاف  ه که افتاده، تو خودت به رستا بکی

ی که  ی کت به نامت م یشه، همون چبر ،  میشه به اسمت!  میتونی تصور کتی ؟  سری تو  این سال ها براش برنامه داشت 

 آریا با حرف ه ای ا مبر به فکر فرو رفت... 

کت م یارزه...  ی نما یش ب دی هم نیست، به سری  همچنتر

کم کم پوزخندی ر وی لبش نم ایان شد  رایان ب ا تاسف به آ 

 ریا و امبر نگاه کرد و گفت:  

  به چه قیمت ی ؟ -

ه !  -اریا 
َ
کت، زندگیم، خلاص شدن از دست اون ک ِن  سری

 رایان پوزخند جذاب ی زد و به حالت نما یشی بر ای آر یا دست زد و گفت:  

ا نبود...  -  دخب 
ی

 باریکلا، پسر عم وی الانم رو نم یشناسم، ولی رفیق بچگ یم رو میدونم اهل با زی کردن با زندگ
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 بشه  زیر لب گفت:   ام یر بدون  اینکه آر ی ا متوجه

 دم در و ایسا کارت دار م...   -

با ز چه نقشه  ای چ یده خدا میدونه، لعن ن  همه نقش ههاشم درست در م یوم د همینطور که ام یر داشت 

ی د آریا گفت:    حرف از منطق و صبر و  اینا مبر

 ولی نم یشه!  -

 چی نمی شه ؟  -ام یر

  اگه منم قبول کنم اون قبول نمیکنه!  -

 درست م یشه آریا...  -ام یر

 رایان گفت:  

 نه پس تروخدا انتظار داری بیاد بگه وای مرسی آر یا که به همسری منو انتخواب کرد ی ؟ -

نی ...   - ی  را یان  زیاد ی حرف مبر

 رایان عصتر دستاشو گذاشت رو می ز و گفت:   

و بدبخت کتی ؟ من  ز یادی دارم حرف م یزنم  یا تو که میخوانی بری یه   -  دخب 

ی برام مهم نیست...   -  خیلی وقته زندگ ی هیچ دخب 

-   !  هرچی باشه بازم حق نداری رستا رو مثل شیدا ببیتی

 آریا دست  به ته ر یش جذابش کشی د با چشمای رنگ دریاش که الان جذبه خاصی گرفته بود گفت:  

 که با زی رفت و برگشت داره ارسلان خان افتاده رو دور با زی، پس منم نشونشون میدم   -

  ... 
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 ولی آر یا ...   -ام یر

نمیخواد در موردش حرف بزنی ام یر،  فعلا اصلا نمیخا م بشنوم چ یزی، آقاجون چهار ماه دیگه بر میگرده، ی گ -

ار و رد یف میکنم، فعلا تمام فک رو ذهنم رو قرارداد با فرانسه است...   ی  دوماه آخر همه چبر

 وی دستش انداخت و کلافه خواست بره ب یرون، که امبر گفت:  رایان کتشو ر 

 و ایسا ر ایان کارت دارم...  -

 نگاه آ ریا مشکوک ب ین ام یر و ر ایان چر خید  

 چیه خب؟ کارش دارم...  -

  .... 

 از اتاق آر یا اومدیم ب یرون و با اخم گفتم:   -رایان

 چیه؟ اصلا مگه من کیم که توضیح بدی برام ؟ -

 را یان، من مطمعنم این ازدواج به خوسیی ختم میشه...  -

 ای ن فقط حس تو میتونه باشه نه من!   -

 توهم باید بهش  ایمان بیاری، به چشم خاهری میگم، رستا اونقد خوب هست که بتونه آری ا رو جذب کنه!   -

 با پشت دست محکم زدم رو باز وی  ام یر و گفتم:  

ی شلغم نگاهش میکنه و زرن  برو بابا،  این خد ای غروری که  - من م یبینم رستا که هیچ جنیفر هم بیاری براش عتر

 پوزخند م یزنه ...  

 را یان، گفتم که مطمعنم درست میش ه..   -

ی خانواده ها ختم  ی چیکار میکنم خودم، فقط امیدوارم به دعوا و بهم ریخت  ، بیتر ی
تو فقط بزار خانواده ها صحبت کتی

 نشه...   
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 شتت، خداااا، این چه موقعی بود اخه، الااااان؟ با صدای بلند مامانمو صدا زدم    -رستا 

 شهررررری، آب داغ بیارررر   -

 مامانم س ری    ع با ل یوان چ ای نبات اومد تو اتاق  

 بیا بگبر بخور...   -

 اینق د دلم درد میکر د که یه نفس سر ک شید م 

 ه حالت کفری نگاهم کر د  واااای، سوختم، چرا نگفت  داغه ؟ مامانم با ی -

 باشه غلط کردم، آ ی دلمم م -

 خجالت بکش زن گنده، انگار داره بچه میاره...  -

 اونم به موقعش  -

 رستاا ا   -

 خب بابا شوچی کرد م  -

 صد ای زنگ در اومد، مامانم آیفونو زد و گفت:  

د م -  خدا یا بچمو دست خودت سبی

 کیه مامان ؟ -

 تانیا   -

 ت  یا ارواح جد سادا -

 جد سادات ارواح نداره... -
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ب وارد شد، چشماشو بسته بود و دهنشو باز کرده بود    در باز شد و تانی ا با صری

، چغندر  زیر خاک دفن - رستااااا، عوصیی اشغال بیشعور اسکل یسم، کروموزم جهش  یافته، موجود فرا زم یتی

 خونتون ببینم به حق کامران و برادرا ن  شده ،جسد متعفن، کجانی هان؟ اعلامیه چاپ شده اتو رو در 

 مامانم روده بر شده بود و اشک چشماشو از بس خند یده بود پاک میکرد روبه من گفت:  

چقدر پول تو کارتته؟ وصیت  چ یزی داری بگو ؟ پوکر بهش نگاه  -

 اینم شانس مایه...  -کرد م 

 ندید و گفت:  در باز شد وتانیا تا مامانمو دید، لبشو گاز گرفت مامانم خ

ارم ...  - ی  عیتر نداره عز یزم راحت باش، تنهاتون مبر

 بعد که رفت تان یا خواست طرفم حمله کنه که پد بهداشت  رو جلوش گرفتم وگفتم: 

، ولم کن دیگه ...   - ی  اینو ببتر

 تانیا نفس عمیف  کشید و گفت:  

 امروز بدبخت شد م -

 چرا  ؟ -

 رفتم توش...   -

 هن؟ به شکمش نگاهی انداختم که زد تو سرم و گفت:    برق  از سرم پ رید،

 خاکتو سرت پدرسگ منحرف،  منظورم تو بغل را یانه، از رو صندلی ها حواسم نبود افتادم تو بغلش   -

 چند ثانیه شکه شده بهش نگاه کردم و لی بعدش آنچنان زدم  زیر خنده که در د ی تو دلم پیچید ...  

س داشتم، هر زمان حس  بعد از کلی مسخره با زی  تانیا رفت خونه خودشون، و من مثل  اینکه از صبح تاحالا اسب 

 م یکردم یکی م یخواد خبر بدی بهم بده، هر از گاهی اینجوری میشد...  
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سم ناخودآگاه ب یشب  شد، سمت تلفن رفتم و با صدای کش ک ه شنیدم  صد ای تلفن خونه توجهمو جلب کرد و اسب 

 وند، یا خود خداا ا  فکم سه مب  وا م

 الو!  -

 سلام رستا جان خونر عمه ؟  -

د،  چی شده الان   ی اگه بگم دهنم اندازه قارعلیصدر باز مونده بود دروغ نگفتم، اخه عمه که صد سال یه بارم زنگ نمبر

 زنگ زده...  

 مامانم با دستاش اشاره میداد که هر گ هست بگو خوابه ...  

؟ عمو فرهاد خوبن ؟ مامانم تا شنید من گفتم عمه زد رو پ یشونیش و  زیر لب سلام عمه جان، ممنون شما خو  - نر

 گفت: 

 خدا بهمون رحم کنه ...   -

 ممنون عز یز دلم، شهرزاد هستش ؟  -

 مامان....   -

 نگاهی بهش انداختم که گفت:  

 نه نه، بگو خوابیده..   -

 اره هستش عمه،  گوسیی دستت باشه ..   -

 ماماااان، ب یا عمه جونه   -

 با حرص اومد سمتم و نشکونی از بازوم گرفت و گفت:   

 گور به گور بشی عزیزم   -

 تلفنو گرفت، منم خندیدم و به حرفشون گوش دادم... 
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 الو سلام   -

  ......- 

 ممنون  زیبا جا ن  -

  .......- 

ی ؟  - ، آقا فرهاد خوب هست  ی  همچنتر

  .......- 

 جدی ؟ -

  .....- 

 ش ن به سلامت  ع زیزم چشم دلت رو  -

  ......- 

 حتما ع زیزم، خدمت می رسیم  -

  ......- 

 توهم سلام برسون، خدانگ هدار ..  -

 تلفن و گذاشت و به من نگاه کر د  

 چیکارت داشت مامان ؟  -

 فردا شب دعوتمون کرد...   -

، اون که از خساست شهره عام و خاص بو د   - ؟ عمه  زیبا؟ الکیتر  کیتر

 فرق داره..  منم تعجب کردم، اما  اینبار  -
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 یعتی چی ؟  -

ف میشه ...   -  یعتی اینکه آقا پسرشون داره به ا یران مسری

 با صدای بلند گفتم:  

 سیناااااااا ؟   -

 مرررگ، پس نه م ینا، خب سینا د یگه..   -

ت اسطوخودوس، از اولم باهاش سر ناسازگاری داشتم   -  یا حضی

ا داروسا زی شو گرفته ..   -  دکب 

؟ چی لی  - ا کامپ یوتر دارن  مامانم از جفتم بلند شد و با  خب که چی ی آریا، ر ایان خودمون دکب  باکلاسه مثلا؟ ه متر

 چشمک گفت:  

بله دیگه، آریا و ر ایان خودمون و به اسم هم که صداشون م یکنیو، دیگه چ ی ؟ تازه فهمیدم چه سون  دادم و با   -

 ............   لبخند دندون نمانی بهش نگاه کردم.. .................. 

 با تقه ای که به در خورد سرمو بالا آوردم   -تانیا

 جونم مامان ؟  -

 بیا مادر آق ای رستگاره...  -

کِش کنه...   
َ
 آهسته گفتم یه جو ری د

ون رفت،  نفس عمیف  کش یدم و سعی کردم صدام از نسل باد سرد  چشم غره  ای بهم رفت و گوسیی رو داد دستمو ببر

 باشه   

 ؟ خاک مثلا میخواستم یه مقدار  دیپلم به بالا حرف بزنم   هن؟ نسل چی 
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 بله ؟  -

 سلام خانم  ایزدی...   -

 فرما یش ؟  -

 اوه، چه بد اخلاق، واسه خانومی تو سن شما بد اخلاف  خوب نیستا ا  بعد صداشو نازک کرد و گفت:   -

س م بمونی رو دست ننه بابات.   -  والا سکینه جون  میب 

حرفش قهقه ز د مرگ، بعد از اتمام 

 پسر هی روان ی  

 با لحن ج دی و کوبنده  ای گفتم: 

 اگه زنگ زد ین دلقک با زی دربیار ین کارای مهم تری دارم...   -

 مثل اینکه اونم ج دی شد وگفت: 

سم پرونده -  با شماست ؟  ۲۱۸نه، زنگ زدم ببی

 چطور ؟   -

 کنم لا به لای پرونده ها یه که شما بر دین خونه!   در مورد قرارداد با فرانسه است به شدت لازمش دارم، فکر  -

 چند لحظه صبر ک نید...   -

 پاشدم رفتم سمت کمد و د یدم ش  

 بله با منه..   -

 زگ، همینو کم داشتیم، من الان میان اونجا، تک زدم ب یاید پا ی ن پرونده رو هم بیارید  -

 حالا چرا  اینقدر عجله، خودم م یارم فردا    -
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 ست خودم میام، فع لا لازم نی -

 اوگ فعلا   -

 گوشیو قط کردم و  زیر لب گفتم:  

 ماذا فازا هازا بازا، یه بار میخنده یه بار جدی م یشه نرمال نیست مثل اینکه . .   -

 جلوی پنجره ا یستادم و بارش بارون نگاه میکردم، کل شهر توی مه فرو رفته بود  

ا  ا ینقد زود درست مثل من، چرا تا اسمش میاد یه جوری  میشم چرا اینقد حرکتاش به دلم میشینه، اصلا چرا ما دخب 

وابسته م یشیم؟ و خیلی چرا ها ی دیگه که با صدای رعد و برق از ذهنم خارج شد، خدا میدونه چقد تو افکارم بودم که  

 صد ای تقر یبا بلندی گفت:   تماس نر پاسخ از را یان روی گوشیم نما یان شد، دوباره زنگ زد که تماسو وصل کردم، با  ۷

ه شدین؟ من  یخ کردم دم در خونتون...   -  خانم ا یز دی خوش م یگذره پشت پنجره به افق خبر

 وا، ن دیدم شما اومد ین، الان م یام پ ا ین...   -

 کنم   گوشیو قط کردم و زدم  ز یر خنده، بیچار ه پسر مردم قن د یل بسته و فس یل شده من دارم به دوردست فکر م ی

، نوک بینیش قرمز شده بود نزد یک تر رفتم و سلام کردم   با چب  پا ین رفتم، شت چقد جذاب شده بود لعنت 

 و گفتم:  

منده زنگ زده بودین حواسم نبود.   -  سری

لبخندی زد که یه طرف گون هاش چال ش د لعنت 

 بهت را یان، لعنت...  

 پرونده رو دادم دستش  

 خیلی ممنو ن   -

 کنم، صبر م یکر دین فردا  میاوردمش.. . خواه شمی  -
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 نه دیگه کار داشتم ...   -

 شونههامو بالا انداختم و گفتم:  

ه شد و لب زد  -  د واسه چند لحظه بهم خبر
 هر طور خودتون صلاح میدونی

 برین تو سرما م یخورین...   -

 کلاهمو بیشب  فشار دادم ر وی سرم و گفتم:  

ی نیست، شما ب رین به سلامت  - ی  ...  نه چبر

 قطره ه ای بارون مدام روی تار موه ای جلوی پیشونیش م یافتاد و گفت:  

 خیلی خب، پس شب بخبر   -

  ..... 

آروم درو باز کردم، پوووف، خوبه دیر نرسیدم که باز  ا ین رستگار غر بزنه با تک سرفه  ای که پشت سرم کرد  -رستا 

 برگشتم 

 مرررررررگ، ترسیدم   -

 بالا رفت و گفت:  یه تا ابروشو 

 از من ؟   -

 نه از صدا ت  -

 سلام    -به در تکیه داد و بهم نگاه کرد  رستا 

 علیک سلام، نمی ر ین کنار بیام تو ؟  -

 ا ز جلوی در کنار رفتم که آریا پشت م یزش نشست، خواستم برم سمت اتاقم که گفت:  
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 عظیمیان   -

 بله ؟  -

 دیرو ز به کارت ر سیدی ؟ عجله داشت    -

 ، رس یدم  اره -

 امروز کاری داری ؟   -

چشمام از تعجب گرد شد، ا ین چرا  اینقد سوال جواب میکنه امروز  با تعجتر که توی 

 صدام مشهود بود گفتم: 

 نه، چطور ؟  -

 لباشو از هم فاصله داد تا حرفی بزنه، اما مثل  اینکه پشیمون شد و گفت:  

، بفرمائید به کارتون برسید  -  هیچی

ی خب!    -  بگتر

 با تحکم گفت: 

، اخمی کرد و ادامه داد  -  گفتم که هیچی

 بفرمائید خانم   -

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم:  

-   
ی

 خودم میفرم ایم لازم نبود بکی

  .... 
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کتو رو سر هممون خراب کنه، باید یکم باهاش راه بیام، شا ید نرم بش  -اریا  با رفتاری که  ا ین داره بهش بگم فکر کنم سری

 حداقل نقشمون خراب نشه ...  ه 

ی شدم  رستا  کش و قوس ی به بدنم   -به افکار شیطانی خودم پوزخندی زدم و مشغول برسی بقیه برگه ه ای روی مبر

 کشید م  خیلی یهونی نگاهم به ساعت ر وی دستم افتاد  ای واااااا ی 
 دادم و به کمرم که خشک شده بود دست 

 ساعت شیش و ن یم بود    

 که مامانم سرمو بکنه که چرا نرفتم آماده شم بر ای مهمونی آخه کلی کار سرم ریخته بود!    الاناست

ون آر یا داشت با کامپ یوتر ور م یرفت   س ری    ع از اتاق اومدم ببر

 آق ای رستگا ر   -

 بله   -

م، کا ری با من ندارین ؟  -  من دارم مبر

 نه، به سلام ت...   -

 می ز برداشتم و از در خارج شدم..   نر توجه بهش، س ر یع کیفمو از ر وی

سوار آسانسور شدم و رفتم پا ین چون به تانیا گفته بودم از قبل خودش بره  د یگه لازم نبود دوباره بهش  سفارش 

،  اه لعنت ی ...   ی شدم هر چی استارت زدم روشن نمی شد یعتی چی  کنم سوار ماشتر

 تف به  این شانس ،یعتی تفففففف ف 

 ای میشد که باهاش ور م یرفتم که:  ده دقیقه  

 مشکلی پیش اومده ؟ -
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هن مردونه سف یدی تنش بود که چشم ای جذاب و براق  آریا بود، از دور یکم بهش نگاه کردم، برعکس همه ی روز ها پبر

بودم  ابیش رو به شدت به نما ی ش گذاشته بود، ه یکلشم که دیگه وقته لباس تنش پاره بشه، نفهم یدم چقد روش زوم

 که گفت:  

 گفتم مشکلی پیش اومده، نگفتم که منو  دید بزن ی  -

 هه، عجب، اخه ادم قحطه بیام ت وی از خود متشکر رو دی د بزنم ..  -

اریا با پرست  ژ خاص مردون هاش به نر ام وه مشکیش تکیه داد و دستاشو ت و ی جیبش برد، با اخم جذانر که یه 

 ش بود گفت:  مقدار شیطن ت هم حالا قاطی نگاه

ی کارو میکن ن   - ا همتر
، بقیه دخب  نی ی  خب دیگه فقط شما نیست  که منو د ید مبر

 امثال دخب  ای مثل من به شما نیم نگاهم نمیندازن، چه برسه دید بزنن..  -

 چرا؟ خوشگل که هستم، خوشتیپ که هستم، پولدارم که هستم، د یگه چ ی ؟   -

 انسان چ ی؟ انسانم هست ی ؟   -

 د  اون که صدرص  -

هنشو مرتب میکرد گفت:   -  اوووه، ب هچسب به سقف، نر یزه اعتماد به نفس  در حالی که  یقه پبر

س نمی ریزه، حواسم هست...   -  نب 

سونم ت  - ی مشکل داره بیا، مبر  اگه ماشتر

 لازم نکرده   -

نزد یک تر میشد هر حرصی نگاهم کرد ، یا خدا چرا باز وح سیی شد ،یه قدم سمتم برداشت و با چشما ی ریز شده بهم 

 قدم که نزد یک تر م یومد عطرش سردش بیشب  وارد ری ههام شد 

 قدم بعد ی رو که سمتم برداشت تلفنم زنگ خورد  
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اشت  ب بینم حرکت بعد یش چی بود به ناچار  دکمه اتصالو زدم که صد  ی اه، به خشکی شانس، بابا مبر

 ای مامانم به طور جدی پرده گوشمو پاره کرد  

   ال و  -

ه خ یره سررررر ؟   -  الووووو؟ کجانی دخب 
ی

 الووووووووو؟ می گ

 اخ مامان کر شدم آهسته تروخدا   -

 من نیم ساعته ر سیدم خونه عمت همه سراغتو میگ یر ن  -

 اومدم بخدا، خب این لگن خراب شد ه  -

کت گور به گور شده کش ماش ین چی زی نداره تورو بر  -  سون ه به من ربظ نداررررره دخب  تو اون سری

 نگاهی به آر یا انداختم که یه تا ی ابروش بالا رفت و گفتم:  

 اه، اصلا به درک که سینا برگشته میخوام صد سال سیاه برنگرد ه   -

 رستاااااااااا ا   -

 خیلی خب، خیلی خب اومدم...   -

 آژانس زنگ زدم:  تلفنو قط کردم، آر یا منتظر نگاهم م یکرد که کارتو از ت وی کیفم و گوش یو برداشتم و به 

 الو سلام آقا خسته نباشید، یه ماسیی ن میخواستم   -

  .....- 

کت تابان، خیلی ممنون!  -  بله، سری

ی تکیه دادم     و بعدش به ماشتر

 آریا پوزخندی زد و  ریلکس شماره  ای رو گرفت و با همون صد ای خش دار مردونش گفت:  
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-   ...  الو، س یامک ماش ین کنسله، نمیخواد بفرست 

  .....- 

 اره، فعلا!   -

ی رفت و  زی ر لب گفت:    تلفنو قط کرد سمت ماشتر

سونم ت  -  بیا خودم مبر

 با آژانس م یرم   -

 روی پاشنه پاهاش چرخید سمتم و گفت:   

 یعتی یه مرد آژانش از من امن تره ؟ حرفی نزدم که ادامه داد:  -

 بیا بالا اذ یت نکن، تا مامانت ن یومده کله منم بکنه..  -

خندم گرفت دست از لجبا زی برداشتم و رفتم صندلی عقب نشستم  ا ز ت وی آینه ماشینش  

 نگاهی بهم انداخت و اخماشو توهم کشید و گفت:  

 من رانند هات نیستم که عقب نشست ی، بیا جلو...  -

 نگاهمو از چشم ای نافذش گرفتم و گفتم: 

 راحتم...  -

 صداش اوج گرفت و گفت:  

 ...   عظیمیان عصابمو .  -

 نزاشتم ادامه بده و گفتم: 

 خیلی خب، اومدم.   -
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ی بو دیم  زیاد   ی بار بود اینقد نزد یک بودم بهش، البته اون اوا یل هم که تو کار یقه و  یقه گبر رفتم جلو نشستم، اولتر

 نزدیکم میشد ...  

ی و از پارکینگ خارج کرد     انگش تای خوش فرمش ر وی ر وی فرمون گذاشت و ماشتر

ی و زیاد کرد و اهنگ پخش شد ت وی ماش ین ...   صد ای  ظبت ماشتر

(من میخوره به  دیوار سرم، هی میگ یره به سیگار پرم، من حق کسیو نخوردم و لی از همیشه که بیمار ترم، من ته یه  

 چاه عمیقم، پنچر وسط راه حقیقت من  یکی شدم که دیگه خیلی فرق باهام داره سل یقت...)  

، دستمو بردم و ظبتو بستم  بدون توجه به  چقد فاز غمگی نه ا ی ن بسری

من دوباره بازش کرد  دوباره بستمش که بازم بازش کرد  عه؟ من از تو 

 لجباز ترم   

 دوباره خواستم ببندمش که ت وی یه حرکت دستمو ت وی هوا گرفت  

 ..  دست ای داغش که به پوست دستم میخورد حالمو واسه چند لحظه  ز یر و رو کرد. 

ب از دستاش کشیدم و گفتم:   -رستا   دستمو با صری

ه   -  تو افسرده  ای واسه خودت اهنگ بزار من حال نمیکنم با  این اهنگا، ظبت خاموش باشه بهب 

رستگار -دستش و برد که روشن کنه  

 روشن کر دی، نکر دیاا ا 

 د و راه افتاد  وسط های را ه  برو بابانی  ز یر لب نثارم کرد و ظبتو روشن کرد اما آهنگو عوض کر 

خم شد سمتم و در داشپورت رو وا کرد  یه بسته 

 سیگار در آور د چشمام از تعجب گرد شده بو د  
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یدونشو روشن کرد و لای انگشت ای خوش فرم ش نگه داشت، و کام عمیف  گرفت  ا ز بوی گند س یگار   

 خوش کرد  با طعنه گفتم:   شیشه سمت خودمو پا ین دادم  پوزخند عمیف  ر و ی لبش جا 

 نمیدوستم سیگا ری هم هست   همینجور که به جلو نگاه میکرد لب ز د  -

 حالا بدون    -

 خوشم از ادم ای سیگاری نم یاد   -

 نیاد  -

 واست مهم نیست متجرمت بدش  بیاد ازت ؟ نگاه گذرانی بهم انداخت و ت وی کوچه پیچید و گفت:   -

 نه، اصلا. . .   -

 گه ک یهست   هه، تو د ی-

 آدم  -

 واقعا فکر میکتی ادمی ؟  -

 فکر نمیکنم مطمعنم!  -

ه در  در خونه زد رو ترمز و با چشم ای براقش که حالا یکم خمار شده بودن بهمنگا هی انداخت  دستمو سمت دست گبر

 بردم که گفت:  

 عظیمیان ...  -

 برگشتم سمتش و گفتم: 

 بله ؟ -

 حرفشو نگفت، اه بگو لعنت  دیگه   بازم لباشو از هم فاصله داد ولی باز 
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کت فرانسه تلفتی صحبت دارم، پرونده ها یاد ت نر ه سری تکون دادم و خواستم از  - ، فردا با م دیر عامل سری هیچی

ی  یادم افتاد    ی ی  پیاده بشم، اما یهو  یه چبر  ماشتر

ی و پاکت سیگار رو از روی داشپورت برداشتم و ت وی سطل  آشغالی کنار خیابون پرت کردم سرمو  برگشتم تو ماشتر

 آوردم ت وی ماش ین و روبه آ ریا گفتم:  

می مثل شما سیگاری باشه...   -  بده آقای به ظاهر محب 

 با لبخند کچر به م نگاه کرد و گفت:  

 بده خانمی مثل شما با یه پسری مثل من تو یه کوچه تار یک تنها باشه    -

 و اومد که قلبم از حرکت ا یستاد  ی ا خداااا  این چرا اینجوری میکنه   هن؟ برق از سرم پ رید که سرش یکم جل

  

 سرش که جلو اومد مطمعن بودم میخواد منو حرص بده، با پوزخند سرمو عقب کشیدم و گفتم:   -رستا 

 دیر وقته جناب رستگار، شبتون خو ش درضمن، ممنون بابت رسوندن   -

 ...   سرشو تکون داد و شیشه رو بالا کشید 

 ا ز ماسیی ن فاصله گرفتم و رفتم سمت در و زنگ زدم. ..  

 آریا هنوز منتظر داشت نگاهم م یکر د 

 بله ؟  -

 عمه جان وا کن منم   -

 بیا تو گلم...   -

ی نیمنگاهی به آریا درو بستم که صد ای لاست یک ماشینش ت وی کوچه  درو با ز کرد، وارد شدم و بدون انداخت 

 رف ت به در تکیه دادم و نفس عمیف  کشید م  پیچید مثل  اینکه 
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ی بود و ای   خیلی وقت بود  اینجا نیومده بودم حیات که چه عرض کنم باغ بود بر ای خودش دور تا دور حیات ماشتر

 خدا گ حوصله مهمونی شلوغ داره هوووف.  

 یکم عقب رفتم، تا از در پشت  وارد ش م  

ی محکمی خوردم و جیغ خفی فی ک شید م دستش و ر وی  که به چبر

 دهنم گذاشت و گفت:  

ته بابا...  -  هیسسس، چه خبر

رر  نگاهی بهش  آروم برگشتم سمتش، جلل جالب چقد تغیبر

 انداختم و گفتم:  

 به به، چطوری بچه فرن گ خنده  ای کرد و گفت:  -

 جوانر    -
 مثل بچهگ یهات حاصری

رنگ کرده بود سفید مشکی بود تقریبا مثل ِمش و  توهم هنوز پروی ی بیشب  بهش نگاه کردم  موهاش و که صدرصد  -

ی جوری بود لباسشم سف ید، رسما حکم روح رو داشت  رو کردم بهش و   آنر که از قبل هم همتر
ی چشاش هم سبر

 گفتم: 

ی روح اومده تو شهر دولت دوهفته تعطیلی رسمی اعلام میکنه  - ون مردم فکر میکتی  تو بر ی ببر

 خنده  ای کرد و گفت:  

 عمت چطور شده ؟ پسر  -

نمیدونم چرا ولی مدام اونو با آر یا مقا یسه میکردم، مرد بودن آریا کجا و سوسول بودن این کجا، پسر ندید ه بودیم  

 که مو رنگ کنه، الحمدلله اونم د یدی م با طعنه گفتم:   
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 خوش می گذشت اون ور؟ شب تا صبح تو بغل درو دافا دیگه ؟ -

 بدون تو نه!   -

  حیف شد پ س -

 رستا اصلا تغ یبر نکر دی، همون دخب  مغروری ... -

 لطف دار ی  -

؟؟؟  این   ی خیلی یهونی دستشو دورم پیچید و بغلم کر د هنننننتی

 چه غلظ کردددد ؟ در گوشم گفت:  

 خیلی دلم برات تنگ شده بود  -

ون اومدم و با حرص گفتم:   مرگ تانی وقت بود بیارم بالا، با عصبان یت از بغلش ببر

ای اپن م ایند اونور در ب یا  اینجا سمت یکیشون بر ی دهنتو ج - و خارج بهت دست داده؟ اوم دی ایران از فاز دخب 

ی    سرو یس م یکتی

 با لحتی که مثلا م یخواست  انگلیس ی حرف بزنه  گفت:  

-  oh,I'm sorry, nervous lady 

(اوه، من معذرت م یخوا م خانمِ عصتر ) با پوزخند  

 گفتم:  

-  ok,do not repeat 

 سم ت در رفتم که عمه درو باز کرد و بعد از ماچ و بوس و تف مالی نشستیم که عمه روبه مامانم گفت:  
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، گ هست حالا ؟ عمه نگاهی به من انداخت و  -شهرزاد قراره بر ای سینا ب ریم خاستگا ری  شهرزاد - واقعا؟ به سلامت 

 گفت....: 

  

 جا ن با تعجب گفتم:  یکی ا ز همکلاس ی ه ای رستا  -

 همکلاسی ه ای من ؟  -

 اره یکیشو ن   -

 آها خب مبارکه   -

 سینا پ رید وسط حرف و گفت:  

البته مامان  زیاد عجله داره و نمیگه شاید ماهم یکی رو  ز یر نظر داشته باشیم و بعد نگاهِ سر تا سر لذت  به سرتا پا -

 م انداخت  

کردنش مطمعن بودم با قصد و غرض بود  نگاهمو ازش گرفتم عوصیی بیشعور، از اولم بغل  

 مشغول با زی با گو سیی شدم... 

ی و از شانس خیلی نوران ی ما تنها صندلی نر ن سینا و مامانم خالی بود     موقع شام من  دیر تر رفتم سر مبر

گال بهم  زیاد معلوم نبود  به ناچار جفتش نشستم، همه مشغول حرف زدن بودن و صد ای بشقاب و برخورد قاشق و چن

نه...   ی  که گ با گ داره حرف مبر

 چی میخوری بکشم برات ؟  -

نه دیگه  زیا دی پرو شده، نه اون نگاه ک ثیفش به هیکلم نه زر زدنش با اخم غلیظی بهش  

 نگاه کردم و گفتم:  

 خودم که چلاغ نیستم، شما خودتون میل کنید  -



   جدا ل 

    

 244 

  

 احساس صمیم یت نکنه، با اون نگاه کثیف ش  این شمارو غلیظ کشیدم تا  

-   ...  اوگ، هر طور راح ن 

شیطونه میگه با مشت بزنم تو دهنش تا بفهمه چطور راحتم دستمو بردم سمت برنج که  

 دست اونم همزمان اومد سمت برنج  واااا ای، شیطونه م یگه بزارم برم  

 نه غلط کرد با تو!   اه مرگ بابا توهم  شیطونه میگ ه، شیطونه میگه، شیطو 

 بیاخود درگبر نبودی م که شدیم ...  

 خلاصه آخر ای مهمونی بود که شهرزاد خانم اجازه داد بریم  

هوووف، اصلا حوصله مهمونی ندارم مخصوصا  این سینا هم اومده دیگه بد ت ر چه برسه ای نمهمونی 

 ها ی شلوغ که به تنها کش که اهم یت نمیدن ما ی م  

تونه بابا عروس کشون راه انداخت ین، خودمون  ا ز جا   که بلند شدیم این قوم تاتار هم تا دم در همراهیمون کردن، چه خبر

 م یریم د یگه، این همه راه می اید تو ح یات باز اون همه راه برم یگر دین چه کار یه اخههه . 

 با صدای سینا از افکار مال یخول یانی دست کشیدم   

 رستا. .  -

ه فقط پاهاش بمونه فرار کنه از دستتو ن  با ز    گفت رستا، باز گفت رستااا، الهی رستا بمبر

 بله ؟  -

 م یتونم بازم ببینمت ؟ -

 سینا خب معلومه که اره..   -
ی

یم، چرا چرت م یکی  نه نمیتونی برم خونه فرسنگ ها فرسنگ از هم فاصله م یگبر

 خندید و گفت:  
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 قرار بزاریم ؟ -

 اضافه ندارم طول روز    من کار دارم، وقت -

ون زد...    که مامانم زد چشمام از حدقه ببر
 ولی با حرفی

کت  که کار م یکنه   -مامان  چرا پسرم  میتونی بری سری

خیلی خب ع زیزم   -با عصبانیت به مامان نگاه کردم که روشو کرد اون ور و مشغول خداحافظی ش د سینا

 نم یتونی ببیتی  واقعا؟ فکر کردم کوری  -پس میبینم ت رستا 

ی رفتم مامان ا ینا هم بعد خداحاف طیی اومدن و سوار شدن...   این و گفتم و سمت ماشتر

  ...... 

کت از طرف فرانسه بهم زنگ بزنن با صدای تلفن به خودم   -آریا امروز قرار بود واسه تا ید صلاح یت سری

 اومدم و نفسم حبس ش د  

-  ...Hi 

  ............ 

  

عصبان یت تلفنو ر وی م یز پرت کردم، خود خوری م یکردم، و  ز یر لب حرف م یزد م به درک که قبول ن  ا ز شدت 

 میکنید، به جهنم که قبول نم یکنید، زائیده نشده کش به آر ی ا رستگار نه بگه، گلدون شیشها ی 

ی پرت کردم    و محکم ر وی زمتر ی  روی مبر

د و  ریختم پا ین کامپیوتر افتاد شکست هرچی دمو دستگاه بود خورد با پشت دست تمام وسایلی که ر وی م یز بو 

 خاکشبر شد، از صد ای بلندشون تانیا و ر ایان و رستا سراسیمه اومدن داخل...  
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ی سگ شده بودم هم به خاطر وضعیت  که دارم هم به خاطر اینکه اجازه دادم اون پسره  -رستا  از د یرو ز تاحالا عتر

 حدش بزار ه  اشغال پاشو بیشب  

 نگاهم که به آر یا افتاد و شیشه ها ی خورد شد هی ر وی زم ی ن و قطعات کامپیوتر که نابود شده بودن  

خون جلوی چشمامو گرفت، د یگه  زیاد ه روی م یکرد، م یدونستم حتما از فرانسه رد شنیده، دیگه بسه، طاغتم تموم  

 دم داد زدم و تند تند گفتم:  شده بود ... با صد ای بلن دی که خودمم ترسی 

؟ واسه  اینکه ثابت کتی   - ؟ واسه اینکه خودتو ثابت کتی چیهههه؟ چه مرگته؟ چرا همه چیو داغون کر د ی؟واسه  چی

ار و م یشکونی که خودتو به رخ بک   ی  عصاب نداری؟؟ داد و هوار میکتی چبر
ی

؟ واسه اینکه بکی مر دی و م یتونی داد بزنی

؟     سیی

؟ مگه مرض داری  ا ین همه وسیله گرون ق یمتو زدی  فک رکر دی چون کت  هر غلظ بخوانی م یکتی رئ یس سری

 نابود کر دی ؟ 

ی م یشکونی چرا ع ین    ها چبر
ی روانی فرانسه رد کرده که کرده، اصن به درک که کرده، تو م یخوانی جلب توجه کتی عتر

 بیشعور ا رفتار م یکتی ؟  

میکرد منم  اینقد حرف زده بودم که به نفس نفس افتاده بودم، اما هنوز دلم خالی تو  این مدت همش با تعجب نگاهم  

 نشده بود ادامه داد م 

 شدن لیاقت  میخواد، عزت نفس م یخواد که توی نر لیاقت هیچکدومو  -
ی

کت  به ا ین بزرگ م یدونی چیه؟ رئیس سری

 ند...  

ی پرت شدم نمیه کاره موند...  و حرفم با سیلی محکمی که بیخ گوشم زد و از شدتش ر وی     زمتر

  

ی حرف بزنن که ا ریا نعره کشید    رایان و تان یا  با عصبانیت خواست 

 شماااااااا خفه شیییییتر ن -

 ولی من نر دی نبودم که با این بادا بلرز م 
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ی از جام بلند شدم با سر دی تما م تو چشم انی که به خون نشسته بود نگاه کردم    واسه همتر

پیشونیش ب یرون زده بود صورتش قرمز شده بود با صدای بلن دی که چهار ستون بدنم لر زید داد زد و  رگ 

 گفت:  

 هس ن  که داری به من درس اخلاق می د ی؟ تو برو خودتو بچسب  این  -
ی

هه، خانومو باش، تو چه سکی

ی کوبی   مشتشو ر وی مبر
 د و بیشب  داد زد:   کوفتانی هم که خورد کردم از پول تو ن یست ک ه نگرانی

، لابد توی اشغال ل یاقت رئیس شدن داری، اررررررره؟ نه تو برو  - با آخرت باشه جلوم وا یش گوه خوری کتی

  .. ی  دخب  هی عوصیی  تو بغل همون دوست پسرات که همه جا هست 

 واسه چند ثانی ه همه جا ساکت شد، خون ت وی رگام ی خ زد، قلبم از حرکت افتاده بود.  

 این الا، الان ب، به من چی گفت ؟   ای،

 جوشش اشک رو ت وی چشمام حس کردم طاقت هر چ یز یو داشتم جز  ای ن  

 نگاهمو بهش دوختم و با تما م نفرن  که تو ی چشمام  ریخته بودم با داد و بغض گفتم:  

 ازت متنفرم، ازت متنفرم رستگارررررر و بعد حرفم سر یع از در خارج شدم   -

 اسیمه دنبالم اومد که با جیغ من سرجاش و ا یساد   تانیا سر 

، میخوام تنها باشم ... -  حق نداری دنبال مبیانی

 بعد رفت ن رستا با عصبانیت رفتم سمت آری ا که سرشو ت وی دستاش گرفته بود، با صد ای بلند داد زد م   -تانیا

تت که روی زن.... -  تف به غبر

 را یان جلوی من و ایساد و با لحن ج دی به آر یا گفت:  آریا عصتر خواست حرفی بزنه که 

، اندازه کافی رستارو مستفیض کر دی،  ا ین دیگه  - نه دیگه آر یا، بهت اجازه  نمیدم به  ا ین یکی هم حرف بزنی

 نه!  
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 آریا دستشو ت وی هوا مشت کرد و ف ریاد کشید:  

ون...   -  ببر

ووووووون!    گفتم ببر

  .... 

 م یکردم عقربه سرعت  با سرعت -رستا 
ی

و نشون میداد، اشکام  نر اختیار می ریخت و  190هرچه تمام رانندگ

 چشمام تار میدید، اره من!  

رستا عظیم یان، ک سی که میگفت هیچ احدی حق قرمز شدن چشماتو نداره الان دارم گریه م یکنم، اونم به خاطر  

 که به پاک یم چسبوند، ندا 
ی

، به خاطر انکی  شتم ... اون عوصیی

، مشت ه ای ممتد مو روی فرمون م یکوبیدم و  انتظار ا ین حرفارو ازت نداشتم رستگار، خودتو از چشمام انداخت 

 بریده ب ریده م یگفتم:  

 ازت، متنفرم.. لعنت به  این اشک ای  نر موقع  -

که جهت مخالف م یومد  اشکا م جل وی دیدم و تار کرده بود، خواستم ت وی کوچه بپیچم که با برخود ماش یتی  

ی که حس کردم س یاهی مطلق و م ایع داعیی که روی سرم احساس میشد...   ی ی به طرز فجیعی چرخید و تنها چبر  ماشتر

عصتر ت وی اتاق قدم م یزدم، دلشوره داشتم و هر دق یقه بیشب  میش د با صدای تلفنم  -تانیا

 دلشورم صدبرابر شد  تلفن و برداشتم ناشناس بود  

 ؟  ال و -

، همراه خانم ا یز د ی ؟   -  سلام، وقت بخبر

 بله خودم هست مبفرمائید!   -

ی شماره  - بنده از طرف بیمارستان خصوصی عرفان تماس میگ یرم، ی ه خانمی رو چند دق یقه پیش آوردن  اینجا اولتر

 رو ی گوش ی ش شما بو دی ن یا فاطمه زهرا  شکه لب زدم   
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 ک، گ و اوردن ؟   -

عظ یمیان، لطفا هرچه سر یع تر خودتون رو برسونید وضع یت بیمار وخیمه برای ادامه کارمون نیا  خانمی به اسم رستا  -

 به صورتم زدم و صد انی که میلر زید تند تند گفتم:  
ی

 ز به اجازه وال دین دا ری م چنکی

 باشه باشه  -

 تلفنو قط کردم با صدای بلند همینطور کا کیفم و برمیداشت م میگفتم:  

ا خودت بهش رحم کن، خد ایاااا ا با صدای داد من را خدا ی-

چی شده؟  یا خدا چرا داری گ  -یان سراس یمه اومد داخل  

 ریه میک نی ؟ 

ر، رس، رستا تصادف کرده بیمارستان ه باید، ب اید بر م،  -

 برممم   

 رایان با چشمه ای گرد شده بهم نگا کرد و  زیر لب یا خدانی گف ت  

ی گذاشته بود و صد ای بلندی گفتم:   نر توجه به ادامه ون زدم و رسیدم به آ ریا که سرشو ر وی  مبر  حرفش از در ببر

ارم...  - ی کت شدنتو به دلت مبر  اتفاف  براش بیافته، آرزوی صاحب سری

کت خارج شدم...   و از سری

  ....... 

بان ؟  -دکب    صری

 خوشبختانه منظم شد ه  -پرستار 

 فشار ؟  -
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 متوسط  -

 خونر پیش رفت فقط ملاقات ممنوع تا فردا  خوبه، به -

  ..... 

 دکت رکه از در اتاق خارج شد خاله شهرزاد با عجله رفت سمتش   -تانیا

 دکب  بچم چی شده  ؟  -

 خوبه، خداروشکر چهارتا بخیه خورده یکم منیا ز به خون رسانی داشت، همی ن!   -

 دور شد و امبر را یا ن
 اومدن نز د ی ک نفس عمیف  کش ید یم، دکب 

 و با بابای رستا مشغول حرف زدن شدن خداروشکر که اتفاق خاصی ن یافتاد ... 

  ..... 

ی و پارک کردم، و به تابلو خبر ه شد م  -آریا  ماشتر

 (بیمارستان عرفان)   

کتمو روی دستم انداختم و پ یاده شد م شماره ام 

 یر و گرفتم...  

 ال و ام یر...  -

 رسید ی ار یا ؟   -

 ره،  کجا بیا م...  ا-

 بیا بخش...   -

 بعد از قط کردن تلفن روبه را یان گفتم:  -ام یر
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ی چه بسا تانیا هم میدونه مقض  - ی پا ین، خوب نیست آ ریا رو هم ببیتی اری ا داره میاد بالا، کاش یه جوری اینارو ببر

 آریاس  

 ندا زی وسط... ام یر تو یه وقت زحمت نکشی بچت میافته؟ هر چی کار سخته منو می -

ی پ ا ین ...    ام یر خندید و ر ایان دور شد و بعد از چند دقیقه مامان بابا رستا و تانیا رفت 

بعد از اینکه اونارو بردم پا ی ن خودم اومدم بالا، نگاهم خورد به آر یا ک به دیوار تکیه داده بود و چشماشو  -رایان

 بسته بو د  

قشنگ میدونست م چشماش گرد شد ه کنارام یر وا یسادم آر  بدون توجه بهش از کنارش رد شدم، 

 یا آروم سمتم قدم برداشت و نگام کرد و گفت:  

 اینقد اشغال شدم که توهم نر محلی میکن ی ؟ جوابشو ندادم، واقعا لازم بود    -
 یعتی

اتاف  که رستا توش بود  ام یر با دست اشاره کرد که رستا اون قسمته، و آ ریا با همون است ایل جذابش پشت پنجر هی

و خوابیده بود و ایساد، نگاهش رنگ همه  چی داشت، شاید الان که رستا  زیر دستگاه بود میخواست حرفانی رو بزنه 

 ک نباید...  

 اما اون حرفا چی بود؟ 

  

 نب اید  اینجوری میکر دی ر ایان...  -ام یر

 لی نر حرمت  کر د  -
، چی  لازم بود امبر

،  از همه طرف تحت فشاره.  تو که سری ای -  طتشو میدونی

 رایا ن نگاهی نگران به قامت آر یا انداخت و سرشو پا ین انداخت و روبه ام یر گفت:  

ه ماهم ب ریم پا ین، تا خودش بیاد   -  بهب 

  .... 
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نگاهی کلی بهش انداختم،  زیر صد نوع دستگاه کوف ن  بود، سمت  راست پیشونیش کبود شده بود،   -آریا

 ی ر لب زمزمه وار گفتم:  ز 

 میدونم...   -

 میدونم تند رفتم،  میدونم نبا ید م یزدم اون حرفو...  

البته نه به خاطر تو، به خاطر  اینکه من آدمی نبودم که انگ  بزنم، اونم به دخت ری که میدونم پاک هِ نگاهی به 

 پشت سرم انداخت م کش نبود...  

 ی شیشه گذاشتم و ادامه دادم:   دست  به ته ریشم کشیدم و دستمو ر و 

 عظیمیان، خداروشکر که چی زی ت نشد ه ولی...   -

ی این حرف   ی بند بند وجودمو م یسوزندن بر ای گفت   چشمامو بستم، سختم بود، انگار داشت 

 ولی...   -

مند هام!    سری

 نگاه کردم...  دستام و ت وی جیبم فرو بردم و چند دقیقه تو ی سکوت به صورت تق ریبا کبود شده اش 

  .... 

همینجوری توی محوطه مشغول حرف زدن بودیم که اری ا آروم آروم از پله ها پا ین اومد، تا مارو دید نر  -رایان

 توجه راهشو کج کرد...  

خوب کاری کرد حداقل  اینجوری تانیا و خانواده رستا نمیبننش، البته کش آ ریا رو مقض نمیدونه و ای ن فقط حس 

 ماست که ال گ الکی بزرگش کرده ...  

 ا ز ام یر فاصله گرفتم و آروم پشت سر آ ر یا راه افتادم و صداش زد م  

 آریا    -
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 و ایساد اما برنگشت، روبه روش و ا یسادم   

 کجا مبر ی ؟  -

 خونه!  -

 خونه خودتون ؟ -

 نه خونه خودم!   -

 آریا اوگ نیست  نمیخواد بری خونه خودت...   -

 پوزخندی زد و با اون چشم ای جذابش نگاهی بهم انداخت و گفت:  

 نهایتا به دوسه تا نوشیدنی ختم میشه دیگ ه بیخیال ر ایان، مراقب بقیه باش، فعلا...  -

 و از جفتم رد شد.  

 دست  به صورتم کشیدم...  

 خدایا خود تکمک کن بتونیم راه درستو پیدا کنیم. 

 آ ریا که میخواد بره سراغ هرچ ی زهر ماریِ .  اون از رستا ر وی تخت، اینم 

 آریا خیلی داره ا ذ یت میشه، ای ن کارا هم همه دست خودش نیست. 

 خودت کمکش کن!  

  

کت کارا خیلی  -تانیا با زنگ گوسیی م نگاهمو از کامپ یوتر گرفتم، رستا فردا مرخص میشد، ولی من مجبور بودم بیام سری

 عقب افتاده بودن... 

 الو ؟   -

م ؟   -  الو سلام تانیا خو نر دخب 
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 سلام خاله، قربونت، رستا چطوره ؟  -

 هیچی فردا مرخص میش ه  -

-   . ی کت کارای اونو انجام بدم حالا که نیست عقب نیافت   اره میدونم، من ماومد مسری

سم مراقب خودت باش.   -  کار خونر کر دی ع زیزم، خب  دیگ ه خواستم حالتو ببی

ی خاله جون، فعلا  -  ... همچنتر

 پرونده هارو برداشتم و از اتاق ب یرون رفتم و با دیدن ر ایان گفتم: 

 آق ای رستگار ا ین پرونده ه ای شما، کار اون یکی رستگارتون هم انجام دادم برم بهش بدم م یام.  -

 رایان لبخند جذانر زد که واقعا دلمو برد و گفت:  

 جمله بندیتون مورد داره ها. .  -

 گفتم برم بدم میا...    چی گفتم مگه؟ -

یهو چشمام گرد شد خااااااک لبمو گاز گرفتم و سرمو انداختم پا ین شلیک خنده ه ای ر ایان رو هوا و  

 رفت و گفت:  

 عادت دا ریم به حرفاتون، سرش وآورد جلو تر و ادامه داد   -

 تانیا خانوم...   -

 بون اون قشنگ تر تلفظ میشد.  دیگه اونجا رو ج ایز ندونستم و  فرار کردم، چقد اسمم از ز 

به به در وارد شدم...    سم ت اتاق آر یا رفتم و با چند صری

 به صندلی تکیه داده بود  
ی

 انگار نگرانیش فقط بر ای دیرو ز بود، چون با همون غرور همیشکی

 جناب رستگار، م نکار ای شمارو انجام دادم. -
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 ممنون، بزارشون همینجا...  -

و ناومدم.   سری تکون دادم و   پرونده هارو ر وی م یزش گذاشتم و با خداحافظی کوتاهی از اتاقش ببر

 بعد از خداحافظی با رایان سمت بیمارستان حرکت کردم، امروز صبح به هوش اومده بود 

  .. 

 سم ت پرستار بیمارستان رفتم و گفتم:  

 سلام وقت بخ یر، خانم رستا عظیم یا ن رو کدوم اتاق برد ن  -

 طبقه دوم سمت چ پ  ۲۱۴ اتاق-

 خیلیممنون!   -

ی ملاقان  بودم بعد چند روز.     سم ت اتاقش قدم برداشتم، خوشبختانه اولتر

 درو باز کردم و وارد شدم...  

 با دیدن من نگاه غ ریبه  ای بهم انداخت  

دمش     بیتوجه به رنگ نگاهش سمتش رفتم و آروم ت وی بغلم فسری

 من   -
ی

سکته میکنم هاااااان؟؟ ؟ جوانر نداد که سرمو بالا آوردم  با تعجب بهم نگاه میکرد  ازش  بیشعور خرفت ن میکی

 فاصله گرفتم و بهش گفتم:   

ی بز نگام میکتی ؟ لبخند - چته چرا عتر

 معذنر زد و گفت: 

 ببخشید، شما ؟  -

؟؟ ؟   بان قلبم نزد و چشمام گرد شد، چیییییتر  واسه چند لحظه صری

 شما؟ ؟ نگاهشو بهم دوخت  وگفت: رس، رستا ،یعتی چی  -
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منده، به جا ن میارم ..   -  سری

 اشک ت وی چشمام حلقه زد و دستاشو گرفت م 

، یعتی چی منو  یادت نمیاد؟ یعتی  چی یادت نم یاد خاطره هامونو لعنت  ؟  - ی  رستا، منو خوب ب بتر

 بهم نگاه کرد، قلبم درد گرفته بود...  
ی

مندگ مساری زد و با سری  لبخند سری

ی دادم. . سرم   و ر وی پاهاش گذاشتم و به اشکام اجازه ریخت 

 گرم ای دستشو سرم حس کردم سرشو آروم اورد نز د یک و گفت: 

 چطوری خره ؟  -

 با تعجب سرمو آوردم بالا، که لبخند پهتی روی لباش اومده بود 

 ال، الکی گفت  ؟ سرش وتکون داد و خندید   -

 میتونستم زدمش و  زیر لب م یگفتم:   ا ز شدت عصبان یت  کیفمو برداشتم و تا 

، احمق، خرفت کودن،  پلشت آف ریقای ی   - ی ف، نر شخصیت، نر همه چبر
 نر پدررر، نر سری

 بسه بابا چت ش د اشکامو پاک کردم و گفتم:  -

 من سکته میکنم ؟ -
ی

 نمیکی

 خب الان که زنده ای فعلا  بیشعورررر، عجب ر ونی داره    -

-    ...  فردا مرخص می سیی

 لبخندش جاشو به اخم داد و نفس عم یف  کشید و گفت:   

 اره فردا خیلی کار دارم    -

 کار؟ در چه مورد ؟   -
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کت!   -  سری

کت؟ با  این وضعت ؟  -  سری

 گفتم که، هنوز یه کاری مونده که باید انجام بدم.   -

  

 ( یه روز بعد)    

  

کت، حواست باشه تا برگر  -اریا  ون از سری م ببر  د م  را یان، من یه سر مبر

 باشه داداش، مراقب خودت باش...   -

ی شدم..  ون رفتم و سوار ماشتر  کتمو برداشتم از در ببر

کت شدم و سمت واحد خودمون رفتم، ت وی آسانسور نگاهی به صورتم انداختم چسب زخ می گوشه   -رستا  وارد سری

 فکش باز شد، هول شد و سمتم اوم د  پیشونیم بود نفس عم یف  ک شیدم و از آسانسور خارج شد م رایان با دیدن من 

 عه، سلام، اینجا  چیکار میکن ی ؟   -

 لبخندی به چهره نگرانش زدم که گوشه لبم زخم شده بود درد گرفت...  

 هیچی کار داشتم، برگه رو ر وی م یز گذاشتم و گفتم:   -

 امضا کن لطف ا   -

 آخرش که رسید با صدای تق ریبا بلن دی گفت:  رایان متعجب برگه رو از دستم گرفت و مشغول خوندن شد، به 

؟ یعتی چی  این کارت؟   -  چیتر

 را یان امضا کن حوصله بحث ندارم.   -

ون اومد و کلافه به را یان گفت:    تانیا از اتاق ببر
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 منم باهاش صحبت کردم، نر فاید س -

 رایان اخمی کرد و گفت: 

ا نیستم،  این برگه رو با ید  - ی کت نه م ن من مسعول ا ین چبر  بدی رئ یس سری

 خوب میدونی که حرف تو حرف آر یا هم هست و فقط داری بهونه میاری.    -

 برگه رو پرت کرد ر وی م یز و گفت:  

نیم آ ریا خودش بیاد تکلیفت و مشخص   - ی اره، ولی من نمیخوام با استعفا نامت موافقت کنم. اوک ی ؟ الان زنگ مبر

 کنه. 

    نمیخوام باهاش رو در رو بشم.  -

ی که گفتم رستا، بحث نکن!   -  همتر

 پوزخندی زدم و منتظر بودم تا تشیف نحسشو ب یاره.  

  ...... 

فت که داد و  نر داد نکنم، عصتر شدم و داد زد م    تانیا آروم چشم غره مبر

 اه بسه دیگه، کجا مونده  این اقا ؟   -

 من اینجام!    -

جذابش که به شدت چشمگبر شده بود مواجه شدم، برعکس  آروم سمتش برگشتم، و مثل همیشه با همون ت یپ 

 اخلاق گوهش، تیپش خیلی جذابش میکن ه  

ام مهم نبود به سر تا پاهاش پوزخندی زدم و نگاهمو چرخوندم، ولی با حرفی که زد سنکوب کردم..    البته دیگ هبر

 با پاهای خودت اوم دی دل یل بر  این نمی شه که من اجازه بدم بری...   -

ه شدم توی چشم انی که سر دی و میشد توشون خوند.    قدمی  سم تش برداشتم و با تمام نفرت خبر
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 صد انی که 
هر ثانیه که بیشب  نگاهش م یگرفتم ب یشب  ازش متنفر م یشد م حت 

 فکر میکردم جذابه 

 گوش خراش ت رین صد ای دنیا برام شده بو د 

ب برگشتم سمتش و با صد ای بلندی که نفرت   توش مشهود بود گفتم:  با صری

 عددی نمی بینمت که بخوانی جل وی منو بگ یر ی   -

 قدمی بهش نزد یک شدم و رو به روش و ایسادم سرمو بالا آوردم تا بتونم بهش نگاه کنم و ادامه دادم: 

ه، تو که د یگه سهلی...   -  البته تا الانم کس ی نتونسته جل وی کا ری که میخوام بکنم و بگبر

 ن  تر آورد و با پوزخند بهم نگاه کرد و لب زد:  سرشو پا ی

 ولی من با برگه استعفا نامت موافقت نمیکنم.  -

 لبخند حرصی زدم و برگه رو از ر وی م یز برداشتم و  جلوش گرفتم و گفتم:  

 منظورت از موافقت  اینه دیگه ؟ -

 دست به سینه نگاهم کرد، ولی هنوز پوزخند مح وی ر وی لبش بود...  

 لبخند برگه رو جلوش تیکه تیکه کردم  کردم و گفتم:   با 

؟ موافق بودن  یا نبودنت  دیگ ه برام مهم نیست...   -  میبیتی

کتت کردم ارزون ی  الان فهمیدم از اون ی که فکر میکردم اشغال تری جناب رستگار، تمام کار انی که بر ای سری

 خودت، ول ی  

کت کش که به پاکیم  ارم. در ادامه حرفم پوزخندی ر وی لبام نشوند م من د یگه پامو تو سری ی انگ چسبونده نمبر

 وگفتم: 

 از همون اولشم معلوم بود از خودت عوصیی تر پیدا نم یشه!   -
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 و با تنه محکم که حت  نیم میلی مب  هم جا به جا نشد از جفتش رد شدم. 

- ------------ 

داخل، اونم کلافه به نظر  میومد، خسته شده بودم از این وضع با کلافکی نشستم روی صندلی که رایان اومد  -تانیا

ی خوب میخواست...    دلم واقعا یه چبر

 خانم ا یز دی!   -

 بله ؟  -

 حوصلتون سر نرفته ؟ -

 راستش چرا...   -

ون ...   - ون، یه دور بزنیم هم از ا ین حال و هوا بیایم ببر  میخوا ین ب ریم ببر

نامحرم برم ب یرو ن ا ز افکار خودم خدا مرگم بده هم ین مونده با پسر 

 خندم گرف ت 

 باشه، من که مشکلی ندارم...   -

- -------- 

ی رنگش که پر اشک شده بود با حرفی که زدم بهش، جلوی  -اریا  ی گذاشتم، مدام دوتا تیله ی سبر نر رمق سرمو روی مبر

ی، مخصوصا با اون سیلی خیلی خونر که چشمام رژه م یرفت، لعنت بهت آر یا، مثلا نیازش داشت  زدی گندشو در اور د

 زدی بهش... 

- ---- 

حدودا ساعت هفت شب بود، هوا تقریبا تار یک شده بود، با را یا ن ت وی پارک نشسته بو دیم، بودن  -تانیا

 بود... 
ی

 کنارش چقد حس قشنکی
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 روی نیمکت نشسته بودیم که صد ای رایان توجهمو جلب کر د  

؟ بیا بزن ترو قران، نزنی ناراحت  میشم!  چیه مادر بزرگ؟ چرا ای -  نجوری نگام  میکتی

ی  زن چبر داشت با پ یرزنی که اونور نشسته بود بحث میکر د همون پبر

 ی  زیر لب گفت و روشو کرد اونو ر  

 آق ای رستگار زشته حداقل یه معذرت خواهی بکنید...  -

 رایان برگشت سمتش و گفت:  

 خیلی خب معذرت میخوام. .  -

زن  ه برگشت و بر و بر نگاهش کر د رایان با خنده گفت:  پبر

 خب پس سکوت علامت رض ایته، حالا که دوست  کردیم شمارتو بگو بیشب  آشنا شیم...   -

  

 پبر زنه  زیر خندید، منم خندم گرفت که گفت:  

د شد و با عصا خب عز یزم بر ای بچمون پوشک مولف یکس بخری م  یا مای بیتر ؟ پبر زنه عصبانی از جاش بلن -

 خواست نر افته دنبال ر ایان.  

د   ی  از جا پرید و هم ین طور که با اون ه یکل تو پارک مید وید داد مبر
 رایان مثل فبی

 یاااا امبر کب یر بزر گ -

 یا حجت السلام خ میتی ادرکتی  

،  ایزدی چرا قیافت شتر ته خیار شده، اون چرا یهو فعال شد  ایز دی   جون، جلوشو بگبر   ایزدیییتر

 من که د یگه ن ای حرف زدن هم نداشتم و ر وی صندلی مانتومو از بس چنگ زده بودم  که نیافتم از خنده.... 
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ی و  زنه وسط راه نفس کم آورد و خم شد تا پاچه ی شلوار کل گلیشو بالا بکشه حواسش نبود سر خورد رو ی زمتر پبر

 باز شد  ۱۸۰پاهاش 

زن عصاشو پرت  رایان از خنده رو زی  د  پبر ی ی نشسته بود و چمن گاز مبر زمتر

 کرد سمت ر ایا ن رایان با صدای بلند گفت:  

 یا خالق نهان و آشکار و جا خالی داد    -

که عصا با شدت خورد تو سر رفتگر ب یچاره که رمانتیک داشت اشغالارو جارو میکرد، اونم تا بفهمه چی شده عصا    

 و اشغا لا شوت شد تو سرش و  با سر رفت ت

  

زن با صدای عصتر گفت:    پبر

 ازگل، حداقل از زنت خجالت بک ش  -

 رایا ن فکش وا مونده بود و با تعجب و خنده گفت:  

فت کرده، من هم سن شما بودم چاه توالتو برعکس م ینشستم!   -  ازگل؟ ازگلللل؟ آف رین بابا جامعه پ یرزنا پیسری

 ن حرفش بد تر پهن شدم از خنده. ..  خواستم از رو نیمکت بلند شم که با ا ی

 خانمه از اونجا رفت و ر ایان اومد نز دیکم و نشست.  

 و ای، خیلی خندیدم آق ای رستگار، ولی بازم کارتون یکم زشت بود،  زدم  زیر خنده و ادامه داد م   -

 د اخه لعنت  با پ یرزن هم اررره ؟  -

 ه پلاست یک خوراک ی ها نگاه کرد و گفت:  خندید که لپش چال گونه قشنگشو به نما یش گذاشت ب

 اینارو چیکار کنیم ؟  -

 چشمم افتاد به دخب  بچه  ای که داشت با زی میکرد، صداش زدم که اومد سمتم  
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ی ؟ -  بله با من کاری داشتتر

؟ ادبش تو کیسه صفرا م دست  به موهای قهو   -رایان
ً
اوووه،  این بچه ام یر نیست احیانا

 م: ها یش کشیدمو گفت

 اره عز یزم، بیا اینا بر ای تو. .    -

  . ی ه، و با مخ خورد زمتر
 با لذت ازم گرفت و تشکر کرد، خواست بره که را یان پاشو انداخت جلو پا دخب 

 آچی چی ش دی عمو؟ مراقب خودت با ش   -رایان

ی سکته ای ها به ر ایان نگاهی انداخت و فرار کرد...   بچه عتر
 دخب 

 خند یدم که ترکیدم واقعا رایان هی به بچه ها م یگفت:  تو ی راه  اینقد 

 میخوای د شماره بدم پاره کنید ؟ و منم غش میکردم از خنده...   -

ی بود یم  با  -نزد یک ماشتر

 بستتی موافف  ؟ 

 اره به شدت، ولی من قبلش برم دست به اب، شم اهم برو بگ یر، بعد بیا ه مینجا، اوک ی ؟   -
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 امر د یگه ؟ 

 فعلا نیست، یادم اومد م یگ م   -

روتون، جل وی آ ینه داشتم  رایان خند ید و دور شد، سمت دستشونی رفتم و خودمو خوب تخلیه کردم، گلاب به 

 دستامو میشستم، سرمو بالا آوردم و نگاهی به آ ینه کردم، اما با کش که پشت سرم و ایساده بود، جیغ بلندی کشیدم...  

  

 خواستم بلند تر جیغ بزنم که دهنمو گرف ت  

 هیسس! آروم بگ یر دخت ر   -

 دستش رو ی دهنم بود با ابرو اشاره دادم که بردار ه 

 برمیدارم، ولی ج یغ نزن، خب ؟ سرمو تکون داد م  -

 دستش و برداشت، ی ه نفس عمیق کشید م و با نفرت نگاهش کرد م  

 چه سگ جونی هست  ت و  -

 اره فرار کردم...   -

 من برداری ؟ لبخند غمگیتی زد و گفت:   -
ی

 کاوه چیکار کنم دست از سر زندگ

-   .  خیلی وقته برداشتم، لازم نیست کار ی کتی

  ..... 

ی آب میشدن، دلم گواهی بد میداد، اصلا به درک، بست   -رایان  ده دقیقه ا ی بود معطل تانیا بودم، بست  ها داشت 

هارو ت وی سطل اشغال انداختم و رفتم سمت سر و یس بهداشت  خواستم کاملا وارد شم که صد ای مر دی توجهمو  

ون عوصیی چ طور فرار کرده؟ تصمیم گرفتم که فعلا خط ری جلب کرد، بیشب  به صدا دقت کردم، اره کاوه بود ولی ا

 نداره جلو نرم به حرفاشون گوش بدم...  
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خب ول مکن دیگه،  چرا هرجا مبر م هست ی ؟ کاوه نر  -تانیا

 توجه به حرف تانیا ادامه داد:   

ون ؟   - ی باره باهاش می انی ببر  اولتر

 و گفت:   سوال منو با سوال جواب نده  انگشت اشارشو سمتم گرفت -

 تو هم سوال منو درست جواب بد ه -

یم که اره، به تو چه مربوط ؟ نگاه پر از غمشو بهم انداخت و لب زد:    -  گبر

سم...   - ،  به من مربوط نیست، ولی مهمه ک ه م یبی
ی

 اره، درست میکی

ی ده دق یقه د یر کردم، الان نگران  میشه  -  ببتر

 گ نگرا نمیشه ؟  -

 را یان  دیگه!    -

 وقت  اسممو از زبونش شنیدم، دلم لر زید،  یعتی نگرانی من براش مهمه ...   -رایان

 دوسش دار ی ؟   -کاوه 

 معتی حرفاتو نمیفهمم کاوه، بزار برم   -

 میفهمی،  خوبم م یفهمی، دوسش دا ری اره ؟   -

 دلیلی نداره به ت وی ادم کش جواب پس بدم... 

 ب وی غم میداد گفت:   عصتر شد اما نگاهشو بهم دوخت، با لبخندی که

به جون مامان مکه تمو مزندگیم بود، الان  زی ر هزاران هزار خاکه، به جون بابام که یه زمانی قهرمان زندگ یم بود و  -

 من ت وی یلدا خلاصه میشد، من یلدا  
ی

الان ن یست، قسم به تک تک اشک هانی که ت وی تنها یم ریختم، کل زندگ

تگارا خوششون از من نمیومد، یلدا به خاطر تنها یم باهام موند، کش که یلدا رو  رو مسموم نکردم، هیچکدوم رس

 کشت، خودش بود، با قرص انی که ری    خ ت تو غذاش و من بعد مرگش فهمیدم... 
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 خواست ادامه حرفشو بزنه که اشکاش مجال ادامه دادن نداد، بغض شکست و در حالی که صداش میلر زید گفت:  

 تمام وجود، ولی اون دلش پیش من نبود به سر تا پ ای خودش اشاره کرد و با داد گفت:  من میخواستم ش با  -

 خب چراااا؟ چرا همه منو پس م یزنن ؟  -

 چو ن پدر مادر ندارم؟ چون تنهام؟ به چه حق ی؟ مگه چیکارشون کردم که ازم متنفرن ؟ 

ی سر خوردم، بغض   -رایان ی و روی زمتر
گلومو فشار میداد، دیدم تار شده بود، اما با جوانر پاهام طاغت ا یستادن نداشت 

 که تانی ا داد، انگار برق د و یست ولت  بهم وصل کردن... 

 کاوه اشکاشو با پشت دستش پاک کرد و با لبخندی که رنگ غم داشت گفت:  

سم که دوستش داری ؟   -  خب خب، اصلا ولش کن، نیومدم که حالتو خراب کنم، خواستم ببی

 ، و آروم لب زدم:   نگاهش کردم

 خب، آ، آره  -

قلبم نر قرار میکوبید، یعتی حسم یه طرفه نبوده، اونم منو، منو دوست داره... ترجیح دارم بیشب  از این اینجا نمونم  -رایان

 و برم نزدیکشون!   

 تانیا با  دید ن من رنگش پ رید   

ی نیست. .   - ی  عه، آ آق ای رستگار، ت توضیح میدم بخدا چبر

 ش لطفا.  ساکت با  -

 سلا م  -کاوه 

 نگاه غمگینم و بهش انداختم و گفتم:  

؟ چرا گذاش ن  اینق د ازت متنفر بشم؟ چرا لعنت  چراااا ؟   -  توهم هیچی نگو ،یعتی تو یلد ای منو نکشت 

 کاوه تعجب کرد و گفت:  
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 فال گوش وا یساده بو دی ؟   -

 به خودم مربوط ه  -

ی الان ده ن وا کنه من برم و ای خاک تو سرم یعتی حرف  -تانیا ی همتر منم شنیده، شتتت خدا منو مرگ بده، ا یشالا زمتر

 تو...  

اره درست شنیدی، خب بگذریم پس اگه حرفای منو شنیدی، لابد شنید ی که تانیا هم چی گفت و بهش اشاره  -کاوه 

 کر د 

 یه نگاه به تان یا کردم که از خجالت قرمز شده بو د  

ی دیگ های  -  نشنیدم!  نه چبر

به هر حال، برای  -سرمو بالا آوردم و نفس عمیف  کشیدم، بادم خالی شد، ولی خب بازم بهت ر کاوه  -تانیا

 آخرین بار اومدم تانیا رو ببینم!  

 آخرین بار ؟  -

اره، امشب پرواز دارم، م یرم کاناد ا لبخند 

 تلچی زد و ادامه داد:   

 دیگه هم قرار ن یست برگردم!   -

 و تکون داد، کاوه نگاهی به منو را یان انداخت و گفت:  رایان سرش

 به هم می اید، خوشبخت بشی ن  -

 با ز قرمز شدم، اما ر ایان لبخن د محوی ر وی لبش نشست و گفت:  

 ممنون!  -

 کاوه چند قدم به سمتم برداشت و رو به روم و ایساد و گفت:  
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م تان ی ا.  -  برات  نر افته،  میمبر
 اگه اتفاف 

از اینکه کاوه به تانیا نزد یک بود اذیت میشد، کنار تا نیا  ایستاد و ت وی یه حرکت فوری دست ای گرم تانیارو  رایان

 گرفت و گفت:  

ارم اتفا ف  براش بیافته!  - ی م م نمبر  نگران نباش، اگه بمبر

 و چقدر قشنگ،  ای ن جمله پر مفهوم و آغشته به احساس بدنمو به آتیش کش ید...   

 قلب نر قرارمو نر قرا ر تر کرد!  و  

 کاوه نگاهی به دست ه ای قفل شدمون انداخت و با لبخند محزونی گفت:  

-    !  خو شحالم تونس ن  کش رو که لیاقتتو داره پیدا کتی

 من د یگه م یرم، خدانگه دارتون...  

 خداحافظش و با غم گفت، دل لامصبم طاغت نیاورد و گفتم:  

...!   امیدوارم توهم موفق  -  و خوشبخت ب سیی

 آخرین لبخندشو به صورتم زد و نگاهی پر از حرف به ر ایان انداخت...  

 و برای چند ثانیه از جلوی چشمام محو شد  

ی با سرد تری ن نگاه ممکن  -رایان ون دادم و دستشو ول کردم ،خواستم یکم اذ یتش کنم واس هی همتر نفسمو پر صدا ببر

 پر از حرف نگفته و محبت، آخ که من چقدر محتاج  این دوتا گ وی عسلیش بودم ...   نگاهش کردم در عوض نگاه اون

 با لحن سر دی گفتم:  

م ت وماش ین، منتظرم...   -  من مبر

 با نگاه سردش عقل از سرم پ ر ید، تاحالا  این نگاه سردشو ن دیده بودم ...   -تانیا
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ی رفتم و سوار شدم، بدون نگاه کردن به این که نفهمیده من چی گفتم، چرا  اینجوری میکنه؟  عجب بابا، سمت ماشتر

 من راه افتاد و صدای ظبتو  زیاد کرد، اهنگ مورد علاقم بود: 

 (دریا دریا د ریا، عاشق شده  این دل... 

 دریا دری ا دریا بو ی نم ساحل...  

باران که میبار د جانا بگو   زیبا تریتی تو، 

جا داری می  ک  -قلبت، حال مرا دارد)  تانیا

 ری ؟ نر توجه به حرفم گفت: 

 این کاوه از کجا پ یداش شد ؟ -

 اول من سوال کردم...   -

 تو این موقعیت قانون اول و دوم مع نی نداره..  -

ون اومدم پشت سرم بود، تو از گ فال گوش وا یساده بودی ؟ نگاهی بهم انداخت و گفت:    از دستشونی که ببر

!   از همون موقع که  -  علاقتو نسبت به من بهش گفت 

؟ یه لحظه خون تو رگام  یخ زد، ا ین که گفت نشنیدم، نگاهم به نگاه شیطونش بر خورد کر د   ی  هنتی

ی شد ...  - ، چبر
ه، خب میدونی ی  اِ، چبر

ی شد ؟  -  چبر

ی که فکر میکن ی..   - ی ی اون چبر  خب نه ببتر

 بحثو عوض نکن تانیا  -

با ن قلبم با شنیدن اسمم از زبونش  اوج گرفت و نفس عمیف  کشید م   صری

 یعتی من گوش هام اشتباه میشنوه که گفت  دوستم دا ری ؟   -
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اه لعنت  به روم نیا ر دیگه، سرمو پا ین انداختم که را یان ی ه گوشه ترمز کرد، شت یعتی گوه تر از  این نم یشه، مردم تو  

، ت ی ی م ات و توالت و ماشتر  بعیض تا گ ؟ باغ و کافه به هم ابراز علاقه میکتی

 تانیا به من نگاه کن ...  -

مطمعن بودم الان وقته که قلبم بزنه ب یرون، که با دستاش  چونمو بالا آورد و با برخورد دست ای مردونش به 

 پوست صورتم  خجالت کشیدم . .  

  

، آروم زل بزن تو چش مهاش بزار  -تانیا   ابراز علاقه بکنه!  خودمو گم کرده بودم، تانیا چت شده تو دخب 

 وقت  دستم به پوست نرم صورتش خورد،، دستمو پس کشیدم و روی فرمون گذاشتم و  ز یر لب گفتم:  -رایان

وع شد!   -  نمیدونم از کجا سری

ه شده بود که ادامه دادم:    تانیا بهت زده بهم خبر

ی خنده داری هم بود م یگفتم ت - ا شما نر بهره نمونید، همون روز اول؛  یادته شاید از اون موق عی که به آریا گفت  اگه چبر

 که ؟ 

لبخندی ر وی لبم اومد و سرم و آروم تکون داد م نفس عمیف   

 کش ید و ادامه داد:   

 از جسارتت خوشم اومد.    -

 در ادامه حرفش از اون لبخندا که لپش چال م یافتاد و دل من آب میشد زد   

وع شد؛  یا ش اید هم اون مو  - وع سری  قع که تا م ی ز کارتو  دید ی ذوق کر دی، نگاهی بهم انداخت و گفت:  کم کم سری

افکارمو درگ یر کر دی، فکرم شد تانیا  ذهنم شده بود تانیا، وقت  به خودم اومدم، دید م دیگه ر ایانی وجود نداره و  -

 همش تانیاس، اون چهره نر تفاوتت که پشتش پر از 



   جدا ل 

 271 

  

گفتم این گ ریه آخر ین گ ر یمه، ولی زمانی که تورو دز دیدن فهمیدم که سخت در  مهربونیه، زمانی خاهرم فو ت شد  

 اشتب اه بودم...  

، رستا هم فهم ید که من...   حت 

 من عاشق شدم!  

ی که ...    عاشق دخب 

 مکتر کرد و ادامه داد: 
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ی ک ه الان کنارمه!    دخب 

با حرف آخرش کپ کردم، به سخت  آب دهنمو قورت دادم و بهش نگاه کرد م نگاه لرزونم رو که د ید 

فهمیدم اونم منو دوست داره  اره حت  الانم که نگاهش میکنم دلم میلرزه  تازگیا -نگاهشو ازم گرف ت 

 تانیا ؟ 

 چشمامو به هم فشار دادم، میخو استمش  

ن  بودنشو، همه چیشو م یخواستم  نگاهش کردم و گفتم:    هاشو، خنده هاشو، غبر
 مهربونی

 هیچ وقت فکر ن میکردم که پر معتی ترین جمله زندگیمو بخوام جل وی تو بگم!  -

 قلتر که زود تر حسش جر یان پیدا کرده، عاشق تره!...   وقت  دو قلب بهم گره میخورن،

 لبخند دندو ن نمای ی روی لب ه ای ر ایا ن نما یان شد و گفت:  

 الان بله رو گرفتم ؟ -

خندیدم و آروم چشمامو باز و بسته کردم، را یان خن دید و با شوق ماشینو روشن کرد و صد ای چرخش لاس تیک 

ی ت وی کوچه ه ای تهر   ان  نی چید  ماشتر

  

 دانای کل:   

 روزها سخت در نی طی شدن بود ن 

و عقربه ها سخت مشغول چرخش، دو هفته بعد از ماجرا ی تانیا و ر ایان، مادر رایان با کسب اجازه از خانواده ا یز 

 دی به خواستگاری تان یا م یرن.  

بعد از خارج شدن از شک، آغوش خواهرانشو به سمت  تانیا کل ماجرا ی اتفاق افتاده رو برای رستا توضیح داد و رستا 

ی طور که صدای جیغ و اشک های شو قشون خونه رو برداشته بود از هر دری   تانی ا گرفت و ت وی بغل هم د یگه همتر

دن .. .  ی  حرف مبر
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ی و با این اتفاق جم عشون ص  فت، خانواده ها از قبل صمیم یت داشت  میمی تر  مراسم خاستگاری تانیا به خونر پیسری

 شده بود... 

کت، به دست اورد...   کت ب ین المللی تابان تا یدی فرانسه رو با کمک تیم سری  روزا ها به سرعت  می گذشت، سری

دو ماه بعد از مراسم خاستگار یشون مراسم کوچ یک نامز دی ر ایان و تانی ا با حضور خانواده ه ای درجه یک اصلی  

 ذب نبودن ر ایان و تانیا بینشون خونده شد. شکل گرفت و صیغه محرمی ن  بر ای مع

انی هست، و ر   و اما آ ریا وقت  که خبر خاستگاری را یان رو شنید، خیلی تعجتر نکرد، چون خودش هم بو برده بود که خبر

ایان رو برادرانه توی اغوشش کشید و بعضی وقت ها شیطنت ه ای  ر یز ی در مورد ازدواجش با را یا ن میکرد ولی خب  

 ری اکشن ر ایان فقط صد ای قهقه ه انی بود که فض ای خونه رو پر م یکرد...  

اما سفر کاری که بر ای آر یا پیش اومده  بود نتونست که ت وی مراسم نامزدی را یان حضور داشته باشه، را یان خیلی 

ان کنه .   د ولی آریا  قول داد بر ای عقد و عروس یش حتما جبر ی  غر مبر

کت اون جذابیت قبلی رو برای آ ریا نداشت، ش ا ید چون دیگه کش نبود که آریا دم به دق یقه باهاش لج اما دیگه  سری

 کنه شا ید کش نبود که باهاش ک لکل کنه و چی لی از شاید ها ی دیگه که جوابش تنها به رستا ختم میشد.   

دربزرگ آر یا به ا یران بر م یگشت، آریا باید دست  سه ماه از نامز دی ر ایان و تانیا میگذره و فقط  یک ماه د یگه پ 

به کار م یشد، وقت  نداشت، اما  این وسط تموم پل ها ی پشت سرش رو خراب کرده بود، دخب  ی به لجبا زی 

 رستا امکان داشت قبول کنه ؟ اصلا چرا ب اید قبول کنه که روی زندگ ی ش یه ر یسک بزرگ انجام بده ؟  

 ز ها اتفاف  افتاد که به کل تموم معادلاتش رو به هم زد، تا اینکه .... اما یکی از  این رو 

ی آرایشگر، چش مهامو آروم باز کردم، جااااان؟ ا ین منم  ؟  -تانیا  با تموم گفت 

اوف، کوفتت بشه ر ایان، آرا یش لا یت  که روی صورتم بود خیلی چهرمو باز تر نشون میداد رژ لب کالبا سی رنگ و  

وطی از رنگ آجر ی و نارنچر و خط چشمی که چشمه ای عسلیم و بیشب  به نمای ش م یذاشت، دستمو  سایه مخل

 دور چند تار فر شد هی موهام که روی پیشونیم ریخته بودن پیچوندم خ یلی باحال شده بودن...  

م، فکر کنم داماد تا اخر عروسی نتونه تحمل کنه و همراه د -آرایشگر ستیار آرایشگر و چند تا خانم  هزار الله و اکبر دخب 

 د یگه ک ه اونجا بودن زدن  زی ر خنده 
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دوماد -مرگ، دوماد غلط  میکنه والا بخدا فکر کرده عروس عصاب داره تا همونجا پاشنه کفشمو بکنم تو پانکراس ش 

 اومد عز یز م 

بان قلبم اوج گرفت، رستا  میخواست بره لباسشو بگبر  ی نتونست باهام ب  با ا ین حرفش ناخودآگاه صری ه واسه همتر

یاد، با کمک دستیار آر ایشگر شنلمو پوشیدم و وارد سالن شدم ر ایان و  دیدم و با لشکر فیلم بردار، خدا خودش به  

 خ یر بگذرونه... 

نگاهی بهش انداختم تو او ن کت و شلوار مشکی خیلی قشنگ شده بود،  زیر لب آهسته قربون صدق هاش رفتم، فیلم  

ی ک ه اومد جلو...  بردار  ی گفت  ی  ز یر گوش ر ایان یه چبر

م، با ید جلو م  -رایان ت و اون لباس سفید، هیچ فرف  با ماه نم یکر د خدا یا خودت کمک کن بتونم جلو خودمو بگبر

، هر قدم که نزد یک تر م یشدم تپش قلبم بیشب  میشد بهش رسیدم   دم، چه کار طاغت فرسانی ی یرفتم و شنلشو بالا مبر

 و آروم شنلشو بالا زدم، لبخندی به صورتش دزدم و آروم گفتم: 

ببخشید فکر کنم عروسو اشتباهی تحو یل دادن من با خانم ایزدی کار داشتم ایشو ن اینق د خوشگل نبودن، الان دارم   -

م واقعا، با عصبانی ت سرشو بالا آورد و خواست حر فی بزنه ولی با بوسه گرمی  که ر وی  به معجزه آرا یش نی میبر

 پیشونیش نشوندم آروم شد  زیر لب گفتم:  

 تانیا خانم قصد دیوونه کردن بنده رو داره امشب!    -

با ا ین حرفش انگار کارخونه قند سا زی ت وی دلم راه انداخته بودن و با لبخند به نجوا ه ای عاشقانه  ای که  -تانیا

 میکرد گوش  میدادم..  

فت و  سم ت  دستمو توی دستا ی مردون هاش گر 

ی رفت  م و سوار ش دیم.    ماشتر

د و با   ی  م یکرد بشکن هم  مبر
ی

رایان صد ای ضبتو  زیاد کرد و اهنگ عاشقانه شا دی پخش شد و همینطور که رانندگ

 خنده میگفت:  

ه، دوماد از اون بدتره   -  عروس چقد انب 
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ند تا عکس عاشقانه تو ی ژست ها ی مختلف  خنده امونم رو بر یده بود، نز د یک باغ شدیم و اون جا هم بعد از چ

 فیلم بردار رضا یت داد که ب ریم سمت تالار.   

سید و  -رستا  ه شدم به لباس آ نر تبر ه ای که تا کمر تنگ بود و بقیش آزاد افتاده بود تا مچ پاهام  مبر ت وی آ ینه خبر

 دنباله داشت...  

نجا کرده بود، و خط چشم مشکیم که چشمهامو جداب تر نشون م رژ قرمز مخملیم تر کیب جالتر با پوست صورتم ای

یداد، نگاهم سمت گون ههام رفت و ناخودآگاه با دستم محکم فشارش دادم، دردم گرفته بود و بازم  یاد سیلی که بهم  

 زد افتادم، چشمامو بستم و سعی کردم چهرشو تجسم کنم!  

  ...  یعتی

، دلم یعتی اونم امشب  میاد ؟ دروغ چرا 

 تنگ شده بود!   

 بر ای کل کل هامون، خیلی وقته که ن دیدمش...  

 خیلی وقته که با صدای عصبیش نگفته عظیمیان نرو رو عصابم ... 

 با ا ین حرف لبخند مح وی روی لبم اومد ولی ناخودآگاه  ا ین خنده سیی رین تب دیل به اخم تلچی شد. 

 نمیتونم ببخشمش، هیچ وقت!   

 تا دل یل ازش متنفر باشم، ازش بدم ب یاد، ولی.. .  باید به هزار 

 دستام و مشت کردم و  زی ر لب غریدم:  

 چراا؟ چرا بدم ازت نمیاد؟ چرا ازت متنفر ن یستم؟ د چرا لعنت  چراا ؟  -

 خسته شدم ا ز فکارم، کلافه از جل وی آئینه کنار اومدم بعد از جمع کردن وسیله های لازم شالمو سرم کردم و سمت

 سالن که مامان  اینا منتظر من و ایساده بودن رفتم...  

  ...... 
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مو جل وی آ ینه مرتب کردم و پنجه هامو لابهلای موهام فرو کردم و بالا دادم...   -آریا
ُ
 یقه کت

 صد ای ام یر توج هامو جلب کر د  

 هزار الله و اکبر دیگه وقت شوهر دادنته!  -

 با اخم چرخیدم سمتش و گفتم:  

 چطور شدم ؟ دورم چرخید و گفت:   -

عالی که شدی، منتها اون اخم وسط پیشونیتو برداری چی لی بهب  میش ه همینطور که عطرمو به  زیر گردن و مچ  -

 دستام م یزدم گفتم:   

ی طوری راحتم!  -  همتر

 اخم کتی کش طرفت نمیاداا ا  -

 واسه همینه که اخم میکنم! بعدشم مگه قراره بیاد ؟  -

 یاد؛ البته تو ب اید بری طرفش وگرنه تمام نقشه هات به فناس... بعله که م -

ی و تماشا کن!  -  خودم میدونم چ یکار کنم امشب، فقط بشتر

 خب بفرما ببینم قراره چیکار کن ی؟  به ماهم بگو   -

 د نه دیگه، نشد، همیشه ب اید کارات گنگ باشه، تا نتونن قدم بعد یتو حدس بزنن!   -

 شید و گفت:  ام یر دست  به کتش ک

 من چطور شدم ؟ با نیش خند کچر گفتم:  -

 امشب آمبولانس کشونه با برادران رستگار...  -

 قهقه امبر روی هوا رفت و سمت در خونه حرکت کر دیم... 
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ی ه پنج نفره بود و مامانم کنارم نشسته بود باغ تالار بود و  -رستا  مختلط کت کوتاه ی روی  ر وی صندلی نشستم، مبر

ی شالمو ر وی گردنم  لباسم پوشید م که قسمت ها ی بازِ کمرم  زیاد معلوم نباشه، هنوز مردا هم نیومده بودن واسه همتر

 انداختم، موها ی لخت شد هام ر وی پیشونیم ریخت با دستم مرتبشون کرد م  

 شهری جون در چه حالی ؟  -

 کنم مادر  یادم باشه رفتیم خونه اسپند برات دود   -

 اوه، حالا همچتی ن اش دهن سو زی هم نیستما همش یر ه   -

نمتا، از تانیا بچم یاد بگبر به  این خانم ی شوهرش دادیم رفت، وقتشه توهم د  - ی وع کرد، رستا مبر ای ن باز لان  رو سری

 یگه...  

 سلام!    -

 ود اینا گ رسیدن...  با صدای سلا م خانمی حرف مامانم نیمه کاره موند و برگشت، عه مامان آریا ب

 مامانم با خنده بلند شد و بغلش کر د 

اا، نیست  گلم ؟  -  سلام مهری خانم، چه خبر

 من یه رفیق داشتم ؟ خندیدن و بعد روشو کرد سمت من و گفت:   -
ی

 وا، من نیستم ؟ تو اصلا م یکی

م ؟  -  خونر دخب 

 ممنون شما خوب ین ؟  -

 گفت:  هعی، فعلا نفس می کشیم  مامانم خندید و   -

 مهری ماشالله هنوز شوخ طبعی شو داره، مجرد هم که بودی م اینجوری بود..  -

ی و از گذشته حرف بزنن، به ناچار بعد چند د قیقه گوشیمو باز کردم و  و هم ین حرف کاف ی بود تا بشیتی

ی باهاش شدم، اه این تانیا و ر ایان کجا موندن ؟   مشغول ور رفت 



   جدا ل 

 278 

  

 .  مامان چرا اینجا نشست...  -

 نفسم حبس شد... 

 با شنیدن صداش بعد از مدت ها....  

 خون تو رگام  یخ زد!   

 نا خودآگاه سرم بالا اومد و نگاهم ت و ی چشم ای جذابش قفل شد...  

  

 شکه شدم ....   -آریا

 حرف ت وی دهنم ماسید!  

 این ؟  

 اینجا، سر می ز ما ؟  

ی  ایجاد کرده بود چرخید... ناخودآگا ه نگاهم ر وی لب سرخش ک ه جلوه ب ینظ  بر

زیادی خوشگل کرده بود، متعجب از  ا ین همه افراطی که کرده بود یه ت ای ابروم بالا رفت و بازم به چشماش نگا کرد  

 م 

ه شد س ری    ع نگاهشو دزدید...    به چشمام که خبر

ه...     عصتر از کارش دستام مشت شد، لعنت ی بعد این همه مدت بازم نگاهشو م یگبر

 چی شده پسرم ؟  -

 دستمو توی جیبم بردم و نر توجه بهش برگشتم سمت مامانم و گفتم:  

، تعجب کردم اینجا نشست  فکر کردم رفت  پیش زن عمو...    -  هیچی

 نگاه مرمو زی به منو رستا انداخت و گفت:  
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 نه اومدم پ یش رستا جون و شهرزاد بشینم...   -

م...  -  اوگ پس من مبر

 یق ی بابت  اینکه میخواد بره کشیدم، اما  با حرف مامانم خوشحالیم کاملا نابود ش د نفس عم  -رستا 

 هم جا دا ریم تو و امبر بشینید...   -
 آریا جان اینجا صندلی هست، اندازه کافی

 اره اره، چی بهب  از ای ن    -ام یر

 بل رستا.  رستا با امبر سلام ع لیک کرد و دوتامون نشستیم ر وی صند لی و من درست مقا

 ام یر آهسته در گوشم گفت:  

 خیلی از دستت شکاره، حت  نگاهتم نمیکنه!  -

 پوزخندی ر وی لبم جا خوش کرد و گفتم:  

 نشناخت  منو ظاهرا، فقط تماشا کن!  -

 با صدای بوق ماش ین توجهم سمت در باغ  جلب شد، رستا ناخودآگاه با جیغ خفیفی گفت: 

 عههه، اومدن اومدن   -

 د کچر از ای ن ذوق بچگون هاش ر و ی لبم اومد  لبخن

متوجه لبخندش شدم و در جوابش اخم غلیظی ر وی پیشونیم نشوندم و از ر وی صندلی بلند شدم  ا ینقدر   -رستا 

  از ر  -ذوق داشتم که نر توجه به اینکه شالم از دور گردنم افتاده و کمرم و موهام کاملا نما یان بود سمت در رفتم اریا 

 وی صندلی بلند شد.  

ه جذاب تر شده بود، اما طولی نکش ید که  ه شد به اندام ظریف ش که ت وی اون لباس تبر و فقط چشم ای من خبر

ی که از پشت بهم آویزون شد نگاهمو از روش برداشتم و عصتر برگشتم و یهو ..    با صد ای جیغ دخب 
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ی جمع یت چرخید  -رایان و رستا رو دیدم که با شوق و اسپندی که دستش بود سمتمون م  وارد باغ ش د یم، نگاهم بتر

یومد لبخن د ی به چشم ای پر شور و شوقش زدم، کس ی برام حکم خواهرو داشت و تا جانی که م یتونست کمکم  

 میکرد.  

 تانیا با  دیدنش دست تکون داد  

 تانیا مثلا عروسی یکم سنگ ین باش عزیزم.  -

 خب به تو چه قربونت ؟  -

.  هیچی  -
ی

  بانو، شما درست میکی

 دستش و محکم گرفتم و گفتم:  

ی جمعیت زنده عروج و خروج کتی م -  خداکنه از بتر

 می ریم بابا کاری ندار ه  -

 با لحتی که رنگ ش یطنت گرفته بود گفت:  

 دقیقا، تا شبم م ی ریم، اونم کاری نداره ...  -

 لبشو گاز گرفت و گفت: 

 رایاااااان!  -

 گفتم:  آروم   

 اینجوری صدام م یزنی مجبورم  میکتی کارو جلو بندازما. .. -

ا ز طرفی لبخندی ر وی لبم کش اومده بود  و از یه طرف د یگه حرصی شدم، سکوت و ترجیح دادم، ر ایانم محکم 

 تر دستمو فشار داد و مردونه خندید و نزد یک جم عیت شدیم...  

 رستا نز دیک تر شد و با جیغ گفت:  

 سلااااااااا م  -
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 تانیا هم بلند تر از رستا جوابشو داد...  

 خواستیم ببی یم بغل هم که با ج یغ فیلم بردار گرخید م و کنار کشیدم   -رستا 

 خانمم بیا کنار لطفا آرا یش عروس  خراب میشه!   -

م من  گ خانم شما شدم ؟  -  خانم محب 

 م یشه بشه   خندید و حرفی نزد، اوگ دارم برات آرا یشش خراب

 خیلی ریلکس و با متانت رفتم سمت تانیا  و نا محسوس بهش چشمک زدم  

 تانیا جان مبارک باشه انشالله هزاران سال...  -

 نگاهی به فیلم بردار کردم که حواسش پرت شد ک سر یع پ ریدم بغل تان یا  

ی لبو شده بود   رایان قهقه بلندی زد و کسانی که اطرافمون از بودن خندیدن فیلم بردار ق  یاف ش عتر

ی و من برگشتم سر م یز  ی به ر ایان سمت جا یگاه عروس و دوماد رفت  خلاصه بعد از ماچ و بوس تف مالی و تبر یک گفت 

کت  دیدمش جفت آر یا نشسته بود و با ناز    ه که تو سری ی که دیدم اخمام رفت توهم همون دخب  ی خودمون، اما با چبر

آریا میکشوند، آریا اخم محوی نر ن ابروهاش بود اما داشت به حرفاش گوش م یدا د محکم خرگ دستشو به بازو ها ی  

ی قدم برداشتم، با اومدن من آر یا با چشم ای جذابش که حالا تو ی نور جلوه خاصی داشت نگاهی به م انداخت   سمت مبر

 و شیدا گفت:  

و.. .   - ی  جیگر م اشتباه اومدی مبر

ی نشستم و گفتم:     ریلکس روی مبر

-  !  اتفاقا کش که م یزو اشتباه اومده تونی

 با صدای جیغ جیغ و گفت:   

کتت ؟  - ه نیس تو سری ؟ آ ریا ا ین همون دخب   چیتر

ه اسم داره اسمشم رستاس اگه هضم ا ین چهارتا حروف برات سخته م یتونی عظیمیان صدام کن ی!   -  دخب 
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 با صورت قرمز بهم نگاه کر د 

ستشم
َ
 تف کن!   نوش جوووون خور دی؟ ه

 خیلی نر شعوری و نر شخصیت!   -

ی ی که آریا گفت توی دهنم ماسید و قلب م ا ز حرفی که زد واسه   خواستم جوابشو بدم اما حرفم با چبر

بان شد..    چند ثانیه نر صری

 رستا جان امشب تو مهمونی همراهِ منه!  -

 شیدا با پوزخندی عصتر گفت:  

 ؟   با  این کارات به فکر آقاجون هم هس ن  -

 تو نگران نباش.   -

ه  ا ین جوری گفته با خونسر دی بهش نگاه کردم م یخواستم  فک افتادمو جم کردم، میدونستم واسه دک کردن دخب 

 ض ایعش کنم که شیدا گفت:  

-   .  هه، خواهیم  دید، درضمن فکر نمیکردم  اینقد نر سلیقه باسیی

 پام انداخت.   و بعد به من اشاره کرد و نگاهی تمسخر آمی زی به سر تا 

م لب ریز شد ب ای د جوابشو میدادم مهم نبود هر چی که بگم ...    صبر

ی رو مز مزه کردم و گفتم:    روی مبر
ه شده بودم نوش یدنی ی طور که بهش  خبر  با صدای آرومی ه متر

 اره، از ای ن لحاظ باهات موافقم!   -

 یه تا ابروشو بالا رفت که با لبخند ی ک چر ادامه دادم:   

 اخه اگه نر سل یق ه نبود اجازه نمیداد  یه سر تا پا عملی کنارش بشینه، اینبار من به سر تا پاش اشاره کردم و گفتم:   -

 منظورمو متوجه  ای که ؟ -
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چشماش کاسه خون شد و لباشو باز کرد تا حرفی بزنه اما نگاهش به اخم وحشتناک آ ریا افتاد فکر کنم سکته رو زد چون س 

 مجلسیشو برداشت و با عجله ا ز می ز فاصله گرفت... ر یع ک یف 

 قهقه امبر بلند شد نگاه گذر انی به آریا انداختم که مرموز به دور و ورش نگاه م یکرد ...  

حواس رستا که پرت شد از  ز یر م یز به پای امی ر زدم که فهمید و از جاش بلند شد ،مثلا تلفنش زنگ خورده و با  -آریا

 کوتاهی از م یز فاصله گرفت.  عذر خوا هی  

 نوبت حرکت بع دی بود!  

وع باز و بسته کردم منظورمو که فهمید چشمکی  نگاهی به سام یار( پسر دا ی م) انداختم و چشمامو به علامت سری

 زد و از جاش بلند شد و سمت م یز ما اومد.  

 فشار دادم.  نفس عمیف  کش یدم و چشمامو بستم و انگشتامو ر وی ش قیقه هام 

وع شد!...   با زی سری

 پوزخندی ر وی لبم اومد. . 

نم!   ی م  یا بهمش  مبر وع میشد، یا میبر  باید م سری

  

  

 داشت چشم ای طوسی و لب و بیتی بدون نقص، نگاهش  بد  -رستا 
ی

با صد ای پس ری سرمو بالا آوردم چهره قشنکی

ه شدن متنفر بودم دستشو سمتم گرفت و    گفت:  نبود اما از خبر

 افتخار یه دور رقص و به بنده می د ین بانو ؟ مغزم قفل کرد، واااات ؟   -

ی دستش و صورتش چرخید و با لبخند تظاهری گفتم:    نگاهم بتر

 متاسفم من رقصم  زیاد خوب ن یست!   -

 نگاهی بهش انداختم و گفتم:   -آریا
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 کاری داری سامیار ؟   -

 خیلی جدی برگشت سمتم و گفت:  

 شنهاد دادم!  میبیتی که پی -

 یه تا ابروم و بالا دادم و گفتم: 

 اوگ، ولی  ایشو ن همراه منه امشب!   -

 لعنت خدا به شیطون الانه که جفت پا برم تو معدش پسره نفهم ازگل  هی همراه منه همراه منه، گمشو بابا...  -رستا 

 اوگ اگه باهات نیومد من منتظرم!   -

 بعد رو کرد سمت من و گفت:  

 میمونم بانو!  منتظر  -

 لبخند  زورگ زدم و سرمو تکون داد م 

 برگش ت سر جاش اما بازم نگاه منتظرش به من بود.  

ی طوری که مز مزه  ی خاصی لا به لای انگشت ای خوش فرمش گرفت و همتر ی رو با پرستبر  روی  مبر
آریا نوشیدنی

 میکرد گفت:  

 کنه ت ر از این حرفهاست!    -

فتم  جوابشو ندادم که نفس   کشید، از نر محلی متنفر بود و منم دق یقا داشتم رو مخش راه مبر
 عمیف 

- !  اگه بخو انی میتونی رو من حساب کتی

 نیا زی نیس ت که ر وی شما. ..  -

ی حرفم نگاهم به اون پسره افتاد و  زیر لب بازم گفت منتظرم...    مابتر

 یار رس ید، نیش خندی به روم زد و گفت:  آریا که سکوتم و  د ید رد نگاهمو دنبال کرد و به سام
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 بیدلیل پیشنهاد کمک نمیدم!   -

ه پسره روبه آر یا پوزخندی زدم و گفتم:    کلافه ا ز نگاه ه ای  خبر

 خب پیشنهادت چیه ؟  -

 دستش و ر وی م یز قفل کرد و گفت:  

 اصولا حرفمو دوبار تکرار نمیکنم!   -

 ستم مثل خودت نقش با زی کنم ؟ خواهیم  دید!  میدونستم چی میخواد، فکر کردی منم بلد نی

 ا ز جام بلند شدم و آریا هم بلند ش د 

دوست نداشتم باهاش برقصم به هیچ وجه از طرفی اون پسره و از طرفی که نگاهش تمسخر آمی ز بود و لی خب آریا 

 هر ک سی نبود ...   

ی کنارش حس ابهت و  فتیم، راه رفت  ش جذاب بود همه شونه به شونه هم راه مبر ی بهم میداد ابهت مر دی ک ه همه چبر

 ... ی  چبر

ی م یرقصیدن و چند تا زوج دیگه هم دورشون و گرفته بودن آر یا رو به روم و   وسط سالن که رسی دیم تانی ا و را یان داشت 

دور  کمرم  ایساد و چشم ای جذابش رو بهم دوخت، هول شدم واسه یه لحظه تا خواستم به خودم بیام آری ا دستشو 

حلقه کرد و تو یه حرکت سر یع فشار دستاشو ر وی کمرم بیشب  کرد، منو سمت خودش کشوند و بدنمون با کوچ یک ترین 

 فاصله بهم چسبید!   

 برخورد بدنمو به قفسه سینه عظلانی ش حس کردم!   

 و  این وسط تنها قلبم نر قرار خودشو  میکوبید  

  

قورت دادم و نفس ع میف  کشیدم تا آروم بشم اما به جای هو ای خالص، عطر آب دهنمو که حالا خشک شده بود 

هن ش وارد ریه هام شد.    سرد و وسوسه کننده پبر
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ش امشب  دیوونه کننده و نفس گ  ی ، همه چبر ی
تیپش، عطرش، چشماش، ته ریش جذابش امشب جلوه  زیبا تری داشت 

 یر بود.   

ی دیگه ا ی دیده نمیشد.  به ناچار دستمو ر وی شونه ها ی مردونش گ   و آنر چبر
ی  ذاشتم، بجز چندتا رقص نور سبر

بان قلبش احساس میشد.   سینها ش با ر یتم نفس ه ای آرومش بالا و پا ین میشد و صری

ی بازو ه ای مردون هاش،   داشتم بتر
آریا آروم تکون میخورد و منم همراه یش میکردم، حس عجیتر بود آرامش عمیف 

 بود که هر دومون سخت ت وی فکر فرورفته بودیم.   عج یب ترینش  این 

با اهنگ لا یت عاشقانهای که پخش شد صد ای جیغ و سوت بلند شد و نوع رقصیدن عوض شد، دست آ ریا نوازش 

وار از ر و ی کمرم تا  زیر گردنم آروم بالا کشیده شد، حرکت نوک انگشتاشو ر و ی لباسم احساس م یکردم، نفسم و 

 تو دلم گفتم: بد جوری نفس گبر ش دی امشب رستگار!   حبس کردم و 

  

سرمو پا ین آوردم تا بتونم نگاهش کنم، نا خودآگاه سرش بالا اومد و چشمام قفل دوتا تیله خاکست ر یش شد   -آریا

 نگاهش پر بود از گ لایه، از شکا یت اما س ر یع رنگ نگاهش سرد شد. 

 د:  هنوز از دستم دلخوری ؟ بُرنده جواب دا -

 نه!   -

 یه ت ای ابروم و بالا رفت و متعجب گفتم:  

 نیست ی ؟  -

 سرشو آورد بالا و با صراحت تو چشمام زل زد و گفت:  

،  این قانون طب یعته، اینطور ن یست جناب  -
ی

آدم بر ای چ یز ای با ارزش ناراحت م یشه نه حاشیه ه ای زندگ

 رستگار ؟  

 عصتر شده.   فشار دستش ر وی کمرم بیشب  شد، معلوم بود 

 اما دیکتاتور تر از  ا ین حرفا بود، خیلی خونسرد و نر تفاوت گفت:  
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 به ه ر حال بابت سیلی که زدم متاسفم!   -

 که بهمز دی و بچسب، سیلی پیشکش!  -
ی

 تو انکی

 بابت اونم!...    -

 ارزسیی نداره.   -

 کلافه گفت:  

 دم دیگه اینقد منو عصتر نکتی با چرت گفتنات! اوگ اگه ای ن حرفم راحتت نمیکنه ی ه کاری بگو انجام م ی -

اف میکنه که اشتباه کرده ،یه وقت از غرورت کم نشه!  -  اوه میبینم که جناب رستگار داره اعب 

اشتباه نگ یر عظ ی میان،  همون طور که قبلا بهت گفتم کس ی که مقضه و اظهار پشیمونی نمیکنهعقد هایه، از   -

 ر نمیکنم به مغزت فشار بیار تا بقیه حرفم یادت بیاد!   اونجانی که حرفمو دوبار تکرا

 اوگ، هرکاری ؟ -

 هرکاری!   -

 تبر خلاص و زدم و گفتم: 

 باید بزاری جلو همه جمع بزنم تو گوشت!....  -

  

  

 سرمو آوردم بالا تا واکنشش و بب ینم، نگاهم کرد و لبش کم کم به پوزخند وا شد سرشو جلو آورد وگفت:   -رستا 

 اگه تو لجبا زی، من لجباز ترم!   -

 حالا هرگ نزنه!   
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هلش دادم و خواستم با صد ای بلند توجه بقیه رو جلب کنم تا کارشو بکنه، اما با اس یر شدن بازو هام توی دست  

 ای ظریفش کارم نصفه نیمه موند...  

 زود خودتو لو می دی رستگار!    -رستا 

 بشم ... روی نوک پاهام و ا یسادم تا هم قدش  

ه بودم آروم با نوک انگشتام کراواتشو لمس کردم و گفتم:    و هم ین طور که ت وی چشماش خبر

ی جور که ارو متکون  - ب آرومی کراواتشو  ول کردم و همتر من مثل تو ن یستم! و هیچ وقت هم نخواستم باشم، با صری

 میخور دیم گفتم:  

 نسبت بهت نر اهمیت هستم که دیگه حرکاتت برام مهم نباشه!   و  این تناقصه که منو از تو مجزا میکنه، اونقدر  -

 خدا میدونست که مثل سگ داشتم دروغ  میگفتم!  

 آریا تو یه حرکت سرشو آورد جلو که ته  ریشش به پوست صورتم خورد و آروم لب زد:  

 مطمعتی ؟   -

 رو بشه صد ای تپش قلبم بود   یه قدم عقب رفتم اما حصار دستاش تنگ تر شد، تنها چی زی که باعث میشد دستم

 با همون لبخند کجش که حالا قاطی  شیطنت ریزی شده بود زمزمه کرد:  

نه   - ی  اره خب، منم هم یشه هر وقت از یک ی خوشم نمیاد بهم که نزد یک میشه قلبم تند تند مبر

 و با نیش خند ادامه داد: 

 مفهومه که ؟ حرفی نزدم... حرفاتو اول با قلبت اوگ کن که  اینقدر راحت لو نده،  -

 خب یعتی حرفی نداشتم که بزنم، تو  ا ین موقعیت ها جلوش بازنده بودم، اما منم خوب بلدم به زانو در بیارمت!  

 باید باهات حرف بزنم.  -

 مگه حرفی هم بینمون مونده ؟  -
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ی!    -  مونده ک ه میگم، به حرفام که گوش کردی م یتونی تصمی م بگبر

 حس رئیس بودن بهت دست داده ؟ هه، اینجا هم  -

ی مشکی که کنار در خروچر پارک شده ش و  - ی بوده، بعد تموم شدن عروسی سوار ببی  همیشه همتر

 نکنه انتظار داری باهات ب یام ؟   -

-   !  انتظاری ندارم چون م یانی

 پس مامانم و...   -

 قبل اینا اجازتو گرفتم، منتظرتم...  -

جل و ی چشمام محو شد، با جدا شدن از آغوشش گرمی بدنم کمکم سرد شد و به جاش  این حرفو زد و کمرمو ول کرد و از 

س وجودمو پر کرد.    اسب 

 چی میخواد بگه که اینق د جدی شد ه 

  

ه شدم، سنگیتی نگاهمو که حس کرد سرشو   -رایان به صورت فرشته رو به روم که ت وی بغلم آروم تکون میخورد خبر

 آورد بالا   

 را یان    -

 ؟ جانم  -

 آریا و رستا رو دی دی؟    -

 اره...  -

وع کنه، بخدا قسم اگه بلانی سر رستا بیاد خودم اول آریا رو بعد ترو بعد ام یرو ناکار میکن م  -
 فکر کنم آر یا میخواد سری

 دستمو آروم دور کمرش کشیدم و گفتم:  
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 چند نفر به یه نفر لامصب ؟ آروم خندید، با صد ای کش که گفت:   -

 د  حاج آقا اوم -

 عروسی از حالت گود بای پارن  جعفر به مجلس ختم روضه تبد یل شد.  

 ----------------- ------------------ 

 عروس خانم  آیا بنده وکیلم ؟   -

 رایان  ز یر لب طوری که فقط من شنیدم گفت:  

ی دعوتت کردیم سطح کلاس مجلس بالا بر ه -  په نه په دکب 

از داخل لپامو گاز م یگرفتم که منفجر نشم از خنده رستا همینطور که کله قند هارو  بر ای  اینکه رژم خراب نشه 

 بالای سرم م یسابید با خنده گفت:  

 عروس رفته گل بچینه که ظاهرا شهرداری گرفتت ش  -

 با ا ین حرف خنده بلند جمعیت رفت رو هوا و حت  حاج آقا هم خندید  

 یلم ؟ بر ای بار دوم عرض میکنم آ یا بنده وک-

با لبخندی پر از عشق و پر از حسه ای خوب به نگاه قفل شده تان یا و رایان ت وی آ ینه و شمعدون رو به روشون    -رستا  

ه شدم و از صمی م قلب بر ای بهت رین رف یقم آرو زی خوشبخت  کردم و گفتم:   خبر

 عروس و ایساده تو صف گلاب فروش ی تا بلکه نوبتش برسه!   -

ی نگاه گذر ای من افتاد به آ ریا که دست تو جیب و با لبخند خیلی خیلی مح و و اون چشم ای   بازم خندیدن و  ا ین بتر

 لعنت  جذابش به من خ یره شد بود. 

 سرشو بالا آورد که چند تار از موها ی لختش ر وی پیشونی ش ریخت...  

ی از ثانیه لبخندش تب دی ل به ا  خم شد. متوجه شد که مچ نگاهشو گرفتم و در کبر

 اهم یت  ندادم که حاج آقا گفت:  
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 انشالله بر ای بار سوم بله رو بدن  دیگه، ایا بنده وک یل هستم ؟   -

ای تو روحت رستا اگه گذاشت  من امشب بله   -حاج آقا بزا رین  ا ین دم آخری  ز یر لف طیی رو هم بدن دیگ ه  تانیا -

 رو بگم! 

 تانیا... رایان با خنده جعبه ای رو گرفت سمت 

 نفس عمیف  کشیدم و لبامو از هم فاصله دادم تا قشنگ ت رین بل هی زند گیمو به زبون بیارم.   -تانیا

 با اجازه پدر مادرم ...   -

 از بالای سرش نگاهی به من انداخت و ادامه دا د  

ی خواهرم، بله! -  همچنتر

 کنه...    و هم ین سه حرف کافی بود تا صدا ی سوت و جیغ و کف تمام باغو پر 

:   -رستا  ی ا دور تانیا جمع شدن با صدای بلند گفت  ی حاج آقا همه دخب   بعد از رفت 

 باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود  -

ی نگاهم افتاد به ر ایان که از بازو ها آری ا آ ویزون شده بود و قهقه اون و امبر بالا رفته بود، معلوم نبود باز چه  تو  این بتر

ل کرده بود که نخنده ولی را یان و ام یر سرخ شده بودن از خنده،  همی ن طور که   گندی زدن، آر یا  خیلی خودشو کنب 

ا برگشتم، تا نیا جعبه رو پرت کرد فرار کرد را یان همینجوری  حرکاتشونو  ز یر نظر گرفته بودم با صدای جیغ تانیا و دخب 

د و میگفت:   ی  که روده بر شده بود داد مبر

رر فیلم بگ یررر فیلم برداااارر  -  رر فیلم بگبر

ی نشسته بود و از شدت   آریا روشو کرد اونور و لر زیدن شونه هاش خبر از خندیدنش میداد، ام یر ر و ی زمتر

 خنده  دلش درد گرفته بود  

آنچنان با متعجب برگشتم بب ینم چی تو جعبه بوده که با  دیدن پنج  شیش تا سوسک بالدار اول چشمام گرد شد بعد 

ی از خند ه  فت   شدت خندیدم که احساس کردم گلوم  پاره شد، همه کف سالن ر یسه  مبر
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رایان بعد از خند یدن تک سرفه  ای زد تا صداش صاف بشه و یه قدم سمت تانیا برداشت، اما با نگاه غضب 

 ناک تان یا ق دمی رو که برداشته بود و برگشت  

 شد...  با ا ی نکارش بازم خنده ها بلند 

 واقعا باحال ت رین عروسی قرن بو د  

ی کردن    بعد از تموم شدن  ا ین ماجرا ها کم کم به اواخر عروسی نز د یک شدیم و همه عظم رفت 

بابا ها گرم گرفته بودن و مامانامون هم همینطور، با بقیه که اوگ کردیم بریم دور دور آخر عروسی، دنباله لباسمو 

ی    بشم که مامانم گفت:  جمع کردم تا سوار ماشتر

 رستا   -

 جونم ؟ -

 آریا میخواد باهات حرف بزن ه  -

ی و باز کنم که نزاشت    نر توجه به حرفش خواستم در ماشتر

 مامان برو کنار نم یخوا م برم    -

 درحالی که خنده مرمو زی ر وی لبش بود گفت:  

ی ش شو ما جا ندا ری م  -  برو سوار ماشتر

 بابا نیست ین  جااااان؟ مگه همش تو و  -

 رستا م یری  یا دمپانی در بیارم ؟   -

ی و درو بست!    و بعدش با لبخند ژکوند ی به ماش ین آ ریا اشاره داد، رفت تو ماشتر

ی تکیه داده بود و پ ای چپشو روی پای راستش انداخته بود و به  به ناچار سمتش رفتم، متوجه من نبود به ماشتر

 میگرفت نفس گ یر بود...  گوسیی نگاه م یکرد،  هر ژست  که 
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نور گوسیی ت وی چشماش افتاده بود برق جذاب نگاهش واقعا دیدنی بود، موهای لختش که حالا چند تار ازشون به   

 صورت کج ر وی پیشونیش افتاده بود، لعن ن  ناکِس... 

 تک سرفه ای کردم که سرشو آورد بالا و با دستاش موهاشو بالا داد و گفت:  

 نفهمیدم گ اومدی. .   حواسم پرت شد  -

 سوار شو حرکت کن یم  

فقط اینکه من تا آخر دور دور میخوا م برم تا در خونه تان ی ا اینا  با ا ین حرفم قدمی رو که میخواس ت بره برگشت و    -

 گفت:  

 اون جا هم م یری م! عرض د یگه ؟  -

ی هم نزار  سم ت در ماش ین رفت و گفت:    -  اهنگ غمگتر

   زیادی حرف م یزنی  -

 دهنمو کج کردم و داشتم اداشو در م یاوردم که یهو برگشت و قیافم تو همون حالت ضا یع موند  

 یه تا ابروشو بالا داد و با لبخند کچر به در اشاره داد:  

 سوار م یشی  یا سوارت کنم ؟   -

ی نشستم و اونم همزمان با من نشست و مثل همیشه مست عطر تلخ و وسوسه    ی  تو ماشتر کننده اش که تو ی ماشتر

 پیچ ید شدم، و تمام وجودم پر شد از ب وی خونر که همیشه مخصوص اریا بود...  

  

  
ی شد و از آ ینه ی جلوی ماش ین دست  به موهاش کشید و مرتبشون کرد...   -رستا   سوار ماشتر

دستش و برد سمت ظبط و روشنش کر د و اهنگ  

 تق ریبا شادی پخش ش د 
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ه بود، تا نیا  اینا  اهنگ خیلی ق ب آرو می پاهامو تکون میدادم، اونم با اخم ه میشگیش به جلو خبر شنگ ی بود و با صری

 افتاده بودن جلو تر از ما اه  این چرا مثل لاکپشت  مبر ه 

 اق ای رستگار   -

 بدون نگاه کردن بهم گفت:  

 بله ؟ -

 خیلی آهسته می ری یکم تند تر برو برسیم بهشون   -

ی  -  خوبه  همتر

 وا کجاش خوبه ؟  -

 نگاهی بهم انداخت و گفت:   

 تند برم جیغ جیغ نمیکتی ؟  -

 جااااان؟ بنده چند بار در محضی سری یف شما جیغ جیغ کردم ؟ لحنمو سرد کردم و ادامه دادم:    -

-  !  البته اگه بلد با سیی

دنده گذاشت و عوضش کرد و پاشو ر مثل اینکه این حرفم بر ای اتیشی ک ردنش کافی بود چون س ری    ع دستشو ر وی 

ی به معن ای واق عی از جاش کنده شد  اینقد تند رفت که زبونم قفل کرده بود ده ب  وی پدال گاز فشار داد که ماشتر

ی تانیا اینا هم فاصله گرفت یم آنچنان جیغ کش یدم که نه تنها پرده گوش خودم بلکه مال آریا هم   حت  از ماشتر
یست مب 

 پاره ش د 

 ینجوری خوبه د یگه عظیمیان ؟  ا-

 نه نه شوچی کردم آهسته برو جون مامانت اهستههه   -

ی عروس رسی د کنارمون را یان روبه آریا یه چشمک زد و تانیا برامون دست تکون میداد    سرعتشو م لایم کرد، ماشتر

؟ برامون؟ چشمم روشن برااامووون ؟  ی  هنتی
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ی و دست  خلاصه بوق بوق کنان رسی دیم در خونشون ک ی که پیاده شدیم مامان بابا ها رفت  ه تهران پارس بود همه از ماشتر

ه و فلان فلان کنار اومدن و من   ی و بعد از توصیه ه ای اینکه مراقبش باش و تک دخب  تانیارو ت وی دست را یان گذاشت 

 رفتم جلو... 

 انداخت ت وی بغلم  تا نگاهش به من افتاد توی چشماش برق اشک نم ایان شد و خودشو 

 عه تانی گ ریه نکن   -

 رستا نری پشت سرتم نگا نکتی خب؟ هر روز م یانی پیشم  -

 اوه بله چشم ولی شماهم ب اید به اقاتون برسی  دیگ ه  -

 برو بابا، دوباره محکم تر بغلم کرد و  ز یر گوشم گفت:   -

دلم واسه شیطون ی ه ای مجر دیمون تنگ میش ه چشمکی -

 :  زدم و گفتم

 تنگ نشه چون م یام گشادش میکن م خندید و ازم فاصله گرفت...  -

 آریا به سمت را یان رفت و دستشو ر و ی شونه را یان گذاشت و گفت:  
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دیگه متاهل ش دی برادر من، دست  از این شیطن تهات بردار کم ک مرایان آ ریا رو محکم و 

 مردونه در آغوش گرفت و گفت:  

 باشه ولی...   -

 هرجا برم بازم او یزونتم  

ون اومدن و را یان با نم اشکی که ت وی   چشماش مشهود بود به آریا نگاه کرد  ا ز بغل هم ببر

آریا باتمام  این حرفا لبخند مح وی به ر وی ر ایان زد و برای  اینکه غم تو چشماش معلوم نباشه بر ای چند ثان یه همی  

نطور که دستاش تو جیبش بود سرشو پا ین انداخت و دوست نداشت الان که بهب  ین رفیق ش و  یا ع زیز تر ین 

 خوشبخت میشه با نگاه آ ریا حالش تغیبر کنه... برادرش داره 

ی سه تا رف یق، شیطون ت رینشون متاهل شده و سرسامون گرفته ....    و چقدر سخت ولی خوشحال کننده بود که از بتر

 ----------------------------------- 

که بالا رفتم، وارد اتاق شدم و درو  هنوز از دست رایان عصتر بودم با اون کار مسخرش، از پله های خونه   -تانیا

 بست م تقه  ای به در وارد شد  

 تانیا ...  -

  ........- 

 تانیا چی شده ؟ -

 حرف نزن ر ایان کار مسخرت  یادم میمونه!  -

 به مرگ آر یا گفتم بخندیم یکم  

 ه رهر خندی دیم حالا برو بخوا ب   -
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 نمیانی ب یرون د یگه نه؟   -

 نه!   -

- ،  من همونقدر که خوبم، سگم میتون م بشم  باشه خودت خواست 

 ا ز لحن سرد و ج د یش جا خوردم من فقط میخواستم سر به سرش بزارم چرا رم کر د  

آروم قفل درو باز کردم و فکر کردم رفته تا خواستم درو ببندم پاشو گذاشت لا به لای در و مانع بسته شدن در شد  

  .... 

 بودم  و لب زدم:   نر اختیار لکنت زبون گرفته 

 ر، ر... رایان م، من فقط...   -

 خواستم سر به سرت بزارم که....   

 هیششش، ه یچی نگو!    -

آروم ت وی اتاق قدم برداش ت  و در  

 اتاقو قفل کرد!  

 نگاه اخم الودشو بهم انداخت. .  

  رایان چون اکبر موقع ها خنده رو بود وقت  اخم میکرد ق یافش خیلی پر جذبه میشد. 

 آب دهنمو که حالا خشک شده بود قورت دادم و نفس ع میف  کشیدم.   

 با صدای خش دار مردونش گفت: 

 که شوچی کرد ی اره ؟  

 سرمو تند تند به علامت اره تکون دادم!   
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 یه تا ابروش بالا رف ت 

 همینطور که دستاش تو جیبش بود  یه قدم جلو اومد و گفت: 

 تاوانی داره، نه ؟ چشمام گرد شد!   و هر سر به سر گذاشتتی  -

 در عوض اون نگاهش شیطو ن شد و آروم آروم نزدیکم م یشد...   

فتم...    دنباله لباس عروسمو جمع کردم و هر چقدر اون نز دی ک  میشد من عقب عقب مبر

 تا که چسبیدم به گوشه دیوار کنار تخت، و این گوشه راه فراری نبود!    

 م من منظورت چ یه ؟  -

مماس صورتم و ا یساد، آروم آروم دستشو پشت کمرم گذاشت و تو یه حرکت منو سمت خودش کشید، الان کاملا بهم 

 چسبیده بود، ت وی بغلش بودم و عطر ملا یمشو استشمام م یکردم  

 سرشو ت وی موهام فرو کرد و نفس عمی ف  کشید ...  

ودشو  میکوبید؛ حالم به شدت دگرگون شده بود، تنها تکیه  زانو هام میلر زی د و پاهام سست شد قلبم نر قرار خ 

 گاهم دست رایان بود که دور کمرم حلقه شده بود، و  این تکیه گاه تا ابد فقط مال من بود...  

سرشو جل وی صورتم قرار داد و پیشونیشو به پیشونیم چسبوند و با لحن خماری همینطور که شصتشو کنار  

 لبم م یکشید گفت:  

 نفهمیدی ؟   یعتی  -
ی

 میخو ای ب گ



   جدا ل 

   

 299 

  

ه شد به ل بها م لبخندی از   و در ادامه حرفش خبر

م ر و ی لبم اومد...    سری

 دستش از پشت گردنم رد شد و آروم آروم  زیپ لباسم پا ی ن کشیده میشد...  

 و دست ه ای منم روی پ یرهن مردونش و دکمه هاش حرکت میکرد... !  

 نگاهش چرخید و به چشمام افتا د  

 .   که لبخندی از روی رضا یت زدم و ر ایان انگار با لبخندم از کارش مطمعن شد و سرش جلو تر اومد و ..... 

  ............................................... 

ی آر یا شد م   -رستا  ی را یان و تانیا بازم سوار ماشتر
 بعد از بالا رفت 

 آق ای رستگار سمت خونه نمی رین چرا ؟   -

 اره حرف دارم باهات.  -

 الاااااااان ؟   -

 به ساعتم اشاره دادم و گفتم:   

 ساعت سههههه شبه!   -

 اد طول نم یکشه   مهم نیست!  زی -

 کردنش هم جذابه  پنجره سمت خودشو پا ین  
ی

ی گذاشتم، لعنت ی رانندگ یه خمیازه کشیدم و سرمو کنار پنجره ماشتر

داده بود و ارنج دست چپش رو پنجره بود و دوتا انگشت اشاره و وسظ ش گوشه لبش و فقط با  یه دست فرمون و 

ل گرفته بود    تحت کنب 

ی ر  ی   بعد از چند متر  سیدیم، چشمامو حالا که خمار خواب شده بودن باز کردم و با دیدن پرتگاه فکم افتاد رو زمتر
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 متعجب بهش نگاه کرد م 

 پیاده شو  دیگه!   -

ون اومد م  ی بیخیال کل کل شدم و از ماسیی ن ببر  اینقدر خوابم میوم د دوست داشتم زود تر تموم بشه واسه همتر

 نشستم آر یا با  فاصله کنارم نشست باد شدیدی می و زید و موه ای  تما م تهران  ز یر پاهات بود،
ی

ر وی تخت سنکی

 آر یا ت وی صورتش پخش م یشد   

 عجب جا یه، خوشمان امد...   -

 یکم مکث کرد و نفس عمیف  کشی د 

 ن نبو د درست سیی ش سال پیش بود، وقت  که نوزده سالم بود تق ریبا نسبت به الان خیلی بچه بودم، عقلم مثل الا  -

 ساکت ت رین نوه رستگار من بودم، ولی خب چون بزرگ ت ر ین هم بودم کمب  از اینم ازم انتظار نم ی رفت... 

 همیشه تنها بودم، فقط را یان و ام یر پیشم بودن، لبخند تلچی زد و سرشو پا ین انداخت...  

وع شد، مهمونی که به ضیاف ت دخب   عموم که قرار بود برگرده گرفته بودن، قیافه خیلی همه چی ا ز یه مهمونی سری

ا خونه  ی ما بود، وقت  از   جذانر داشت، الان با هزارتا عمل اینجوری شده، اون موقع بیشب  سمت من م یمومد، اکبر

ون م یومدم میدید م تو اتاقم نشسته، قیافش جل وی نشون دادن افکار شیطانیشو م یگرفت...    ببر

 ش زد و ادامه داد:  پنچه ای  لای موها

 ولی خب انسان محکومه به عادت...  -

دست خودم نبود، خود به خود عادت کرده بودم به حضورش، فهمید بهش عادت کردم، اخلاقم باهاش چی لی خوب  

ه بود،  یه روز تو روم و ایساد و گفت که میخواد واسه همیشه از ا یران بره فقط از سر این عادت کوفت  که فکر میکردم ی 

 حسه بهش گفتم که باهات میام   
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، پوزخند عصتر زد و ادامه داد: 
 اما بهم گفت که در حدی ن یست  که با من باسیی

نابود شدم، خیلی سختم بود، ش اید واسه هرکش عادی باشه و مسخره به نظر بیاد، اما  واسه متی که غرورم همه   -

م بود این حرف یعتی به آتیش کشیدن کل زندگیم، ازش   ی  گذشت م چبر

کتو کرده و هرچ ی زحمت کشیدم   اما وقت  رفت، تازه فهمیدم تو  این مدت که داشته منو معطل میکرده، نصف کار ای سری

دن خونم در نمیومد، بابام  ز یاد پایبند نبود به شغلش و بیشب  اهل خوش  ی براش نصفشو زده به نام خودشه، کارد مبر

کت، مگه همش چند سالم بود اون موقع دق یقا تو ستی که پسر گذرونی بود، م نتنها بودم ب اید جون میک  ندم واسه سری

ای هم سن من در حال شادی و تفری    ح بودن من از شکی که بهم وارد شده بود گوشه بیمارستان افتاده بودم به  این در  

کتو برگردونم و بلاخره تونستم، ول ی خب دیگه توانی برام ن مونده بود ،یعن ی ا حساسی  بزن به اون در بزن تا دوباره سری

برام نمونده بود، قلبم نابود شده بود و ا ری ا ی قدیمی رو کشتم ،یکی د یگه ساختم ،یه ادم سرد  نر احساس چشماشو و 

 بست و صد انی که غم توش مشهود بود گفت:  

 من...   -

 من نمیخواستم اینجوری باش م 

ی به خاطر این رفتارم عذر خواهی کنم! ولی این ا منو  اینجو ری کردن،  اینا از من یه رب ی انتظار هم داشت   ات ساخت 

 به چه گناهی؟ گناه بزرگ بودم؟ تاوان عادت کردنم؟ به خدا قسم که منم آدم بودم منم دل داشتم... 

چرا باید به خاطر کار نکرده عذر خواه ی میکردم ؟ مگ هاون انی  

 که منو به اینجا رسوندن  

  

 تلخش از آر ی انی که فکر با  این  -رستا 
ی

حرفاش نه تنها برق از سرم پ رید بلکه خواببم پرید، حالم خراب شد از زندگ

 میکردم  یه بچه پولدار نر غمه که باباش ساپورتش میکنه، از کش که فهمیدم با ا ین همه درد واقعا مَرده ! 

ی که م یگن نه بابا  - به میبیتی ی آدمی نیست، ادم ای الان  میدونی چیه، ادما همیشه از اونی صری اینو میشناسم همچتر

، اون آر یا خیلی   ، باید نر رحم باسیی تا د ریده نشی
ارن پای خر بودن طرف، الان باید سنگدل باسیی ی  رو مبر

مهربونی
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نم که ازت  ی ی لهش کردن، من با دستای خودم نابودش کردم،  این حرفا رو هم واسه ا ین مبر مهربون بود، واسه همتر

 م  کمک میخوا 

 داشتم خمیاز ه می کشیدم که با حرفش ت وهمون حالت موندم  

ی دستاش گرفت و گفت:   -  بعد نکنه انتظار داری کمکت کنم ؟ سرشو مابتر

 نه!   -

  .  میخوام روش فکر ک نی

 رو چی باید فکر کنم ؟ نر مهابا گفت:   -
ی

 بعد میشه بکی

 با من ازدواج کن!   -

ینقدر سرفه کردم، د یگه رو به موت بودم که به خودش زحمت داد و چند آب دهنم آنچنان با شدت پرید تو گلوم  ا

به به کمرم زد و حالم ج ا اومد ...    صری

، مگه جن دید ی ؟   -  چند دخب 

 طور که با چهره ای ناباور و چشم هانی گرد شده بهش نگاه م یکردم به زور دهنمو باز کردم و گفتم:  
ی  همتر

 حرفمو با چر غ گفتم:  کمب  از اون م نبود  ادامه  -

 اخه ازدوااااااااااااااج ؟   -

 اونم با ک ی؟ تووووو؟ آر یا رستگار؟؟ ؟  

 به 
ی

 خودمو خراب کنم بر ای راحت شدن تو؟؟ ؟ آریا کلافه چنکی
ی

مگه مغز خر خوردم زندگ

ه شد و گفت:    موهاش زد و به آسمون خبر
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 ه خودش انتخواب کنه، رو حرفشم نمیشه حرف زد. آقاجون چند هفته دیگه م یاد م یگه  یا شیدا  یا کش ک-

ی اقاجونت ندید شیدا باهات چیکار کرد ؟ پوزخند صدا داری زد و گفت:    -  یعتی همتر

 میگه جوون بوده و نادون!   -

ی تموم میشه چون د یگه   ی آقاجون همه چبر
ی فرمال یته است که بعد از رفت  ی عظیم یان ا ین ازدواج فقط یه چبر ببتر

ایران، مامانمم تورو مد نظر گرفته ولی اگه  اون پا جلو بزاره مجبوریم خیل ی از کارارو جدی کنیم ولی اگه من برنمیگرده  

 خودم بگم میشه کاری کرد ...  

 اوه اووووه، خودت بری دی و دوخت ی؟ دیگه چی ؟  -

 عصتر نگاهم کرد و گفت:  دستاشو مشت کرد مطمعنم اگه کارش لنگ من نبود از بالا  این کوه پرتم م یکرد پا ین  

 قبول میکن ی ؟  -

 بعد این وسط  چی به من م یرسه ؟  -

 با نگاهش که حالا زره  ای رنگ شیطنت گرفته بود گفت:  

-  .  شاید بدت نیاد چند ماهی هم خونه مرد ر ویاهات باسیی

 نباشه چه برسه هم خونه هم بشه با م ن و تو ذهنم به  این افکارم پوزخند زدم و گفتم  این اصلا دوست داره سر به تن م ن

 وقت ی ذهنت در جا جوابتو میده نیا ز به جواب من نیس.   -

 ذهن خون م شد ی ؟  -

 اره  دیگ ه   -

ی طور که یک م  خمار خواب بودم  یهو فکر شیطانی به سرم زد و گفتم:    همتر

ط قبول میکنم.   -  از اونجانی که من عاشق هیجانم، در صورت دو تا سری

 مو ن نگاه مغرورش گفت:  با ه 
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 میشنوم!    -

 اول  اینکه خونه  ای که قراره ب ریم توش به نام من باشه.  -

ط دوم ؟   -  هه، و سری

-  ! کت به خاطر تهمت ی که بهم زدی معذرت خواهی کتی  باید جلوی تمام کارکنان سری

فاصلمون یه سانت بود و هرم نفس ه ای یه و اتیشی شد و فاصله بینمون و با یه قدم بلند پر کرد و  یقمو با خشم گرفت 

 گرمش به صورتم  برخورد  میکرد. .  

 اینق د فاصلمون نزد یک بود که هرگ از دور مارو م یدید  

سری م یکنیم!   فکر م یکرد داریم کار ای خاکبر

 حت  از نزدیک م  این سگ چشماش ول کنم نبود! 

ی طور که  یق ها م ت وی دستاش بو د  از لا به  همتر

 لای فک قفل شدش غر ی د 

 دارو ندارت بازم می گذر م   -
ی

 ماش ین م یگم باشه  بکی
ی

ی عظیم یان، گفت  خونه گفتم باشه بکی  ببتر

ززز ز ازم حساب میبر ن ازت عذر خواهی کنم، حالیته ؟  ی  ولی انتظار نداشته باش جلو اون همه کارمند که ع ین چبر

 نیم م یلی مب  هم تکون نخورد، که گفتم: با دستام محکم هلش دادم اما هزار ماشاالله  

تو اینقدر مغرور ی که حاصری نیست  به خاطر کاری که کر دی عذر خواهی کتی بعد انتظار داری هرچی گفت  من چشو و  -

 گوش بسته بگم چشم ؟ 

 خواست حرفی بزن ه که دستمو به علامت سکوت جلوش گرفتم و با صد ای بلند تری ادامه دادم:  
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ی آق ا - م، اگه مرغ تو یه پا داره، مرغ من فلجه !  ببتر  ی به ظاهر محب 

ط  ط دوم و قبول کردی که هیچ تا فردا ساعت پنج وقت داری روش فکر کتی بشه پنج و  یک دق یقه دوتا سری این سری

 جدید  دیگ ه بهش اضافه میشه،  درضمن ....  

 پوزخندی زدم و گفتم: 

ی که  زیاده دخب  - ی  قبول ه منکتی چبر
 !  میتونی

ه شد ت وی چشمام و  زیر لب گفت:    دستاش ت وی جیبش بود و با اخم به حرفام گوش م یداد،  سرشو آورد بالا و  خبر

 حیف ک ه کارم لنگته، حیف! -

 الانم من خوابم م یاد لطفا منو ببر خونمون!  -

، منم پشت سرش حرکت میکردم اینق د  ی تو خواب بودم که پاهام پیچ  سرشو تکون داد و  نر حرف راه افتاد سمت ماشتر

خورد و خواستم کتلت بشم که آریا س ری ع مچ دستمو گرفت و منو سمت خودش کشید  از برخورد دستش به دستم  

 انگار جرق های بهم وارد شد و خوابم پرید، عص نر نگاهم کرد و  ز یر  لب گفت:  

 زخندی زد و ادامه داد:   خوبه یه پیشنهاد ساده بوده اینجور ی دس تو پاتو گم کر دی، پو  -

 اگه م یخواستم کار دیگه  ای بکنم چ ی!   -

 چشمامو  ریز کردم و گفتم: 

 چه کاری مثلا ؟  -

 نگاهی به سر تا پاهام انداخت و گفت:  

سه!    -  البته کاری هم کنم با ا ین قدت دستت به من نمبر

ی م یرفت م گفتم:    همینجوری که از جفتش رد میشدم و سمت ماشتر

 دت بلنده یه نارگ یل بنداز. تو که ق -

ی تا نزده پهنم کنه!    و بعد  این حرف مثل جت پریدم تو ماشتر
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سرمو ر وی شیشه گذاشتم و سعی کردم بخوابم، آری ا در ما شینو باز کرد و همزمان باد خنکی به همراه عطر آری ا  

ی شد، نفس عمیف  ک شیدم و خود به خود لبخند روی لبم اوم د    وارد ماشتر

 دخب  هی خود درگبر   -

 با من ی ؟   -

 نه با پشت س ری ت   -

-   !  آها خب گفتم تو  این جور مواقع که کارت گبر ه معمولا نر ادب نمیشی

دستاشو دور فرمون مشت کرد و من چقدر کیف می کردم وقت  داره حرص می خوره و لبخندی که ر وی لبم کش اومده 

 که با حرف بع دیش لبخند روی لبم ماسید....    بود و قصد پاک شدن نداشت، ولی طولی نکش ید 

ی دی!   -  یه زمانی یه جو ری این کاراتو تلافی میکنم که آرزو کتی کاش هیچ وقت ای ن حرفارو نمبر

 چشمامو بستم. . 

 لحنش حس خونر بهم نداد ،یه جورانی ترسناک بود! 

 بیتوجه به حرص خوردنش سعی کردم بخوابم.   

ی و روشن کردم... بدون توجه به من چ  -آریا  کشیدم و کلافه سوئیچ رو زدم و ماشتر
 شماشو بست نفس عمیف 

  دیگه نزد یک خونشون رسیده بو دیم، نگاه گذر انی به چهره غرق خوابش انداختم ،این دخب  از ه یچی 
ً
تق ریب ا

سه شاید الان که خوابه من ب لانی سرش بیارم.. 
سه که  اینقدر راحت خوابیده... نمیب   .! نمیب 

 البته همیشه ا ین سرتف  و توی چشماش م یدیدم، لبخند مح وی ناخودآگاه ر وی لبم نشست دخب  هی لجباز !...  

ی و خاموش کردم، حالا  اینو گ بیدار کنه!    جلوی خونشون زدم رو ترمز و ماشتر

 دار نشد... خواستم تکونش بدم تا بیدارش کنم و لی  دست مو پس ک شیدم، تک سرفه  ای زدم که بی
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 شیشه رو چند بار بالا پا ین کردم، بازم  بیدار نشد، با مشت محکم کوبیدم رو فرمون که از جا پرید  

 مرررض داری ؟  -

 با اخم غلیظی  نگاهش کردم و گفتم:  

، پیاد ه شو!   -
ی

 حواست باشه چ ی میکی

به به کاپوت نگاهی به اطرافش انداخت و دستشو برد سمت دستگ یره در و پیاده شد  چند   صری

ی وارد کرد که شیشه رو پا ین دادم و گفت:    ماشتر

 یادت نره جناب، فقط تا پنج فردا فرصت داری که قبو....   -

نزاشتم ادامه حرفشو بزنه نر توجه بهش شیشه رو بالا دادم و پوزخن دی زدم لگد محکمی به در زد و سمت 

 خونشون رفت.  

 ال گاز فشار دادم و سمت خونه حرکت کردم!...  بعد از رفتنش داخل خونه پامو ر وی پد 

- ------------------------------ 

 صبح با درد بدی از خواب بیدار شدم و اخمامو توهم کشیدم!    -تانیا

ه شدم،    رایان خواب بود بهش خبر

ی ن شب عمرم کنارم بود.    به مرد زندگیم، به کش که دیشب تو بهب 

چند تار مونی که روی پیشون یش ریخته بودن رفت و کنارشون زدم، قیافش توی خواب خیلی  دستم ناخودآگاه به سمت  

ی طور که عرق تماش ای چهرش بودم یه چشمشو باز کرد و گفت:    اروم بود، همتر

 عه بیدار شدی.   -

 آره...   -

 چهره اخم آلودم و که دید گفت:  
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 حالت خوبه ؟ -

 نه!   -

 یهو سیخ سر جاش و ایساد ...   

 ریا حالت بده ؟  مرگ آ  -

 وا به ار یا چکار داری ؟   -

بیدرنگ دستمو گرفت و پرتم کرد تو بغلش، انگشت ای مردونش لابه لای موهام نوازش وار کشیده میشد و حس ارامش 

 رو به سلول سلول بدنم تزریق م یکرد...  

 ضعیفه  -

 جاااان؟ ضعیفه عمتههه!  -

 تانی -

ی گفتم:   یه جوری گفت تان ی فکر کردم میخواد حس  ه دوسه تا کلمه عشقولانه بگه واسه همتر  بگبر

 جانم ؟ - 

 گشنمه!   -

 را یاااااا ن خیلی خری خب ؟   -

ی به نکته جالتر اشاره کر دی اگه من خرم تو هم خری در نتیج ه بچمون کر هخر میشه مبحث جالتر  - چرا؟ خب ببتر

 بود و بعد برای خودش دست زد! 

 کلافه گفتم: 
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 شوخیت گرفته!    برو بابا اول صب چ -

 نخبر خانم، شو چی نگرفته چشام شما رو گرفته!   -

 از ا ین مسخره با زی  ها ش نگاه چند سیی بهش انداختم که یک لحظه  زیر دلم تبر کشید و دستمو  زی ر دلم گذاشتم  -

 تم بخندونمش!  اذ یت شدم وقت  قیافشو اینجو ری م یدیدم، ا ین همه تنش یه جا اونم به خاطر من، سعی داش -رایان

 نگاه نگرانی بهش انداختم که گفت:  

 چیه ؟ -

-   !  هیچی

 نخبر تغیبر حالت داری چهرت ناراحت شد! ناراحت  ؟  -

 آر ه   -

 ناراحت ک ی ؟  -

 تو!   -

 الان ناراحت  من شدی ؟  -

 په نه په داشتم قسمت  از داستان ه ای ت ایتانیک رو اجرا می کردم.   -

انکر الاصواتت، خیلیخوش ر ایح های جل وی بادم وا یساد ی و هم ین حرف کاف ی ببند بابا با اون صدای  

 بود تا صد ای شل یک خنده ه ای ر ایا ن به هوا بره. . 

 [ ی ک روز بعد]... 
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ی طور که مشغول جمع کردن وس ا یل اتاقم بودم، نگاه گذر انی به ساعت انداختم و با  دیدن عقربه ها  -رستا  همتر

ی از جلو چشمام رد شد  که چهار  و نیم رو نشون میدا د قلبم چند لحظه از حرکت و ایساد و اتفاق ای د یشب تبر

ی گرفتم که نیوفتم...   ،یهو سرم درد گرفت و دست از مبر

 انگار تازه یادم افتاده دیشب چه خبر بوده.  

 زمزمه وار گفتم:  

، با زندگ یت چیکار کردی، با کف دستم - دم.   چیکار کر دی تو دخب  ی به ه ای ممت دی ر وی پیشونیم مبر  صری

 ! ، لعنتییتر ، لعنت   لعنت 

 پوزخندی زدم و گفتم: 

اشت  الان هیچ گوهی نمیتونی بخوری! نه   - ی وط مبر ط و سری وت بو دی سری الان یاد ت افتاده رستا خانم؟  دیشب که تو هبی

، نه دوست داری با اون یار و پسره بری  زیر یه سقف حت   تصورشم واسم سخت بود منو اریا؟ امکان   میتونی پس بکشی

 نداررررره!   

فتم و دعا م یکردم که زنگ نزنه!   ی جور که  زیر لب به خودم فحش میدادم تو اتاق راه مبر  همتر

- -------------------------- 

  

ی طور که سمت  -آریا اتاقم چشمام کم کم داشت گرم میشد که با صدای داد امبر چشمامو باز کردم  همتر

ی د    میومد داد مبر

 آریاااااا، آ ریاااااا، قشنگ تر از خر یاااا  تنها تو کوچه ن ریاااا   -

 اریااا ار یاااا   
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 با صدای بلند داد زدم: 

 خفه شوووو ام یر، گمشو ب یرون درو هم ببند.  -

 با صدانی که مثلا داشت گ ریه م یکرد گفت:  

ررررم، - ی الان مبر رررررررم، من اصلا همتر رررم برنم یگردم د یگ هام.  مبر  مبر

 حرصی گفتم:  

 ام یر خفه میشی  یا نه ؟  -

 یا نه!   -

ی شدم که مثل بز نگاهم کرد بلند شدم که پا به فرار گذاشت، از پله ها تند تند پا ین رفتم که ام یر  ا ز رو تخت نیم خبر

 سریعا وا یساد پشت مامانم. 

ی رو  -مهری تونه؟ خونه رو گذاشتتر  سرتون، یکی یه مرد گند ه آریا اخمی کرد و گفت:  چه خبر

س ببینم مشکل از کیه!   -  از ا ین پسر بیشعورت ببی

 مامان با خنده برگشت سمت ام یر و گفت:  

 چی شده ام یر ؟  -

م هیچی والا مادر  میخواستم ببینم آر یا میونه خونر با ادما که نداره، حداقل خبر داره این کفب  که م یاد هر روز تخ -

اره م یره، امروز چرا و به چه علت نیومده ؟  ی  مبر

 خیلی بیمزه ای.   -

 بسه بابا چقدر م یخوانر ؟ میدونی ساعت چنده! ؟  -

 نه مگه ساعت چن ...  -

 نگاهم به ساعت افتاد، پنج و نیم  
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به محکمی به پیشونیم زدم، امبر با تاسف سری برام تکون داد   زیر نگاه مشکوک مامان م  لعنتییییتر صری

 سمت اتاق رفتم  

ط دیگه اش بودم  ام یر اومد تو اتاق و گفت:   انه منتظر دوتا سری  طور که شمارشو م یگرفتم نر صبر
ی  همتر

 وقت ی هی صدات میکنم بیدار نمیش ی اخرش همینه د یگ ه.  -

 میخواستم جوابشو بدم که صداش ت و ی تلفن پیچید!  

 به به جناب رستگار، چه آن ت ایم..  -

  

ط مسخره عذر خواهی  -رستا  با خودم فکر کردم الان که د یگه هر گوهی بخور م بازم درست نمیشه، حداقل کاش اون سری

ی  میکردم.    و نمیگفتم و به جاش امتی ت وجودم و تو خون های که قرار بود بریم  تضمتر

 اه همیشه مخت معیوبه.   

 اتاق ب یرون اومدم که مامان گوشیم و جلوم گرف ت  

 ه؟  کی-

 کنجکاوانه نگاهم کرد و گفت:  

 اری ا   -

 یه تا ابروم بالا رفت و دکمه اتصالو زدم   

 به به جناب رستگار، چقدر آ نتای م با صدای تخسش گفت:  -

 خواب بودم، مشکلیه ؟  -
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، تا  -تو هیچ سری ایظ کم نمیاره ای ن بسری   نخبر

 باشه از ا ین مشکلات...  

 خب ؟  -

 ی  دیگه درسته ؟ خب اینکه شما د یر زنگ زد -

 اره.   -

، نه من  - ط قبلی رو کوتاه میام، چون میدون م نه تو ادم معذرت خواهی هست  ولی خب  دیگه من از بس دل رحمم سری

 دوست دارم ض ای ع بشم!  

  !  و بقیه جاه انی که م یرم به تو هیچ ربظ نداره و نب اید دخالت کتی
 درنتیجه رفت و آمد و مهمونی

 پوزخندی پشت تلفن ر وی لبش نشسته چون معمولا پوزخنده رو لبش بود.  احساس کردم 

ی ؟   -  همتر

 نه!   -

 س ری ع بگو وقت ندار م  -

ی کن ی میدونی که چی م یگم ؟  -  باید، امن یت جس میم هم تضمتر

 با صدای خش دار مردونش که حالا لحن تمسخر و عصبان یت گرفته بود از لا به لای فک قفل شدش غ رید:   

من چی فکر کر د ی؟ هان؟ فکر کردی من واسه  اینا ترو نیا ز دارم ؟ پوزخند صدا داری زد و ادامه  راجب -

 داد:  

ی شیدا، پس فکر نکن من  - ی ی که  زیاده دخب  دورم، نمونش همتر نخبر خانم، اگه من خواهان  این چ یز ا بودم چبر

 اونقدر عوضیم که بخوام بهت حت ی دست هم بزنم چه برسه...  

 ادامه حرفشو نگفت و صد ای  نفس ه ای که از روی حرص م یکشید تو ی تلفن پیچید.  
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 خیلی خب حرص نخور پوستت چروک میشه.   -

 فقط اینکه یه جو ری رفتار نکتی که تابلو باشه، با لحن طعنه داری ادامه داد:  -

 از الان یه جوری رفتار کن که فکر کن ن...   -

 سختش بود حرف بع د یشو به زبون ب یاره.  آب دهنشو قورت داد، مثل  اینکه 

ی ...   -  که فک ر کتی

ِ  مغرور   
 بازم ادامه نداد، عوصیی

 بیخیال مثل  اینکه قراره تا فردا هی مک ث کنه بیتوجه به ادامه حرفش خودم گفتم: 

ی عاشق پیشه همیم ؟   -  که فک رکتی

سنگیتی حرف از روی زبونش برداشته شد و بازم صدا ی نفسش تو ی گوسیی پیچید  مثل اینکه کارش راحت تر شد و 

 گفت:  

 اره، همون!   -

 خب دیگه، پس اوکیه، کاری نداری ؟ با همون صدای تخس و عصب یش جواب داد:   -

 از اول مکاری باهات نداشتم!   -

 و بدون خداحافظی قط کرد. 

ی بشه بیمارستان، نه نه بیمارستان خوبه ا ین ب ا ی ،  این باید بسب  د بره تیمارستان، خد ایا  من بیشعور روانی

ون، اصلا نم یتونستم تصور  چطور با ا ین م یخوام تنها بشم تو  یه خونه ؟ سرمو تکون دادم تا از فکرش بیام ببر

 کنم! 
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وع ش د    جلوی آئینه وا یساد م به خودم نگاه کردم یه به روز رسانی عمیق نیا ز دارم. پوزخندی زدم  سری

 زمزمه وار گفتم:  

ی دی،  با زی - م عقب نکشم، کار ی میکنم که تک تک حرفانی از روی تمسخر بهم مبر وع شد، و من یاد گرفتم تا نبر سری

 درست خلافش بهت ثابت شه!   

یم، از جنس اسمونی به وسعت نر نهایت، اگه اراده کنیم جهان هم به آتیش م یکشیم، با زی کردن که برامون   ما دخب 

 آسون تر ین حرکته!  

 از پله ها پا ین اومدم که صد ای مامانم توجهمو جلب کر د  -رستا 

 رست ا  -

 جونم شهری ؟  -

ی م.   -  بیا  اینجا ببتر

 هوم ؟   -

 به دیوار ت یکه داد و گفت:   

 آریا چیکارت داشت ؟  -

وع کنم به با زی کردن...   اوه اوه مثل  اینکه زود تر باید سری

اشتم فکر کنم تا صورتم یکم قرمز بشه فکر کنه خجالت کشیدم هم  سرمو پا ین انداختم و سعی کردم به هر چی بدبخت  د

 ین طور که سرم پا ین بود با انگشتام با زی  میکرد م 

ی شده ؟  - ی  چبر

 ها؟ ن نه بابا چ ی میخواد بشه مگه!   -

 به م ن نگاه ک ن   -

 حیف پیا ز نزدیکم نبود که مثلا یهو بزنم  زیر گ ری ه 
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 که رنگ تعجب گرفته بود لب زد:  صورت قرمزمو که د ید با صدانی  

 ببینم، ن نکنه، نکنه که، رستااا ا   -

 نه بابا مامان چی داری میگ ی موشکافانه نگاهشو بهم دوخ ت  و یکم به فکر فرو رفت..   -

 زمزم هوار  ز یر لب گفت:  

 چرا، درست فهم ید م  -

 ا ز نگاهای اون شب آریا بهت!  

ه پ  یش آریا نشسته بود عصبانی شدی!   ا ز رقصیدنتون باهم، وقت  اون دخب 

 اینکه از صبح تا حالا منتظری  یکی زنگ بزنه! 

 انگشت اشارشو گرفت سمتم و ادامه داد: 

 و خجالت الانت!  -

 اینا یعتی  اینکه، یع نی اینکه تو...  

 چشمام از تعجب گرد شده بود!  

، ا ی ن همه رو از کجا فه میده، دقت  که ای ن  مامان ما داره اگه ا د یسون داشت الان اروانیو م غتی هزار الله و اکبر

 میکرد.  

 منظور کار ای مارو کاملا برعکس متوجه شده. 

 عجب...! 

 سعی کردم به ر وی خودم نیار م و گفتم:  



   جدا ل 

 317 

  

ی شد خب...   - ، چبر
ه مامان م یدونی ی  چبر

 اجازه نداد حرف بزنم و سر یع منو ت وی آغوش مادران هاش جا کرد.  

 طرفی حالم خوب بود که تونستم کا ری کنم که بفهمه و از طرفی هم دلم گرفت...  ا ز 

 ا ز دروعیی که دارم م یگم. 

 ا ز اینکه دار م نقش  یه عاشقو با زی م یکنم، همه چی فیکِ  همه چی الکیه... 

 پوزخند تلچی روی لبم نشست.  

 مامانم با بغضی که تو ی صداش مشهود بود گفت:  

 من ک ه عاشق شده...  یعتی دخب    -

 دو طرف شونه هامو گرفت و رو به روم و ایساد.  

ی طور که به سر تا پاهام نگاه م یکرد گفت:   برق  اشک تو چشم ای خاکسب  یش نشست و همتر

 نفهمیدم گ بزرگ شدی!   -

  . ی   و تازه وقت  فهمیدم که یه نیم وجب ی رو با لباسای صورن  ت وی بغلم گذاشت 
ی

 عشق به زندگ

ی که کپ چشم ای خودم بود مواجه   نمیدونی وقت  بر ای اول ین بار چشماتو باز کر دی و با دوتا تیله خاکسب 

 شدم چقدر خوشحال شدم.  

 وقت  که از شبر هی وجود خودم زره زره بزرگ ش دی و الان. .. 

 قلب همون دخب  کوچولوی من عاشق شده.  

شدم   محکم بغلش  اینبار من بر ای در آغوش کشیدنش پ یش قدم

 کردم ...  

 و عطر تنشو وارد ر یهها م م یکردم!  
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 خدایا شکرت که حداقل م یتونم دردامو تو ی بغلش کم رنگ تر کنم.  

ی  ا ین فرشته!      لبخندی ر وی لبم نشس ت از داشت 

 بهم وارد شد.  
ی

 اما  این حس خو ب طولی نکش ید که با حرفی که زد شک بزرگ

 یو م یدونم!   رستا، من همه چ -

ون اومدم و چشم ای متعجبم رو بهش دوخت م   ا ز بغلش ببر

، یعتی چی ؟  -  ی یعتی

یفی وسط  پیشونیش جا خوش کرد و ادامه داد:    اخم صری

 یعتی اینکه م یدونم همه ی ا ین کاراتون فرمالیته است.    -

 م یدونم آریا ازت کمک خواسته. 

سم   بیشب  ....  چشمام با هر حرفش گشاد تر میشد و اسب 

-   !  و م یدونم توهم قبول کردی که چند ماهی نقش عاشق پیشه اونو با زی کتی

؟    - حت  توان سر پا وا یساد ن هم نداشتم، کنار دیوار سُر گرفتم و ر وی زمی ن نشستم  
ی

پ پس چرا هی چی نمیکی

 چراا؟  

 غلط میکتی این کارارو بکتی ؟  
ی

 چرا نم یکی

ی ؟  اصلا گ بهت گفته مامان  چرا با  اینکه از همه چی خبر   داری بازم جوری نشون دادی که نر خبر

 ...  ؟  گ ای ن حرفارو بهت زده ؟  تو از کجا با خبر

 نزاشت ادامه بدم و وسط حرفم پ رید گفت:  
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 آریا...!   -

 واسه چند لحظه قلبم از حرکت ا یستاد... و اسم آ ریا ت وی سرم اکو میشد!  

ی!  امکان نداره همچ ین چ  ی  بر

 امکان نداره خودش بیاد خودشو لو بد ه   

 همون شب عرو سی رایان و تان یا اومد پیشم، گفت ک ه کمک م یخواد گفت که م یخواد چی بهت بگه امشب!   -

 بهم گفت که درخواستش چیه و یه جور نقش با زی کردن و یه کمک دوستانه.   

 لبخندی زد و ادامه داد:  

 خواستم بکوبم تو دهنش اولش!   باورت میشه م ی -

ولی وقت ی دید م ع ین یه مرد اومده پ یش من و داره میگ ه م یخواد چیکار کنه و مثل بقیه پسرا هرکاری سر خود 

 نکرده که اخرشم هیچی به هیچی با احساسات یه دخب  با زی کنه و یه لیوا ن آبم روش .. 

 ما قط بشه و هم هی کاراش بهم ب ریزه بازم  اینقدر مرد با اینکه میدونسته احتمال داره با  این حرفش 
ی

ارتباط خانوادگ

 هست که هم هی عاقبت و خطر کارشو پ ذیرفت ه و اومده به من گفته!... 

 و  این کار باعث شد اعتمادم بهش بیشب  بشه! 

 قدمی سمتم برداشت و گفت:  

ت میشه احساساتو از تو چشماش خوند ولی همی ن ولی من دخب  خودمو میشناسم، میدونم سخته، آر یا چی لی سخ  -

که اومده گذشتشو واسه تو تعریف کرده و از نر ن تمام دخب  ای دورش ر و ی تو دست گذاشته ، یعتی این وسط یه  

ی هست.   ی  چبر

ی گذاشت، اما بازم باید امیدوا ر بود.   نمیشه اسمشو دوست داشت 

ی ننداز.   ولی خب حالا که ازت درخواست کمک کرده روشو   زمتر

 در ادامه حرفش چشمکی زد و ادامه داد:  
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رشِ  میکتی که بیاد بگبر ت و خندید  با صدای حرصی گفتم:  -
َ
 البته اگه به خودم رفته باسیی خ

 ماماااااااااا ن   -

س گرفتم که مامان با  دید ن شماره  لبخند طبق معمول خواست بگه  یامان که تلفن خونه زنگ خورد، ناخودآگاه اسب 

 شیطونی زد و  ز یر لب گفت: ظاهرا اقا دوماد خیلی عجله داره و تلفنو برداشت  

 الو!....   -

 جانم ؟ -

  .......- 

 به به، سلام مهری جان چطوری ؟  -

  ........- 

 قربونت سلامت باسیی  -

  .........- 

 گ؟ -

  ........- 

 نگاهی به من انداخت و و لبخند زد  

ته بابا.   تا تهشو رفتم، چقدر   عجله داری رستگار چه خبر

  

 خبر باشه ع زیز م  -
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  ......- 

 قدمت ر وی چشم، باشه حتما  -

  .......- 

ی عز یزم، سلام برسون به آقا آرمان و بچه ها،  خدانگه دارت...  -  همچنتر

 تلفن و قط کرد و روبه من گفت:  

ی خبر نداره!   - ی  فردا شب میان، مثل  اینکه مهری از  چبر

 رمق سرمو تکون داد م نر 

 ناراحت  ؟  -

 لبخند تلچی زدم و گفتم:  

 نباشم ؟  -

 قرار ن یست اتفاق ی بیافته ع زیز دلم، فک رکن یه مدت ه مخونه این و بعدشم تموم میشه!   -

 خنده ریزی کرد و ادامه داد:   

ی گره ندم هر سال برات!   - ی  دیگه سبر
 البته اگه دخب  باهوسیی باسیی خب مخشو م یزنی

ی راه با صد ای بلند گفت:  حرصی خونه و  بتر ی   نگاهش کردم که خندید و رفت سمت آشبی

دم و میگفتم:   - ی ی کن فردا اومد تو اتاقت پشیمون نشه از پیشنهادش   زیر لب غر مبر  اون بازار شام و هم تمبر

 خیلی هم دلش بخواد، اگه م ننبودم نمیدونم چه غلظ میکرد.  -

- ---------------‐‐------------- 

 _   7:30_جمعه _ 
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به ساعت نکاه کردم هفت و نیم بود تانیا و ر ایان تا الان  اینجا بودن و ک لی سفارش کردن و کار انی که  -رستا 

ی خنده روی لبم اومد، واقعا بر ای هم ساخته شدن...   خودشون تو خاستگاری انجام  میدادن به م ن م یگفت 

م نگاه کردم یه کت و شلوار نبا ن  رنگ و آر ایش م لایمی که ر وی صورتم بود نگاهم سمت لبام چرخید، رژ به لباس

 که روش بود لبامو برجسته تر نشون میداد، صندل قهوه  ای پوشیدم و سمت پا ین حرکت کردم، 
ی

لب کالبا سی رنکی

 خداروشکر هنوز نیومدن.. . 

با صدای را   -آریا  - --------------------------

 یا ن برگشتم:  

 آریا اون کنار یق هات و هم مرتب ک ن عصتر به رایان گفتم:  -

 را یان خوبه الکی داریم م یری م خاستگاری!  -

حرف نزن آ ری ا کارتو انجام بد ه رایا ن با  -ام یر

 شیطنت گفت:  

 خدارو چه  دید ی شاید واقعی ش د.  -

ی طور که    کروات آریا دستش بود گفت:  تانیا درو باز کرد و همتر

  این دوتا آقا یو ن جذاب ام یر و ر ایان به چشم بیانی  یک م  -
ی  بگبر برادر، بگبر اینم بزن حداقل بتر

 تانی ا تو یکی  دیگه حرف نزن که هرچی میکشم از دست توعه!   -اریا 

اخه منو چه به کراوات دخب  کشُ ؟ تانیا 

 خندید و ر ایان گفت:  
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ی   -  اینج ا همسرم، ول کن این و بیا بشتر

ی مهری  آریا بیخیال کراوات شد و کتشو روی دستش انداخت و از اتاق ب یرون اومد و بعد از قربون صدقه رفت 

 خان م سمت خونه خانواده عظی میان حرکت کردن!  

- ----------- 

باز کرد و منو مامان جفتش  زنگ خونه به صدا در اومد و نفسهام  حبس شد، نفس عمیف  کشیدم و بابا درو  -رستا 

بودیم چهره ام یر تو چهارچوب در نم ایان شد به بابا دست و داد و سلام علیک کرد و اومد سمت من و  ز یر لب 

 گفت:  

 سلام زن داداش، روبه رشد ی؟ برادر زاده من چطوره ؟   -

دست دادن بازم رسیدن به من ر ایان با  عصتر نگاهش کردم که خندید و رد شد و بعدش تانیا و ر ایان اومدن و به همه 

 چهره افسوس خورده  ای بهم نگاه کرد و آروم گفت: 

سیی تانیا نشکونی از بازوی را یا ن گرفت و  زیر لب به من گفت:   - اشتم بب  ی  واقعا متاسفم، تان یا نبود نمبر

خواستم فحشش بدم که رفت سرمو خوشگل کرد یا، مراقب باش دونفره ن ر ین ت واتاق سه نفره  بیاید ب یرون!  -

 آوردم بالا تا نفر بع دی و ببینم که با دیدنش مات شدم... 

ه  ای که ه یک ل مردونشو شیک تر به نما یش   ت وی چشماش و کت شلوار جذاب تبر
ی

با همون غرور هم یشکی

 میذاشت وته ریش جذابش... 

 م چرخوند و لب زد:  با صدانی که تقریب ا عصتر بود خش دار شده بود نگاهشو سمت 

 سلام ع زیزم!   -

  

با چشم ه ای پر تعجب بهش نگاه کردم که نامحسوس به پشت سرش اشاره کرد  اوه مامان باباش پشتش  

 بودن.  

 هه پس بگو چرا ع زیزم ع زیزم راه انداخته .. 
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م و آقا آرمان هم سلام  لبخند تظاهری زدم و دسته گلی و که دستش بود گرفتم و  زیر لب تشکر کردم، با مهری خان

 احوال پر سی کردم..  

- ----------------------‐--- 

تق ریبا نیم ساعت از اومدنشون م یگذشت تان یا و را یان که سخت مشغول پچ پچ بودن ام یر هم کنار بابام و آقا  

دن و مامانا هم گرم گرفته بودن، نگاهم چرخید سمت آری ا که همزمان نگاه  ی  اونم سمت من سُر خورد  آرمان حرف مبر

اینبار نگاهمو ندز د یدم تا از رو بره، ول ی ظاهرا پرو تر از  ای ن حرفا بود و اونم بر و بر بااون چشم ای خوش رنگو  

 صد البته پر جذبش زل زده بود بهم  رایان که متوجه نگاه ما شده بود اِهِمی کرد و گفت: 

ه ب ریم سر اصل مطلب تا  -  کار به جاه ای با ریک نرسیده.    خب مثل اینکه بهب 

 مامان خندید و من رو به آریا پشت چشمی نازک کرد م 

 منتظر بودم پوزخند بزنه اما در عوض به حرکتم لبخند ک چر زد و توی چشماش برف  از شیطنت نشست!   

بان قلبم با دیدن لبخندش بالا رفت.    ناخودآگا ه صری

 بخند جذانر ک هکمب  کنج لبش م ینشست گرفتم و بابام گفت:  به سخت  نگاهمو از چشم ای نافذش و ل

ی وحرفاشونو بزنن!  -  خب اگه آقا آرمان و مهری خانم اجازه بدن، برن سنگاشونو وا بکتی

 خواهش م یکنم اجازه ماهم دست شماست.    -

کنم منظورش همون دونفری بر   ا ز جا بلند شدم و آ ریا هم بلند شد، تانی ا هی با انگشتاش دو و سه رو نشون م یداد فکر 

ون بود لبخند رو لبم اومد و آریا پشت سرم حرکت کرد هیچ رقمه  ا ین مودب بودنش بهش  ین داخل سه نفری نیا ین  ببر

ت و چهره تخسش بیشب  برازند هاش بود.   نمیومد، الحق که همون استا یل اسبی

  وار د اتاق شدم و آ ر یا هم بعد من وارد شد و درو بست! 
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ی بار بود باهاش تو ی اتاق تنها بودم اونم تو خونه!     اولتر

 داشتمش و کنار می ز اتاقم بود  
ی

نگاه گذرانی به اتاق انداخت و ر وی تخت نشست، نگاهش به عروسکی که از بچکی

 افتاد پوزخندی زد و با همون صد ای جذابش گفت: 

 هنو ز عروسک با زی میکتی عمو ؟   -

 ی کردنه!   بهب  از دوست دخب  با ز  -

 چشماشو ریز کرد و گفت:  

 منظورت چیه ؟  -

 پام و ر وی اون یکی پام انداختم و با ن یش خند محوی گفتم: 

 منظوری ندارم!   -

 یه تا ابروش بالا رفت و گفت:  

 حالا شد.  -

 شد.   کتشو در آورد که بدن عظلانیش توی پ یرهن سفیدی که  زی ر کتش پوشیده بود جذاب تر به نمایش گذاشته

ی طور که داشتم نگاهش م یکردم س ری    ع برگشت و نگاهمو قافل گ یر کرد و گفت:    همتر

 خودتو که آماده کرد ی ؟   -

 آماد هی چی ؟   -

 با من!   -
ی

 زندگ

ط هام که یادت نرفته، مخصوصا آخری!   -  اره، ولی سری

ی منو وادار به  ای - شم نتونست  !   همون امن یت جسمی و  این حرفا د یگه؟ از تو بهب  ی  ن کثافت کا ریا کتی

 کلا گفتم یه وقت اختیارتو از دست ن دی و کم بیاری!  -
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 سرشو آورد جلو دق یقا مماس صورت م 

 من موندم تو به چیه خودت م ینا زی ؟   -

دستش رو ی چشمام نشست، مات حرکاتش شدم، با برخورد دست داغش به پوستمحس عجیتر بهم تزریق شد، ا 

 شده قلبم اینجوری م یکوب ه..   ین فقط  یه زره نزدیک م

ی طور که دستش رو چشمام بود لب زد و نفسهاش به صورتم میخورد:    همتر

 چشمات که فقط گیجم میکنه!   -

 دستش رو ی بینیم سر خورد   

 یه بینیه معمولی و...   -

داعیی پوست دستش قلب  خواستم جوابشو بدم که قلبم واسه چند ثانیه از کار افتاد، دستش درست ر وی لبم  بود و 

 بیقرامو آشفته ت رمیکرد... 

صد ای تپش قلبمو که احساس کرد یه ت ای ابروش و بالا داد و به چشمام نگاه کرد تیله ها ی ابیش رنگ شیطنت 

 داشت.  

 بیش از حد نزد یکم شده بود... 

 شد لب زد:   نگاهش  دوباره چر خید روی لبم و هم ین طور که دستش نوازش وار روش کش یده م ی

 لباتم که..  -

 به امتحانش م یارزه!   

 و هم ین جمله کاف ی بود بر ای به آن  ش کشیدن تمام وجودم!  

ب از ر وی لبم کشیدم  نب اید به خودم اجازه میدادم که بیشب  از ای ن جلوش ضعف نشون بدم!    -رستا   دستشو با صری
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 ترم!  نباید اجازه میدادم فکر کنه من از اون ضعیف 

 ا ز روی تخت بلند شدم و انگشت اشارمو سمتش گرفتم و با صدانی که از شدت عصبانیت م یلر زید گفتم: 

-   !  بار آخرت باشه نز دیک من میشی

  ! زززنی ی  بار آخرت باشه به من دست مبر

ه شد که گفتم:   با همون نگاه تخسش بهم خبر

ه بریم پا ین!    -  بهب 

 د:   یه ت ای ابروش بالا رفت و لب ز 

ل خودتو داشته باسیی نداره!   -  ای ن لر زیدن صدات دلیلی جز  اینکه وقت  نز دیکتم نم یتونی کنب 

 برگشتم سمتش و با صراحت گفتم:  

ا، درصورن  که نمیدونید   - م یدونی چیه؟ مقض تو ن یست  کلا شما پسرا حس خود شاخ پنداری دا رین در مقابل ما دخب 

ا دا ریم اگه که ما اگه بخو ایم یه  پسر که سهله لشکر لشکر پسرا هم نمیتونن مارو به زانو در بیارن، قدرن  که ما دخب 

قرار بود رو شما بزارن که دنیارو به گند م یکشیدین درنتیجه جناب رستگار بهت ثابت میکنم که از  این بیشب  هم م 

ل کنم پوزخندی زد و گفت:    یتونم خودمو کنب 

 امیدوارم!  -

 له ها پا ین رفت یم و آر یا پشت سرم اومد مامانم با  دیدن م ا یه ت ای ابروش بالا رفت  مهری خانوم گفت:  ا ز پ

یتی و بخو ریم دیگه ؟  -  شبر

 زدم که بر ای اونا حکم ت ا ید و داشت وِ کل مامانم و تان یا و مامان ار یابالا رفت و بقیه هم دست زد 
ی

لبخند ساختکی

 ن 

 که رایان با شیطنت گفت:  جفت تانیا نشستم  

 همو قیمه ق یمه کر دین بالا ؟   -
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 چطور ؟  -

 آریا نگاهش بد فرم عصبیه!    -

 پوزخندی زدم و حواسمو دادم به مهری خانم که داشت م یگفت:  

 رین ؟  آقا آرمان  -
ی

 آریا که ماشالله خونه و ماش ین    -خبواسه زمان  عقد و عروسی چه موقعی رو در نظر م یکی

ه، اینجوری دوتا جوونامون هم و داره پ س فکر کنم نیا ز نباشه  زیاد به تعویق بیافته و عقد و عروسی یه روز باشه بهب 

ن، نظر شما چیه آقا مهران ؟  حق با شماست، منتهی رضا یت دوتاشون هم مهمه و نگاهی   -زود تر سرو سامون م یگبر

 به آریا و رستا انداخت:  

 اگه از جانب خانم مشکلی هست هرچی ایشون بگه!   من مشکلی ندارم، ولی -آریا 

اووو، از جانب خانممم هرگ ندونه فکر میکنه  این از بدو تولد تحت نظر دهخدا پرورش یافته و کمب  از لطفا ادب خود را  

 ر عا ی ت کنید به کش نگفته، این بره تست با ز یگری بده برد پیت و آنجلینا جلوش زانو خم میکن!  

 بهونه بیارم که با چشم غر ه مامان مواجه شدم، خوبه هنوز دومادش نشده اینق د دوماد دوسته  خواستم  

 آریا که نگا ه کوبنده مامانم و دید لبخن دی مح وی سمت مامانم زد و مامانمم چشمک نامحسوسی تح ویلش دا د 

 وااااا، خدا شفا بده  ایشالله.  

 رایان زد  زیر خنده و گفت:  

که دیگه ؟ پس مبار  -

 بله دیگه!   -شهرزاد

 بازم همه کل کشیدن و دست زدن و مشغول پذ یر انی از خودشون شدن!  
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 دانای کل:    - -----------------------------

ی کهفته بعد از مراسم خواستگاری با تا ید خانواده دو طرف به شادی و خوشحالی مراسم نامز دی ساد های بر ای معذب  

 رستا و با حظور خانواده ها ی درجه یک برگزار شد.   نبودن آر یا و 

ش بود و امیدوار بود که اتفاق  و اما ا ین وسط ب ی ن تمام لبخند ه ای تظاهری، نگا ه نگران مادر رستا به دخب 

 دردسر سا زی نیافت ه!  

ه و پدربزرگش رستارو تا ید  کنه آخر همون هفته عروسی بگ    و قرار بود بعد اومدن پدربزرگ آ ریا و اگه نقشه آریا بگبر

 بودن و  همه چ یز به خونر و خوسیی م یگذشت و اما  اتفا ف  که نباید میافتاد افتاد!  
ی  یرن، روز ها سخت در نی گذشت 

 تا  اینکه: ...  

ی طور که چشمام مست خواب بود دنبال    -رستا   صدای زنگ گوشیم ت وی مغزم پ یچید و خوابمو بهم زد، همتر

و در گوشم گوسیی کنار   تخت می گشتم و بلاخره پیداش کردم و بدون نگاه کردن به صفحه گو سیی که ببینم کیه گو شبر

 گذاشتم و گفتم:  

 بنال!   -

 سلام.   -

 صداش یکم عچر ب بود به تانیا نمیخورد 

 تانی کره خر سرما خور دی  یا باز داری کر م می ر یزی ؟  -

 رستگارم!   -

 پر تحکم گفت: رستگار کدوم خریه ؟ با صدای  -

 گوشات کررررن؟ صدامو تشخیص ن میدی ؟    -

 صداش  اینقدر بلند بود س یخ سر جام نشستم و تازه فهمیدم آریاس، لعنت بهت رستا گندش در اومد!  

-  ...  عه، تونی
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دم و م یگفتم:  ی ی طور ک هخمیازه م یکشیدم وسطش حرف مبر  همتر

 نهدااااهشتهتمهم هن!؟ خودم م نفهمیدم چی گفتم!  ایهن یهک ی شهمارهتو  -

-   !
ی

 د اون فکتو ببند درست حرف بزن ببینم چی میکی

 هیچی م یگم  این یکی شمارتو نداشتم   -

 اوگ، حاصری شو  میام سراغت، گند همه چی در اومده.    -

 متعجب لب زدم:   

 یعتی چی ؟  -

 د وقت دیگه بود، گبر داده که امروز تورو ببینه!  پرواز اقاجو نامروز نشست، برنامه  ری زی ما بر ای چن -

 یا خدا...   -

س گرفتم و گفتم:    اسب 

 ال الان چیکار کنم ؟ -

س ت وی صدامو حس کر د  لحن  اسب 

 صداشو آروم ت ر کرد و گفت:  

 نگران نباش،  تو که کارتو بل دی منم اونجام پس اتفاف  ن میافته!   -

 کرد.  لحنش آرامش خا صی به وجودم تزریق  

 نفس عمیف  کش یدم و گفتم:  

 باشه، پس فعلا   -
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 فعلا!  -

 تلفنو قط کردم و سعی کردم سر یع آماده بشم. 

ی لباسام یه مانت و شلوار تق ریبا تبر ه برداشتم، نم یخواستم  زیاد جلف باشه تیپم، به رژ لب مات کالباسی هم   ا ز بتر

بابا بزرگ آر یا اومده، م یر م  -کجا به سلامت  اول صبچ ؟   -رفتم مامان  اکتفا کردم و ک یفمو برداشتم و از پله ها پا ین

 اونجا. 

 با نگرانی گفت:  

س نداشته باسیی قربونت برم فک رکن مثل موقع ها یه ک ه حوصله نداری ظرف بشوری م یانی نقش با زی  - اصلا اسب 

 !  میکن ی تا منو خر کتی

 خندیدم و گفتم:  

   دست شما درد نکنه دیگه!  -

 گوشیم روشن و خاموش شد، آ ریا بود!  

ون اومدم، پشت رل نشسته بود و سرشو به فرمون تکیه داده بود   س ری    ع از مامان خداحافظی کردم از خونه ببر

 در ماشینو باز کردم، با اومدن من سرشو بلند کرد که گفتم:  

 سلام!    -

 اش حدس زد خیلی پیچیدس واقعا!  نگاه جذابشو بهم انداخت، لعنت  حت  نگرانی هم نمیشد تو چشم

آماده  ای ؟ سرمو  -

 تکون داد م 

 نفس عمیف  کش ید و دنده رو عوض کرد ...  

 پاشو ر وی پدال گاز فشار داد و صدای لاست ی ک های ماش ین ت وی کوچه پیچی د...   
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 ارنجمو به پنجره ت یکه داده بودم و با دست راستم فرمونو هدا یت میکرد م   -آریا

ی و داخل  ی س ر یع سرشو به معتی سلام خم کرد و درو باز کرد، ماشتر نزد یک ویلا رسی دیم، سرایدار با د ید ن ماشتر

 بردم و گوشه  حیات پارک کردم!  

 نگاهی بهش انداختم که اونم با نگرانی نگاهم کر د  

 پیاده شو  دیگه!   -

ی فق ط اگه نشد یا نتونستم بابا بزرگتو راصیی ...  -  ببتر

 حرفش پرید م و با تحکم گفتم:   وسط

-    !  میتونی

ه در برد و پ یاده شد!     چشماشو بست و نفس عمیف  کشید دستشو سمت دست گبر

ی پیاده شدم...    لابه لای موهام زدم و از ماشتر
ی

 کلافه چنکی

سم بیش تر م  -رستا   یشد.. آریا شونه به شونه من حرکت  میکرد، هرچقدر بیشب  نز دی ک خونه م یشدم اسب 

 وار د خونه شدیم،  چیدمان خیلی شیک ی داشت!... 

ون زد!  ی یه نفر سمتش برگشتم و به معن ای واقعی چشمام از حدقه ببر  با صدای سلام گفت 

ی چشم ای اب یش ک ه کپ آریا بود و کت شلوار  ریش های جوگندم یش ابهت خاصی به صورتش م یداد همچنتر

 نشونش میدا د به سر تا پاهام نگاه کرد و یه ت ای ابروشو بالا داد و گفت:  مشکی که به تن داشت خیلی جذاب 

-   !  پس خانمِ عظیم یان شم انی

 سرمو بالا آوردم و با قاطعی ت زل زدم تو چشمهاش و گفتم:  
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 بله!   -

 رو کرد سمت آ ریا و با پوزخند گفت:  

ی ؟ آریا هم مثل همیشه تخس جوابشو داد و   یعتی اینقدر بهش اعتماد داری که حاصری شدی رو حرف منم حرف بزن -

 گفت:  

ی فرا تر از اعتماد!   - ی  یه چبر

  ! ی  هر دوتاشون نگاه کوبنده ای به هم انداخت 

دوتا ادمی که غرورو میشد تو ی نگاهشون خوند درست مقابل هم، آ ری انی که من میشناسم امکان نداره بخواد کوتاه 

حرف حرف خودشه! چشم غر ها ی به آریا رفت و از جفت من رد شد و همزمان ب یاد، و  این پدربزرگه ه م معلومه 

 گفت:  

 همراهم بیا... !   -

ی برگشت، به من اشاره کرد و گفت:    آریاهم خواست ب یاد که تبر

 فقط شما!    -

 به آریا نگاهی انداختم که تقریبا با عصبانیت سرشو تکون داد و  زیر لب گفت برو  و منم پشت سر پدربزرگش

 راه افتادم...  

 وار د یه اتاق که ظاهرا کتاب خونه بود شدیم و درو بستم، اون نشست پشت م یز ولی من سر پا بود م 

به صندل ی تکیه داد و با همون نگاه مغرور که به شدت  این نگاه منو یاد کش که الان تو ی سالن وا یساد ه مینداخ 

ه، لباشو از هم فاصله داد گفت:  ت بهم خبر ه شد، الحق که شباهتشون  ی  واقعا ح یرت برانگبر

 پس شما آ ریا رو عاشق کردی!   -

 فعلا که  اینطوره!    -



   جدا ل 

    

 334 

  

 یه تا ابروشو بالا داد و متعجب گفت:  

 فعلا ؟   -

 یعتی اینکه من فقط اونو عاشقش نکردم، منم عاشقشم عشق ما دو طرفست!   -

 تو دلم به این حرفم پوزخندی زدم...  

 ست کشید و گفت:  به ریشاش د

صحیح، ببینم عاشق چیه آریا ش دی ؟ پولش؟ ثروتش؟ یا... ماشینش ؟ پوزخند مح وی ر وی لبم نشست و با لحن   -

 جدی گفتم: 

 شما ظاهرا همه چیو توی ما دیات م یبینید جناب رستگار!    -

 پوزخند غلیظ تری روی لبم اومد و ادامه دادم:  

 یت نکردن، پولو و ثروتو که هه ... ولی خانواده من، منو  اینجوری ترب-

کت پدر منه!  ی ماشیتی که  زیر پ ای نوه شماست وارد کنندش سری  همتر

 کارتو از ت وی کیفم در اوردم و ریلکس ر وی م یز گذاشتم و گفتم: 

 خودتون میتونی د مشاهده کنید! لازم به توضیح اضافه من نیست!   -

ی نشست...   تو ی چشماش برق تحستر

 انر که داد کپ کردم!...  اما با جو 

ا ی ما جرعت ندارن  اینجوری حرف بزنن!   - ،  هیچ کدوم از دخب   خیلی گستاچی
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من عظیمیانم و شما رستگار و اینک ه بنده حقیقتو گفتم، از اونجانی که هم یشه شنیدن حق یقت تلخه اسمشو م  -

  !  یزارن گستاچی

ون داد و گفت:    نفسشو ببر

 بحث داشت ین باهم!    شنیدم او ای ل خیلی جر و  -

هن بیشب  از ما پاره کرد ین و با تجربه ترین نبا ید لازم باشه  - ی ا طتر عیه شما که چندتا پبر معمولا او ایل هر رابطه این چبر

 من  اینارو بگم که!  اینطور ن یست ؟ 

 جفتتون مغرورین،  کنار نمی اید باهم...  -

ین مکمل همن!    -  همیش ه دو تضاد بهب 

 .  غبر ممکنه  -

ی که رو زی ممک نشدن!  -  دنیارو غبر ممک نهانی ساخت 

 تو آر یا و نمیشنا سی...  -

 نمیشناختمش  اینجا نبودم جناب رستگار!   -

ارم پا ی غرورت!   - ی  حرفتو مبر

ارم پ ای شعورم!...   - ی  ولی من مبر

 ا ز جاش بلند شد و با همون ابهت مردونه توی چشماش قدمی سمتم برداشت و گفت:  

ه ولی به درد هم نمیخورید و از جفتم رد شد...  - ی  جسارتت تحش ن برانگبر

ی نیست!   ی  نه نه نباید  اینجور ی میشد نب اید خراااب میکردم من از پس بزرگ تر  اینم براومدم  این که چبر

 س ری    ع برگشتم سمتش و گفتم:  

 گفت:  پس حتما شیدا  لیاقتشو داره و بهم میان، اره ؟ برگش ت سمتم و   -
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 به عقیده من بله!   -

 -پوزخندی زدم  

 عقیده شما...  

 نوه تون تص میم 
ی

خیلی عجیبه، جسارت نباشه ولی احساس نم یکنید از اینجا به بعد شما نیست ین که بر ای زندگ

 میگ یره ؟ 

 منظورت چیه ؟  -

امتون واجبه بزرگ خاندان هست ین درست، ولی شما قرار ن یست با شید ا ازدوا  - ی فقط اون. احب   ج کنید که گفتتر

 اخماش کم کم محو میشد و فق ط نگاهشو ثابت ر وی من نگهداشته بو د 

 و  این امی دی بود بر ای ادامه بقیه حرفم ...  

ه، البته الانم میتونست به حرف شما کوچ یک ترین توجهی   - آریا هم عاقله هم بالغ میتونه تصمیم بر ای زندگیش بگبر

امتون واجبه به حرف شما گوش داده که من  نکنه و با یکی بره  ی و احب  سر خونه زندگیش ولی چون شما براش با ارزشتر

 الان  اینجا م...  

ی و به حرفام گوش م یداد، لحن صدامو آروم تر کردم و حالا که همه چی بهب  شده بود و   نگاهشو دوخت به زمتر

 تم: ظاهرا با حرفام به فکر فرو رفته بود تبر خلاصو زدم و گف

 آقاجون...   -

 سرشو متعجب بالا اورد، انتظار ای ن کلمه رو نداشت ازم...  

 وقتو تلف نکردم و ادامه دادم:   
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ی نیستم که چشمم دنبال مال و منال شما باشه چون خودم از همه اینا بینیازم و اگه اینجام فقط قصدم   - من دخب 

به خورده اونم زمانی که اوج جوون یش بوده، شیدا اینکه شما رو از افکار اشتباه ب یرون بیارم، آریا از  شیدا صری

نتونست آ ریا رو بشکونه، ولی احساساتشو هدف گرفت و خدشه دار کرد، شما خودتون مر دین و غرور دارین، 

 ندارین ؟ سرشو آروم تکون داد   

 کش حرمت شما رو بشکنه ازش میگذرین ؟  -

  ......- 

 د مح وی روی لبم اومد و گفتم:  این سکوتش نوید خونر میداد، لبخن

ی کس یو که باعث شده سنگ بشه و احساساتش نابود بشه دوباره بر ای زندگ یش انتخواب   - پسانتظار نداشته باشتر

کنه بزارین یکی  دیگه از اول بسازش، بزا رین ا ین آریا بشه همون آر یانی که بود، همونی که لبخند از روی لباش پاک ن  

 که خیلی خوبم، نه!  میشد، م ن نمیگم  

ولی میتونم کاری کنم که بشه همون کش ک ه خودش میخواد و بتونه بعد ای ن همه زجر طعم خوشبخت  و حس 

 کنه!  

با تموم شدن حرفم قطره اشکی ر وی گونهام سر خورد، چرا  اینارو همه از ته دل گفتم؟ چرا اصلا فکر نکردم که دارم 

 چی بود که به جونم افتاد...  نقش با زی میکنم؟ ا ین حس لعنت  

 اشکمو با پشت دستم پاک کردم و نگاهمو بهش دوختم و بلاخره حرفی زد که منتظرش بودم و لبخند و ر و ی لبام آورد...  

تلفتی که به اتاق متصل میشد رو بعد از تموم شدن حرفشون قطع کردم و به دیوار تکیه دادم نفس ع میف  کشیدم   -آریا

و اقاجون با ارامش خاصی ت وی چشماش و عظیم یان هم با نگاهی خنتر و لبخندی از روی رضا یت که در باز شد 

ون اومدن...   ببر

 آقاجون سمتم اومد و تو چشمام نگاه کرد و گفت:  

 انی کم پیدا  -
ی دخب  حداقل تو زندگ ی ت یه انتخاب درست کر دی! از همون نگاه اولش فهمیدم ادم حسابیه، همچتر

 انی که چشمشون دنبال ماد یات نیست...   میشن، دخب  

 سرشو جلو تر آورد و ادامه داد:  
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ی که اون داره و تو نداری اعصابه!  - ی  کله شقه و یه دنده، درست مثل خودت! تنها چبر

لبخند کچر ر وی لبم اومد  ارسلان نگاهی به 

 رستا کرد  وگفت:  

 بیا  اینجا...!   -

 آریا  ایستاد    رستا سمتش قدم برداشت و تق ریبا کنار 

، عشق سخت  و انتخاب کر دی!   -  آریا رو که م یدو نی یه دنده تر از خودش نیست، ام یدوارم بتونی از پسش بربیانی

 لبخن دی مطمعن زدم که گفت:   -رستا 

ه آخر هم ین هفته بگ یر ین!   -  مراسم عروسی رو هم بهب 

 تعجب زده بهش نگاه کردم و گفتم:  

ی هفته؟ اخ -  ه چطور تا اخر...   آخر همتر

ارو تا شب هماهنگ م یکنم!   - ی  من همه چبر

ی هرچه سر یع   م واسه همتر خانواد ه هاتون هم که فکر نکنم مشکلی داشته باشن، و خودمم هفته د یگه پرواز دارم و مبر

  ...  تر بهب 

 روحت!  نگاهی به آر یا انداختم تا حرفی بزنه اما اونم خیلی خونسرد به من نگاه کر د اه سگ تو 

ه بری ن خبر ب د ین...!    -
احت کنم، شما هم بهب  م  یکم اسب   من مبر

 این و گفت و با خداحافظی کوتاهی از جفتمون رد شد و رفت. 

و ز مندانه  ای زدم که گفت:    آریا س ری    ع برگشت سمتم، لبخند پبر
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-  .. ی به درد نخور هم نیست   آفر ین، خوشم اومد، همچتر

!  نه دیگه همه مثل تو   - ی  که نیست 

 خواست بازم حمله کنه که با خنده گفتم:  

ی داشته باشه  اینجا ...   -  آروم باش، ش اید دوربتر

نگاهی به اطراف کرد و پنجه ای لا به  لای موها ی خوش فرمش فرو کرد  نگاهش چرخید ر وی  

 چشمام، چشاشو ریز کرد و گفت: 

 گریه کرد ی ؟   -

 لازم بود...   -

ی طور که سمت در خروچر م یرفت گفت:  نیش خندی زد کتشو با ا  نگشت اشارش روی کتفش نگه داشت و همتر

 تشیفت و بیار خانم ...   -

- ---------------------- 

ی نشسته بودم که یهو افتاد  یادم و گفتم:    تو ی ماشتر

 ولی من آخر هفته نمیتونم!    -

 نر توجه به من گفت:  

-    !  باید بتونی

 ستم!   من هنوز هیچ جوره آماده نی -

 اخمی کرد و با عصبانیت گفت:  

نکنه فکر کرد ی جدی ج دی داری عروسی میکتی که آماده نیست  ؟ چند مدت هم خونه بودن نیا زی به آماده شدن   -

 نداره!   
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 ولی من...    -

 نگاه ت یزی بهم انداخت که سعی کردم ادامه ندم تا نزده ب لانی سر جفتمون بیار ه...   

ی ترمز، کیفمو برداشتم و پیاده شدم  تما م حرصمو رو ی در جلوی در خونه زد ر و 

 خالی کردم و محکم کوبیدمش به هم ...  

 آریا با صدای بلند گفت:  

 اینجا هم ب اید ح یوون بودن خودتو نشون ب د ی ؟  -

 ال باطل  برگشتم و دوباره درو باز کردم، پوزخند ی زد فکر کرد پشیمون شدم و میخوام عذرخواهی کنم، اما زهی خی

 درو محکم تر از س ری قبلی کوبیدم بهم و  اینبار من بهش پوزخند زدم و گفتم:  

 عوضِ دستت دردنکنته جنابِ خودش یفته ؟ خیلی قدر نشناسی واقعا...  -

 و خواستم برگردم که خم شد کنار شیشه و گفت:  

 عظیمیان...  -

 برگشتم سمتش که نفس عمیف  کش ید و گفت:  

 بابت امروز ...  ممنون  -

م    سرمو تکون دادم و تمام تلاشمو کردم که لبخند کش اومد هی ر وی لبمو به خاطر  اینکه تونستم ازش تشکر بگبر

د گفت:   ی  تابلو نباشه  همینطور که استارت مبر

 و خیلی مشتاقم ببینم آریا رو چطور  میخو ای بسا زی...!    -

 قیقه اش گذاشت و به علامت بدرود حرکت داد!  لبخند کچر زد، انگشت اشاره و وسطشو کنار ش
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 و در کسری از ثانیه محو شد...  

 پس همه چ یو شنیده... 

 لعنت  حت  تخس بودنشم جذاب بود مخصوصا حرکت آخرش و نگاه همیشه پر ابهتش... 

 ... سرمو تکون دادم تا از ای ن افکاری که چند وقت ذهنمو درگ ی ر کرده خارج بشم و سمت خونه رفتم! 

 دانای کل:   

 خانواده ها مراسم عروسی بر ای جمعه آخر ه فته  -
ی

چند روز بعد از ملاقات رستا با پدربزرگ آر یا و هماهنکی

 تدارک  دیده شد... 

 ...! ی  رستا و آر یا به جز زمان حلقه خریدن د یدار دیگه ای باهم نداشت 

 شاید هر دو به ا ین خلوت نیا ز داشت ن 

... به این خلوت  ی  چند روزه با خودشون نیا ز داشت 

  ! ی  د یگه ی ه آدم نر قید و بند  نیست 
 باید فکر م یکردن به اینکه حداقل تا مدن  طولانی

 اینبار دوتا ادم متاهل و پایبند به خانواده ...  

 هر چند از ر وی علاقه و عشق ن یست، اما گاهی نقش با زی کردن از خود 
ی

با زی اصلی  درست بود که ا ین زندگ

 سخت تره...  

وع کرد و بودن رستا مه ر تا ید و روش م یزد...    این با زی بود که آر ی ا سری

ی دو حس مطلق گبر کرد ه هر با زی یه دلباخته   که بتر
ی

باید فکر م یکردن به زندگ

 داره... 

 اما  این وسط ا ریا انتخاب میشد یا رستا ؟ 

ی نبودن...   هیچ کدوم از  این دو شخصیتِ  رمان اهل  باخت 
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 اما میشه به حس  ایمان آور د  

گاهی فقط یه حس میتونه یه آدمو به زانو در بیار ه اما با ید دید در  

 این میا ن 

 ------------------------------------عشق برنده م یشود یا نفرت ؟

ی نگاهی به خودم انداختم     ا ز تو  اینه جل وی ما شتر

 عصبان یت رو ب یشب  از هر موقعی نشون میداد... به چشم های ی که رنگ 

 و چند تار از موهام که روی پیشونیم کج ریخته بود..  

 با دستم موهامو بالا دادم و یقه لباسمو مرتب کردم. .  

 ا ز پشت شیشه دو دی به در آرایشگاه نگاه کردم.  

 هنو ز نیومده بود...  

 کتمو مرتب کردم...  ا ز ماسیی ن پیاده شدم و لبه های آست ی ن  

ه بودم به در آرایشگا ه   به در تکیه دادم پامو ر وی اون یکی پام انداختم دستامو تو جیبم فرو کردم منتظر خبر

اخمی که همیشه چاشتی صورتم بود  مثل اینکه امشب هم 

ت مشکیم نگاه کرد م  قصد پاک شدن نداش ت به ساعت اسبی

ی   ه   یهو  یادم افتاد که دسته گل تو ماشتر

 درو باز کردم، خم شدم و دسته گل رز قرمز روی ت وی دستام گرفت م 

 تو ی همون حالت پوزخند صدا داری زدم و با صدانی که خش دار شده بود   زیر لب گفتم:  



   جدا ل 

 343 

  

 اینم دست گل عروس یت، مبارک باشه آریا رستگار ....  -

♦️~ ~~~~~~~~~~~~~ 

  

 دیدنی ت رین چ یز دنیا چیه ؟   -

 دوتا ادم مغرور عاشق ه م بشن! +  این که 

 تو ی  اینه به خودم نگاه کردم با اون ار ا یش لا یتِ  چشمام و رژ سرخ خیلی چهره ام عوض شده بود و قشنگ...  

 ولی ه ه  

 چه خوشگل شدن سوری و مسخره ا ی اونم عروس ک ی؟ آ ریا رستگا ر  فکر کردن بهشم...  

 گفت اریا اومده....  با صدای تانیا به خودم اومدم که  

 مطمعن بودم که ح ن  امشب با حضور خانواده ها و حت  پدربزرگشم ذره ا ی ملایمت از خودش نشون نمیده....  

ی روی انگشتم، حلقه  ای که مالکیت آ ریا رو به رخم میکشید...   نگاهم سر خورد ر وی حلقه تک نگتر

ل همیشه سرد و خشک وارد مغازه شد و بعد از امتحان چند  فکرم رفت سمت زمانی که رفتیم حلقه انتخاب کنیم مث

 تا حلقه، یه حلقه تک نگیتی کهخودش انتخاب کرد و گرفت!...  

 اصلا لبخند با ا ین بسری بیگانه ا س  هه ...  

 بهب  میخوام صد سال سیاه با م لایمت رفتار نکنه!  

 نفس عمیف  کش یدم و لبخند مصنوع ی  

 ن اومدم و دم در و ا یساد م و به خودم نهیب زد م رستا اروم باش...  ارو م از پله ها پا ی 

ی با همون استا یل جذابشو دست گل  ی که سرمو اوردم بالا ا ریا رو تکیه به ماشتر دستیار آرایشگر درو باز کرد همتر

 قرمز ت وی دستش دیدم... 
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ه  -آریا ی گرفتم و خبر عا و قانونن زن من با باز شدن در آرایشگاه نگاهمو از روی زمتر شدم به دخت ری که امشب سری

 میشد...  

 تو اون لباس سفید...   

 شاید واسه هر مر دی جز من دیدنی بود ..  

ی که به چشمم نمی ومد خودش بود!   ی  اما  این وسط تنها  چبر

 دامنمو با دستام گرفتم که راحت تر بتونم راه برم ....   -رستا 

 وش و ا یسادم و به سرتاپاش نگاه کردم...  ارو م سمتش قدم برداشتم و جل

مثل همیشه تو سه کلمه خلاصه میش د خوش است ایل  

جذاب و نگاه پر ابهت ش ولی به هر حال واسه من که فرف  

 نمی کرد...   

 این یه نم ایش بود و آر یا به من تعلق نداشت!  

 بالا داد و گفت:   همینجوری خ یره داشتم نگاهش م یکردم که یه ت ای ابروش و  

 به چی نگاه میک نی  ؟   -

-   !  به هیچی

 دسته گلو سمتش گرفتم و با پوزخند تلچی گفتم: 

 بگبر عروس خانم..   -

 ارو م دسته گل و ازش گرفتم و با پوزخند تلخ تر از خودش گفتم:  
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 ممنون اق ای داماد ...   -

ی اشاره کرد و نگاه من سر خورد سمت حلقه تو  ی ر وی  با دستاش به در ماشتر ی دستاش  که جلوه بینظبر

 انگشت ه ای ک شیده و خوش فرمش ایجاد کرده بود... 

 سم ت در ماش ین رفت و سوار ش د 

 منم اروم در سمت خودمو باز کردمو سوار شدم... نگاهم به فیلم بردار افتاد که با دهن باز به ما نگاه میکرد... 

 زیر لب گفتم:    

 عروس و داماد عاشف  و دلباختهای هستیم ما!...  هه حالا فکر کرده بود چه   -

دنده رو عوض کردم و پامو با سرعت هرچه تمام تر ر وی پدال گاز فشار دادم نفس عمیف  کشیدم بلکه این اخم  -آریا

 لعنت  حداقل واسه یه شب باز بشه، ولی زهی خیال باطل نه تنها باز نشد بلکه غلیظ تر ه مشد ...  

ی قشنگ امشب باشه ....  به دست گل  -رستا   خوشگل ت وی دستم نگاه کردم مطمعن بودم  این دسته گل قراره تنها چبر

 دستمو بالا اوردم و گ لهارو بو کردم ب و ی م لایم و و خونر داشت که لبخند و ر وی لبم اورد.... 

 اریا  زیر لب گفت:  

 ب بدی. .  امشب همه فام یلا اونجان، سعی کن ضا یع رفتار نکتی که بندو آ -

 مفهومه که چی م یگم!؟ نگاهی بهش انداختم و گفتم:  

ی کار و میکنم...!  -  بخاطر باب ای خودمم که شده همتر

 سری تکون دادم و گفتم: 

 خوبه...  -

دیگه تا اتلیه هی چ حرفی بینمو ن رد و بدل نشد... به اتلیه که رسیدیم خواستم پیاده شم که هر کاری که می کردم نم   

م با اون دامن پف بلند پیاده شم.... مطمعن هم بودم که ا ریا نم یاد دستمو بگ یره.... ناچار با یه حرکت س ری    ع  یتونست 
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ی بیوفتم و کل ه یکلم نابود بشه سر یع خواستم   ون اومدم که پاشنهی کفشم کج شد و نز د یک بود ز متر ی ببر از ماشتر

م که دست آ ریا به ج ای د  ر ماش ین تکی هگاهم شد!.....  دستمو به در ماش ین بگبر

 دستشو محکم ت وی دستام گرفتم و اروم  گفتم:   -آریا

 قبل از  اینکه بیام خواستگار یت  اینقد ر دستو پا چلفت  نبودی عظیم یان....  -

ی گفتم:   ی  سرمو بلند کردم ک ه بینیم به فکش برخورد کرد فاصله صورتامون خیلی کم بود با لحن تبر

 مجبورت نکرده بود منو واسه بدبختیات انتخاب کتی ...  کش  -

 ازم فاصله گرفت و گفت: 

ط و قبول کر دی الان ب اید پ ای همه چیش و ایش!  -  فعلا تنها کش که دم دستم بود تو بودی و وقت  هم سری

..وارد اتلیه شدیم و  اخمامو و ت وی هم کشیدم و دستمو از دستش ب یرون اوردم و اروم به سمت در اتلیه رفتم..  

عکاس تا مارو دید با لبخند اومد سمتمون و بهم دست داد و به آریا هم سلام کرد سمت اتاف  که قرار بود عکس بگ 

وع کرد به حرف زدن:    -یری م راهنم ایمو ن کر د رستا   جفت ا ریا و ا یسادم و عکاس سری

 م و به د یوار تکیه دادم .... خب عروس خانم شما به د یوار تکیه بده طبق حرفش عمل کرد -

 آقا دوماد شما هم رو به ر وی عروس خانم با کمب  ین فاصله و ایسید و یه دستتون رو بزارید کنار سر عروس خان م   -

ه بشی ن با  این حرفش بدنم آتیش گرفت و قلبم ب یقرار خودشو م یکوبید...    و به لب هاشو ن خبر

یا به خاطر ا ین ژست مسخره فاصله بگ یرم که دستش دور بازوم نشست و با  با عصبانیت خواستم از آر  -رستا 

 گفت: 
ی

 لبخند ساختکی

 عز یزم!! !   -

 نفس عمیف  کش یدم و دوباره به حالت قبلیم برگشتم...  
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 عکاس اهمی کرد و گفت:   

 خیلی خب   -

عروس خانم شما به چشم ای شوهرت نگاه ک ن پوزخندی ر 

 وی لبم اومد هه شوهر!...  

ه تر شده بو د  -آریا  تبر
ی  خاکسب  یش الان از هر زمانی  به چشمام نگاه کرد، چشمای سبر

 آقا دوماد شما انگشت اشارتو بپ یچو ن دور اون تار م وی فر شده خانوم ت   -

با لبخند کچر که بیش تر شبیه زهر خند بود انگشت اشارمو بالا آوردم و دور تار م وی نرمش پیچوند م و نگاهم که   

 رو ی ل به ای سرخ وسوسه کننده اش افتاده بود...  

 خیلی خوبه، هم ین جوری وا یسید!   -

 همینطور خ یر هی چشم ای انر جذابش بودم که صدا و نور دورنر ن منو به خودم اورد. ..   -رستا 

 س ری    ع ازش فاصله گرفتمو دستمو به دامنم گرفتم!    

بان شده  ی د صادقانه بگم تحمل  احساس گرما میکردم، کل وجودم صری بود و نبض مبر

 نگاه خ یرشو روی صورتم نداشتم. ..  

 نگاهم رفت سمت عکاس و منتظر بودم ژست بع دی رو بگه!  

 خب عروس خانم شما ر وی این تخته که ابریش م داره آروم دراز بکش!  

 رفتم ر وی تخت و یکم خودمو نیم چی ز کردم.  

ی د خیلی خب جناب رستگار شما هم   روشون خم بشید و سرتون رو نز د یک گردن عروس خانم ببر

 چشمام دیگه از  ای ن باز تر نمیشد ...  

ط میبندم مردمک چشمام الانه که از حدقه ب یرون بزنه!    سری



   جدا ل 

    

 348 

  

 نگاهی به ا ریا کردم که مثل همیشه ب ی تفاوت داشت سمتم میومد....   

هی کوچ یک خودمو به ا ریا رسوندم و دستشو گرفتم و به گوشه  ی اتاق  ارو م ا ز ر وی تخت بلند شدم  با یه عذر خوا

 عکاسی بردم و گفتم: 

ی جناب من تحمل هر چ یزی رو دارم جز  این ژست ا ی مسخره و مضحک  برو بگو چندتا ژست ساده بده بریم  - ببتر

 حوصله ندارم!...  

 پا ین م یشد قیاف ش واقعا خنده دار شده بود   به ق یافه سرخش نگا کردم و قفسه سینش که از حرص بالا و  -آریا

 انگشت شصتمو کنار لبم کشیدم که نخندم و همونطور گفتم: 

 چشونه مگه ؟  -

 برق شیطنت و کامل میشد ت وی چشماش دید، با عصبانیت اسمشو صدا زدم:    -رستا 

 ار یاااااا...!  -

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 انجام میدم و از خدام ه سرشو جلو تر آورد و ادامه داد:  نه که حالا من دارم با میل  -

 من که زود تر دوست دارم از سری تو و  این عروسی مزخرف خلاص بشم!   -

 خواستم جوابشو بدم که  

 نر توجه به من سمت عکاس رفت...  

 و عرنر بدم بهش  آریا
اب، حقشه دوسه تا فحش المانی سمت عکاس رفتم و  -اه پسره ی مسب 

 رف زدم که گفت نه یکم ح
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 چرا نه ؟  -

منده جناب رستگار ولی ما از قبل، عکس ها و ترن  ب ژست هارو توی آلبوم مشخص م یکنیم   -  سری

یه عکس به هم بخوره هم کار ما خراب میشه هم آلبوم خوب در نمیاد  اعتبار ما برای البومتون   

ه!    زیر سوال مبر

یعتی  -پوفی کشیدم و گفتم   

 نداره ؟  راهی 

فت گفت:    همینجور که با دورب ین ور مبر

 نه متاسفانه!   -

 دیگه حوصله بحث نداشتم رو بهش باشه ای گفتم و سمت تخِتِ گوش هی اتاق رفتم....  

 اروم دراز کش یدم و دامنمو پا ین تخت انداختم چاره ای نبود و ای ن کار لعنت  باید انجام میشد!   -رستا 

 اس آروم روش خم شد مو به چشماش نگاه کردم   طبق گفت هی عک -آریا

ی بار برای ا ین واکنشش لبخند مح وی روی لبم نشست!....   د که اینبار بر ای اولتر ی  مثل همیشه قلبش تند تند مبر

ه نش م     نفساش که به صورتم میخورد داشت حالمو دگرگون م یکرد سعی کردم  زیاد به چشم ای جذابش خبر

ا یط خیلی سخت بودم، ای ن همه نزدیکی،  اونم با  گ ؟ همی نجوری که تو  تو سری

 افکارم بودم عکاس گفت: 

 خب عالی شد مرسی....   -

 از روش بلند شدم و طوری که فقط خودش بشنوه گفتم:   -آریا

ل رو قلبت داشته باش.   -  حداقل وقت  نز د یکت م یشم یکم کنب 

 چو ن هرچقدرم خودتو بگ یری...  
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.. هر چقدرم نر   تفاوت باسیی

 صداشو آروم تر کرد و ادامه داد:   

 بازم اون لو م یده!   -

 نگاهمو به چشماش انداختم و گفتم:   

 چی رو لو میده؟  اینکه خیلی ازت متنفره ؟  -

منده دست خودش نیست!    سری

 و اروم از ر وی تخت بلند شدم...  

 نوش جونت رستگار، خور دی هستشم تف کن!  

ون اومدیم....  خلاصه بعد از هزا  ر تا ژست د یگه بالاخره کارمون تموم شد و از اتلیه ببر

ی رفتم و قبل از اینکه درو باز کنم یک م گردنمو سمت چپ و  راست تکون دادم چقدر خسته  -آریا سمت ماشتر

 کننده بود..   

ی شد و دسته گلو گذاشت رو داشپورت رستا   ر وی صندلی  -رستا کلافه سوار ماشتر

 ز یر لب گفتم:  نشستم  

 پوففف، خسته کننده ت رین کار ممک ن -

 دیگه جونی برام نمونده بود هنوز هیچ ی نشده کلافه شدم و ای به حال اخر شب!....  

 بهش نگاهی انداختم معلوم بود  خیلی اذ یت شده؛  زیر لب گفتم:   -آریا

 خسته ش دی ؟  -
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 نیم نگاهی بهم انداخت و گفتم:  

 اره!   -

  کش یدم و گفتم:  نفس عمیف  

 تازه اولش ه...    -

 در جوابش گفتم: 

 خدا به اخرش رحم کنه!   -

 ارنجمو کنار پنجره گذاشتم؛ با یه دست فرمونو هد ایت م یکردم و گفتم:  

 رحم م یکنه...  -

 زیر لب گفتم:   

 فقط نگرانیم باباس که اگه بفهمه  چی میشه..!   -

 نو تو اد ای عاشقارو در بیا ریم که خودمونم واقعا باورمون شه...  قرار ن یست کش بفهمه، امشب قراره جوری م  -

 سرمو به پنجره تک یه دادم و  دیگه ه ی چی تا باغ نگفت  م ....    

 نزد یک باغ شده بو دیم که گوسیی ار یا زنگ خورد!   

ی وصل کرد و جواب داد ....   به بلوتوث ماشتر

 بله ؟  -

وع کنیم دیگه ...   جناب رستگار دار یم نزد یک باغ میش - ی پ یاده نشی ن که فیلم بردا ریو سری  یم تا ما نرسیدیم از ماشتر

 دنده رو عوض کردم و  زی ر لب طوری که بشنوه گفتم:  

 خیلی خب!  -

 قط کرد و به راه ادامه دادیم ...  
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 به باغ رسیدیم ...  

 چقدر جمع یت  زیاده...!   -

 کردم .... اینو گفتم و به ما شینای در باغ اشاره   

 آریا همینطور که  یق هاشو مرتب م یکرد گفت: 

 ناسلامت  عروسی نوه بزرگ خاندان رستگا رِ   -

 و در ادامه حرفش پوزخندی ر وی لبش نشون د  

 و همینطور بزرگت رین نوه ی دخب  خانواد هی عظیمیان...!   -

 رومو بالا دادم و گفتم:  دست چپمو ر وی فرمون گذاشتم و سرمو کج کردم روبه رستا یه تا اب -آریا

 لازم نیس که د یگه یاد آوری کنم ؟  -

 نه، اوگ ه  -

 نفس عمیف  کش یدم و درو باز کرد م  

ا ز ماسیی ن که پیاده شدم فیلم بردار با دست اشاره میداد که باید چیکار کن م  نمیفهمم واقعا  ای ن  

 مسخره با زیا چیه 

 ا شمارش فیلم بردار درو براش باز کردم...  آروم سمت دری که رستا نشسته بود رفتم، و ب

 درو برام باز کرد و دستشو سمتم دراز کرد...  -رستا 

ی پیاده شد م   یفمو ت وی دست ای مردونش گذاشتم و اروم از ماشتر  دست ای صری

 دسته گلمو و ت وی دستم مرتب کردم شنلمو جلو تر کشیدم،  حوصله نگاه ه ای مردا رو  نداشتم امش ب...    
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ون بکشم که ....    اومدم دستمو از دستش ببر

و ن بکشه که انگشتامو چفت انگشتاش کردم...   -آریا  خواست دستشو از دستم ببر

 با تعجب و تردید بهش نگاه کردم ....    -رستا 

 سرمو انداختم پا ین طوری که فقط منو اون بشنویم گفتم:  

 از ا ین کارا بهت ن میاد جناب ر ستگار!... -

 ز اینکه جوابمو نداد تعجب کردم...  ا 

ی  پوزخندی  زدم و گفتم؛  -آریا  هر لحظه بهمون نز د یک تر میشدن و فرصت  نبود که توضیح بدم، واسه همتر

 آریا...!   -

 چی ؟  -

یکی گفتم:    سرمو متم ای ل کردم سمتش و با لبخند هیسب 

 یه امشبو جناب رستگار نه؛ آریا...!  -

 اوگ...   -

 تکرار کن!  الان  -

ی دا دیا، م یگم باشه!   -  چهگبر

 دستمو محکم فشار داد و با تحکم گفت: 

 الان!    -

 لبامو از هم فاصله دادم و آرومگفتم:  

 آریا..!   -

 لبخند کچر ر وی لبش نشست و گفت:  
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 خوبه، حالا شد!   -

دن چشمامو بستم، کجا بودی م و به کجا رسی دیم!؟ گ فکرشو میکرد اون دوت ا -رستا  ی نی ک س ایه همو با ت یر مبر

 الان شب عروس یشونه، کنار هم!   

 گ فکرشو میکرد... ؟ 

ی منم انگشتام و قفل  -رستا  سرمو بالا اوردن که دیدم پدر بزرگش و خانواده ها دارن نزد یک میشن..  بخاطر همتر

 دستش کردم و با یه لبخند بهشون خ یره شدم... 

 یمو مادرانه بوسید و بابا و آقاجون هم سمت ار یا رفت ن مامان آر یا جلو اومد و پیشون

خوش حالم که تونست  ادم درست زندگیتو   -آقاجون با همون غرور ت وی چشماش بهم دست داد و گفت:  -آریا

! بعدش امبر و ر ا یان با خنده نزد یک شدن، مجلس احوال پر سی و تب ریکا گرم شد که پدر بزرگ ا   انتخواب ک نی

 ت:   ریا گف

ه عروسو دامادمونو معطل نکنیم حالا وقت  زیاده، منو اری ا هم دست تو ی دست هم جلو ی بقیه حرکت  - بهب 

 کردیم!  

ی جمعیت به سمت جایگاه عروس و دوماد رفت  م  وع کردن به کل کشیدن و ما از بتر  تانیا و مامانم و مامان رستا سری

اسم عروسی م با کش که دوس تش داشتم بودم بدون توجه به بقیه یه جور انی معذب بودم، ش اید اگه الان تو ی مر 

 فقط م یخند یدم و م یرقصیدم و لی نه تنها خوشحال نیستم بلکه تو ی مراس م 

 عروسیم هم معذب شدم، البته نب اید ک سی هم سرزنش کنم چون خودم انتخاب کردم!...  

 بعد اینکه نشستیم زن عمو و را یان  اومدن سمتمو ن 

 بری ن کنار ب ر ین کنار تان یا فرش قرمز پهن کن که برد  پیتتون اومد  ز یر لب به خودش گفت:   -رایان 

 فتبارک الله احسن الخالف  ن  -
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بهت میادا، خوشمان امد از من خوشتیپ تر ش دی، - خندم گرفت که سمت آر یا قد م برداشت و گفت: 

 !  میدونستم اینقد جذاب م یشی خودم  میگرفتمت پسر 

 زن عمو به حرف ر ا یان خن دید و گفت:  

 الهی سفید بخت بشی پسرم، ماشاالله بهتون، را یان با تعجب گفت:   -

ی بخت ؟ آریا چش غره عص نر به رایان رفت که رایان ازش  - چرا نمیگن قرمز بخت؟ یا مثلا نارن چر متما یل به سبر

 فاصله گرفت و گفت:  

 اوه اوه رم کرد...   -

 ان را یان دست از شیطن ت برداش ت  با صدای مام

امشون بلند شد منم هم ین طو ر  -آریا  مامانم اومد و رستا به احب 

اما با دیدن کش که پشت سرش بود، ناگهان اخم ر و ی پیشونیم جا خوش کر د زگ، این  اینجا چیکار 

 میکنه!   

 منو رستا نگا م یکرد بر ای هم ین نر توج
ی ه به اطرا ف دستمو آروم دور کمر  با پوزخند به فاصله بتر

 رستا حلقه کردم...  

با برخورد دست آر یا به کمرم متعجب بهش نگاه کردم که با اخم ای توی پیشونیش مواجه شدم، رد نگاهشو دنبال -رستا

 کردم و به رسیدم به شید ا که درست  پشت سر مامان ا ریا داشت به سمتمون میومد... 

 اومد و گفت:  مامان نز دیک  -اریا 

بشینید عزیزم زن عموت و شیدا تازه رسید ن شیدا سمتم اومد و -

 دستشو سمتم دراز کرد و گفت:  

 سلام پسر عمو تب ریک میگم بهت!   -
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دستش همینجوری تو هوا معلق موند و در جوابش سری تکون دادم و آروم جوری که خودمم هم نشنید م تشکر  

 کردم...  

 و سمتش دراز کرد و گفت:  برگش ت سمت رستا و دستش

 و شماهم خوشبخت بشی عروس خانم  -

 ریلکس دستشو ت وی دستم گرفتم و با یه لبخند مصنوعی تشکر کردم....  

 و بعدش یه پوزخند که ار یا و شیدا دیدنش!  

ی اونا دستمو از  دور کمرش برداشت م   بعد از رفت 

 یا اومد پیشمو گفت:  دوباره نشستیم که تانیا و را یا ن سمتمون اومدن؛ تان

ی میکنه  این با ز یکن ...   -  چه دلبر

ی نگاهش کردم و اروم و طوری که فقط دوتامون بشن وی م گفتم:      تبر

 یه امشبو کم مزه بریز ...   -

 خندید و گفت:  

 م یاد اح یانن شیدا اینجا نبوده ؟ نیش خندی زدم و گفتم:  -
ی

 بو سوختکی

 خنده تانیا به هوا رفت. . چرا اتفاقا بو همونه و صد ای  -

 ر ایان اومد سمتم و گفت:   -آریا

س گ هستم، چه حش داری جناب رستگار ؟   -  امشب که تو جشنم از من نبی

، فقط قابلیت  اینو دارم که بزنم داغونت کنم!    -  هیچی
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 به صورتش زد و گفت:  
ی

 با حالت زنونه ای چنکی

 یخو ای داغون کن ی ؟ اِواااا، خدا مرگم بده منو خواه ر منو چرا م -

 این و گفت و با خنده شیطونی ادامه داد: 

 یکی د یگه رو با ید داغون کتی با من بدبخت چیکار داری  -

 در ادامه حرفش مثلا اشکاشو پاک کرد الکی دست به شکمش کشید و گفت:  

ی پ کو ...   -  هرچند اصغر مامان امشب نر پدر م یشه ولی تو نباسیی دوستام هست 

 هش نگاه کردم و گفتم:  با حرص ب

 را یاااااااان!    -

 اوگ اوگ بزار بگم بیان در قفستو ببندن!  

 تانیا برگشت سمت رایان و گفت:  

 را یان کم ا ذیت کن ا ین دو تا امشب اصلا اعصاب درست حسانر ندارن ظاهرا...! منم رو کردم بهشون و گفتم:  -

ع زیزم ب یا ب ریم   -را یان سمت تان یا رفت و دستشو گرفت و گفت: صد در صد همینطوره و یه لبخند حرصی زدم؛ -

اینا امشب خط ری شدن، نزنن وسط مجلس فن بتی اسرائیلی بزنن بهمون صلوات. با ا ین حرف را یان دیگه نتونستم جل 

فکر فرو رفتم  وی خودمو بگ یرم و زدم  ز یر خنده که یه لبخند محو هم روی صورت اری ا جا خوش کرد و دوباره تو 

 مامان سمتم اومد و آروم گفت:  

 به چی فکر میکن ی عزیزم ؟   -

 به گذشته ... -لبخند تلچی زدم گفتم: 

به قول خودت گذشته، رستا هیچ وقت دیگه به عقبت نگاه نکن مادر، تو الان  اینج انی پس به عقب نگاه نکن، ای ن  -

 ند میکنه!  انتخاب اد مهاست که اونارو تبدیل به یه شخص قدرتم

ی که د یچر گفت صد ای جیغ دخب  پسرا به هوا رفت!   ی  داشتم به حرفش گوش م یدادم، که با  چبر
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 و حالا دعوت م یکنم از عروس و داماد عزیز بر ای رقص دو نفره...   -

ی و بلندم کردن، اصلا چرا ب اید ت -رستا  و خودم خواستم مخالفت کنم که تان یا و چندتا دخب   دیگه دستمو گرفت 

وع کرد م!  ی دادم و سری  باشم؟ فکر میکنم عروسی  یکی دیگس، با  این حرف خودمو تسکتر

همینجوری که داشت با ناز بدنشو تکون میداد و غرق رقصیدن بود متوجه نشد که تنها کش که داره م یرقصه   -اریا 

 وسط سالن روشن بو 
ی

ا کنار رفته بودن تنها چندتا نور رن گ د و روی رستا متمرکز شده بود، با اشاره خودشه تمام دخب 

ی بار دست خودم نبود   ل چشمام واسه اولتر
فیل م بردار چند قدمی ستمش برداشتم وتقریبا با فاصله ازش  ا یستادم کنب 

 و ناخودآگاه سمتش کشیده میشد...  

دن و  ی ا دورمون جمع شده بودن و بشکن مبر
با اهنگ همخونی میکردن توان پس زدن و دزدیدن نگاهمو نداشتم همه دخب 

ه  ب گرفته بودم و بهش خبر ی صری ه مینجور که دستام ت وی جیبم بود و کتم یکم عقب رفته بود با پاهام ر وی زمتر

 شدم!...  

 درسته  این عروسی متفاوت بود، اما وجود اون شاید میتونست تنها زره  ای از  این تفاوت رو بهم بزنه!...  

ی ادمی رو ن دیده بودم که  با ناز خودمو    -رستا   چرخوندم که ا ریا رو روبه روم  دیدم، اصلا انگار ت وی زندگیم همچتر

 الان با دیدنش هول کردم، از حرکت و ایسادم که صدا ها بالا رفت!....  

 همه دست م یزدن و اری ا رو به رقصیدن با من دعوت میکردن!  

مانم و عصبانیت فیلم بردار مواجه شدم در نتیجه به جای ا ینکه یه  با اخم خواستم رد کنم، که با چشم غره ما  -آریا

کونه قدمی دیگه   ی قدم کافی بود تا صدا ی جیغ سالن رو بب  قدم سمت عقب بردارم قدمی به سمت رستا برداشتم و همتر

 به سمتش برداشتم و رسیدم بهش!  

 لامپا دونه دونه خاموش میش د 

و  -رستا  ع به پخش شد و فضا و دود ه ای مصنوعی که ایجاد کرده بودن سر تا سر سالن رو  اهنگ ملایم توی باندا سری

ی وا یساده بو د    فرا گرفت اریا الان دق یقا رو به روم با فاصله چند سانت  مب 
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وع رومون گرفت دستشو سمتم دراز کرد چاره ای نبود دستمو ت وی   ی فیلم برداری به علامت سری با نوری که دوربتر

تم که منو به سمت خودش کشید، اروم دو تا دستمو پشت گردنش قلاب کردم، دستشو رو گو دی کمرم دستش گذاش 

 گذاش ت  

 دوتا دستام حلقه شده بود دور کمرش آروم و با ناز ت وی بغلم تکون میخورد آروم لب زدم:    -آریا

 سخته نه ؟  -

 ر افتاد ی رو واسه خود-
ی

ت جور  دیگه ای تعببر کتی واست راحت نه خیلی اگه سعی کتی موقع یت  که توش گ

 میشه!  

 خوبه، استدلال گنگیه و بعدش سرمو پا ین آوردم و  گفتم:   -فشار دستمو ر وی کمرش بیشب  کردم و گفتم: 

 پس همینجور ادامه بده. .   -

 اهومی گفتمو و به رقصیدنم ادامه دادم!  

 اخمام به شدت توی هم رف ت مشغول رقصیدن بودیم که با حرفی که جمعیت زدن  

 شادوماد عروسو ببوس، یالا   -

ی آقاجون و مامانم    این چه مسخره با ز یه، اه اگه از  این کار هم منع میکردم ض ایع میشد، مخصوصا  زیر نگاه زره بتر

 چونکه مطمعن بودم ار یا  اینکارو نمیکنه خیلی جا نخوردم!   -رستا 

 م نزد یک آوردم...  چاره  ای نبود، سرمو یک -اریا 

 لامپا خاموش شد که رایان انگل گفت: 

 ارتیست  ببوس یالااا   -

 کل جمعیت هم تابع ر ایان هم ین حرفو تکرار کرد ن 

ی که ار ی ا سرشو جلو اورد مثل سکته  ای ها به چشم ای براقش زل زدم و گفتم:  -رستا   چیکار میک نی ؟  - همتر

ی هی   عضلانی مردونش گذاشتم.   و بعدش دستمو ر وی ستر
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 دستمو پشت گردنش گذاشتم و با همون فاصله کم، طوری که نفسام به صورتش م یخورد گفتم:   -اریا 

 یعتی معلوم نیست ؟  -

 فشار دستمو ر وی  سینش  زیاد تر کردمو سعی کردم بیشب  ازش فاصله بگ یرم!  

ی   بازو ه ای مردونش تنگ تر میشد... هر لحظه عطر تلخش وارد ریه هام م یشد و حصار بتر

ی کاری بکتی چون تو به من قول دا دی ک ....  -  شوخیشم قشنگ نیست، امکان نداره تو همچتر

 فرصت  وقت تلف کردن نبود... 

 حلقه دستامو دور کمرش تنگ تر کرد م 

 سرمو کج کردم و درست مماس صورتش نگه داشتم...  

 جزء جزء صورتش و  زیر نظر گرفتم...  

 اون نگاه لرزونش به چشمام بود و من... 

 نگاهم به لباش!....   

 سرمو جلو تر آوردم همینطور که دستم پشت گردنش بود ی ه دست د یگمو دور کمرش حلقه کردم  

 یکم روش خم شدم و با فاصله کمی نگه داشتم ...!  

 وگفتم:   

 هنوزم سر قولم هستم!   -
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و ن بزنه، احساس کردم د یگه ت وی  این دنیا ن  - سیدم هر لحظه از بدنم ببر
یستم، قلبم انقدر محکم  میکوبید که م یب 

ی آقاجون و بقیه بود بازم  ز یر قولش نزد و سعی کرد کار یکنه که من  ز یاد ا ذی ت نشم!   با اینکه  ز یر نگاه ت یزبتر

ی کا ری نمیکرد، ولی ا ین رفتا  ر آر یا خیلی فرق داشت....!  شاید هرکس  دیگ های بود بر ای منافع خودش همچتر

ه شد م خیلی نر حس   نگش خبر سرمو بالا آوردم و به چشم ای خو سری

 داشت نگاهم میکرد.... 

با یه فشار محکم ر وی سینه پهن مردونش  از خودم جداش کرد م و بعد از سوت و تشویق لامپا روشن شد و با 

 داماد رفتم! اخم یکه دلیلشو نمیدونستم سمت صندلی مخصوص عروس و 

از ای ن حرکتش لبخند کچر روی لبم جا خوش کرد، با انگشت شصتم کنار لبم دست کشیدم و سمت ج ا یگا ه   -آریا

 اومد کنارم نشست که اخم ر و ی صورتم دو برابر شد!   -عروس و دوماد رفتم بقیه مشغول تدارکات شام بود ن رستا 

  چهرش توهم رفته بود،  زیر لب گف تم:  -اریا 

 الان چته گارد گرف ن  ؟  -

 خودمم نم یدونست م دقیقا از چی ناراحت بودم پس گفتم:  

 مهمه  ؟   -

 معلومه که نه، فقط برای رفع ابهاماتم پرسیدم!    -

س. .   -  همونم نبی

سم درست جواب بده!    -  وقت  ازت سوال میبی

 زی بینمون رد و بدل نشد تا موقع شام.   بنظر خودم  این درست ت رین جوانر بود که میتونستم بهت بدم....! دیگه چ ی  -

ی غذای منو اریا رو هم همونجا اوردن، اصلا میلی به غذا نداشتم بخاطر هم ین دست  اشو ن نشست  ی  سر مبر
ی

همکی

نش!    نخورده گذاشتمش کنار می ز تا اومدن ببر

 مامان ا ریا سمتمون اومد وگفت:   
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 چرا نمیخوری غذاتو مادر ؟  -

 مامان!  گرسنم نیست -

 اخه چرا؟ دوست نداری ؟  -

 نه بحث اون نیست گشنم نیست..   -

ی!   -  ولی مادر بخور جون بگبر
 خیلی خب خودت میدونی

 لبخندی زدم که ازمون دور شد... 

 آریا با صدای عصب ی غرید:   

 ای ن مسخره با ز یا چیه؟میخو انی همه بفهمن؟ با اخم برگشتم سمتشو گفتم:   -

 من چه ربظ به این قضیه داره، م یل ندارم!   گشنه بودن یا نبودن  -

 بازومو عصبانی ت و ی دستاش گرفت و گفت:  

 خوشت میاد با عصاب من با زی کن ی ؟   -

 بازومو ا زدستش ب یرون کشیدم اینقدر محکم فشار داده که قرمز شد بو د 

؟ واقعا گشنم نی - ی دیگه  ای خرابه سر من خالی میک نی  ست....!  ار یا چرا اعصابت از چبر

 نر تفاوت نگاهم کرد و گفت:  

 خیلی خب، به درک...  -

 هیچی بهت نم یگم پرو نشو هااا ا   -

ون نیومده بود که پدربزرگ اری ا اومد سمتونو گفت:    هنو ز حرف از دهنم کامل ببر
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 همه چی خوبه ؟  -

 اخم آریا  کمرنگ تر شد و منم با لبخند گفتم: 

 اره آقا جو ن، عالی ه ...   -

خیلی   -اگه کاری چ یزی بود حتما خبر کتی د 

  ... ! ی  ممنون بچه ها هست 

ی که ازمون دور شد ، سمت ا ریا برگشتم و گفتم   ی آقا جون نفش از سر آسودگ ی کشیدم همتر  بعد رفت 

 امشب اخرش کار دستمون می دی...!  

 و بعدش یه نفس عمیق کشید م  

 من؟  یا  این ناز و ادا های مسخر هی تو؟   -

 یه حرفو دوبار تکرار نمیکنم جناب رستگار ، مطمعن باش اگه گشنه بودم میخوردم.   -

من بحثم غذا ن یست، از وسط رقص تا الان  اینجوری شدی، خوبه خودتم  میدونی من نبوسیدمت که جو گرفتت   -

 الان! پوزخن دی زدم و گفتم:  

 مهم نیست برام  دیگه جناب رستگار!  -

 نیست، خانمِ رستگار ! صدردصد بر ای منم مهم  -

 رستگار و از عمد غل یظ گفتم و پوزخند ی زدم!   

 با حرفش ت وی فکر رفتم، اصلا حواسم نبود  ز یر لب گفتم:  -رستا 

خانم رستگار! اره درست میگه من بعد ای ن ازدواج به علاوه شهرت عظ یمیان شهرت رستگار هم به دوش می  -

 کشیدم...!  

ی گوشه ی باغ قسمت مراسم عقد و اماده میکرد ن شام خوردن همه تموم شد    که داشت 

  .... 



   جدا ل 

    

 364 

  

 ظاهرا عاقد داشت میومد .... 

با اومدن حاج آقا جمع کم کم آروم ش د و پچ پچ ها   

 کمب  شد ن  

 همش به  این فکر  میکردم که واقعا قراره به اریا...  

 هر 
ی

ی رو بگم ؟ انگار تازه دوهزا ریم افتاده به این پسری که کنارم نشسته قشنگ ترین بل هی زندگ دخب 

 بود و فهم ید ه بودم چه غلظ کردم !....  

 از آئینه و شمعدون رو ب روم ب چهرش نگاه کردم مردد به دستاش نگاه میکرد...  -آریا

 شد...   با صد ای عاقد به خودم اومد م و سرمو بالا آوردم که از ت وی آینه نگاهم با نگاه آر یا قفل -رستا 

و مِ 》
ُ
مَعْل

ْ
داقِ ال  الصَّ

َ
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َ
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َ
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َ
ک
َ
ل
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َ
اطِمَه

ٰ
ِ ف
ت 
َ
ل
ِّ
  مُوک

ُ
جْت وَّ

َ
ه مکرمه و  《ز ی دوشبر

 پاک دامن...  

 با ا ین حرف عاقد تانیا که بالای سرم قند میسابید ر یز خند ید و گفت: 

ی بهش بیاد...  - ی بگتر ی  یه چبر

 خودمم خندم گرفت که عاقد ادامه داد: 

 سکه تمام بهار آزادی   ۱۴۰۰بنده وکیلم شما رو به  عقد دائم جناب آقای آ ریا رستگار با آیا  -

شاخه گل رز و  یک جفت آئینه شمعدان در بیاورم ؟ تانیا با صدای   ۱۰

 بلند گفت: 

 عروس رفته گل بچینه که ظاهرا نمک گبر شده. ..   -
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 صد ای خنده جمعیت به هوا رفت   

 کنم آ یا بنده وکیلم شما رو به عقد دائم جناب آقای رستگار دربیارم ؟  بر ای بار دوم عرض می -

 عروس میگه تا سه نشه با زی نشه!  -

 اینبا رخودمم خنده رو لبم اومد حاج آقا هم خندید و گفت:  

 بر ای بار آخر عرض میکنم آ یا بنده وکیلم شما رو به عقد جناب آق ای رستگار دربیارم ؟   -

ی مسا و ی میشد با خورد شدن غرور و نابود شدن چشمامو بستم میتونس تم الان بگم نه و خودمو را حت کنم، اما نه گفت 

ه بودم...    شخصیتم، سرمو بالا آوردم به تو آینه رو به روم به چشم ای منتظر آری ا خبر

 با اجازه پدر مادرم، بله!   -

 و هم ین حرف کاف ی بود تا صد ای سوت و جیغ رو هوا بره...  

 این بله مهری م یشد به نام مالکیت...  و   

من بعد رستا بجز عظیمیان رستگار هم هست، هرچند سو ری ولی خب گاهی وقتا یه سری چ یزارو نمیش ه تغیبر 

 داد!...  

ی و روبوسی.. .  وع کردن به تب ر یک گفت  ی حاج اقا خانواده ها کم کم نز د یکمون شدن و سری  با رفت 

 ----------------------------------- 

ی کلید ت وی در توسط آری ا در خونه باز شد دامن لباسمو جمع کردم و وارد شدم...    با انداخت 

یه خونه خیلی شیک مجهز، که ترکیب ی از طلانی و سفید داشت، رنگ ای سلطن ن  که به کار رفته بود نم ای ش یک  

 بود که خیلی به سلیقه من میخورد...  تری  ایجاد کرده بود، جالب اینحا 

ی طور که سمت کاناپه م یرفت گفت:   دست از دید زدن برداشتم که آ ریا کتشو در آورد و همتر

 اتاق کنا ر سالن سمت چپ مال توعه وسایلتم هست!    -



   جدا ل 

    

 366 

  

 د طلانی و م یز و کمد همرنگ خودش، جل وی آ 
ینه و  سرم و تکون دادم و وارد اتاق شدم یه تخت دونفره سفی

ه ه ای ر وی سرمو میکندم..    ایسادم و دون هدونه گبر

کارموهام تقریبا تموم شده بود خواستم برم سر وقت  زی پ لباسم که بازش کن م دوسه باری زور زدم اما  

 باز نشد...  

... با تمام توانم دوباره امتحان کردم وا نشد بازم. .   اه لعنت 

داره با لباسش کلنجار م یره، ق یافه کلافش د یدنی بود ،به در تکیه دادم و  نگاهش ا ز در اتاقش رد شدم که دیدم  -آریا

 کردم و نر تفاوت گفتم:  

 اگه میخو ای کمکت کنم!   -

 به ناچار سرمو تکون دادم و گفتم:  

 آ... آره اگه میشه...   -

 یه ت ای ابروش بالا رفت و آروم سمتم قدم برداشت... 

برداشتم و پشتش وا یسادم درست روبه ر وی آ ینه و ا یساده بود، از تو آ ینه نگاهش کردم که آروم سمتش قدم  -آریا

ه شد. ..   ی خبر  طبق معمول نگاهشو دز دید و به زمتر

 یه دستمو رو کمرش گذاشتم و با دست دیگم  زی پ لباسو آروم پا ین کشیدم ...  

 د...  با بخورد نوک انگشتاش به کمرم دلم  زیر و رو ش -رستا 

 چشمامو بهم فشار دادم و سعی کردم قلب نر قرارمو آروم کنم...  

 ا ز تو آ ینه نگاهم به چهره پر جذبش افتاد ...  
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زیپ و تقریبا تا نصفه کشید طوری که تق ریبا یکم از کمرم نما یا ن بود، نر توجه به اینکه آریا پشت سرم و ا یساده موهامو  

 تم و کلافه با گردنبندم ور رفتم ... تاب دادم و یه ور گردنم ریخ

به حرکتش خ یره شد م نفس   -آریا

 عمیف  کش ید م  

 امشب  زیا دی لوند شده بود...  

 پوزخند مح وی ر وی لبم اومد و با صدانی که نمی دونم چرا خش دار شده بود گفتم: 

 تموم شد!...   -

 آروم برگشتم سمتم و تو چشمام خ یره شد و گفت:  

 ..  مرسی . -

نگاهمو به چشماش دوختم و سرمو تکون دادم و به سمت در قدم برداشتم و کلافه پنجه هامو لا به لا ی موهام  

 فرو کردم...   

 دوتا دکم ه اول پ یرهن سفیدمو وا کردم و ر وی کاناپه لم داد م...  

ی نداشتم و انداختمش فردا یه دست  -رستا  لباس شلوار راحت  مشک ی لباسمو در آوردم حوصله دوش گرفت 

و ن اومدم.    پوشیدم و موهامو آزاد رها کردم، و از اتاق ببر

، چون از همه طرف تحت فشار بو   آریا ر وی کاناپه لم داده بود، دوتامون به شدت خسته شده بودیم، ش اید آر یا بیشب 

 د 

 یه طرف  اینکه کس ی بهکاراش شک نکنه  

کت و یه طر  ی سری  ف ازدواج ب اکش که بهش علاقه نداره...  یه طرف نگه داشت 

 البته به من چه مگه من زورش کردم ازدواج کنه که الان دارم غصشو میخور م...  

خونه رفتم عادت داشتم قبل خواب همیشه یه  لیوان قهوه بخورم...  ی  سم ت آشبی
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 کابینتارو باز و بسته میکردم و دنبالش می گشت م 

ی م یگرد ی ؟   - ی  دنبال چبر

ی تکیه داده بود، ناخودآگاه نگاهم سر خورد سمت سینه برجسته و عضلانی ب ا صداش پشت سرم سر یع برگشتم که به  مبر

هنشو باز کرده بود جلوه جذاب تر ی داشت...    مردونه اش که حالا دوتا دکمه پبر

 حداقل یه اهمی اهوم ی سکته کردم!... -

 با همون نگاه جذابش گفت:   

   فعلا که سالمی! -

 پشت چشمی نازک کرد م که گفت:  

- ...  نگفت 

ی میخو ا ی ؟ کلافه لب  ی چبر

 اره، قهوه!   -زدم و گفتم: 

 قهوه ؟  -

 عادت دارم شبا قبل خواب میخورم....   -

 صندلی و عقب کش ید و نشست... 

 نفس عمیف  کش یدم که همزمان ب وی که تو ی خونه پخش شده بود وارد ریه هام شد... 

 ر وی لبم نشست، همه ج ای خونه ب وی عطرشو میداد...   لبخند مح وی

 با لبخن د کچر که بیشب  شبیه پوزخند بود گفت:  
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 چه عجب، بلاخره یه تفاهم پیدا شد...   -

 یه تا ابروم بالا رفت که ادامه داد: 

 کابینت بالا سمت راست...  -

ین نگاهمو از یقه شل و ول و موه ای ژول یده اش گرفتم  الحق که تو  ا

 وضعیت شلخته هم جذاب بود... 

ه اش چندباری   بلاخره پیداش کردم و قهوه سازو روشن کردم، آریا به صندل ی تکیه داد و منو نگاه میکرد،  زیر نگاه خبر

 هول شدم ولی بازم خودمو جمع کردم...  

ی گذاشتم آریا لیو  ی طوری چند دقیقه بعدش قهوه ها آماده شدن و تو دوتا ل یوان ریختم و سر مبر انشو برداشت و همتر

و کشیدم و نشستم و ل یوانو تو ی دستام گرفتم که داعیی لیوان پوست دستمو نوازش    ی تلخ مز مزه کر د و منم مبر

 میکرد...  

بان قلب مبر ای چند دق یقه متوقف شد...   ولی  با حرفی که زد احساس کردم صری

 رستا...   -

زبونش تپش قلبم بیشب  شد، اهنگ اسمم وقت  به زبون آر یا م یومد قشنگ تر با شنیدن اسمم بر ای اول ین بار از  

 شنیده میش د! 

-  !  ممنون بابت همه چی

 شکه شده بهش خ یره شدم که با لحن تق ریبا عصتر ادامه داد: 

 بابت اینکه جا نز دی و تا آخر موندی! یا اگه واضح تر بگم ...   -

ی تا حرف بزنه ...  نفسعمیف  کشید،  کلا تو ا ین مسائل ا  نگار سرشو  زیر شم شبر م یزاشت 

ا یط غرورشو حفظ کنه!     لعنت  چطور میتونه تو هر سری

 دستش و لا به لای موه ای لختش فرو کرد وبا اخمی که هم یشه چاشتی صورت جذابش بود گفت:  
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 راجبت اشتباه فکر میکردم...!   -

ی دوختم و   زی رلب گفتم:    نگاهمو از چشم ای نافذش گرفتم و به  مبر

طی بود که من قبول کردم،  نیا زی به تشکر نیست...   -  بالاخره سری

 پوزخندی رو لبم نشست و ادامه دادم:  

سم یه وقت غرورت خدشه دار بشه!  -  میب 

 چشماشو ریز کرد و به صندلی تکیه داد نگاهمو ازش گرفتم که گفت:  

 هیچکس با تشکر کردن غرورش نشکسته!   -

 س ن  جناب رستگار!  تو ه یچکس ن ی  -

ی در صورن   که عامل خلاصیش از دست یه   - چه قدر دانی کردن  من چه کش د یگه بر ای کاری که در حقش میکتی

 سری مزاحم بشه یعتی نشون دادن شخصیتش!  

 تعرفیت از غرور با تعریف من خیلی فرق داره. ..  

 با لحن طعنه داری گفتم: 

 ی سگتو به ما نشون دا دی، پس تع ریفم از غرور تو درسته!  والا تو این یه سال فقط اون ر و  -

 دستش و ر وی م یز گذاشت و سرشو یکم جلو آورد، گوشه لبش به حالت لبخند کچر بالا رفت و لب زد:   

 خیلی علاقه داری اون ر وی د یگمو بتر نی ؟ ا ز روی صندلیم بلند شدم و گفتم:   -

 من د یگه م یرم بخوابم، شب بخبر   -

ون اومدم و گفتم:  ا - ی خونه ببر  ز ترس من فرار کر دی  یا خوابت میا د ا ز آشبی
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سم!  -  چرا باید ازت بب 

بلند شد و چند قدم سمتم برداشت، و روبه روم وا یساد، سرمو بالا آوردم تا بتونم نگاش کنم، چشمای براقشو بهم 

 دوخت و گفت:  

 و چرا نب اید بب  سی ؟   -

سم، در واقع همچ - سم!   چون نمیب  ی ک سی هم نیست  ک بب   نتر

 خیلی یهونی سرشو پا ین آورد که ناخوداگاه یه قدم عقب رفتم... 

ه شد و گفت:   با پوزخند به حرکتم خبر

 مشخصه!   -

 با حرص گفتم:  

-   !
ی

 مثل اینکه از وقت خوابت گذشته دا ری داری هز یون م ی گ

 ا ز جفتم رد شد و با نیش خند گفت:  

 بخوانر  -
!  خواست   در اتاقتم قفل کن  یه وقت از شدت ترس سکته نکتی

 یه گمشو بابا  زیر لب نثارش کردم و رفتم تو اتاق و درو محکم کوبیدم به هم، صداش از پشت در اومد   

 بازم جنون فکر ی تو ر وی در خالی کر دی ؟   -

 جوابشو ندادم که بعد چند دقیقه صد ا ی کوبیده شدن در اتاق اونم اومد...  

 ...  خدا بهم رحم کنه فقط با این موجود جهش یافته وحشی

 با برخورد نور آفتاب به پل کهام آروم چشما م و باز کردم...   -رستا 

 به ساعت ر وی د یوا ر نگاهی انداختم که عقربه ده رو نشون میداد...  

 ا ز روی تخت بلند شدم و سمت حموم رفتم.  
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ون اومدم و م ی طور با حوله به مدت یک دقیقه ر وی تخت نشسته بودم بعد از یه دوش حسانر ببر ثل منگلا همتر

 و به درو د یوار نگاه میکرد م. 

بلاخره دست از اسکل با زی کشیدم و سمت کمد رفتم تا لباسامو بپوشم اما تلفنم زنگ خورد، سمتش رفتم و دکمه 

 اتصالو زدم:   

 الو ؟  -

 سلام مادر، حالت چطوره ؟  -

 ونر خوسیی شوهرت خوبه ؟ عه، سلا مشهری خ -

 شوهرم سلام داره خدمت ت  -

 جون، تا باشه از ا ین سلاما، یه شب نبودم نزنید کارخونه تولی دی بچه راه بندا زید   -

 خدا مرگم بده  ای ن حرفا چیه!    -

 والا  دیگه مگه دروغ میگم ؟   -

-  ...  خب حالا، دخب  تو  اینقد حواس پرت ی نصف لباساتو جا گذاشت 

متعجب نگاهی به کمد انداختم، چند دست لباس بود که جدید بود ن لبمو گاز گرفتم و با حالت زاری 

 گفتم:  

 شتتتت!   -

 چی چی ؟  -

 چیو ؟  -



   جدا ل 

 373 

  

-  !  همونی که الان گفت 

 آها شت ؟ -

 ار ه   -

کار م    امم، خب این استلاحه وقت  خیلی احساس بدبخت  و  یا خیلی تعجب میکن ی و  یا زدی ری دی تو یه چ یزی به -

 یره. 

 عجب دوره زمونه ای شده، دوران ما همه ی ا ین حرفا خلاصه میشد تو  یا قمر بتی هاشم!   -

 با حرفش زدم  زی ر خنده و گفتم:  

م کاری ندار ی ؟   -  خب مامان من الان م یام وس ایلم و ببر

 نه عزیزم منتظرم، مراقب خودت باش!...  -

ی گذاشتم و مانتو   شلوارمو تنم کردم، سمت حال رفتم.. گوسیی رو ر وی مبر

 طبق معمول بوی عطرش ت وی خونه پ یچیده بود ولی اثر ی از خودش نبود. 

 ظاهرا رفته سر کار...  

 زیر لب گفتم:   

 مردم شوهر دارن ماهم شوهر دا ریم ا ز حرفم خن دیدم فکر کن آر یا شوهر من ه  -

 یر لب میگفتم: بلند زدم  زیر خنده و دنبال سو یچ م یگشم و  ز 

 مثلا الان باید کا چی بیارن برا من، ه عی واقعا خاک تو سرم که حت  تو صب حونه عروس هم شانس نیاوردم...  -

 اصلا شک دارم که شاید عامل فساد جامعه از من سر منشاء گرفته!  

 م یکردم،  سر پیج خونه سرعتم بیشب  شد 
ی

ی شدم و با سرعت هرچه تمام رانندگ و تا خواستم ب پیچم یه سوار ماشتر

سانتافه مشکی جلوم زد رو ترمز که محکم خوردم بهش ،دستمو ر وی بوق گذاشتمو یه بند فشار میدادم و فحش  ز ی  

 ر لب نثارش میکردم...  
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ی  ی که از ماشتر
ی که دید م یه جفت کفش زرد پاشنه بلند بود و بعدش قامت صری یف دخب  ی ی  چبر درو باز کرد، اولتر

 عینک دو دیم و بالا دادم    پ یاده شد،

 زرشک، یعتی تر زدم تو  این شانس واقعا  این همه انسان چرا این اخه؟ ؟ 

 روز مره مارو با یه سر ی موز زرد مورد عن ا یت قرار میدی!  
ی

 خدایا مرسی واقعا مرسی که زندگ

 ا ز ماسیی ن پیاده شدم که با صد ای پر نا زی گفت:  

ی گ ای -  نجاست!  به به، ببتر

 با حالت کلافه ای نگاهش کردم و گفتم:   

 کلا خدا وقت  میخواد ضد حال بزنه تورو نشونم میده!  -

 خنده چندسیی کرد و به سر پاهام نگا کرد و گفت:  

 عز یزم چرا احساس میکنم از دفعه قبل چاق تر شد ی ؟   -

 اره  دیگه ترو نمیب ینم اشتهام باز شده!   -

 خود آریای ی  الحق ک ه لنگه -

 اولا آ ریا نه و پسر عمو، دوما...  -

 پوزخندی زدم و ادامه دادم: 

 ظاهر  یادت رفته زن و شوهر مثل همن!  -

 آها همون قصه کبوتر با کبوتر باز با باز ؟ نیش خندی زدم و گفتم:  -

 اره دق یقا...   -
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ی خاصی ر وی چشمام گذشتم و ادامه دادم:   عینک دو دیم و با پرستبر

 ب گاهی یه عوصیی کند با هردو پرواز!   ولی خ-

 متوجه  ای که ؟ 

 خواستم سمت در برم که مچ دستمو گرفت:  

 باید باهات حرف بزنم، در مورد آ ریا...   -

 من با تو حرفی ندارم -

 درو باز کردم تا خواستم بشینم با صد ای حرص ی گفت:  

 با ز یت م یده؟ ؟  د اخه احمق چرا خودتو ز دی به نفه می؟ چرا نمیفهمی داره  -

 با تعجب برگشتم سمتش، امکان که  نداشت خبر داشته باشه همه  چی سو ریه!   -رستا 
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 منظورت چیه ؟ 

 ..  نگاه منتظرمو که  د ید سمت ماشینش حرکت کرد، عوصیی

 ه وی، باتوام    -

ی نشست گفت:   ی طور که تو ماشتر  همتر

 چند کوچه جلو تر یه کافه هست، اونجا منتظرتم! ...   -

ی شد و حرکت کرد، چشمامو محکم ر وی هم فشار دادم و ناخنمو ت وی دستام فرو کردم، اگه ای ن ط   سوار ماشتر سری

 مسخره رو قبول نمیکردم هیچ وقت این عف ریته برام شاخ و دم در نمیاورد...  

ی شدم و از شدت عصبان یت یه مشت به فرمون کوبیدم که حس کردم زره زره استخونم پودر شد.    سوار ماشتر

ی و روشن کردم و پامو ر وی پدال گاز فشار دادم و به کافه رسیدم...   ماشتر

ی شیدا پارک ش   ده بود و  این یعتی زود ت ر ا ز من رس یده ...  ماشتر

 ا ز ماسیی ن پیاده شدم و سمت کافه حرکت کردم... 

شون تق ریبا کنار در بود، نگاهم به شیدا افتاد ولی با کش که کنارش دیدم چشمام گرد شد.   ی  درو باز کردم مبر

 امکان نداره! ! 

 با دیدن من از ر وی صندل یش بلند شد و گفت:  

-   !  دانی
 سلام دخب 

آروم حالت مسخره ای که گرفته بودم و جمع کردم و پوزخندی گوشه لبم نشوندم و با لحن کن ایه آم یزی روبه 

 شیدا گفتم:  

-   !  باید به عنوان بهت رین تور پهن کن تهران معرفیت کنم سازمان شوهر یانر

 خندید و دستشو ر وی م یز گذاشت و ادامه داد:  
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 شب عروسی شما آشنا شدیم!    منو سینا جان -

 صندلی رو عقب ک شیدم و گفتم:  

 آشنانی شما با اکبر پسر ای ما زبون زد ه  -

   ! ی  عزیز دلم! البته جناب عظیم یان هم  اینجارو با فرهنگ اروپا اشتباه گرفت 

 ن همشهری! 
ی

سک بکی   اینقدر نر جنبها ن چرا می رین خارج که به مب 
 من موندم وقت 

 شماشو  ریز کرد، ولی بازم س یاست خودشو نگه داشت و لبخند مصنوعی زد و گفت:  ا ز حرص چ

 امم، چ یزی میخو ری عزیزم ؟   -

 به صندلی تکیه دادم و به سینا نگاه کردم، هم ین طور که نگاهِ تاسف بارم زوم صورتش بود خطاب به شیدا گفتم: 

، اندازه کافی داریم نوش جان  میکنیم!  رو کردم سم -  ت شیدا و ادامه دادم: نخبر

ی در مورد آ ریا حرف بزنید برام؟ هوم؟ منتظرم!   -  خب میخواستتر

رستا جان ب ا ید بگم که آری ا بعد از من یه آدم نر حس شده،  این ازدواجم واسه این بوده که بهم نشون بده   -شیدا 

 براش مهم  نیستم درصورن  که هستم!  

ی شونه های لرزونمو از  نمیدونم چرا با حرفش شلیک خنده   ای  دیگه سمتون برگشت  ی هام به هوا رفت طو ری که مبر

 شدت خنده جمع و جور کردم و با ته م ایه های خنده تو صورتم گفتم:  

 عاشقشم!   -

 عاشق گ ؟ 

 بازم تک خنده  ای زدم و ادامه دادم:  

 اعتماد به نفست!   -
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ی و ادامه دادم:     خم شدم رو مبر

 ریم افکار مال یخولیا یت درست باشه ،ولی واقعا فکر میک نی آریا  اتفاقا برعکس، اصلا  -
ی

 بحث اثبات و  این ا جدا، گ

 حت  بهت فکر میکنه که دنبال اثباتش باشه ؟ 

ی طوره   -  همتر

 قطعا که هم ین طور نیست!   -

 سینا با پوزخند گفت: 

ه!  -  ولی هیچی ج ای عشق اولو نم یگبر

 با صراحت گفتم:  

ه!  کاملا درسته-  ، هیچکس نمیتونه جا منو بگبر

 شیدا با حرص گفت:  

 ولی من عشق اولش بودم، نه تو!    -

 ش بود ی نه من!   -
ی

 ولی تو عادت اولش بر حسب نر تجربکی

نفس حرصی کشید و نگاه عاجزانه  ای به سینا انداخت، سینا هم شونه هاشو بالا انداخت، ظاهرا کم آورده 

 بودن، همینم درسته!  

 دا با لبخند شیطانی ادامه داد: ولی شی

مش ؟  -  نمی ترسی ازت بگبر

 تخس تو چشماش زل زدم و با تحکم گفتم: 

 تمام تلاشتو بکن، اگه نگاهت کرد مال تو!   -

مش ازت واکنشت چیه ؟  -  اگه بگم میتونم بگبر
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 اشت گفتم: پوزخندی زدم و به دور ورم نگاه کردم وقتش بود، با صدانی که تن آرومی اما لحن ترسناک ی د

 و اگ ه منم بگم آ ر یا  اینجاست و تمام نقشه ه ای کثیفتون و  زیر نظر داره واکنشت چیه ؟  -

  

 شیدا رنگش پرید و پشت بندش سینا هم ترسیده بود ...   -رستا 

ی خم شدم و با صدای آروم و طعنه داری گفتم:    روی مبر

، حت  از آوردن اسمشم چهارستون بدنت میلرزه، از ف - ی کر کردن به اینکه بخو ای باهاش در نر افت  وحشت داری ببتر

  ! ، و با زنش دست به یکی کتی  چه برسه بخو ای خودتو در حدی ببیتی که کنار آریا باسیی

 شیدا که فهمید ه بود آریای ی در کار نیست مثل  اینکه دوباره روحیه گرفت و گفت:  

 تسخبر قلب آر یا کاری نداره برام!   -

 ر خندیدم و گفتم: به حالت تمسخ

؟   -  تسخبر

 بلند تر زدم  زیر خنده و ادامه دادم:   

-   !  حت  تو شب عروسیش بهت دست نداد، به چه روش  د یگه  ای ض ایعت کنه که بیخیال بشی

 حرصی غ رید:  

ارم، آریا مال منه!  ی  نمبر

 و توهم مال همه ...  -

 بعدش به سینا اشاره دادم!  

 گفت:  سینا که اشار همو د ید  
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 من و شیدا رابطه کاری داریم فقط!   -

ی بهش انداختم و گفتم:   به صندلی  تکیه دادم و یه نگاه تحقبر آمبر

 مردم!   -
ی

 بلهخب، کار کردن رو از هم پاشیدن زندگ

 ولی خب میدونی چیه ؟ 

 منو آ ریا اینقدر محکم چسبیده که هر کش بخواد بهمش بزنه اشکش در میاد!  
ی

 زندگ

 ب رستگار خبر داره که چه مدافعی داره؟ یا بازم غرور  ز یادی ش بهش اجازه ابراز محبت نمیده؟  جنا -سینا

ی غرورش میخوامش!   -  من با همتر

 مردی که من میشناس م اگه غرور نداشته باشه که آریا ن یست دیگه!  

اینکه علاق های تو  ولی رستا خودت خیلی خوب م یدونی که اون دوست نداره، من به جهنم ولی حت   -شیدا 

ی معلومه...    نگاهش مشخص نیست از صد کیلومب 

د  این  یکی و راست م یگفت، ا ین همه دفاع ها ی منم بخاطر اینکه کش   ی با حرفش به فکر فرو رفتم، هرچی که زر مبر

ی بوسه رو شک نکنه، وگرنه آریا هیچ حش به من نداره، نا خودآگاه یاد برق چشماش تو شب عروسی زما نی که او  لتر

 گوشه لبم نشوند افتادم...  

 و چقدر تو اون حالت قیافش خواست نی بود!   

لبخند تلچی ر وی لبم نشست که دوتاشون متوجه شدن،  شیدا لبخند شیطانی زد و فکر کرد داره به خواسته اش نزد 

 یک میشه که ادامه داد:  

ا زیت می ده و از طر فی هم منو از خودش دور کرده، کافیه  من پیشنهادم انتقامه، از طرفی تورو دوست نداره و داره ب -

کتشو از چنگش در م یاریم و کاری میکنم که پ  یکم بیشب  باهاش جور بشی که بهت اعتماد کامل کنه و بعد این سری

 یش همه فام یل خراب بشه ،این وسط  دیدی دو سه سالم رفت زندون آب خنک بخوره!  
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م میخورد، به خداون دی خدا قسم قابلیت اینو داشتم که تا میخوره بزنمش، مگه  حالم از  این همه پ لیدی به

! دستامو مشت کردم و خونسرد گفتم:    داریم ادم  اینقدر عوصیی

ی  - میدونی چیه؟ الان که دارم فکر میکنم خدا خیلی ار یارو دوست داشته که از همون نطفه این عادت مسخره بتر

ف رو خفه کرده  !  خودش و تو ی نر سری

ی نگاهش کردم که خفه شد.   سینا خواست حرف ی بزنه، تبر

 هرچند ادما م یر ن دنبال ل یقاتاشون و اشاره  ای به سینا کردم...   -

 البته تو پست و حق یر تر از اونی هست  که فکر ا ین نقشه ها به سرت بزنه.   -

، م یتونه یه کاری کنه که عقل تو در برابرش ه ی  چه! پسر عموتو دست کم نگبر

،  اون از راست م یزنه.    اگه تو از چپ بزنی

ی بلند شدم و کیفمو رو ی شونم انداختم و ادامه دادم:    ا ز روی مبر

ه شماهم برین و کافه رو بیشب  از ای ن به نجاست نکشونی د.   -  خوش  آیند نیس ت کنار دوتا عوصیی بشینم، بهب 

ی تو جناب عظ یمیان.  ولی فقط حیفه که شهرت رستگار و به دوش میکشی و    همچنتر

به به سطل آشغالی پلاستیکی کنار می ز زدم و گفتم:    با پاهام چند صری

ام بزاری م یگه من بستتی کاکائ وی یام، شما که از  جای شما دوتا فقط  اینجاست...! هرچند به گوهم احب 

 اونم کمت رین!  

ون  این و گفتم و از جل و ی قیافه عصتر و قرمز شیدا که در  حال ترکیدن بود  ا ز کافه ببر

 زدم...  

 نر رمق کلید و به در خونه انداختم و وارد شدم، پلاستیک لباسامو ر وی مبل انداختم...  -رستا 

 نگاهی به دستم انداختم، اینقدر صب ح محکم به فرمون کوب یده بودمش زخم شده بود... 
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 تم و همینجور که  ز یر لب غر م یزدم سمت اتاق رفت م سردرد امونم و بریده بود سرمو لا به  لای دستام گرف 

 نر توجه به اینکه کجام یه تاپ کوتاه و یه شلوارک لی تا رو زانوم پوشیدم... 

ی رو پر آب کردم که یه چ انی درست کنم حداقل!  
خونه رفتم کب  ی  سم ت آشبی

ی با گاز بودم صدای چرخش کلید ت وی در اوم  د و بعدش آریا وارد خونه شد!  همینجوری که مشغول ور رفت 

خونه شد برگشتم سمتش و با چهره خستش رو به رو شدم، حت ی  ی نر توجه بهش به کارم ادامه دادم که نزد یک آشبی

 تو ا ین حالت هم جذاب بو د  

 سلام...  -

ی کرد، لبخند کچر کنج لبش نشست، سرشو تکون داد و  سمت اتاق برگشت، با نگاهش سر تا پاهامو با تعجب آنالبر

 رفت...  

تو ی قوری چ ای ریختم و تا خواستم بزارمش روی کب  ی دستم بهش برخورد کرد و چون درست ج ای زخمم سوخت  

ون اومد و خونسرد سمتم قدم برداشت، همینجو ری که از شدت   جیغ بلندی کشیدم، آر یا بعد چند ثانیه از اتاق ببر

 خورد سمت دستم و لب زد:   درد چشمامو بهم فشار میدادم نگاه جذابش سر 

 دس تت چی شده ؟  -

 اینق د درد داشتم که نفهمیدم چی گفتم:  

 هیچی مال الان نیست صبح اینجو ری شد!  -

ت آنر رنگ چشماش، به زور نگاهمو ازش گرفتم ،یه تا ابروش بالا 
نگاهی بهش انداختم یه شلوار ورزسیی و یه ت یسری

 رفت!  

 م خواستم جمعش کنم که گفتم: شتتتت، تازه فهمیدم چه گن دی زد

، مهم نیست درست می...  -  هیچی

 با تحکم وسط حرفم پرید و جلوم وا یساد و گفت:  
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 صبح چی شده ؟  -

خواستم از جفتش رد شم که مچمو محکم گرفت و منو برگردوند سمت خودش، چون پر شتاب برگشتم خوردم بهش  

 توی صورتم گفت:  

 نشنیدم ؟  -

ی نبود شیدا رو د - ی  یدم... چبر

 با اومدن اسم شید ا اخماشو وحشتناک ت وی هم کشید و با لحتی که عصتر بود غرید:  

 شیدا  اینجا چه غلظ میکرده ؟  -

 اینجا نیومد، باهاش تصادف کردم.   -

 اخماش بیشب  توهم فرو رفت و گفت:  

 چی میگفت ؟ 

 با حالت زاری بهش نگاه کردم و گفتم:  

؟  -  قرمز شد!  آریا میشه دستمو و لکتی

 با شنیدن اسمش از زبونم آروم دستمو ول کرد ک ه گفتم:  

 یه سری چرت و پرت...   -

 مثلا ؟   -

 اومد گفت من همه چیو میدونم، اول فکر کردم منظورش ازدواج سوریه که دیدم نه...   -

 ولی خب مجبور شدم تا آخر حرفاشو گوش کنم.  

 دیگه ؟  -
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 ینا...    یه سری چرند که اریا با ز یت میده و  ا  -

 با کلمه با ز یت میده پوزخند کچر کنار لبش اومد و  بهم نگاه کرد و گفت:  

 و توهم باور کر د ی ؟   -

 اگه قرار بود ا ین چرند یات و باور کنم الان اسمم تو شناسنامت نبود!    -

!  بلاخره الان تو عنوان همسر منو داری،  طبیعتا نباید ج انی که از من بد گ ونی  میشه  -  ساکت بشیتی

 و منم ا ین کارو نکردم جواب شوهر!    -

 نگاهشو به چشمام دوخت و  زیر لب گفت:  

 خوبه!...    -

 بلاخره با  این وضع رانندگیت کار دست خودت می دی! خوشم از همخونه چلاغ نمیاد! 
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 به تو چه ربظ داره اصن؟ نه، به توو چه ربظ داره؟ ؟  

ون می رفت گفت:   ی خونه ببر ی طور که از آشبی  ازم فاصله گرفت و همتر

ات به من مربوطه،  از وقت  اون برگه رو امضا کر - ی  چبر
،  بیشب  دی و ش دی خانمِ رستگار و تا زمانی که هست 

  !  هرچند که مهم نیست ولی ضمن اطلاع گفتم بدونی

 زحمت کشی دی رستگار    -

 باید گوش زد میکردم دیگه عظیم یان.   -

 همو صدا م یزنن...  ناخودآگا ه خندم گرفت خد انی هرگ مارو ببینه مسخرمون  میکنه کدوم زن شوهری با فامیلی 

 بازم خندم گرفت که صد ای عصتر آ ریا رو شنیدم: 

ی تکی ه دادم و گفتم:   - ی هات میشه نطق کتی چی درست کر د ی ؟ ریلکس به مبر  به جا ا ین خود درگبر

-   !  هیچی

 سرشو چرخوند سمتم و با صد ای تق ریب ا بلند گفت:   

؟ ؟   -  هیچی

ت که نیاور دی خونه با  -
َ
 پوزخند گفت:  کلف

 وظیفه تو چیه ؟ -
ی

 پسمیشه دق یقا ب گ

 نه!  -

 حیف که قول دادم کا ریت نداشته باشم وگرنه الان جنازت کف زم ین بود...   -

 گمشو بابا.... 

 من جاده میشم تو رد شو!   -
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ا سفارش داد و تلفن و قط کرد.   ی  خواستم جوابشو بدم که زنگ زد و یدونه پیب 

 دونه سفارش داد ی ؟ با پوزخند رو مچی گفت:  منم ادمم چرا  ی -

 مگه حیوونا هم غذا میخورن ؟   -

 عصتر سمتش قدم برداشتم روبه روش و ایسادم و دست اشارمو بالا آوردم و روبه روی صورتش گرفتم و گفتم:  

-   ! ی کاری نکن ی ه کاری کنم که هرکا ری کتی نتونی کا ر یش کتی  ببتر

 سرشو خم کرد و  گفت: یه تا ابروش بالا رفت و 

 به نظرت منم بلد نیستم تلافی کنم ؟  -

لح ن حرفش عچر ب بود و بوی شیطن ت میاد سرشو نز د یک تر آورد که ته  ریشش پوستم و نوازش کرد و هم ین 

 حرکت کافی بود که باز قلبم تپش پ یدا کنه در مقابل وجود پر ابهتش!.... 

 م عقب و با حرص گفتم: دستمو ر وی بازوش گذاشتم و هولش داد

ی دار ی ؟  -  مهارت  ز یادی تو جو گرفت 

ی گذاشت و سمت  ا برگشت و روی مبر ی خواست جوابمو بده که زنگ در به صدا در اومد آری ا بیحوصله  با جعبه پیب 

 اتاقش رفت..  

 با تعجب صداش زدم: 

 نمیخوری؟ ؟  -

سیدم سم به خوردم ب دی سر کار ناهار خوردم، اونم و   اسه تو!  نه میب 

 لبخندی ر وی لبم نشست، آر یا اونقدر بد اخلاقم نبود...  



  - جدا ل 

  

 387 

  

ا رو باز کردم بزرگ ت ر ین قسمتشو تو دهنم گذاشتم، همینجو ر که مشغول جو یدن بودم  ی با لذت جعبه پیب 

 آریا از جفتم رد شد و قیافمو  دید:   

ا   ی  پیب 
ی

 انداخت و گفت:  پوزخندی به ل پهای باد شده ام از شدت بزرگ

 انگار از قطچ برگشته!  -

 س ری    ع لقمه رو جو و یدم و گفتم:  

 شما کاری ندارم!   -
ی

 نه من با محل زندگ

ل شبکه هارو بالا پ ا ین میکرد گفت:    همینجور که با کنب 

 امشب دعوتیم!    -

 دعوت؟ خونه ک ی ؟  -

 مامانم این ا را یان و تان یا هم با ما دعوت کرد ن  -

 گ!   آها.. او  -

 ‐------------------- 

ی ک مطالعه ر وی صورتمو برداشتم و نگاهم و به در دوختم، رستا در و باز کرد  -اریا  با تقه  ای که به در وارد شد، عتر

 موهاش ت وی صورتش ریخته بود و گفت:  

 جناب رستگار ساعت شیشه نمیخو ای تشیف بیار ی ؟   -

 آماده شد ی مگه ؟  -

 نه، چطور مگه ؟  -
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 با لحن طعنه داری گفتم: 

 نه که کار آرا یش و تبد یل شدنتون به ملکه انگل یس ده ساعت طول میکشه واسه همون گفتم!   -

یفش ت و ی چهار چوب در نما یان شد و گفت:    درو کاملا باز کرد و هیکل صری

اختیار داری، نه که شما چهار ساعت ژل زدن و تافت و حالت دادن به موهاتون پنج ثانیه  ای تموم م یشه، تازه اگه  -

یم!    ژست ه انی که جلو آئینه و  فیگور هانی که میگ ی رین فاکتور بگبر

 ه داری عصابمو بهم می ریز ی احساس میکنم دیگ  -

-   !  خوبه، بلانی رو که سر من میاری احساس میکتی

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 یعتی من رو مخ توعم؟ ی ا ت وی وراج ؟   -

 سعی میکنم وقتمو حروم نکنم، فعلا!   -

 رفت و در اتاق و بست، مشت عصبیمو به دیوار کوبیدم...  

هن مردونه مشکی  ی مشکیم رو هم پوشیدم جلوی  آینه وا یساد م و موهامو سم ت کمد رفتم و  یه پبر پوشیدم شلوار جتر

ون اومدم...   ت مش کیم از اتاق ببر  بالا دادم، عطرمو ر وی مچ دستم زدم و بعد از پوشیدن ساعت اسبی

کههمزمان رستا هم از اتاقش ب یرون اومد برعکس من ت یپ اون سفید بود بجز شال مشکی سرش، نگاهمو از  

 جذابش گرفتم و سمت در حرکت کردم... چهره 

 آریا....   -

د شکه شدم!...  ی  برگشتم سمتش و  با نم اشکی که تو ی چشماش برق مبر
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 با حالت غم سعی کردم چشمامو اشکی کنم وقت  سمتم برگشت گفتم:   -رستا 

 اح یانا یکی از بستگان فوت کرده ؟ متعجب ول ی خونسرد گفت:   -

 نه، چطور ؟  -

 تا پا س یا ه زدی، گفتم اگه مفعود شدن تا منم سیاه بزنم.  اخه سر  -

 حرصی یه قدم سمتم برداشت چشماشو ریز کرد و گفت:  

 منو دس میندا ز ی ؟   -

ی  زیاد حرفه  ای ن یست م ولی پا میندازم م یخو ای ؟ پوزخندی به روم زد و دکمه آسانسور و فشار داد   - نه دس انداخت 

 و  زیر لب گفت: 

 ی  خیلی بچها  -

 وار د آسانسور شد و منتظر بود منم برم داخل اما کیفمو ر وی شونه ام جا به جا کردم و گفتم:  

-   ! ه با بچه ها تنها نباسیی  بهب 

 و فوری از پله ها پ ا ین رفتم...  

 ------------------------------------- 

 خب بچه ها گ پایه است مشاعره ک نیم ؟  -

دلت هوای سوسک   -ر ایان همه جمع ساکت شد و نگاها سمت اون برگش ت تانیابا صد ای پر انرژی  -رستا 

 شدن کرده ؟ 

 من باز گفتم جسد تو ببی وسط!  
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 تانیا چشم غره ا ی به رایان رفت که همه خندید ن  

گرد هم انی  والا میخوای دوت انی مشاعره کنید پایتونم من شمالو بچینید پایه تونم من در کل هرچی باشه من   -ام یر

 میکنم!  

 آقا آرمان به صدا در اومد و گفت:  

 ای ن با زی واسه شما جووناست ما که دیگه نی ریم!   -

 این چه حرف یه...    -رستا 

 خندید و سمت مه ری خانم رفت و مشغول حرف زدن شدن!  

ی دیگه ؟ و بعدش به منو آ ری  -رایان دوتا کاپلِ مدل گور خری مون هم که هست 

 من گوره خرم ؟   -ره داد  رستا ا اشا

 نه آبچر اختیار دادی عمه ها ی جان نثار و مرحوم ابوالقاسم فردوسی ت یپ سفید مشکی زد ن   -

 به آریا نگا کردم که عصتر به رایان نگاه میکر د 

ی به عنوان فرش گلبافت زرین استفاده میکنه ازت!   -تانیا  ر ایان بسه الان آر یا صافت میکن ه رو زمتر

وی پس از صاف کردن شخص شاخص مرحوم مغفور ر ایان رستگار خود    ۱۵۶نه طبق قانون اساسی ماده  -ام یر

 به شکل  کتیب ه موزه  ایران باستان تحو یل دولت داده شده!   

 رایان خند ید و گفت: 
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نم که پشما ی ننه زورو ب ریزه!   ی  انتظار دار ین بنده در این سری ایظ باد معده ول بدهم؟ ی ه فنانی مبر

 همه اوم دیم پا ین و ر وی زمی ن نشست یم، آریا مقابل من بود و تانیا جفتم:  

وع م یکنم:  -یرام   خب من سری

زلیخا مرد از  این حسرت که  یوسف گشته زندانی چرا عاقل کند -

 کاری که باز آرد پشیمان ی 

 بیت ر وی لبم اومد اما با نر ت بعدی که ر ایان گفت از انچنان بلند زدم  زیر خنده  -رستا 
ی

لبخن دی از قشنکی

 د؟  تانیا با حرص گفت:  آخرش چ ی بو  -احساس  کردم گلوم پاره   ش د رایان

 باید با ( ی ) بگ ی!   -

 رایان همینجوری که قیافه حرصی تانی ا نگاه میکرد گفت:  

ش!    -
َ
دی به مَن  یا رب آن دلبر ش ی رین که سبی

 م یسپارم به ننش بابت اخلاق عنش!   

وار میکوبید  این وسط ا ریا  همه روده بر شده بودن مخصوصا ام یر که رو کرده بود سمت د یوار و سرشو متداوم به دی

 سرشو انداخته بود پا ین و گ هگاهی شونه ه ای مردونه اش به لرزه در میوم د 

ی  -رایان  شدن هر و کر راه انداختتر
وف قربانی ی مرغ در سری ی حوصلمو سر بر دید دو ساعت عتر خب با یا متفرق شتر

ه!     ادامه ب دی ن بینم گ میخواد ببر

 انداختم با صدای آرومی ب یت و خوندم:   نگاه کلی به جمع -رستا 

 نشود فاش کش آنچه میان منو توست!   

 پاسخم گو به نگاهت که زبان منو توست!  
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سرمو بالا آوردم و نگاه آریا قفل نگاهم شد، اما سر یع نگاهشو برگردوند و یه ت ای ابروش و بالا داد و با صد ای خوش 

 اهنگش زمزمه کرد:  

 عشوق نباشد کشِش ی  کوشش عاشق بیچاره به جانی نرسد!   تا که از جانب م -

 لوزالمعده ام درد گرفت!   -ام یر

 چرا ؟  -رایان

 کاپل گور خر شاعر هم ندیدم که دیدم!   -

 اریا کوسن ر وی مبل و خواست پرت کنه سمت امبر که با خنده گفت:  

 غلط کردم داداش!   -

غرق بیت  که خوند شدم، چقدر جذاب شده بود این تیکه شعر، وق ن  که از نر توجه به خنده ه ای بقیه من   -رستا 

 زبون آ ریا خارج میشد ...!  

ی گفت، خندش به هوا رفت و همینجور که میخندید گفت:   ی  تانیا خواست بخونه که را یان در گوشش یه چبر

دل ح یف است نباشد سرشار از عشق و هست ی گر نیست  تو مردش گوه میخوری که   -

  !  مست 

ی  ب خن دید ن که دوسه بار پرتاب تف هم داشتیم آر یا دستاشو بتر بعد تموم شدن حرف تانیا آنچنان بف  ه با صری

 سرش گرفته بود اما معلوم نبود داره میخنده  یا نه!  

 بریده ب ریده گفتم:  

 ر .. ر... رایان تورو خدا بسه...  

ش سوم و با اندگ تغ یبر از دوران سلجوف  پیدا کرده قراره از ط ریق مارو  ر ایان دو سه روش باف  مونده از داریو  -ام یر

  !...  بفرسته  دیار باف 



   جدا ل 

    - 

 393 

  

ی با زی نکنید، به من چه!   -رایان  به من چه آقا میخواستتر

 حالا این یکی رو داشته باسیی د  

 ای مژده مسیحا نفش م یآید...   -

 ر کش م یآید   
ی

 شوهر خوب مگر گ

 شعر کافی بود تا کل آپارتمان با انفجار خنده ما بره رو هوا...  و هم ین بیت 

هرچند که ا ین شعر منبعش از خواهر حافظ موقع کمبود نبر وی شوهر بود، ولی خب گفتم که روح  پر  -رایان

 محتواش به صورت پاسداری اب دی احیا شه!  

 پایان ر سید!   خلاصه بعد از خوندن چندتا بیت  دیگه و با برد آر یا با زی به

ی بشیم  رستا  خیلی  -کم کم بلند شدیم که آماده رفت 

نزنی د یگه  ا ین حرفارو  -زحمت دادیم بهتو ن مهری 

 ع زیز دل م  

 تو الان د یگه هم عروسمی هم دخب  خودمی هر وقت اوم دی قدمت ر وی چشم ..  

 با کلمه عروس لبخندی ر وی لبم نشست  

 یا به لبخند کش اومده ر وی لبم بود ...  سرمو آوردم بالا که نگاه آر 

سرشو آورد بالا و به چشمام نگاه کرد،  نگاهمو از چشم ای براق و نافذش گرفتم و با محبت ر وی مهری خانم و  

 بوسیدم و از اقا ارمان هم تشکر کردم...  

 رایان جفتم و ایساد و گفت:   

! لامصب  این شوهرت چه فیگوری گرفته جلو در، من که پسر   م دلم ضعف رفت براش پیشنهاد میکنم نگاش نکتی

 با ا ین حرفش خن د یدم و گفتم:  
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 پسواجب شد نگاش کنم!   -

 نه نه حوصله تیما ر داری ندار ....  -

 نزاشتم حرفش تموم شه و به پشت سرش نگاه کرد م 

وی جیب کتش بود،  کتش یکم عقب  اریا به  دیوار تکیه داده بود و یه زانوشو روی  دیوار خم کرده بود چون دستش ت  

 تر رفته بود و از همه جذاب تر موه ای خوش حالتش که ر وی پیشونیش لخت افتاده بودن...  

 ژست هاش هیچ وقت تکراری نمیشد و در ه ر حالت ب اید جذاب بودنشو به رخ میکشید. .!  

ی و مشغول خداحافظی بود ن..     بقیه هم آروم سمت در قدم برداشت 

 که به آر یا رس ید گفت:  رایان  

 هعی....   -

 اریا متعجب از حرکت ر ایان گفت:  

 چی شده ؟ -

ه شده بود، بعدش گفت:    رایان مثلا حالت غم و تفکر گرفته بود و به افق خبر

 هعی... بیخیال  آریا ج دی تر گفت:   -

 د میگم چته ؟  -
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ی آری ا و تانیا گفت:    رایان باز خواست بگه بیخیال که با نگاه تبر

سم بیشب  از  این تفاوت بینمون احساس بشه!    -  میب 

 جب بهش نگاه کرد که ر ایان گفت:  آریا یه ت ای ابروشو بالا داد و متع

ی هام شده، ح یف که ثروت ندارم…   - ی  والا ما مثل شما ثروت مند نیستیم، اصلا یکی از فانب 

 وگرنه مشتمو میکو بیدم به دیوار و م یگفتم:  

م همه ثروتم رو بدم فقط یه لحظه آرامش داشته باشم.   حاصری

 لامص ب گنگش بالاس خیلی باکلاسه ... 

 تانیا و مهری خانم و آقا آرمان خند یدیم اما ار یا کلافه با کف دست ر وی پ یشونیش زد که را یان ادامه داد:  منو 

 والا بخدا ...   -

 مثلا هم ین بچگ یمون، بعد رو کرد به مهری خانم و گفت:  

ی هدیه میگرف ت بعد من تولدم بابام یه پاکت ه دیه - داده بود توش نوشته   زن عمو یادته؟ آر یا تولدش سو یچ ماشتر

 که سه ماه نی ش گرف ن  نمیخواد پس ب دی!  
 بود هشتاد هزارتومتی

ی نشم و واقعا تمام بدنم از  ل کرده بودم پهن زمتر
با ا ین حرف تانیا با شدت خندید و از شونه هام او ز یون شد خیلی کنب 

 شدت خنده میلر زید  مهری خانم با خنده لب زد:   

-  
ی

 ، از اولم بد شانس بودی! البته ای ن دم آخری شانس بهت رو کرد و یه اشاره به تانیا کر د نه پسرم راست م یکی

 رایان باز به افق نگاه کرد و با ژست متفکرانه  ای گفت:   

 بازم بگم؟    -

 این انصافه که آر یا تو خونش تردم یل و سونا جکو زی داره؟   

 س بود که اونم تانیا خانم زده تو کمد روش لباس ا ویزون میکنه!   بعد من تنها امکانات ورزسیی خونم یه میله بارفیک
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با ا ین حرفش تانیا آنچنان زد  ز یر خنده که صورتم پر تف شد اما چون خودمم دست از دستگ یره در گرفته  بودم 

 که نیافتم از خنده اهمیت  ندادم،  

ی که توجهمو به شدت  ی ی بار جلوی جمع لبخند  این وسط نگاهم به اری ا افتا دو چبر جلب کرد ای ن بود که بر ای اولتر

انی رو ی لبش اومد و پس گردنی محکمی به ر ا یان زد! ...    گبر

نی انگار اه در بساط نداری...   -آریا ی  یه جوری حرف مبر

 ام یر از کنار آقا آرمان خندید و گفت:  

 ودش کرد!   ای ن قرار بود زن بگبر ه ادم شه، زن گرفت تان یا هم عی ن خ -

 رایان زنجبر خ یالی دور دستشو پیچوند و گفت:  

 داداش تانیا از اولم پنج شیش تخته و ایت برد کم داشت!   -

 تانیا با ک یف زد تو بازوی  ر ایان که را یا ن ادامه داد: 

 نه مثل اینکه به خصوصیاتش ب اید کروموزم جهش  یافت ه هم اضافه کنیم!   -

 بلند ش د بازم صدا ی خنده هممون 

 خلاصه بعد از یکم حرف زدن جلوی در از همه خداحافظی کر دیم...  

ی حرکت کردیم و سوار شدیم ...!    و با خنده ه ای پر انرژی و شوچی ر ایا ن سمت ماشتر

 ------------------------------------- 

 دانای کل:   

ی بودن و عقربه ها تند در حال   -  گردش...  روز ها سخت در  نی گذشت 

یتی براشون رخ میداد...    چهار شخصیت اص لی ما اتفاقات تلخ و شبر

 ا ز طرفی ر ایان و تان یا دوتا عاشق خنده رو و همیشه پر انر ژی 
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و از طرفی آر یا و رستا، کم کم از بحث و دعوا خسته شده بودن، ن هتنها یه نفرشون بلکه دوتاشون مثل قبل کل کل 

ی باهم... نمیکردن و سعی می   کردن تا بهب  برخورد کتی

 پدربزرگ آر یا دو هفته پیش از ا یران رو به مقصد کانادا ترک کرد...  

 سوری رو انجام بده... 
ی

 اما آری ا سر یع عمل نکرد و سعی کرد کم کم کار ای تموم شدن این زندگ

ی از شیدا و س ینا نبود، و این نشون از کار ساز بودن تحدید های رستا   م یداد!  خبر

 ولی ای ن وسط...  

فت، شاید حش که چی لی وقته تو درونشه و یه مدت که مدام  مدت ها بود رستا به شدت با دورن خودش کلنجار مبر

ل نیست!    سرکوبش  میکنه، الان قابل کنب 

 یه حس مبه م...  

 آریانی که از همه مرد ای دور و برش مرد تر ین بود!  

 تحت فشار بود اما به خودش اجازه نمیداد درخواست  بکنه که باعث ا ذیتش بشه!   آریانی که از همه طرف 

  ... ه، اما بازم چشماشو بست رو همه چی  و  یا  اینکه م یتونست از شیدا انتقام بزرگ تر ی بگبر

ی غرور واقعا پرستیدنی بود!    درسته مغرور بود، و لی با همتر

ی بار رستا رو ت    و ی بلاتکلیفی گذاشته بود ...! و حش که بر ای اولتر

به حرف کدوم ب اید گوش میکرد ؟ نفرت؟ 

 یا عادت؟  

 علاقه  یا وابستگ ی ؟  

ی تغ یبر میداد!    م یافتاد که دید همه رو به همه چبر
 همه چی  یک نواخت ادامه داشت ش ا ید باید اتفاف 

 حت  مغرور ت رین آدم داستان!  
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 تلنگر نیا ز داشت!  شاید واقعا آر یا به  یه 

 درست مثل خیلی انسان ه ای  دیگه، که به تلنگر نیا ز دارن برای آزا دی از حصار ی که دور خودشون کشیدن!  

 بر ای یه انزوا در اوج ازدحام!  

گرچه آریا معتقد بود باید از اتفاق ه ا ی تغیبر پذ یر فاصله گرفت، اما وقت  به اون نز د یک شدی هیچ وقت عقب  

 نکش!  

 و عمل به  این حرف   

 عشق رو برنده میکرد  یا نفرت ؟ 

 و اما ا ین وس ط اتفاف  افتاد که ش اید پاسخ گو به تمام سوالات بود. 

 تا  اینکه،:.......  

 با نور آفتاب چشمامو باز کردم...   -رستا 

 طبق معمول تو اتاق تک نفره خودم!   

ی جمعه ای بود   ه... امرو ز جمعه بود، او لتر  که آریا سر کار نمی رفت، چون دیشب خودش گفت که نمبر

 بقیه روز ای جمعه رو اصلا خونه نمیمون د! 

ی با وس ا یل صبحونه بودم  ز یر لب هی حرف  ی جور که مشغول ور رفت  ون اومدم، توی حال نبود ه متر ا ز اتاق ببر

دم..   ی  مبر

؟  - نی ی  روانی هم که ش د ی، با خودت حرف مبر

برگشتم سمتش ،یه هودی ورزسیی مشکی تنش بود و مژه ای فرش که جذاب تر به چشم میومد، معلوم بود س ری    ع 

 رفته ورزش، موهاشو بالا داد و بهم نگاه کر د 

ی جن ظاهر  میشی ؟ پوزخندی زد و به حالت طعنه داری گفت:   -  مرررگ، مرض دا ری عتر
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...سلام!  -  آچی

 علیک!   -

 ناهار چی درست کر دی ؟  -

 ؟ الان صبحه هنوز! جناب ظاهرا کور هم تش یف دار ی!  ناهار  -

 سرشو خم کرد جلوم و عصتر گفت:  

 چی ؟  -

 چیو چ ی ؟   -

 حرفتو تکرا رکن دوبار ه  -

 گفتم هنوز صبحه!   -

 نه اون قسمت آخر   -

 قسمت آخر، مگه فیلمه؟ چ یزی  یادم نمیاد..   -

امکان داشت قرارداد طولانی مدت با سرامیک ه ای کف خودمم  میدونستم خیلی رو مخش رفته بودم و هر لحظه 

ی ببندم!    زمتر

کلافه و عصتر ساعت مچی ر وی دستشو سمتم گرفت و بهش اشاره کر د نگاهم بهش افتاد، و  

 رو نشون میداد!   ۱۲عقربه 

 شتتتت، یه جوری خودمو جم و جور کردم و گفتم:  

ی درست نکردم!  - ی ،  چبر  خب هرچی

 نگاه کرد و غ رید:   حرصی بهم 
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 میکنیم، هر سری یه بهونه جدید، با صد ای -
ی

الان نزد یک به ی ک ماهه منو تو  زیر ی ه سقف کوفت  دا ری م زندگ

 بلند تری ادامه داد: 

 ای ن رفتارات چه معتی مییییده؟ ؟   -

 مثل خودش پرو تو چشماش زل زدم و گفتم:  

م!   منم ج انی امضا نکردم که مسعول یت کلفت  ک -  ردنِ تورو بر عهده بگبر

 یه قدم بهم نزد یک شد! 

چو ن حرکتش یهونی بود نتونستم برم عقب و دقیق نز دیکم بود، لحن صداشو پا ین آورد، چشماشو  ریز کرد و  

 گفت:  

 داری با گ لج م یکتی ؟ قاطع نگاهش کردم و گفتم:   -

 تو!   -

ی طور که ن  ی دوتا مردمک چمشمام در حال گردش بود لبش به حالت پوزخند کچر بالا رفت و همتر گاه عصبیش بتر

 زمزمه کرد:  

-   !  بد میبیتی

 لحنش ب وی ترس  میداد...  

 اما خودمو نباختم، حالا که تو داری اینجوری م یکتی من از تو بهب  با زی کردن و بلدم!  

 سید ... روی نوک پاهام و ا یسادم تا تق ریبا ه مقدش بشم، هرچند بازم قدم بهش نمبر 

 صورتمو بردم جلو، دقیقا مماس با صورتش! 

ی طور که تو چشماش نگاه میکرد م  لبامو از هم فاصله دادم و لحن خاص ی گفتم:   همتر

 میخوام بد ببینم!   -
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 نگاه خ یرش ر وی حرکت لبام ثابت موند!  

 با نگاه مستقیم و بدون حرکتش ر وی لبام از دورن آتیش گرفتم... 

 ن هستشم تف کن،  منم بلدم باهات با زی کنم.  بخور آریا خا

 بعد حرکتم، با یه تنه از جفتش رد شدم!  

 ولی م یدونستم آد می نیست که کار امروزمو نر تلافی بزار ه..  

 صد ای خش دار مردونه اش ت وی گوشم پیچید: 

-    !  سعی کن دفعه د یگه اینقد به من نز د یک  نشی

 تحدید توش مشهود بود ادامه داد:    و با پوزخند غلیظی و لحتی که

-  !  چون بعدش تنها کش که مثل سگ پشیمون م یشه از کارش خودن 

فت و درو محکم به هم کوبید...!    و بعد سمت اتاق سری

  

 گوسیی ر ایان زنگ خور د    -تانیا

 آریا بلاک زاده. ..   -

 جااان؟ بلاک زاده؟ ؟ 

به به در حموم وارد کردم و گفتم:   چند صری

 را یان بلاک زاده ک یه ؟  -

 با حالت زاری، جو ری که صداش ت وی حموم اکو و خش دار تر میشد گفت:  

تانیا با زتو رفت  سر وقت چک کردن گوسیی من؟ والا بخدا به قران به پبر و جوون و امام زاده ه ای در دست احداث یه  -

 زن دارم اونم ت ونی ... 
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 لبخندی ر وی لبم اومد...  

 یغ هان...  بقیه ص-

 لبخند ر وی لبم خشک شد و با لگد زدم به در   

 راااااا یا ن  -

 شوچی کردم بابا، حالا چرا ؟   -

نه!    - ی  داره زنگ مبر

ون اوم د    س ری    ع حولشو پوش ید و از حموم ببر

 بده بده. ..   -

س دکمه اتصالو زد و  زیر لب گفت  یا خدا ...     دوباره زنگ خورد که با اسب 

 جانم ؟ -

 ......- 

 داداش آروم تر بخدا حموم بودم!   -

  ........- 

 داد نزن گفتم که، چشم. ..   -

  .......- 

 چه ژانر ی ؟  -

  ......- 

 تا چند دق یقه دیگ ه دستته، فعلا!   -



   جدا ل 

    

 403 

  

 گ بود را یان ؟   -تانیا

نه بلاکم میکنه از همه جا ..  - ی  ای ن آریا هر موقع دعوام میشه باهاش مبر

ی اسم   مجا زیشو گذاشتم آ ریا بلاک زاده. ..  واسههمتر

 خندیدم و گفتم:  

 خب حالا چ یکار داشت ؟  -

م براش ..  -  هیچی گفت یه چندتا فیلم ببر

- -------------------------------------- 

 همینجوری که داشتم به حرفش فکر م یکردم زمزمه کردم:   -رستا 

 نر راهم نمیگفت...  -
ی  همچتر

...    خیلی خب آریا خان یه  غذا بپذم انگشتاتو قطع کتی

ون اومد و جلوی ن  وی نشست. ..    همی نطور که مشغول پیدا کردن مواد غذانی بودم آر یا از اتاقش ببر

 لباساشو عوض کرده بود، شبکه هارو بالا پا ین کرد و رو ی شبکه ورزش که فوتبال نشون میداد نگه داشت...  

ی چندتا کابینت گردو   هارو پ یدا نکردم چون قصد داشتم برای شب فسنجون درست کنم...  بعد از گشت 

 صد ای آر یا تو یگوشم پیچید: 

 پاس بده ...   -

 اه لعنت  د م یگم پاس بده... 

 عصتر روبه تل وی زیون غ رید:   

 گ این داور نفهم و آورده. .  -
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 والا من جا تل وی زیون گرخیدم با نگاهش... 

د...  مثل ای ن پسر ای تخس ت ی  خمه خورد م یکرد و  زی ر لب عصتر غر مبر

 چرا تو هم هی حالتش بای د جذاب باشه لعنت   ...  

 به ناچار اسمشو صدا زدم:  

 آریا ...  -

 سرشو سمتم برگردوند، با اخم محو یکه روی پیشونیش بود گفت:  

 هان ؟   -

ی شام درست کنم ؟ - ی یکم گردو ب گبر  مبر

 فوتبال میبینم!  به من چه، دارم -

م...  -  عه؟ اوگ پس خودم مبر

 به سلامت!  -

ی   رر هیچ رقمه نمیشه ازش کار کش ید واسه همتر نخبر

 صدامو یکم آروم کردم و گفتم: 

ه... من خستم  یکم... برو ب گبر هم شچند دقیقه طول میکشه خب.  .  - ی  خب چبر

ه شد، روشو برگردوند سمت تلو ی زی  ون و گفت:  چند ثانیه به چشمام خبر

 کابینت پا ین سمت چپ. ..  -

؟ یا درد لا علاج داری ؟ عصتر برگشت سمتم و گفت:   -
ی

 مرض داری زود تر بکی

 بهت بها میدم دور برت نداره!   -
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خواستم جوابشو بدم که زنگ خونه به صدا در اومد و قیافه سر زنده را یان ت وی صفحه نما یش  ایفن نم ایا ن شد 

 ... 

 جواب بدم که آر یا نگاه ن  زی بهم انداخت و با اخم گفت:  خواستم برم 

ی تنت کن!   - ی  برو یه چبر

 نگاهی به لباسم کردم، استینش کوتاه بود فقط... 

 تخس تر از خودش تو چشماش زل زدم و گفتم:  

 به تو چه مربوط؟ دخالت کردن تو پوشش من به تو نیومده!    -

؟ یا مفتشی ؟    اینجوری دوست دارم، فضولشی

 یه قدم سمتم برداشت چشما ی به خون نشستشو بهم دوخت، خودمم فهم ید م  زیاده روی کردم!   

 اونم به شدت...  

 و ممکن بود هر لحظه قطع نخاع بشم!  

 یه قدم عقب رفتم ...   

 نگاهی به سر تاپاهام انداخت یه تا ابروشو بالا داد!  

ی    سگرمه هاش نشونده بود لب زد: با لحتی که ازش ترسیدم و اخم غلیظ یکه بتر

-   ! ه گم سیی اتاق و یه چ یز ی تن واموندت کتی ارو دوست دارم، متوجه ای که....؟  پس بهب  ی  منم خیلی چبر

 تا همینجا ب لانی سر جفتمون ن یاوردم!   

 حوصله گوش دادن به چرت گفتناش و نداشتنم سمت اتاق رفتم ی پ یرهن پو شیده تر تنم کرد م...   

 ب خونه، مهمون نمیخواااا ا ی ؟  صاحا-
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کجاست    -رایان و تان یا با چهره پر انرژی وارد خونه شد ن رایان 

 چی کجاست ؟  -؟ رستا 

 اسپند که برام دود کر دین د یگه! !   -

 خندیدم و تان یا اومد جلو و بغلش کردم...  

 به به، آر یا خا ن..   -رایان

ریا متعجب یه تا عه، جناب بلاک زاده، احوال شما ؟ آ-تانیا

 ابروشو و بالا داد و گفت:  

 بلاک زاده ؟ -

ی خونه ...   ی طرف آشبی
 رایان چشم غره نامحسوسی به تانی ا رفت که اونم خندید و با رستا رفت 

 نگاهی به را یان انداختم و گفتم:   -اریا 

 که بلاک زاده اره ؟ -

 مرگ بچ هی ناکامم در امر ازدواج ام یر!   آری به جون تو واسه تنوع زدم، اصلا جون تو چیه، به  -

 کلافه روی مبل نشستم و گفتم:  

 اوگ، حسابت باشه واسه بعدا..  -

 رایان چشماشو ر یز کرد و با لحن مرمو زی گفت:  

 نمیخو ای تلاف یشو سرم دربیاری مثل هم یشه ؟ -
ی

 آریا، یعتی میخوا ی بکی

 نه، حوصلشو ندارم...   -

ی هست...   - ی  تو یه چبر



   جدا ل 

    

 407 

  

 کوس ن گوشه مبل و  زیر دستام گذاشتم و گفتم:  

 نیست!   -

 چرا باور کن یه جوری شدی!   -

 چجور ی ؟   -

 با شیطنت ادامه داد: 

 خب دیگه...   -

 رنگ رخسار خبر میدهد از سِِر درون!  

 برو باب ا  -

 مگه باباتم ک ه برم ؟ -

 عصتر بهش نگاه کردم که خند ید  وگفت:  

 میدونستم ... -

 چیو ؟  -

ی نیست که بشه ساده ازش گذشت!   -  رستا دخب 

ی نگاهش کردم و گفتم:    تبر

؟؟ ؟ گ گفته من عاشقش شدم؟؟ ؟ هان؟ ؟   -  چی داری بلغور  میکتی

وزمندان ه ا یگفت:    رایان بلند خندید و با حالت پبر

ی من که نگفتم عاشقش ش دی، خودت سون  م یدی به من چه!   - ی ببتر  ببتر

  سمتش پرت کردم که ت و یهوا گرفتش.. و با صد ا ی عصتر غریدم:  کوسن  ز یر دستمو و عصتر 
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 اون فک لامصبتو ببند تا گل نگرفتم برات!   -

 لبخندی به روم زد و گفت:  

 ولی آ ریا...   -

نم که کاش زود تر بهش میگفتم..   ی  هر وقت به تانیا نگاه میکنم، به خودم نهیب مبر

 طوری با نگاهاش دلمو لرزونده...   کاش زودتر م یدیدمش و بهش میگفت م که چ

ی ی هست..   پستوهم اگه چبر

ی و م یخو ای امروز به دستش بیار، فردا ممکنه یا تو نباسیی ...   ی  دست از لجبا زی بکش، اگه چبر

 یا اون..  

 و  یا ش اید، فرصت نباشه! 

 دست دست نک ن 

 نم، مفت از دست بدی...!  نزار کس یو که بعد مدت ها وقت  کنارش آرامش و تو نگاهت میبی

- -------------------------------- 

  

!   -رستا   اه، تانیا چقدر ور م یزنی

 گفتم که نه!  

 وااااا ،یعتی چی نه ؟ عصتر بهشنگاه کردم و گفتم:   -

 وقت ی زره  ای علاقه نداره، من چه غلظ بکنم دقیقا ؟   -

 توچ ی؟ توهم علاقه نداری ؟  -
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 برسی ؟  تانیا به چی میخو ای -

نه دوسش دا ری!  - ی  به اینکه نگاهت داد مبر

 برو بابا...   -

 من خودم قناری رو رنگ  میکنم جا گاو میفروشم!   -

 اشتبا هگفت  منگل!   -

-  ...  هرچی

ار قلبت قربان ی غرورت بشه،  این بارو بزار درگ یر بشه... درگبر اونی که خودتم بهش ایما ن داری که مرده!   ی  ول یبی

وع به حرف زدن کرد... لبخند   دلگرم کننده  ای ب هروم زد و دوباره سری

- ------------------------- 

. .   -رستا  ی  حدودا پنج دقیقه  ای میشد که ر ایان و تانیا رفت 

خواستم مشغول شم به ادامه غذا که صد ای آر یا توی گوشم پیچید، به کنار خودش ر وی کاناپه دونفره کنار  ن  وی  

 رد و با همون صدای جذابش گفت:  اشاره ک

 بیا  اینجا ...!   -

  

 متعجب بهش نگاه کردم و گفتم:   -رستا 

 با من ی ؟  -

 نگاهی بهم انداخت، گوشه لبش بالا رفت و گفت:  

 میکنه ؟  -
ی

 غبر از تو کش  دیگه تو  این خونه با من زندگ

 نه ... -
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 خب پس بیا بش ین!   -

ی یکه دارم شام درست می -  کنم.. میبتر

ون سفارش میدم.   -  نیا زی نیست، از  ببر

 اوگ ...   -

ار و ر وی م ی ز گذاشتم، آروم سمتش قدم برداشتم و ر و ی کاناپه جفتش نشستم..   ی  چبر

 همزمان ب وی عطر سرد و تلخش که  خیلی وقت بود بهش عادت کرده بودم وارد ریه هام شد!...  

 ون نما یان شد... فلش و زد و صفحه فیلم ها ت وی تل وی ز ی

 میخوا ی چیکار ک نی ؟   -

 فیلمببینیم!   -

 یه تا ابروم و بالا دادم و گفتم: 

 ببینیم ؟ -

 یه دستشو پشت کاناپه انداخت، دقیقا پشت گردن من و لی با فاصله که دستش بهم برخورد نکنه!   -

 اون یکی دستشو به ته ریش جذاب و فک مردونه اش کش ید و گفت:  

 چی ز عجیبیه ؟  -

ی میکنه...   آب دهنمو قورت دادم، احساس ضعف کردم، ا ین چرا هم چتر

 نه خب ...  -

 سرشو تکون داد و برگشت سمت تل ویز یون  

 ترسناک بزار... -
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 حوصله ترسناک ندارم. .  -اریا 

 ولی من خوشم م یاد!  -

سن   - ا میب   جدا؟ فکر کردم دخب 

ا عاشق هیجانن...!  -  نه اتفاقا دخب 

 اوگ ...   -

 یلمو پلی کرد   ف

 ای ن که عاشقانه است...   -

 نر اهمیتشو دیدم منم نر خیال به فیلم نگاه کردم... 
 آریا شونه هاشو بالا انداخت، وقت 

وع م یشد زن و شوهره رو تخت مشغول بوسیدن هم بودن، جیغ خف یفی  ی صحنه ای فیلم باهاش سری اما با اولتر

ی  ل حمله کردم و س ر ی ع عتر  جت خاموشش ک ردم...  کشیدم به کنب 

 آریا متعج بو عص نر گفت:   

 مرض داری ؟ چرا بستیش لعنت ی ؟   -

 اینقدر هول کرده بودم نمیدونستم چی بگم واسه هم ین از دهنم پرید و تند تند گفتم:  

 خب .. نمیگن، ش اید ماهم دلمون خواست ؟ خودمم بعد حرفی که زدم محکم ت وی دهنم کوبیدم...   -

ه نگاهم به آر ی ا افتاد که یه تا ابروش از حرفم بالا رفته بود و با نگاه شکه حالا رنگ شیطنت گرفته بود بهم خبر

 شده بو د..  

 کمب  مواقع چشماش  این برق شیطنتو م یگرفت و صد برابر جذاب ترش م یکرد...  

ی ی که به ی چبر چشمم  یهونی از جاش بلند شد که منم به تبع یت از اون سر یع بلند شد م اولتر

 اومد هیکل عضلانیش بود که تو اون تیسری ت همرنگ چشماش جذاب تر به نظر م یرسی د...  
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 یه قدم سمتم اومد که درعوض چند قدم عقب رفتم و از شانس بدم خوردم به ستون کنار پذیر انی ..  

گرفتم تا خوب بیینمش، با همون  روبه روم و ا یساد، چون قدش بلند تر از من بود همیشه ب ا ید سرمو تقریبا بالا  می  

 چهره جذابش نگاهی بهم انداخت...  

 نگاه نافذش ر وی جزء جزء صورتم م یچرخید...  

 روی صورتم خم شد و دست راستشو کنار سرم به د یوار تک یه گذاشت... 

با لمس شدن  ارو م یه تار فر شده موهام رو که جلوی پیشونیم ریخته بود و نوازش وار دور انگشتش پیچوند... 

 موهام توسط دست اش قلبم اوج گرفت... 

 نباید اینقدر زود وا میدادم، چرا جلوش مثل همیشه نمیتونستم  مقاومت کنم دیگه! ! 

 د اخه چرا لعنت ی؟؟ ؟ ....  

اب دهنمو به زور قورت دادم ولی هر لحظه تپش قلبم با صدای بلند تری خودشو به قفسهام  میکوبید و سعی 

 تمو رو کنه!... داشت دس

 نفس ه ای پر التهابش پوست صورتم و به با زی گرفته بود و دلم نر قرار تر از همیشه....  

 نگاه پر حرارتش ر وی لبام چرخید و بعد منعکس شد رو ی چشما م و آروم لب زد:  

 که دلت خواست...اره ؟ -

 با حرفش به معنا ی واقعی لال شد م...    -رستا 

 باز کردن و حرف زدن هم نداشتم...  حت  توان لب 

حرارت نگاه ش عطر  

 وسوسه کنند ش  

 و نگاه خاصش دست به دست هم داده بود تا زانو هام سست بشه.... 
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کف دستمو به د یوا ر سرد پشت سرم چسبوند م  تا توان  

 ایستادن داشته باشم..  

 سرشو جلو تر اورد... 

 چشمام خود به خود بسته شد...  حرم نفس هاش که به صورتم خورد 

 عقلم با تمام توان سعی داشت منو کنار بکشه!...  

 اما دلم مخالف عقلم حرکت م یکرد... 

 شاید واقعا دوست داشتم برای یه بارم که شده به حرف دلم گوش بدم!... 

 پل کها مروی هم افتاد 

ی حصاری که برام درست کرده بود هر لحظه منتظر بودم!    و بتر

 ما با صد ای پوزخند و فاصل های که ازم گرفت چشمام باز شد ..  ا

 با تن صد ای ارومش لب زد:   

ولی  - ی  باخت  خودتو  وقته  خیلی  تو 

 حسرتشو به دلت م یزارم....!  

 این و گفت و با تنه از جفتم رد شد و در کسری از ثانیه از جلوی چشمام محو شد ...  

 لبمو حس میکردم .. . کنار دیوار سر خوردم، نابود شدن ق

اشکا م تند تند ر وی گونه ام سر میخور د انگار مسابقه 

ی گذاشته بودن!    سبقت گرفت 

  ...  چرا با احساسم با زی میکتی روانی
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ی م یکوبید م  و با بغضی که  مشت ه ای نی در نی مو رو ی زمتر

 صدامو میلرزوند م یگفت م:  

چرا باید گ ریه کنم؟؟؟ ؟ چرا باید به   -

 خاطر تو اشک بر یزم؟ ؟ چرا لعنت  چرااااا ؟  

با دستام صورت خیسم و پوشوندم  و به زور  

 از جام بلند شدم... 

 آب دهنمو قورت دادم تا یکم بتونم نفس بکشم...   

شاید واسه هرکش یه تحق یر عا دی بوده، اما این حرکت ش  اونم بر ای متی که  

 نمیتونم شاهد نابود شدن شخصیتم باشم!  

 خیلی حرف بو د...  

 تلو تلو خوران سمت اتاقم رفت م 

 و ذهنم پر شده بود از چرا ه ای مبهم دیگه ...  

 دستام و مشت کرد م و  زی ر لب زمزمه کردم: 

م کر دی رستگار ....  -  با حرکتت تحقبر

، به زانو درمیارمت!    غرورمو نشونه گرف ن 

!   مطمعن باش د یگ ه هیچ وقت اون رستای سابق    و نمیبیتی

 وار د اتاق شدم و با صد ای محکمی در اتاق و بهم کوبیدم...!  

 زیر گاز و خاموش کردم و خواستم سمت اتاقم برم که کلید ت وی در چر خید و  آر یا وارد خونه شد...   -رستا 
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 بندازم مشغول چیدن م یز شدم... بیتوجه بدون  اینک ه مثل همیشه به تیپش نگا هکنم و حت  زرهای نی م نگاه بهش 

خونه رد شد   ی  ا ز کنار آشبی

 طبق معمول منتظر بود من بهش سلام کنم!  

ی خیال باش...   پوزخندی ر وی لبم اومد و ت وی دلم گفتم به همتر

 علی کسلام!  -

 خیلی آروم طوری که خودمم به زور شن یدم گفتم:  

 سلام!   -

ون اومد و گفت:  سرشو تکون داد سمت اتاق رفت، بعد   چند دقیقه ببر

 چه عجب...  -

 ! ی ی کتی  بلاخره یه آنر ازت گرم شد،  جرعت به خرج دادی که آشبی

بدو ناینکه مثل ه ر روز جوابشو بدم ب ی اهم یت و بدون ه یچ حرفی سمت گاز رفتم و بشقابو پر کردم و ر وی م یز  

ف دیگه کشیدم ی رو هم جدا ت و ی صری ی ی گذاشتم...   گذاشتم، قورمه سبر  و روی مبر

 آریا صندلی رو عقب کشید و نشست، ظاهرا حال خودشم  ز یاد خوب نبود ...  

 موه ا ی لختش رو ی پیشونیش افتاده بود، و جذاب ترش کرده بود، نب اید بهش فکر میکردم لعنت  نب اید...  

ی  ی از آشبی ی بشقابا روی مبر
ون اومدم که با صد ای تق ریبا بلند گفت:  به زور نگاهمو ازش گرفتم و بعد از گذاشت   خونه ببر

 نمیخوری ؟  -

 نه!   -

 برگش ت و به منگاه کرد ،یه تا ابروشو بالا داد و گفت: 
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 و دل یل این کار ؟   -

ه شدم:    تما م سر دی وجودمو ت وی لحن و نگاهم انداختم و بهش  خبر

 اون ش دیگه به خودم مربوطه!    -

  ریلکش که از هزارتا فحش بد تر بود زدم:  و ادامه حرفمو با لبخند خیلی

 ا ین حرفارو نداره که... -
ی

 به قول شما یه چند روز ه مخونکی

اینطور ن یست جناب رستگار ؟  زیر لب  

 زمزمه کرد:  

 جناب رستگار ؟ -

 و پشت بندش خنده ه یست ریکی کرد...  

، سوء تفاهم میشه!   غبر  این بوده مگه؟ ادمارو ب اید درست مثل لیاقتشون باهاشون -  برخورد کرد  بیش تر که باسیی

 لحنم اونقدر سرد بود که خودمم تعجب کردم...  

 چه برسه آر یا که اخماشو به طرز فچر هی  ت وی هم کشیده بود!...  

 داشتم سمت اتاقم م یرفتم که با صدا ی پرتحکمش وا یسادم: 

 صب رکن!   -

 مهانی رو که سمتم برمیداشت حس میکردم... بدون اینکه برگردم نر حرکت و ایسادم قد 

ه شد بازم نگاه سردمو بهش   اومد و جلوم وا یساد و با همو ن نگاه پر غرورش بهم خبر

 دوختم و گفتم:  

 کاری دار ی ؟   -
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ی دوتا مردمک چشمام در حال گردش بود ...    نگاهش مدام بتر

 لحن صداش و اروم کرد، سرشو جلو تر آورد و لب زد:  

 کدومشو باور کنم...؟ گنگ بهش نگاه کردم...   -

 منظورش چی بود ؟ 

 برو کنار...   -

 خواستم هلش بد م  

که یه دستشو کنار  دیوار و رو به ر وی صورتم گذاشت و نزاشت تکون بخور م با لحن عصتر و تن 

 صد ای تق ریبا بلند غرید:  

 د لعنت  م یگم کدومشو باور کنم؟؟؟ ؟   -

 و یا اون نگاهی که د یشب.....  این نگاه سرد الانت 

 حرفشو ادامه نداد، سختش بود... چشماشو بست و نفس عمیف  کشید!  

ی پل کهاش نگاهم سرخورد ر و ی مژه ه ای پرپشتش که روی گونه هاش جلوه جذاب تری ا یجاد کرده بود...    با بست 

موها ی خو شفرمش هدا یت کرد، کلافه بهم اول دست  به ت هر یش مردونه اش کش ید و بعد دستشو لا به لای 

 نگاه کرد!  

 مثل اینکه منتظر واکنش من بود...  

 به روش پوزخن دی زدم و گفتم:  

 دیشب ؟  -

 منظور ت از دیشب چیه ؟ 
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 یه تا ابروشو بالا داد و متعجب بهم نگاه کرد که ادامه دادم:   

کت وقت  حالش بد  بود و فرداش  یادش نم  من از دیشب چی زی یادم نمیاد جناب وقتش بود همون حرفی  - رو که تو سری

 یاومد بهش برگردونم با حالت تمسخر ادامه دادم:  

-   .... ی هم بوده شما فراموشش کتی ی ه اگه چبر
 من که یادم نمیاد، بهب 

 و حرف آخرم که ت یر خلاص و م یزد:   

 جناب رستگار!   -

 دستش و کنار زدم و از جفتش رد شدم...  

یدونستم با ا ین حرفم اگه یه زره حش هم که از جانب اون بوده نابود کردم ولی ای ن غروری که خورد هرچند م 

 شده، باید هر طوری که شده محکم تر جوش میخورد...!  

 دانای کل:   

 رو ز ها تب د یل به شب ... 

 و شب ها تب دیل به روز میشد!  

ی و زمان به   تندی می گذشت...  عقربه ها از هم سبقت م یگرفت 

 رستا همچنان به سردی رفتارش ادامه  میداد...  

ون کنه آزارش م یداد...    شاید احساس  اینکه، نمیتونه حسشو از سرش ببر

 همه چی براش مح یا بود...  

حنجره  ای بر ای بغض  چشم 

 ه انی برای گ ریه... 

 غرور آریا...  و گاهی ه ملب ه انی بر ای سکوت در برابر نر منطق بودن و 
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 هرچند  این کارش، اونم بر ای کش که حالا مطمعن بود بهش حس داره سخت بود...  

ی اهم ی ت نمیدی...   ولی گاهی غرور  اینقدر چشماتو کور میکنه که به هیچ کس و هیج چبر

ی ه ای عاشقانه را با حماقت ه ای ب یجا ترک کرد  اینطور ای ن  نباید دوست داشت 

 حماقت بر سر غرور احمقانه تره...  حماقت حت  از 

مرگ عشق به دست غرور ؟ این  

 رسمِ مرامِ آر یا نبود..  

 آریانی که از رفتاره ای اخ یر رستا جا خورده بود!  

 و  یا ش اید ... 

 این اتفاق باعث شده بود که به خودش بیاد...   

آریا هم سری ایط همه چی رو داشت  چشم اهای یبر ای 

ی ر وی احس ! بست  ی  اس رستا  و پاهای ی بر ای رفت 

 اما اصل قصه...  

ای   ی نبود  جای یبر
جانی برای رفت 

 شکست نبود...   

 اینجا موندن حرف اولو م یزد!  

 شاید این کار رستا باعث شده بود که ار یا چشماشو باز کنه... 

 افکاری پر از چرا ه ا ی مبهم و سرتاسر مرموز و گنگ ت و ی ذهن دوتاشون...  

 جوا بهای یکه در آخر به احساسات منتهی میشد...   و 
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 گاهی یه تلنگر حتما به از ریشه عوض شدن طرف خلاصه نمیشه ...  

 تلنگر میتونه شکوفا شدن یه حس در وجود یه آدم باشه... 

 آریا میخواست عوض شه.. 

 فرامو شکردن تمام بلا ه انی که سرش اومده بود سخت بود ...  

 ن زندگ یو اضافه شدن درد جدی دی به درد هاش سخت تر...  اما رها کردن ای 

 و  یا واضح تر...  

ت...    یه غرور نر غبر
ی  چقدر احمقانه م یشد داشت 

 شاید با حرکت رستا و  یا ش اید خودش خسته شده بود...  

ی ن حرکت بود...   به نزنه، بهب   امتحان کردن ادم جدید در صورن  که به کش صری

 باید یه جای ی 

ی عشق ک نفرت رو به کل بر میداشت...    فاصله بتر

ی رو که باعث نابودی احساسش  میشد...!   ی  باید نابود میکرد هرچبر

 رستا  یک بار قدم جلو گذاشته بود.  

 این بار نوبت آری ا بود که پیش قدم بشه! 

ی انسان ها  یکی عشق   و چقدر متفاوت هست 

  رو بر ای دلگرم ی و دیگری عشق رو بر ای

 سرگرم ی 

 آریا ب اید به علاوه رستا، به خودش ثابت میکر د که عشق از نظر اون سرگرمی  نیست!  
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 اما پسر ی که از اول با ا ین همه غرور شناخته شده...  

میتونست قلبشو با عشق سهیم کنه ؟ میتونست غرور رو از روی  دیوار قلبش بکنه؟ و در برابر ممنوعیت های عقلش  

 بازنده داستان عشق میشد یا نفرت ؟ مقابله کنه ؟ 

 باید دی د که  اینبار سرنوشت چی رقم م یخوره...  

 و  این اتفاق آخری ن اتفاق داستان  

 و آخر ین شانس آ ری ا بر ای پیدا کردن خودش بود  

 خودی که خیلی وقت پیش دفنش کرده بود و حالا دست تقد یر اونو به خودش برمیگردوند  یا نه ؟ 

  ای ن دو نفر رو دگرگون میکنه!  باید 
ی

 فهمید که ا ین اتفاق چطوری به کل داستان زندگ

 با تلنگر ؟ 

ی غرور  دیگ ری بود ؟ هرچ یکه   یا اینبار هم هدف شکست 

 بود ... 

 با زی باید تموم م یشد...  

 و لحظه به زانو در آمدن نفرت در برابر عشق ...  

 عجیب لحظه دید نی بود!...  

 نکه: ......  تا  ای

 با صد ای کوبیده شدن پنجره اتاق  چشمامو باز کردم...   -رستا 

ی از نور آفتاب نبود، هوا ابری شده بود و باد ش دی دی که اومد پنجره رو بهم کوبید...   خبر
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ا ز روی تخت بلند شدم و پرده هارو کش ید م درختا تکون میخوردن و قطره ه ای بارون ر  

 بو د...  وی شیشه چیکده 

ون رفتم.    نفس عمیف  کش یدم و از اتاق ببر

ی خونه انداختم که یاداشت ر وی چخچال توجهمو جلب کرد سمتش   طبق معمول خونه نبود، نگاه گذر انی به آشبی

ی و خوند م  ه اهن ربانی روشو کندم و مت   رفتم و گبر

 من تا شب خونه نمیام، احتمالا شبم نیام!   -

، هرچند وقت  که داری اینو میخونی ساعت دوازده ظهر ه قبل ازدواجت در ا ین حد جانی نمبر ی تا برگردم

 تنبل و دست و پا چلفت  نبو دی عظیمیان، هرکاری هم خواست  بکتی خبر میدی، روز خوش!  

 کاغذ و ت وی دستم مچاله کردم و از حرص  ز یاد تیکه تیکه اش کرد م  -

؛ و   ق ن  که منم تا شب خونه نموندم حال یت میشه طرف حسابت کیه!   مگه اس یر گبر آور د ی مرت یکه عوصیی

ی کنار  آ ینه رفتم.  ی برداشتم و سمت مبر  عصتر سمت کمدم رفتم و یه مانتو و شلوار جتر

ی آریا افتاد...    نگاهم به سوئیچ ببی

و همون لحظه فکر شیطانی به سرم ز د لبخندی ر 

 وی لب ماومد ... 

اشت و لی خب به امتحانش م یار زی د س ری    ع سونی چو  قطعا آریا بعد ای ن   ی کار زندم نمبر

ون زدم...   برداشتم و از در ببر

 وسط های راه به تا نیا زنگ زدم و گفتم که آماده بشه برم سراغش بریم ب یرون.  

 برنامه ها داشت م! 

 رستا ن یستم اگه هرچی گفت  خلافشو انجام ندم امروز!....   



   جدا ل 

    

 423 

  

- -------------------------------------- 

 آخر ین تیکه لواشکو هم ت وی دهنم گذاشتم که با جیغ تانیا کنار گوش م  پرید تو گلوم...   -رستا 

به به کمرم زد و برگشتم سمتش تا به فحش ببندمش که گفت:    چند صری

 خدا مرگم بده رستااااااا ا   -

 ایشالله به امید خدا، حالا چرا ؟  -

 اه کر د ی ؟  لعنت  هیچ به ساعت نگ -

ی طور گوش یو باز میکردم تا ساعتو ببینم  زیر لب م یگفت م:   همتر

 چته بابا ساعت چنده م....   -

 م یرفت و معمولا 
ی

گ و با د یدن ساعت هشت چشمام از  ای ن گشاد تر نمیشد، نگاهی به آسمون انداختم که روبه تبر

 ور اونور رفتیم نفهمیدم گ شب شده اصلا لامصب.  تو  این ماه هوا  دیر تر تار یک  میشد  اینقدر ا ین 

 پاشو دخب  الان آر یا برگرده ببینه خونه نیست  تهرانو اوار میکنه رو سر دوتامون!   -تانیا

 ارواح عمش هر گ ندونه فکر میکنه چقدر عاشق همیم.   -

-   !  چه ربظ به عشق و عاشف  داره شب 

 بهت گفته نمیام ج انی نرو.   میگم اعصاب نداره، تازه با ا ین حال هم 

 خیلی خب بابا توهم ...  -

ی شدیم و تانیا رو سمت خونشون بردم....    خلاصه بعد از غر زدنا تانیا سوار ماشتر

 جلوی خونشون ر وی ترمز زدم و تانیا همینجور که پ یاده  میشد، گفت:  
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ت، بخدا دیگه حوص - له  اینکه بیام دوتا ببر نر و ماده  غبر اهلی رستا مستقیم برو خونه محض رض ای خدا، باز جو نگبر

 رو از هم جدا کنم ندارمااا... 

 خندیدم و گفتم:  

 خیلیخب بابا..   -

 ا ز راه دور یه بوس برام فرستاد و بعد از خداحافظی کردن وارد خونه شد...  

س نمی باشد..   -اریا   شماره مورد نظر در دسب 

خره اعصابمو نابود کرد گوسیی و محکم پرت کردم سمت دیوار که فکر کنم به بر ای بار چهارم  این پیام ظبت شده مس

 هزار تیکه تبدیل ش د  

ی جور که توی خونه عصتر و تند تند  ا ز شدت خشم دستامو مشت کرده بودم و دندونامو محکم بهم فشار دادم و همتر

فتم از لا به لای فک قفل شدم غریدم:    راه مبر

، به چه حف  ب - ه عوصیی  دون اجازه من گورشو کم کرده...  دخب 

ی هام شنیده  میشد...    نفس عصتر کشید م که صد ای خس خس ستر

ون م یمونه!    ببر
 همزمان ص د ای رعد و برق وحشتناک ی توجهمو جلب کرد، تو این هوا ی طوفانی کدوم احمف 

 دستمو لا به لای موهام فرو کردم و عصتر با صدای بلند گفتم:  

 سرش اومده باشه چی ...  اگه بلانی -

 اخم شدی دی ر وی پ یشونیم جا خوش کرد و طبق عادتم انگشت شصتمو عص نر کنار لبم کشیدم...  

 د اخه احمق بیشعور با گ لج کر د ی  -

 گذاشت  رفت  ب یرون، اون ماش ین کوف تیو ورداشت  کدوم گوری بر دی!    
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ی بره جهنم خودش  اصلا ماشتر

، خودش!...    لعنت 

 بارون شدت گرفته بود    - رستا 

 و شیشه جلوم مدام پر میشد از قطره  های بارون. 

ی خاموش شد...   سر پیج خ یابون خواستم دور بزنم که ماشتر

 متعجب به فرمون نگاه کردم... 

 لعنت    

 دوباره سوئ یچو زدمو خواستم روشن کنم که نشد ... 

 . .  وااا، یعتی چی

ون اومدم شدت با ر اینقدر  زیاد بود که در ماش ین محکم کوبید ه شد، قطره ها ی بارون اونقدر  زیاد  ا ز ماسیی ن ببر

 بود که لباسم کاملا خیس شد  

آسمون تار یک شده بود و تو  این خیابون خلوت فض ای ترسناک ی ا یجاد کرده بود ... کاپو تو بالا دادم، و لی خب از 

 هیچی سر در نیاوردم...  

داشتم دستکار یش م یکرد م که با صد ای  خم شده بودم و 

 پارس سگ روح از بدنم جدا شد...  

ی که  ی ون داده بود با سرعت داشت سمتم میوم د  از تنها چبر زبونشو ببر

 وحشت داشتم این سگ ای وحشی بود!  

سید بهم تیکه پارم میکر د   قطعا اگه مبر

 سته شد و یه قسمت مانتوم گبر کرد لا به لاش...  تا خواستم فرار کنم باد شدید تری و زی د و کاپوت محکم ب
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 تپش قلبم از ترس  زیاد تر شد و سگه هر لحظه نز دیک تر  میشد...  

به ناچار دست از مانتوم گرفتم که صد ای رعد و برق توی گوشم پیچید  س ری    ع یه فشار دادم 

 که پاره شد...  

وع کردم به د و یدن....!    وسری

ی شدم...  وسط ای کوچه نفسم گرف   ت و تا خواستم برگردم پاهام گ یر کرد به سنگ و نقش زمتر

ی از صد ای سگ نبود    خبر

ی ریخت....    چند قطره خون ر و ی زمتر

متعجب دستمو به صورتم کشیدم که فهمیدم گوشه لبم کاملا پاره شده  و مزه شوری خون توی   

 دهنم و حس کردم!  

 نمیتونستم نفس بکشم...  دستمم پیج خورده بود، از شدت درد حت  

 چو ن حت  با زره ا ی نفس کشیدن قفسه سینهام تبر میکش ید...  

 به حالت زاری زمزمه کردم:  

 لعنت بهت ار یا، اگه صبح اونقدر دستوری حرف نم یز دی الان  این بلا ها سرم نمیومد لعنت  ...   -

 بلند شم  دستمو از زمیتی که حالاِ گِلی شده بود گرفتم و خواستم  

 که درد شدیدی ت و ی بدنم پیچید، قطره اشکی از شدت درد روی گون هام سر خورد ....  

فت سمت خونه که چند مب  فاصله داشت حرکت کردم....   به زور بلند شدم و با پاه انی که کج راه مبر

- --------------------------------------- 

 یهی وارد شد، با  دیدنش اعصبانیتم صد برابر ش د خون جلوی چشمامو گرفت  در خونه باز شد و رستا با وضع فج -آریا
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 کور شده بودم و انگار نمیدیدم که دستو پاهاش داره میلرزه...  

 با نعره آر یا سمتش برگشتم و ترسم از چشم ای به خون نشست ش   -رستا 

ون زده بود بیشب  شد، ص داش  اینقدر بلند بود که پنجره ه ای خونه به  و رگ پیشونیش که حالا از شدت عصبا نیت ببر

 لرزه در اومدن:   

 کدوممممممممممم گورررری بود ی؟؟؟؟ ؟ حت  اجازه لب باز کردن هم بهم نداد  و تا خواستم حرف بزنم   -

  !.... ی  با سیلی محکمی که بهم زد پرت شدم روی زمتر

 ... لبخند تلچی میون اون همه درد روی لبام جا خوش کرد  -رستا 

 قلبم به درد اومد، دومی ن باری بود که روم دست بلند میکرد...  

 دست  کنار لبم کش یدم که خونش بیشب  شده بود...  

سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم، مثل اینکه عصبانیتش زره  ای کمب  شده بود ولی همچنان غضب ناک نگاهم 

 کرد و نعره کشید:  

 د چرا لال شدددددددی؟؟؟ ؟   -

 کهام ر وی صورتم سر میخورد و آروم لب زدم:   اش 

ون بودم...   -  ا ببر
 با تانی

اینقدر درد داشتم که بعد این حرف چشمامو محکم بهم فشار داد م شتصشو عصتر کنار 

 لبش کش ید و دار زد:  

؟؟ نباید میگفت  کدوم گوری مبر ی؟؟ ؟  -
 نباید به من میگف ن 

م د یگه لبر یز شده بود، ب اید  میگفتم، باید خودمو خا لی میکردم، اما  اینبا ر حرف زدنم متفاوت بود، تفاوت ی صبر

 از جنس احساس...  
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ی طور که اشکام صورتم و خیس کرده بود و با بغضی که تو ی صدام ه ویدا بود بلند داد   ی  بلند شدم و همتر ا ز روی زمتر

 زدم و گفتم: 

 میدونی چیه آریا رستگار؟؟؟ ؟   -

 اشک به صورتِ خ یسم اضافه شد...   همزمان چند قطره

 و ادامه دادم:    

تو خودتو غرق کر دی، خودتو غرق کر دی تو خود خواهی، غرق کر دی تو غرور هیچکسو نمیبیتی چشاتو کور کر  -

 دی   

 صدامو بلند تر کردم انگار حالت جنون بهم دست داده بو د 

 زاری با تن صدانی که مخلوط از جیغ و بغض و داد بود  میگفتم:  و هم ین جوری که صدام پر از بغض بود به حالت 

، منو نمیبیتی لعنت   نگاهمو   - منو، منوووو نمیب یتی

ی ی؟؟؟؟     نمیبتر

با ن قلب لعنت  مو وقت  بهم نز د یک میشی و نمیشن وی؟؟ ؟ لبخند مزخرفی که   صری

ی ی؟؟؟؟؟ ؟ احساس کوفتیمو از  تو نگاهم نمیخون   با دیدنت روی لبام  میاد و نمیبتر

 ی؟؟؟؟ ؟  

 د لعنت  چرا نمیخو ای بفهمی که خیلی وقته دلمو بهت باختم؟؟ ؟  

 میکنه خیلی با رست ای قبل  این اتفاقا فرق کرده؟؟ ؟ 
ی

 ا ین رستانی که با تو زندگ
 چرا حس نم یکتی

 نگاه مسخ شده و پرح یرتش باعث شد بیشب  به صدا در بیا م  

, خوب  - ی  نگاه کن!! !  ارررررررره، ببتر

ب  هی پر درد به  خودم وارد کردم و گفتم:    چند صری
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طتشو که ه یچ دلشم بهت باخته همونتر ه که تو   - ، همیتی که حالا جلوت وا یساده و  میگه سری ی ، منو خوب  بیتر ی ببتر

 چشم  دیدنشم نداری، همونیه که میخواست باهات همیشه لج بمونه!  

تتتتت ت قلبش،  همونیه که با هر نگاه سرد لعنتی

ه!     وجودش، درد م یگبر

 متی که ....   

 هیسب  یک خند یدم و با بغض بیشب  ی تو ی صدام ادامه دادم: 

اصلا متی وجود نداره، همش تونی انگشت اشارمو  -

 سمتش گرفتم و گفتم:  

، تونی نر رحم، ت ونی که چشماتو بست  رو -
، تونی که احساساتمو به با زی گرفت 

 احساسم... ت وی لعنت 

اره من خیلی عوض یم، بخاطر  اینکه وق ن  بهم انگ  زدی بازم دلم نیومد نف رینت کنم و بعد اون همه مدت دلم 

 واسه دیدنت لحظه شماری میکرد!   

حرکاتم دست خودم نبود، آریا مات و مبهوت بهم نگاه میکرد نمیدونستم با ید چ  

ش رفتم و  یقشو ت وی دستام یکار کنم، همه چ یو گفتم دست خودم نبود سمت 

 گرفت م  

 نگاهش ت وی نگاه پر از اشکم گره خورد  کهگفتم:  

، تو منو عاشق کر دی، من قسم خورده بودم که هی چ حش بهت پیدا نکنم، تو  - تو مقضی، ت وی عوصیی

نو از خودمم  نابودش کردی بهم نشون دادی که میتو نی قلبمو به دست ب یاری اون نگاه لعنتیت  چی داشت که م

 گرفت!...  

 دستام از یقه اش شل شد... 



   جدا ل 

  

 430 

  

فتم لب   و همینجوری که تلو تلو خوران عق ب مبر

 زدم:   

 و موفق هم ش د ی ...   -

 موفق ش دی.. 

 با همون حالت بغض و خنده براش دست زدم و  زیر لب گفتم:  

 با من چیکار کر د ی ...    -

م قسم بخورم که برق   اشکو ت وی چشماش حس کردم... نگاهمو بهش دوختم، حاصری

 و باز هم من پیش قدم شده بودم. .  

 چشماشو محکم بهم فشار داد و سرشو بالا روبه سقف گرفت...  

 به زور قدم بر میداشت، انگار وضع اون از من داغون تر بود ...  

ین نگاهشو می دیدم سمتم آروم با همون نگا هی که حالا ت یره تر از هر وقت  شده بود، و اول ین بار بود که  ا

 قدم برداشت که جیغ زدم: 

 جلو نیاااااااا، جلو ن یا لعنت  . . -

 سعی داشت با صد انی که حالا انگار از ته چاه در م یاومد اسممو صدا کن ه 

 رس....   -

 اشکا م از دیدن  این حالتش بیشت ر شد و گفتم:  

 صداتو بشنوم... هیچییییتر نگو، هیچی نگو آ ری ا نمیخوام  -

 این و گفتم و نر رمق با همون حال افتضاح سمت اتاقم رفتم، درو بستم و پشت در سر خوردم...  
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 سرمو ر وی پاهام گذاشتم... 

 همه چیو گفت م  

 باید تمومش میکردم، ا ین با زی مسخره خیلی وقت پیش باید تموم  میشد...! 

ی بدم... چشمامو محکم بهم فشار دادم و اجازه   دادم درد وجودمو حداقل با ریخته شدن اشکام تسکتر

 هنوز شکه بودم ....  -اریا 

 من چیکار کردم ؟ 

 دستام و آوردم بالا، بهشون نگاه کردم و زمزمه کردم:  

 من... من زدم توصورتش ؟  -

چشمامو محکم بهم فشار دادم و عصب ی دستمو لا  

 به لای موهام کشیدم...  

فت....  مدام دوتا تیله   پر از اشکش جل وی چشمام رژه مبر

ی نداشت..    زانو هام حت  توان راه رفت 

 تو  این چند ساعت چقدر همه چی عوض شد ...  

 ناخودآگا ه قلبم ت یر کشید...  

 چنگ محکمی از ر وی لباس بهش زدم و دستمو به  دیوار ت یکه دادم تا ن یافتم...  

خونه قدم برداشتم و بعد از خوردن قرص پروپرانول(مخصوص به زور تلو تلو خوران سمت  ی آشبی

 تپش قلب)   سمت اتاقم قدم برداشتم...  

- ------------------------------- 
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 با  سردرد ش د یدی از خواب بیدار شدم، نگاهم ر وی ساعت دور مشکی ر وی د یوار چرخید ...   -رستا 

 دهن کچر م یکرد...   و عقربه  ای که سه شب رو نشون میداد بهم

پوزخندی ر وی لبم اومد، روی تخت نشست م یه تاپ 

 کوتاه دوبنده تنم بود ... 

ون رفتم تا بلکه بتونم  یه قرص بخورم که درد م کمب  بشه ...     نر توجه به سرو وعضم از اتاق ببر

ون اومدم  ج ز نور ط لانی آباژور آروم دستگ یره درو پ ا ین کشیدم که صد انی  ایجاد نکنه و اتاق ببر

ی د یگه  ای روشن نبود...    داخل حال،  چبر

خونه رفتم و در کابینتو باز کردم، در قوطی قرص آرام بخش رو باز کردم  یکی ..  ی  سم ت آشبی

 دوت ا...  

 سه تا... 

 حت  اگه هزارتا هم میخوردم   

خوردن هزارتا  مطمعن بودم که ح ن  زره ای از درد رو حیمو تسکی ن نمیده  و با 

 قرص هم حالم خوب نمیشه...  

 ا ز کنار م یز ناهار خو ری گذشتم که نگاهم به قاب عکش که روی  دیوار سالن کوب یده شده بود افتاد... 

 یه دستش توی جیبش بود و یه دست دیگ هاش توی موهاش و به ته دریا خ یره شد بود ... 

 با  دیدن عکسشم قلبم نر قرار خودشو  
 میکوبید  حت 

ی ت وی دستم خراب  میشدن  نفس عمیف  کش   اینقدر محو عکس بودم که قرصا داشت 

 یدم... 
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ف ش ونی رفتم که لیوا ن ابو پر کنم و تا خواستم قرصارو بخورم...   نگاهمو از عکسش گرفتم و  سمت سینک صری

 بنداز اون لامصبو!   -

 خش دار شده بود اوج گرفت بازم قلب لعنتیم از شنیدن اهنگ صداش مخصوصا الان که 

  ... 

 برگشتم سمتش.. 

درست پشت سرم وا یساده بود و حالا که برگشته بود م  یه قدم بیشب  بهم  

 نزد یک شد..  

 به تو ربظ نداره!    -

 این و گفتم و خواستم بازم بخورمشو ن  

 که  با یه حرکت س ری    ع انگشت ای مردون هاش مچ ض ریف دستمو احاطه کرد... 

 نگاهش رنگ اعصبانیت گرفته بو د  و لب زد:  

 از الان همه چ یت به من ربط داره!  -

با ا ین حرفش سرمو آوردم بالا و به چشماش نگاه کردم  نگاهش بیشب  از همه 

ی تو دنیا برام ارام بخش تر بو د   چبر

 مخصوصا که حالا ت وی تا ریکی براق هم شده بود و دلمو ب ی قرار تر میکرد... 

 چمو از ت وی دستاش کشیدم و گفتم:  م

طمونو یادت رفته، قرار بود تو کار ای هم دخال تنکنیم!   -  انگار سری

 یه و یادم افتاد که ت وی کمد کنار تختمم هم قرص دار م  
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 واسه همی ن با یه تنه از جفتش رد شدم و سمت اتاقم رفتم ..  

ی که قرصو نزد یک لبم   کردم، دستم توسط ا ریا کشیده شد و ر وی تخت پرتم کرد، و با همون  در کمدو باز کردم و همتر

 هیکل عض لانی جذابِ مردونه اش روم خیمه زد....  

بان قلبم با شکی که بهم وارد کرده بود اوج گرفت ...   -رستا   صری

ی بازو های مردونه اش هیچ راه فرا ری نداشتم!    بتر

 بهم نگاه میکنه آریاست...  باورم ن میشد که  ای نی که داره  اینجوری

 بغض گلومو فشار داد، شاید به خاطر  اینکه باور کردن منو آر یا اونم تو ا ین سری ا یط برام باور ناپذ یر بود... 

 اما افکارم با دادی که زد پرید:   

 مگه کررررررررررررررری ؟؟؟؟ ؟   -

 حالیت ن یست اون قرص ای کوفت  اختلات مغزی میاره؟؟ ؟  

 وولت  بهم وصل  میکردن...   ۲۰۰دید تر شد و سرشو جلو تر آورد، که انگار برق اخمش ش 

-   !  بار آخرت باشه از  این غلطا میکتی

ی آب دهنمو به سخت ی قورت دادم و سرمو به علامت تا ید تکون دادم...   تحمل ا ین وضعو نداشتم واسه همتر

 نگاهش از حالت اعصبانت خارج و آروم تر شد...  

 آروم بود  چشماش آنر شفاف میشد... هرموقع 

 دستمو ر وی بازوه ای مردونه اش گذاشتم و لب زدم:  

 برو کنار... میخوام بخوابم!    -

 نگاهشو به چشمام دوخت و گفت:  
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 بخواب!   -

صورتمم  تو  این موقعیت هم یقه تاپم عقب رفته بود و به شدت معذب بودم، ولی با  ا ین حال حت  اریا نگاهش از  

 کنار تر ن می رفت که ا ذ یت نشم و چقدر قدر دان  این رفتارش بودم...  

 عصتر نگاهش کردم ک گفتم:  

 نمیتونم وقت  یک ی رومه بخوابم!  -

 سرشو کنار گوشم آورد... 

که ته ریشش با پوست صورتم با زی کرد چشمامو محکم بهم فشار دادم  که آریا  با همون صدای 

 ت:  بم و مردونه گف 

 حت  اگه به گفته خودت اون یه نفر شده هم هی فکرت ؟ کل وجودم با  حرفش گرم شد.  -

 تو ی دلم انگار کارخونه قند راه انداخته بودن...  

 چقدر لذت بخش بود گوش دادن به حرفاش... 

 لب ای خشکمو باز کردم و گفتم:  

 اون یه نفر  اینقدر غرور داره که نمیفهمه!  -

به چشمام نگاه کرد، نگاهش برف  داشت که هیچجا نظ ریش و ندیده بود م با لحن صدای آرامبخشی  سرشو بالا آورد 

 گفت:  

 ولی اون یه نفر الان فهمیده!   -

 خواستم حرف بزنم که  

 انگشت اشارشو به علامت سکوت آروم روی لبم گذاشت...  
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قرار با برخورد پوست دستش به لبام بدنم آتیش گرف ت  و قلبم نر 

 تر شد ...  

 بهم نگاه کرد و ادامه داد: 

 منو تو مثل همی م!  -

 منم دلمو باختم. ..  

 دلی که سعی داشت تا اخرین لحظه مقاومت کنه، عقلی که سعی داشت تا آخرش مخالفت کنه... 

ی باخت ..    اما بازم خودشو به دوتا تیله سبر

ی خونم با ش نیدن هر کلمه از زبونش اوج میگرفت  ...   ادرنالتر

 لبخند مح وی کنج لبش جا خوش کر د  و گفت:  

کت و ماش ین که سهله..  -  سری

 قلبمم به نامش شد! 

 دستش و نوازش وار لا به لای موهام ک شیدو لب زد:  

ط گذاشت م....    -  بر ای زندگیش سری

 نگاهش ر وی چشمام لغ زید و ادامه داد:   

ط زندگیم...!  -  ولی خودش شد سری

 شماره افتاده بود.... نفسام به  

 حت  قدرت تکلم هم ازم گرفته شده بود  

 میدونی چیکار کر دی با قلب سنگیم ؟  -
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 کنم... 
ی

 من دنبال کش بودم که حداقل بتونم باهاش زندگ

 سرشو جلو ت رآورد د قیقا روبه ر وی صورتم وبا صد ای فو قالعاده اروم ی ادامه داد:  

 کنم ....  ولی کس یو پیدا کردم که نم ی -
ی

 تونم بدون اون زندگ

 تپش ه ای قلبم به وضوح شنیده میش د...  

 حسش کر د 

 بر ای همی ن با لبخند به چشمام نگاه کرد، درست از همون لبخند هانی که قلبمو میلزوند...  

 نگاهش سر خورد سمت لب م 

 و از  این حرکتش بدنم بیشب  آن  ش گرفت... 

 گاه کرد... ولی بعدش دوباره به چشمام ن

 انگار از کارش مطمعن نبود...  

 اما من به تبعیت از اون چشمامو بستم ... 

 اینبار نه از ر وی اجبار ..  

 نها ز روی ترس و یا نفرت... 

 اینبار اینجا عشق حکم میکرد و قلب گوش م یکرد...  

 شاید وقتش بود که بر ای اول ین بار طعم وجودش حس کنم ...  

 جلو تر اومد...   ارو م اروم سرش

 و قشنگ ت رین بوسه رو چاشتی قشنگ تر ین شب زندگیم کرد!....  

 با صد ای زنگ گوسیی چشمامو باز کرد م   -اریا 
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 نگاهی به اطراف کردم و تازه به خودم اومدم،  نگاهم سر خورد سمت رستا که سرش ر وی شونه هام افتاده بود 

 جلو تا لمسش کنم...  کنار لبش هنوز زخم بود، دستمو بردم 

 که پلکاش تکون خورد و از کارم منضف شدم...  

تمو که کنار تخت مچاله شده بود و برداشتم و سمت حموم رفتم ...    ا ز تخت پا ین اومدم و ت یسری

شبر آب سرد و باز کردم، ثابت و نر حرکت  زی ر آب موند م قطرات سرد آب 

 واسه چند ثانیه بدنمو لرزوند..  

ی از   سردرد و اعصاب خراب نبود. .   خبر

 چقدر امروز قلبم آروم شده بو د 

 و ش اید دل یل همه  اینا کش بود که از خط قرمز قلبم رد شده بود...  

 و با وجودش تموم افکار ه ای منفی ازم فاصله گرفته بود!  

- -------------------------------- 

ی که دیدم جا خوردم    با احساس سنگیتی نگاه خ یر ها ی روم -رستا  ی  کم کم چشمام باز شد و با چبر

آریا به د یوار رو به روم و با موه ای تر و یه حوله که فقط دور کمرش بود به د یوار تیکه داده بود و داشت نگاهم 

 میکرد  

 اینقدر غرق شده بود که حت  متوجه نشد بیدار شدم. . 

 ز د یوار گرفت و سمت آئینه جلو م یز رفت و گفت:  تک سرفه ای کردم که به خودش اومد و تکیهشو ا

ی ؟   -  بهب 

 ا ز اینکه اینجوری به روم آورد خجالت کشیدم و ناخودآگاه لبمو گاز گرفتم و سرمو تکون داد م 
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ا ز تو آئینه نگاهی بهم انداخت که سر یع نگاهمو از هیکل عضلانی مردون هاش گرفت م لبخند کچر گوشه لبش 

 سشوار و روشن کرد و هم ین طور که موه ای لختشو خشک م یکرد گفت:  نشست،  

 به چی نگاه میک نی ؟  -

 کش موهامو برداشتم و موهامو بستم و گفتم:  

 به تو!    -

شت سفیدشو پوشید و گفت:    سشوارو خاموش کرد و برگشت سمتم  تبر

نگفتم به گ، گفتم به چی ؟ لبخند -

 شیطونی زدم و گفتم:  

 داره که تو بخو ای چی بشن وی!  خباون د  -
ی

 یگه بستکی

 یه تا ابروشو بالا رفت و مثل خودم با لحتی که بوی شیطنت میداد گفت:  

ا باشه...   - ی  خب ای ن رنگ نگاهت میتونه شامل خیلی چبر

 خندیدم و گفتم:  

احساس نمیکتی  یکم دیر جنتر دی آر ی ا خان ؟ با نگاه -

 شیطون گفت؛  

 هنوزم د یر نشده...   -

 و یه قدم سمتم برداشت  

م ب یرون از اتاق که موفق نشدم و آریا با یه قدم س ری    ع  بهم رسید و مچمو گرفت، سرشو جلو   مثل جت خواستم ببی

 آورد و با همون لحتی که بو ی شیطنت میداد گفت:  
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 بهب  نیست حرفتو پس بگبر ی ؟   -

 داشته بودم که نخندم گفتم: سعی کردم نخندم و همینطور که به زور خودمو نگه  

 چرا باید ا ین کارو کنم ؟  -

 چون ممکنه کاری بشه که نباید ...  -

 و بعد نگاهش ر وی جزء جزء صورتم به گردش دراومد  

ی گفتم:    آب دهنمو قورت دادم بهب  بود  دیگه ادامه ندم تا کاری دست دوتامون نداده واسه همتر

 باشه ...  -

 لبخند کچر ر وی لبش نشست، مچ دستمو ول کرد و گفت:  یه تا ابروش بالا رفت و 

 حالا شد...   -

 نگاهی به دستم کردم که قرمز شده بود با حرص گفتم:   

 حداقل یکم از ا ی ن حجم وحشی بودنتو کم کن! یکم لطافت هم خوبه بخد ا  بهم نگاه کرد و لب زد:  -

، لطافت مال زنه نه مرد!   -  ظاهرا اشتباه گرف ن 

ی طور که  ز یر لب میگفتم: ا ز جفتش   رد شدم و همتر
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 برو بابا، اگه ما نبودیم گ شما کاکتوس هارو تحمل...   -

حرفم تموم نشده بود که سرم کشیده شد سمت عقب و موهام ت وی صورتم پخش شد، متعجب برگشتم که گبر  هنو ز 

 ه موهامو توی دست آ ریا  دید م...  

ی طور که داشت از اتاق خارج میشد  ه موهام و پرت کرد ر و ی تخت و همتر نگاه متعجب و سوا لیمو که د ید گبر

 گفت:  

ه، نبندشون!   -  اینجوری بهب 

 دم ای بدنم با  این حرفش بالا رف ت  

ی رفتار ای ضد و نقیضش بودم مخصوصا این ابراز علاقه ه ای غبر مستقیمش!     عاشق همتر

ی افکار بودم که صدای آ ریا از تو ی حال توجهمو جلب کرد:    تو ی همتر

ون اومدم و گفتم:   - ون  یکم کار دار م ا ز اتاق ببر م ببر  من مبر

 کجا ؟  -

کت یه چند  -  تا کار داره، راست  ...  سری

 تانیا صبح زنگ ز د  

 خب ؟ -

 دعوت کرد واسه امشب، مثل اینکه همه رو باهم دعوت کرده... -

 خندیدم که آ ریا متعجب بهم نگاه کرد   

 چی شده ؟ -

، دلم واسشون تنگ شده بود...   هیچی
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ی الان دارم استارت خنده رو م یزنم به خاطر کارای ر ایان  آریا  هم لبخند مح  ا ز همتر

 وی ر وی لبش نشست و گفت:  

 لعنت  هیچ وقت انرژ یش تموم نمیشه...   -

 یه تا ابروم و بالا دادم و گفتم: 

 بلاخره اینم یکی از اپشن هاشه دیگه   -

 آریا کتشو برداشت و سمت درد رفت و همینجوری که کفشاشو می پوشید گفت: 

-   ..  رستا زنگ زدم پ ا ین باسیی

 اوکیه..   -

 تکون داد و گفت: سرشو 

ی بود زنگ بزن لبخندی ر وی لبم  - ی خوبه، کاری چبر

 اومد و  زیر لب گفتم:  

 باشه   -

 رفت و درو بس ت 

 نفس عمیف  کش یدم و خداروشکر کردم  

 کم کم داشت روی خوشش و بهم نشون میدا د اونم کناری مر دی که خیلی وقت بود با نگاهش قلبمو به  
ی

انگار زندگ

 ود!...  نام خودش زده ب

ی پیاد ه شد کنارم و ایساد که ب وی عطرش    -رستا   زنگ ایفن خونه رو زدم، آر یا مثل همیشه خوش است ایل از ماشتر

 وارد  ریه هام شد، لبخندی رو ی لبم اومد که صد ای ر ایان توی گوشم پیچید بله ؟  
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سی   -  خوبه تص ویرمون و دار یو میبی

 خانم عز یز به جا نمیارم شما ؟   -

 کلافه به آریا نگاهی کردم که اومد جل وی ایفن و یه اخ مریز کرد و گفت:  

 رایان باز میکتی  یا بیام حالیت کنم ؟ -

ف فرمو دید حاج آقا رستگا ر  احوال شما؟؟   -  جووووون، منور و مسری

عی ما ه ی ؟ امشب در جوار مطهر شما شتر پر از خلوص نیت خواهد بود اینَ ک پاسخ گو به سوالات سری  ستتر

 آریا کلافه دست  لابه لای موهاش کشی د و  زی ر لب گفت:  

 لا الا الل لله...  -

 خندیدم و گفتم:  

 را یان باز کن تا قاطی نکرد ه رایان پشت  ایفن خندید و گفت:   -

م و خطاب به ا ریا  - سه، ههه  وگرنه من زندگ یمو دوست دارم نم یخوا م بمبر ادامه  در حال حاصری دستش بهم نمبر

 داد:  

اری جوون قربون فک زاویه دار مردونت اعصاب غبر نرمالت برم من یه نگاه حواله ما کن ضعف بریم از پشت دورنر -

 ن 

 آریا عصتر کتشو در آورد و داد دستم و رفت سمت در...  

سی که تو ی صداش معلوم بود گفت:    رایان با اسب 

ت ع یش مش ح    یا خود حضی
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کجا رفت؟؟؟؟ ؟  

 خندیدم و گفتم:  

 میخواد از در بره بالا   -

 داد زد:  رایان جیغ زنونه  ای کشید، س ری ع دکمه باز شدن درو زد و 

ار یااااا آ ریا ب یا خاهر بیا  این بنده در و یش غلط کرد، آر یا نر ا به خدانی که ش ر یک و رغیب و همتا نیا ز نداره بر  -

 ای پذ یر انی امشب تانیا لازمم داره دستاتو به خون من آلوده نکن  مثلا داشت اشک م یریخت و میگفت:  

ی بچهمو بشنو م   -  گذشت کن تا خدا از تو بگذر د سوره آل را یا ن بزار بابا گفت 

 ولی با جیعیی که تان یا از پشت ایفن کش ید  س ر یع  ایفن و گذاشت و رفت!   

ی طور   اینق د خندیده بودم که متوجه نشدم شونه های آ ریا هم داره میلرز ه برگشتم سمتش و همتر

 که دوتامون وارد م یشدیم ب ریده بریده گفتم: 

 ... بهمون... رحم کنه  خدا... به -

 آریا بازم مردونه خند هی کوتاهی کرد و هر دو سمت خونه رفتیم...  

- ---------------------------- 

ی خانواده آر یا و   -رستا  حدود نیم ساعت از اومدنمون م یگذشت، همه اومده بودن مامان بابای تانیا و رایان همچنتر

 مامان بابا خود م  

 ایا ن نشسته بود و هر ازگاهی حرفاشون رو با سر تا ید میکرد   آریا کنار ام یر و ر 

 تانیا و مامانش و مامانم اومدن کنارم   

ی از ما نمیگ ی ری خندیدم و گفتم:   -تانیا  خوب حال م یکتی متاهلی د یگه خبر

 اینا مهم ن یست، مهم اینکه زد یش!  -نهکه تو بیست چهارساعت پ ای تلفتی  شهرزاد -
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 مامان تانیا به حرف مامانم خندی د و گفت:  

 راس میگه خاله جون ا ین مهم ه متعجب بهشون نگاه کردم و گفتم:  -

 چیو زدم ؟   -

  : ی  تانیا و مامانم هماهنگ و با صدای موزون گفت 

 مخشو!   -

بلند  با صدای بلند چنان زدم  زی ر خنده که نگاه آر یا و را یان و ام ی ر برگشت سمت م رایان باصدای

 گفت: 

 اونکه از اولم ض ا یع بو د   -

 بعد یه پس گردنی به ام یر زد و گفت:  

 مگه نه دلبندم ؟ ام یر باحالت زاری گفت:   -

ی دوتا پسر متاهل گ یر افتاده رو چرا نمیفهمید د اخه  - ن ی؟؟؟ نه چرا؟؟ حس یه جوون ناکام وقت  بتر ی  چرا مبر

 یا گفت:  با ا ین حرفش کل جمع زدن  ز یر خند ه آر 

ارن تو سیتی ب یارن جلوت. - ی ، الک ی الکی که زن و نمبر  برادر من ب اید جربزه داشته باسیی

ی بهم ولی تو خودتو ننداز تو چاه اشتباه   -رایان حاج آقا راست م یگه، هر چند تانیا رو د یگه  این دم آخری انداخت 

 مارو تو تکرا رنکن!  

 کرد سمت را یان و چش غره بهش رفت:  تانیا با جیغ کوسن روی مبل و پرت  

 اریا گفت:  

ا ب تانیا خندید و گفت:   -  تانیا هم از سرت  زیادیه مسب 

 قربون مدافع. .  -
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 گفتم:  -رستا
ی

 نشکون ر یزی از بازو تانیا گرفتم و با اخم ساختکی

 ه وی، چشاتو از شوهر من درو یش کناا ا   -

 چته بابا، حسود بخیل  -

 آری ا داره نگاهم میکنه، لبخند ک چر روی لبش اومد و سرشو به چپ و راست تکون داد  خندیدم که متوجه شدم

بقیه بلند شدن که برن سراغ شام منم تا خواستم برم نگاه امبر سر خورد رو دستام و ت یر نگاهش حلقمو مورد هدف قرار 

 داد، متعجب به رایان زد که اونم بهش نگاه کرد چشماشو ریز کرد و گفت:  

 انم رستا عظ مییان به بخش مردا ن  خ -

 اریا متعجب به ر ایان نگاه کرد که را یان ادامه داد: 

 چه عجبببببببب، حلقه رو دستت دی د یم نگاهی به دست ا ی آریا انداخت که حلقه اونم سر جاش بود .... -

 با شیطنت و نگاه متعجتر گفت:  

نه باباااااا، شما هم ارررررره؟؟؟ ؟  -

 خواست م جوابشو بدم  

 ولی با جوانر که آ ر یا داد اونم جلو همه کپ کردم. ..  

 اریا یه تا ابروشو و بالا داد لب زد:  

 وقت ی ادم احساسشو به نام یه نفر م یکنه، متقابلا اون یه نفرم ب اید ثابت کنه بجز اون به کش دیگه تعلق نداره!   -

ی متعلق بودن ب  ه یه نفره!   و  این حلقه بیانگر همتر

با ن قلبم با ا ین حرفش بالا رفت...   صری

 ام یر فکش وا مونده بود، اما ر ایان سر ی ع گوشیش و برداشت و لب زد:   

 بفرستش، سر یع!    -
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 چیو ؟   -اریا 

 مرگ ام یر بفرست میخوام استو ریش کنم!  -

 ادامه داد:  اریا تک خنده  ای زد که را یان با لبخند منظور دار و برادرانه ای 

 خداروشکر...   -

 نگاهی به من انداخت و با خنده گفت:  

 بفرمائید به بخش خاهران کارم تموم شد  -

خونه رفت م  ی ی نگاهی گذرا به آریا سمت آشبی  لبخندی زدم و بعد از انداخت 

 میچیدم خیلی یهونی یکیشون از 
ی دستم افتاد و  اینقدر ذهنم درگبر حرفش بود که وقت ی داشتم ل یوانارو رو ی مبر

 صدای ب دی ا یجاد کرد  همینو کم داشتیم لعنت  ...  

ی یکیشون ن  زی شیشه روی دستم کشیده شد و دستم ب رید، سوزش  خم شدم تا ت یکه بردارم ولی سر یع با برداشت 

 بدی ت وی دستم احساس کردم  

 با صد ای بلند گفت: مامانم و تان یا اومدن سمتم، مامانم با دیدن دستم که خونی شده بود، 

 حواست کجاست دخت ر  -خدا مرگم بده چ ی شدی مادر  تانیا  -

ی طور که دستمو محکم فشار میدادم گفتم:  -رستا   همتر

منده تان یا شکس ت -  سری

نیا، فدا سرت بابا    - ی  رستا زر مبر

 برو دستتو بشور مادر تا باند ب یارم ببندمش عفونت نکنه  -شهرزاد

زدم و سمت دستشونی که آخر سالن بود رفتم درو باز کردم و دستمو  زی ر شبر آب گرفتم  به مهربونیش لبخن دی

 و منتظر بودم مامان بیا د در باز شد و همینجوری که به دستم نگاه میکردم گفتم:  
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 درستت درد نکنه ماما...  -

 جب کرد م اما با دیدن آ ریا با اون اخم ریز ی که چاشتی صورت جذاب مردون هاش کرده بود تع

 قرار بود مامان بیاد که ...  -

 من غ ریبم ؟ لبخندی زدم و گفتم:   -

 نه اختیار داری، شما از حد نز دیکم رد کر د ی..   -

 لبخندی زد و با لحن خاصی گفت:  

 احساس نمیکتی  این حرفا ممکنه کار دستت بده ؟ ارو م خندید م و به چشماش نگاه کرد م  -

ی جفت روش و  نی گذاشت و دستمو گرفت:  باندو کنار مبر

 چیکار کر دی با خودت ...  -

 لیوان از دستم افتاد   -

باندو باز کرد و دستمو بالا آورد و چفت دست ای مردون هاش کرد و آروم باندو دور دستم میپیچید، و من غرق نگاهش 

 بودم سرشو بالا آورد و نگاهم و که غرق صورتش شده بود غافلگبر کر د 

 زد و گفت:  لبخند جذانر 

 زیاد باهاش کار نکن خون  ریزی نکنه.   -

 سرشو جلو تر آورد و با همون لبخند کج جذابش ادامه داد:   

ه اینجوری نگاه نکتی که دیدی یهو  ....   -  اینجا هم بهب 

ی ه مرتب کرد و پشت سرم ب یرون   ون اومدم اونم موهاشو جلو آئتر سرمو با لبخند تکون دادم، و از  دستش ونی ببر

 اومد!...  

 ------------------------------------- 
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 مشغول شام خوردم بودیم که ر ایان گفت:  

اض و اعصبانی ت گفت:   - ی خودمون بمونه غذا مال رستورانه! به تانیا نگ یناا  تانیا با حالت اعب   هرچند بتر

 بخدا دروغ م یگه، مسخره!    -

 بابای تانیا خن دید و گفت:  

مون الحمدلله خدا هم کم نزاشت و یکی بدترشو داد  ما از خدا یه  - ی دخب   دوماد میخواست  م عتر

 آریا تک خنده  ای زد  که را یان گفت:  

تون!  -  دست شما درد نکنه دیگه! بد کردم شمارو خرسند کردم و مزدوج شدم با دخب 

ه هاشون توسط تانیا گره خورد  هرچند به گفته شواهد و موارد قابل ذکر قبل ازدواج کل جنگل ه ای اطراف تهرا ی ن سبر

 ه 

ه بوده!   ی ی کف ا یت میکردن تانیا خانم کلا تو کار سبر  اما خب خانم عظی میان فقط به ترسیی انداخت 

 با تموم شدن  این  حرف صدای خنده جمعیت در حال افتخار بلند شد که همه اب لازم شدن...  

 رایان مثال سقا اب میداد دستشون و  می گفت:  

ینم از ا ین که به سنتون اضافه میکن م وقت  میخندونمتون حالا هی بگ ین ر ایان گاوان  با ا ین حرفش خندمون ا -

د از خنده مامانا تو بغل هم غش رفته بودن و آر یا هم چون  ی ی عر مبر  شد امبر که صندلی رو هل داده بود و  زیر مبر
بیشب 

 فه میکرد  خندیده بود دستشو جلوی دهنش مشت کرده بود و سر 

 با صدای را یان به خودم اومدم که با خنده م یگفت:  

 سر نکشی دین و بعد منو حواله نکر د ین سمت عزرائیل برزگوار  بفرمائید شام... -
ی

 تا ری    غ رحمتو هم گ

 خنده ها هنوز ر وی لب هممون بود و کنار شوچی ه ای را یا ن مشغول خوردن ش دیم... 

 کنا
ی

 ر همشون!  چقدر خوب بود زندگ

 کنار مر دی که هر لحظه تو هر ساعت حواسش بهم بود و خانواده  ای که هر ثانیه محبتشون بیشب  م یشد...  
ی

 زندگ
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طی بودم که زندگیمو متحول کرد، و باز هم مثل همیشه من بازنده نبودم!     و همه اینارو مد یو ن قبول کردن سری

به د یده!   و ثابت کردم که اگه بخو ای هیچی نشد  ی غرور و به دست آوردن یه قبلی که صری  نداره، حت  کنار گذاشت 

 اینبار همه چی متفاوت تر بود و  این تفاوت یعتی عشق!   

 که بعد از مدت ها ثمره  زیبا تری داد...  
ی

 منتهی به عشق، زندگ
ی

ی عشق نفرت ختم م یشود به زندگ  و گاهی مرز بتر

 تا  اینکه: 

- ------------------------------------------- 

نِمیخواااااااااااااااااااااااام!    - ِِ 

 کلافه لباس عروسک یشو توی کمد گذاشتم و یکی  دیگه در اوردم و جلوش گرفت م 

، خب رادان بیشول مسخلم  میتونه!   -  مامانی

ی طور که دنبال یه لباس  دیگه براش می گشتم گفت   م:  لبخندی به بچ هگونه حرف زدنش زدم و همتر

 شما اگه موه ای رادان و نکشی اونم کار یت نداره. .   -

 گفتم: 
ی

 انگشت  ریزشو توی دهنش فرو کرد و مثلا داشت فکر میکرد،  لباس سفیدشو جلوش گرفتم و با خستکی

 خوبه ؟ -

 آلللللللله، ملسیتر ی  -

 لبخندی از سر رض ا یت زدم و تا خواستم تنش کنم گفت:  

، لنگش(  -  رنگش) دوش ندالم!   ولی مامانی

ی طوری  زی ر لب غر زدم:   ون رفتم و همتر ی گذاشتم و از اتاق ببر  دیگه قاطی کرده بودم، عصتر لباسو ر و ی زمتر

 من د یگ هنمیدونم آنیا،  هرچی خودت میخوای بپوش!   -

 صداش به گوشم ر سید که میگفت:  
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 اعصابش خولد شد باز عهههههه .   -

خونه رفتم که آریا از اتاق با یه دست کت شلوار کرم ی که خیلی جذاب ت نر توجه به حرف زدنش سمت آش ی بی

ون اومد.   وی تنش نشسته بود ببر

  !  مثل همیشه خاص و پرستیدنی

 لباشو از هم فاصله داد و با همون صد ای خوش اهنگش گفت:  

 آنیا کو ؟  -

 با دیدنش کلافهگ ی چند دقیقه پیشم  یادم رفت و با لبخند گفتم:  

 کلافم کرده آ ریا، هرچی نشونش میدم میگه نه!     بخدا  -

 اریا خن دید و گفت:  

، ظاهرا  این لجبا زیش هم یه خودت رفته. سرشو تکون داد و با همون ل بخند سمت اتاق  آینا رفت ... -  نهخبر

به به در وارد کردم که جواب نداد، با صد ای اروم یگفتم:   -اریا   چند صری

م. .  آنیا جان،   -  دخب 

و آروم درو باز کردم که روی تخت نشسته بود موه ای خرم انی لختش ت وی صورتش ریخته بود، و  این 

 شباهتش عجیب منو یاد رستا مینداخت.  

 چرا آماده نش دی عزیزم ؟  -

-   ...  بابانی

 آروم سمتش قدم برداشتم و گفتم:  

 جانِ بابا ؟  -

 مامانی الان دعوام میکنه بیا م بیلون ؟  -
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ی طور که موهاشو نوازش م یکردم گفتم:   خندیدم و آروم ت و ی بغلم کشیدمش و همتر

 نه عزیزم، مامان الان فقط یکم خستس  -

 لب پا ینشو به حالت بامزه  ای ببر ون داد و گفت: 

 باش.. الان چی بپوشم؟ ؟ چشمکی بهش زدم و گفتم:   -

 بریم به چ یزی به سلیقه بابات تنت کنم ؟  -

لبش کش اومد که دندون ای کوچولوش  دیده شد و با ذوق سرشو تکون داد، س ری    ع دستاشو دور گردنم   لبخند ر وی

ون اومدی م..!    حلقه کرد و از اتاق ببر

- --------------- 

ون اومدن آنیا و آر یا برگشتم سمتشون که   -رستا  داشتم  شالمو ر وی سرم جل وی  آ ینه تنظیم میکردم که با ببر

 تعجب گرد ش د چشمام از 

یه کت کوتاه لی تنش کرده بود با شلوارک لی موه ای لختشو یک م ت وی پیشونیش ریخته بود و کلاه کپ صور تیشو 

 سرش گذاشته بود و عینک دو دی که روی چشم دوتاشون بود تعجمو بیشب  کرد:   

 آریااااااا،  این چیه تن بچه کرد ی ؟   -

 د و گفت:  آریا آینا رو ت وی بغلش جا به جا کر 

 چشه مگه؟  -

ه مهمونیااااا  آنیا آروم در گوش آریا گفت:   -  مگه م یخواد بره تست است ا یل بده، داره مبر

 بابانی تا مامان دوتامون و دعوا نتلده بیا فلال تونیم  اریا مردونه خندید و گفت:   -

نه مامان منو دعوا نمیکنه، یعتی جرعتشو ندار ه چشمام و  ریز  -

 فتم:  کردم ک گ 
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که اینطوررررر، اررره؟ ؟ -

 آریا به آنیا گفت:  

 اون چ یزی که  یادت دادم و برو..   -

 آنیا اروم عینکشو داد پا ین گفت:  

 آللللله!   -

 حرصی خواستم جبعه دستمال کاغ ذی رو سمشون پرت کنم که آریا بلند خند ید و گفت: 

ه -  همون پیشنهادی که دا دی رو عملیکنیم عزیز م  اوه اوه مامانت  د یگه واقعا خطری شد بهب 

  . ی ون رفت   و با هم س ر یع از خونه ببر

ه شدم، به چش مهانی که   لبخندی ر وی لبم اومد و به عکش که باهم انداخته بودن و ر وی د یوار کوبیده شده بود خبر

ری انی رنگش بود، آروم  زیر لب  عجیب تر ین شباهتو به آر یا داشت، الحق که معن ی اسمش برازنده چش مه ای د 

 زمزمه کردم: 

 آنیا، به معتی ...   -

 اله هی دریا... 

- ---------------------------------------- 

امرزو به مناسبت تولد را یان بابا بزرگ ا ریا مهمونی داده بود، سال پیش به خاط رنوه هاش تو ا یران موندگار  -رستا 

 ارج از کشو ر رو نداشت.  شد و قصد اینکه بازم بره خ 

به محض اینکه در باز شد رادان با شوق و ذوق سمتمون اومد و اول به آر یا دست داد، آریا با  دیدنش لبخندی زد خم  

 شد و گفت:  

 چطوری مرد کوچک ؟  -

 رادان به حالت لات ی که کپ حرکات ر ایان بود دست گذاشت ر وی سینها ش و خم شد و گفت: 
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 پنچرت یم بادمون کن فنا  شیم!  سلام عمو،  -

 منو آ ریا بلند خندی د یم ولی آنی ا روبه رادان گفت:   

 ولش تن، بابا خودمهههه! -

 رادانم ادا آنی ا در اورد که اونم جیغ کش ید و دنبالش دو ید، به  آریا گفتم:  

 هرچند لجبا زیش به من رفته، ولی ع ین خودت حسادت میکنه!   -

 و با لبخند شیطونی گفت:  آریا دستمو گرفت 

 حال بعدا در موردش صحبت میکنیم عزیزم!   -

 خندیدم و وارد خونه شدی م 

- -------------- 

بچه ها که همه دور اقاجون بودن و م یخندیدن، مامان و بابا هم گرم مشغول صحبت بود نکه صد ای را یان 

 توجهمونو جلب کرد:  

  

ت شمع هارو فوت کنه  تانیا با دورنر ن پشت م یز ک یک وا یساده بود و میخواس 

 کنارش وا یساده بود و  فیلم میگرف ت 

 خب دوستان س ری    ع فو تکنم بخوریم  یا اندک ی اجازه آرزو به بنده میدهی د صدا بچه ها بلند شد:  -رایان

 کیکککککک، کیککککک ک   -

ض سمت ر ایان اومد و گفت:    رادان معب 

آرزو ک ن رایان دست  به بابا اول کیک بخو ریم بعد  -

پسرم اون وقت بنده با  -سر رادان کشید و گفت:  
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سیتی تهی از کیک که شپش هم بهش میگه زگ آرزو 

 بنمایم ؟ رادان متعجب بهش نگاه کرد وگفت:  

؟ ؟ -  چی

 هیچی پسرم زود است که بفهمی برو در جایگاهت بنشی ن تا ک یک بیارن!   -

 -همراهیش کردی م  تانیارادان خن دید و ماهم 

 همسر گرا م آرزو بفرم ا 

ی آرزو رو ت وی دلش کرد و مطمعن بودم با اون نگاهی   رایان نگاهی پر از حس خوب ب ههممون انداخت و اولتر

 که کرد داره بر ای هممون آرزو  میکنه! 

حالا با صدا ی بلند هم آرزو ک ن رایان خند   -تانیا

 ید و گفت: 

ی بهش بگ و    -رزوهام  اینکه دوتا زن داشته باشم  ام یرخب والا یکی از ا - ی وع کرداااا، آری ا تو یه چبر  این ازگل باز سری

 ها کاری ندارم نر زحمت منو وارد ا ین جور مسائل نکن.  -اریا
 نه برادر من، من با تیمارستانی

 بابا خب بزار ید بگم خب  -رایان

ی د یگ هگفت  رایانبزار ید حرفشو بزنه ش اید اصلا یه چ- اقاجون چاکر   -بر

مراتم بابا بزرگ عشف  به مولاا ا آقاجون خندید و س ری تکون داد  تانیا 

 حرصی گفت:  

 خب بفرماااا ا  -

آر یا آر یا  این ستاره  کییییییه؟؟ ؟ آریا خندید   -اره داشتم میگفتم، دوتا زن داشتم اسم دوتاشونم مثلا ستاره بو د تانیا -

 و گفت:  
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 م یزنه بابا داره مثلا  -

 ام یر دهنشو کج کرد و ادا تانیا رو در آور د  

س خودسیی ری ن تانیا -ام یر ام یر ع زیزم   -هی زرن  ا ریا آریا، خب از من ببی

 انگار دوس داری کارتون خواب بشی ن ه 

 نه آقا من غلط بکنم اصلا  خندیدیم که ر ایان ادامه داد:    -

 بعد هر موقع دعواشون میشد . .   -

:  همه ج ی  مع هماهنگ گفت 

 خببب ؟  -

 و ایم یساد م جنگ ستارگانو تماشا میکردم!   -رایان

با ا ین حرفش قهقه هممون به هوا رفت طوری که ام یر بدبخت احساس کرده بود خودشو خراب کرده از جا 

 بلند نمیشد 

ون اومد تانی ا هم اینقدر میلر زید از  خنده کهفکر کنم فیلمی که داشت  اینق د خندیده بودم که اشک از چشمام ببر

میگرفت تب دیل شد به جاده چالوس اینقدر که تکون خورد  رایان آروم شمع و فوت کرد و بعد از تقسیم گ ک و  

ی کرده بودن...    خوردنش همه هو ای ب یرون رفت 

من که   -من م یگم ب ر یم کورس بندا زیم؟ ؟ رایان -ام یر

 پا یتم بد دادا ش  

 روشو جذاب بالا داد و گفت:  اریا یه تا اب

ی خواست  نه ؟ ام یر -  هه، منو باخت؟؟ اصلا مگه جور در می ایم؟ ؟   -مثل اینکه دوباره دلت باختتی

کت خانم جاوید، مرخصش میکنم بره حالا که اینطو ریه   -آریا ه بود تو سری  عه واقعا؟ اون دخب 
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 تو کجا من کجا داداش گلم، شما تاج سر مانی نه آریا جان من هیچ وقت همچ ین جسارن  نمیکنم را -ام یر
ی

نندگ

 اص ن رایان پس گردنی زد به ام یر و گفت:  

رر؟؟ لامصب؟؟ ؟ چه زن ذلیلی بشی تو    -  یعتی خااااک، به خاطر یه دخب 

 با صدای داد تانیا حواسا برگشت سمتش:  

ی   - فارو جم کننتی  رایاااان بیا  این صری

 بود با لبخند شیکی از جاش بلند شد و گفت:  رایان که بد فرم ضا یع شده 

 منظورش ا ین بود که اگه وقت داری لطفا بیا و کمک کن  و سر یع فرار کرد...   -

ام یر و آ ریا خن دیدن،  و من باز هم غرق لبخند ها ی مردونه آریا شدم، لبه انی که مدت ها بود از نعمت خنده نر نصیب 

 باز هم لبخند با لبش سری یک شده. ..   بودن و حالا چقدر خوشحال بودم که

نگاهی به ثمره  این داستان انداختم که داشت ک یک میخورد، سرشو آورد بالا و نگاهم کرد چقدر خوشحال بودم که  

 چشمانی که دلمو تصاحب کرده بود به آنیا هم به ارث رسیده ...  

 با صدای خنده آر یا حواسم جمع ش د 

 خیلی خب پس ب ریم ...  -

 ز جاش بلند شد و گفت:  ا 

 بچه ها پاش ین تقسیم شیم ت وی ما شینا که قراره مسابقه بدیم بد جوووو ر  -

د ن و باهامون ن یومدن .. .   ی ی حرف  مبر
ی مامان و بابا هام که داشت   بچه ها که با شوق رفت 

ت بره که  رایان رادان وو آنیا رو تو بغلش گرفت و اهنگ میخوند  وخودشو تکون میدا د آریا خواس 

 صداش زد م 

 ار یا...   -
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 سمتم برگشت و با همون لبخند گفت:   

 جانم ؟  -

 لبخندی زدم و آروم یقشو که بهم ریخت ه بود مرتب کردم  

ین و مردونه  ا ی وسط  لبخند مردونه  ای زد و نگاهی به اطراف کرد، کش دورمون نبود، سرشو جلو آورد و بوسه شبر

  : ی  پیشونیم کاش تو با گفت 

 مراقب خودت باش زود میام...  -

 ا ز جفتم رد ش د  

 و من همچنان غرق لذت بوس هاش چشم هامو روی هم فشار داد م   

تما م زندگیم مثل یه فیلم از جل وی چشمام رد م یشد، ما درست به نقطه از احساس رسیده بودیم و آروم زمزمه  

 کردم:  

 آورد...  مثل  یک معجزه، عشق نفرت را به زانو در -

 غرور در برابر قلب سر خم کرد.. 

 این تنها آغاز است،  آغازِ حکومت عشق ی از جنس بینهایت، بر قلتر شاهکار!... 

 عشق آغاز است  

 پایانی بر ا یما وجود نخواهد داشت.  

دوست داشتنت دل میخواهد نه دل ی ل 

   ♡پسدوستت دارم  نر دلیل : ) 

  



   جدا ل 

 459 

  

جدالی   ↷.. و  اینگونه به پایا ن رسید.  -

 ! ♡میان عشق و نفرت... 

  hana212به قلم گبر ای: 

 


